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 گرامی،  یخواننده 
 

مختص خوانندگان داخل    «ی، آزادی؛ بگذار از آن بگوییمزن، زندگ» کتاب این نسخه الکترونیکی رایگان  
ناشر است.  چشم  مترجمو    ایران  خود  حقوق  از  بخشی  کرده از  بدون    اندپوشی  و  رایگان  کتاب  این  تا 

یداری حق انتشار ترجمه  سانسور در اختیار خوانندگان داخل ایران قرار بگیرد.  ی فارسی اثر از نویسنده خر
 شده است. 

 
ما مراجعه کنید یا اگر مایلید   وبسایتلطفا برای خرید نسخه چاپی کتاب به    ،یدکناگر خارج از ایران زندگی می 

الکترونیکی   کنید،    کتابنسخه  مطالعه  حمایت  »  یگزینهو    وبسایتاز طریق    پوند  ۵  مبلغحداقل  لطفا  را 
کنید  «مکنمی واریز  نشر  حساب  انتشار .  به  و  ما  بقای  برای  سانسور  بدون  و  آزاد  نشر  از  شما  حمایت 

ایران حیاتی استکتاب برای  و .  های رایگان بیشتر  باشید که استفاده رایگان از این کتاب  لطفا توجه داشته 
و باعث نابودی این نشر بدون سانسور    است  و غیراخلاقی  هرگونه چاپ و توزیع آن در خارج از ایران غیرقانونی

  خواهد شد.
 

اید، لطفا توجه داشته باشید که تمامی حقوق کتاب نزد ناشر  کرده  رایگان دانلودو کتاب را    اگر در ایران هستید
و   است  محفوظ  ناشر،  )نوگام(  از  رسمی  مجوز  بدون  کتاب  این  از  درآمد  کسب  و  هرگونه  غیراخلاقی 

. همچنین، داشتن نسخه رایگان کتاب، اجازه جرح و تعدیل، تغییر یا اقتباس از این ترجمه را به  استغیرقانونی 
، در هر رسانه و به هر شکلی متعلق اثر گرفته از این    نشأت دهد. کلیه حقوق معنوی و دیگر حقوق  خواننده نمی

  اثر است. مترجم/به نوگام و نویسنده
به منظور   و  ، توزیع آسانمبارزه با سانسورنوگام  به زبان فارسی در سراسر دنیا و حمایت از نویسندگان  آثار  تر 

های موثر برای گسترش دانش و فرهنگ زبان ایجاد شده است. دسترسی آسان به کتاب یکی از راه فارسی مترجمان  
کتاب برای  را  امکان  این  الکترونیک  نشر  و  است  جامعه  مهیا میدر  ارتباط  دوستان  برای  را  بستری  نوگام  کند. 

آورد و با تشویق همگانی به حمایت از نویسندگان و مترجمان  تر نویسندگان با خوانندگان به وجود می نزدیک 
  ، ویژه سانسور حکومتیبه،  کند که به دلایل مختلفای را فراهم میمعاصر، امکان ظهور آثار ادبی و فرهنگی

 اند. امکان انتشار در داخل ایران را نداشته
   contact@nogaam.com ما ایمیل . وبسایتدر  اطلاعات بیشتر در مورد نشر و نحوه حمایت از نوگام

 با مهر و احترام
یرمجموعه  نشر نوگام  خانه نیکان(  نشر)ز

https://nogaam.com/book/2453/
https://nogaam.com/book/2453/
https://nogaam.com/book/2442/
https://nogaam.com/book/2445/
https://nogaam.com/book/2453/
https://nogaam.com/book/2453/
http://www.nogaam.com/
mailto:contact@nogaam.com
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  زن، زندگی، آزادی؛ بگذار از آن بگوییم عنوان:  
 فهیمه روبیول نویسنده:  

 نامهخودزندگی –سرگذشت  –خاطرات موضوع: 
 ناشر: نوگام 
  (۲۰۲۴ سپتامبر) ۱۴۰۳ شهریورچاپ اول: 

 محل نشر: لندن
 ۹۷۸-۱-۹۰۹۶۴۱-۹۴-۵  شابک:

 

 کلیه حقوق این اثر نزد نشر نوگام و نویسنده محفوظ است.     

 www.nogaam.comسایت: وب 
 contact@nogaam.comمیل: ای

 nogaambooks@توییتر و اینستاگرام: 
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 سپاسگزاری 

 

و توام   غیرمنتظرههای ماجراها و ملاقات ها،روایت  یکننده نگارش این کتاب برجسته
 است. با شگفتی 

که   بوده  مخاطرهماهیت عمیق این مسیر پر  نمایانگر، زیرا کرانندهای من بی سپاس
 نبود.  میسردر آن   نهادن گام  ، همراهی بدون 

 : بیان کنمخود را   یارسپاسگزمراتب این است که برآنم 

بخشی از راه را با من   ، کردندام و همراهی  کسانی که از من حمایت نموده یهمه 
 پیمودند و مسیرم را هموار ساختند، چه اینجا و چه در جاهای دیگر.

ناپذیر خستگی   ویراستار، خواننده و است میشل که نزدیک به پنجاه سال در کنارم 
 .چه ایرانی است  هر و فرانسوی من، عاشق فرهنگ و زبان پارسی 

و شان انسانیت گانه و با که با فرهنگ دوگانه و حتی سه  ناپذیرخستگی تینا و سیروس 
 .کنندمی  مرا سرشار از غروراستثنایی  تحصیلاتی 

، ماه شانس آشنایی با شما را داشت یا   بودید، هستید و چقدر خوشبختم که شما در کنارم 
 ...اینجا یا جای دیگری 
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 : تقدیم به

 .از دست دادند خواهی عدالت راه  در را  شان مردانی که جان  زنان و یهمه 

 .کنندمی  م و نولان که مرا سرشار از حس خوشبختی وک   ،پیام، میلان -ژان 

 .به آینده بینخوش قاطعانه  ،امفرح، دوست همیشگی 

 اند. من نشسته های کلاس های دختران و پسرانی که بر نیمکت  یهمه 

 

 زن، زندگی، آزادی  

 1403فروردین  ، پاریس
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 فهرست 

 

 ۱۱........................................................................ پیشگفتار
 ۱۵....................................................عزیمت )هراس( - فصل اول
 ۲۳......................................................رسیدن )ترس( - فصل دوم 

 ۲۷.............................................ی من )جسارت(پیشینه - فصل سوم 
 ۵۰....... .................................ای من )اراده(زندگی حرفه - فصل چهارم 

 ۷۳......................................تعلیم و تربیت )انتقال دانش( - فصل پنجم
 ۹۸....... .........................................خاطرات )حافظه( - فصل ششم
 ۱۲۱.......................................................دین )توهم( - فصل هفتم

 ۱۳۳......... ..........................................ازدواج )آزادی( - فصل هشتم
 ۱۵۱.............................................پروایی(ماجراجویی )بی  - فصل نهم

 ۱۶۰..................................ها )انسان دوستی(تعهد در انجمن  - فصل دهم
 ۱۸۱...............................های افغانستان )سیر تکاملی(برنامه  - فصل یازدهم

یز( - فصل دوازدهم  ۲۴۹........................................مهاجرت و تبعید )گر
 ۲۸۰....................................................ایران )قیام( - فصل سیزدهم
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 پیشگفتار 

 

شرکت کنم و به  ها  شود که در کنفرانسمی   مرتباً از من خواستهچندین سال است که  
که بر موضوع وضعیت زنان و دختران در افغانستان تمرکز دارند پاسخ دهم.  هایی رسانه 

سوال   این  من  گاهی  آیامی   پرسیدهاز  که  مورد  نمی   شد  در  تا  بنویسید  کتابی  خواهید 
را با تکیه به اصالت تان  وضعیت این منطقه از جهان صحبت کنید و دیدگاه شخصی 

سابقه  فعالیت   یایرانی،  و  و  هایتان  علمی  بشر  حقوق  نفع  ارائه  ویژه  به به  زنان  حقوق 
می  پاسخ  اغلب  من  فایده دهید؟  که  نمی دادم  کار  این  در  هدیه ای  حتی  تولد    یبینم. 

 نپذیرفتم.،  نویس بودنامهبه کمک یک زندگی ام  نوشتن زندگینامه  یپروژه  که را  دخترم تینا  

المللی زنان در  ، به انجمن بین ۲۰۲۲برای تشریح وضعیت زنان در افغانستان در مارس  
حذف   کاملا شهر لیون، دعوت شدم. در آن زمان، زنان افغانستان هنوز از جامعه مدنی 

همان سوال را مطرح کرد و پیشنهاد  کنندگان  شرکت نشده بودند. در پایان جلسه، یکی از  
کرد که داستان زندگی و تعهدم در دفاع از زنان و دختران افغان را در کتابی درج کنم.  

نویسی که به این  نامهمن هنوز با این ایده خود را وفق نداده بودم. در این میان زندگی 
خود با    یحرفه ی  درباره   .من شده  روایت   یرویداد دعوت شده بود بیان کرد که شیفته 

 برای چندین ماه روی میز کارم باقی مانده و فراموشم شد.  شو کارت کرد  من صحبت 

که پس از چهل و چهار سال زندگی در فرانسه،    ام،صحبت در مورد ایران، کشور مادری 
دیدم. نمی   داشت را چندان مناسب ام  هنوز جایگاه بزرگی در افکار، خاطرات و اندیشه 

خاطر صلاحدید تحمیل شده شخصی در پی فعالیت  ه در واقع، این خودسانسوری ب
و فعالیتم به عنوان مشاور و مدرس در ایران از سال    ۲۰۰۷در فرانسه تا سال    امایحرفه

  در من ایجاد شده بود. در واقع از این تاریخ بود که من مرتب به کشورم سفر  ۲۰۰۸
هنگام ورود به فرودگاه و    .م، گاهی اوقات مجبور بودم از موانع متعددی بگذرمکرد می 
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کنترل گذرنامه تشویش داشتم که نکند مرا دستگیر کنند و زمان خروج نگران بودم که  
میراث   یک  انتقال  هدف  با  همیشه  اما  شوند.  خروجم  مانع  کرده،  ضبط  را  گذرنامه 

به این سفرها رفته  کادمیک  سازی جوانان و مدیران میانی، این رهبران  من ظرفیت   .امآ
ایران را در اولویت قرار داده بودم. و برای اطمینان از دسترسی مستقیم به این    یآینده

مخاطبان بسیار خاص، ترجیح داده بودم در آنجا حضور داشته باشم. در چنین شرایطی  
م. به  کرد می   بود که من از صحبت آشکار در برابر اپوزیسیون ایرانی در فرانسه خودداری 

به  ارد که علاوه بر این،  رسید که هیچ وحدتی در درون این جنبش وجود ندمی   نظرم
ام که  خواستم از خانواده های رژیم تهران کاملًا مهار شده بود. همچنین می لابی   دست 

ویژه برای  اند و به اندازه کافی تحت تأثیر اوضاع داخلی کشور بودند، به در تهران مانده
و هنوز شاغل بود، دردسر جدیدی به  کرد  می   کار برادرم که قبلا در ارتش شاهنشاهی  

وجود نیاورم. با این حال، دو رویداد باورهای مرا متزلزل ساخت و ترمزهایی را که مرا  
داشت، رها نمود. اولین مورد از مشاهدات من، از  می   از بیان افکارم بر روی کاغذ باز

ناشی 2018سال   فاجعه می   ،  چرخش  از  و  شد،  افغانستان  در  تحولات  ویژه  به بار 
فروپاشی    ،با طالبان، سپس خروج آنهاها  تقیم آمریکایی وضعیت زنان، مذاکرات مس 

جمهوری اسلامی افغانستان و فرار رئیس جمهور اشرف غنی در    یکننده سریع و گیج 
از دیدن هرج و مرج حاکم بر فرودگاه کابل، در جریان تسخیر زده  وحشت   .2021اوت  

طالبان و ترس جمعیتی که به هر قیمتی مصمم به فرار از کشور بود، مرا   به دست کشور 
   . واداشت به کمک چند خانواده افغانستانی بشتابم

زنان   و  روایت خود  نوشتن  به  درنگی تصمیم  بدون هیچ  باعث شد  که  اتفاقی  دومین 
بگیرم، قتل مهسا امینی، زن جوان ایرانی اهل    شان کرامت انسانی محروم از حقوق و  

اش به تهران  بود. او از شهر سقز برای دیدار با خانواده   2022سپتامبر    16کردستان در  
گشت    به دست   ،را درست به سر نکرده بوداش  آمده بود و تنها به این دلیل که روسری 

زنان و    از سوی ارشاد دستگیر شد. مرگ او اولین فریادهای انقلاب دیگری را رقم زد که 
اند وقوع پیوست. انقلاب جوانانی که همگی علیه رژیمی برخاسته ه  با حمایت مردان ب

چون و  توانستم بی کند. نمی می   که تفسیری پوچ و وحشیانه از اسلام سیاسی را ترویج
چرا از آنها حمایت نکنم، حتی اگر از این پس تا این رژیم پایدار است، مجبور شوم  

به ایران بازنگردم. از آن لحظه به بعد، تمام توانم را صرف شرکت در تظاهرات،  دیگر  
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زیرا جهان    ام.درد و رنج مردم ایران طی سه نسل کرده   توصیف و  رسانی  اطلاع   ، رایزنی 
زیبایی  در پس  که  بداند  نگرشی  باید  آن  قبال  در  تا  نهفته است  ایران چه  طبیعی  های 

  گرایانه و دوراندیشانه و غیرمغرضانه داشته باشد.عمل 

اکتبر   در  بودند.  از من خواسته  آن را  بارها  که  بنویسم  کتابی را  بنابراین تصمیم گرفتم 
خاک 2022 میزم  روی  که  کارتی  کمک  به  با  می   ،  پاسوت بانو  خورد،  ژیرو  ،  1اگنس 
روایتی   نویس اهل شهر لیون تماس گرفتم و این ماجرا آغاز شد. ما از راه دور نامهزندگی 

را   کامل  پیاده کر  ثبت نسبتاً  باغ های  روی دیم.  در  محیطی طولانی  ورسای  کاخ  های 
زندهایده بود، که طی آن هنگام قدم زدن، خاطراتم  اندیشیدن  برای  این  می   آل  با  شد. 

حال، در تمام مدت این نگارش، هنوز نسبت به کارآیی آن تردید داشتم از این رو به  
گفتگوی   یک  طی  سرانجام  نکردم.  صحبتی  هم  خانواده  با  حتی  ماه  چندین  مدت 

ام ویدئویی خانوادگی با شوهرم میشل، فرزندانم تینا و سیروس و عروسم استفانی، پروژه 
  شد.رو روبه را برملا کردم که با تعجب و استقبال بسیار آنها  

یکی از    از طرف ، طراح فرانسوی که  2مارین واگنبانو  ها را به  همچنین توانستم نقاشی 
بانو  شاگردانم در دانشگاه سوربن به من توصیه شده بود، و به هنرمند جوان اصفهانی،  

از عکسزنگنه    فرناز آنها  الهام گرفته بسپارم.  فرستادم  برایشان  که  های  تا صحنه  هایی 
 طراحی کنند. باظرافت های مختلف شرح داده شده است، زندگی را که در فصل 

سجادی انصاری به فارسی برگردانده شده که خود  ی  اکنون این کتاب به کمک بانو هد
 کردم.  و بومی  روز  ه بچند موردی را  نکاتی را که لازم دیدم تغییر داده و    آن   پس از بازنگری 

و    کردند  هموار  مرا  مسیر  که  است  افرادی  تمام  به  احترام  ادای  همچنین  کتاب  این 
مکان  همه  از  دیدن هایی  یادبودی  به  که  کرده   ام.رفته شان  است  کتاب سعی  این  ام در 

تحلیل شخصی خود را از تحولات جهان کنونی در بستر تاریخی سه کشوری که زندگی  
بسط دهم: ایران، فرانسه و افغانستان. محتوای این کتاب که    اند،مرا تحت تأثیر قرار داده 

های نوشته و دل ها  ، بر تجربیات و رنج است   قابل دسترسی طیف وسیعی از خوانندگان 
ای متوسط در تهران در  ای که من بودم استوار است، زنی که در خانواده زن جوان ایرانی 

 
1 Agnès Giraud-Passot 
2 Marine Wagon 

e-book



14 

 

زمان محمدرضا شاه پهلوی رشد نمود و توانست از فرصت پیش آمده برای شکوفایی و  
ای در ایران شود.  تحصیل زنان بهره جسته و یکی از اولین زنان دانشجوی فیزیک هسته

انداز  طنینرویدادهای اخیر ایران و افغانستان در جریان زندگی نه چندان معمولی من  
را در فرانسه دوباره زنده کردند. سرانجام مرا ام  شدند و خاطرات تبعید و زندگی روزمره 

بر آن داشتند تا شعار هموطنانم: »زن، زندگی، آزادی!« را سر دهم و اما زن فرانسوی که  
گشت، پدیدار  من  با    - تواند  می   و   -خواهد  می   در  را  خود  انسانی  تعهدات  مسیر 

ادامه  اند  ه او منتقل کرده که از یک طرف اصالتش و از طرف دیگر قلبش بهایی  ارزش 
 .دهد

 فهیمه روبیول 
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 فصل اول 

 

 عزیمت )هراس( 

 

، در فرودگاه مهرآباد تهران با فشار و ازدحام مسافرانی که اکثراً  1357صبح آن روز بهمن  
اقشار   به سختی مرفه  از  بودند،  ایرانی  استادان،  می   جامعه  پزشکان،  نفس کشید.  شد 

به مقصدی دور سفر کنند.  مهندسان، مدیران، همه به تنهایی یا با خانواده منتظر بودند تا  
آور بود. در دل این آشفتگی و این  جو هرج و مرج بود، سر و صدا کرکننده و هوا خفقان 

جزر و مد واقعی انسانی، استاد ریاضیاتم در دانشگاه تهران را شناختم. من به این مرد  
درس جوانی   رغمعلی که   قابل هایی  اش،  کیفیت  مابا  به  تحسین  می   توجه  حس  داد، 

تیپ بود و مرا مجذوب  خوش  ، داشتم. او در دانشکده پلی تکنیک پاریس تحصیل کرده
صاحب شرکت مرسدس بنز ایران هستند.  اش  . به من گفته بودند که خانواده کرد می   خود

بودم زمان  آن  در  من  که  درخشان نمی   دانشجویی  شخصیت  این  به  نسبت  توانست 
زدیک شدن به او نداشتم. کناری ایستادم و  تفاوت بماند. اما آن روز هیچ تمایلی به نبی 

شگفت  برخوردش  کردم.  نگرانی ترکوچک کرد،  ام  زده نگاهش  بروز ین  خودش  از    ای 
چمدان نمی  از  انبوهی  و  دست  یک  در  اسکی  جفت  یک  با  به  ها  داد.  اطرافش،  در 

رود. شور و شوقی  می   ماند که برای یک سفر طولانی ورزشی زمستانی می   گردشگری 
م از بین رفت و  کرد می   های دانشگاه احساسحین گوش دادن به او روی نیمکت که در  

م که چرا با  کرد می   از دیدن او تا این حد آرام، احساس ناامیدی خاصی کردم. تعجب 
او را  و  کرد  می   را حمل ها  کند، او تنها کسی بود که این اسکی می   چنین تجهیزاتی سفر 

توانستم مانند او خونسردی نشان بدهم، خسته  نمی  .ساخت می  در بین جمعیت متمایز
را در بغل گرفته  ام  از آخرین روزهایی که تازه تجربه کرده بودم. تینا، دختر هجده ماهه 
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م، با یک کیف خیلی کوچک که فقط با تعدادی وسایل  کرد می  بودم و بسیار سبک سفر
 او پرش کرده بودم. برای خودم اما چیزی برنداشته بودم.

که    را  بایست کشورممی   ای نداشتم.هدفم پیوستن به همسرم در فرانسه بود. هیچ چاره 
ضدانقلاب ترک می   مرا  یک  کرد می   دانست  با  تازه  و  بودم  داده  ادامه  کارم  به  چون  م 

   .غربی هم ازدواج کرده بودم یبیگانه 

م،  کرد می   و اعتصابات خودداریها  از پیگیری جنبش   ف کارمندانم خلابر  در واقع من  
در  شان  نامکه برای ادامه تحصیل به ثبت هایی  کارمندانی که آموزش داده بودم و تکنسین

بودم،  کرده  کمک  انگیزه   دانشگاه  با  همه  مرور،  خمینی  به  نهضت  به  پیوستن  ی 
   خود را متوقف کرده بودند.های فعالیت 

دید. او می   انقلاب خود را تدارک از فرانسه در نوفل لوشاتو که تبعیدگاهش بود،  الله  آیت 
  صوتی که هر روز توسط هواپیماهای ایرفرانس به ایران های  عقایدش را از طریق کاست 

به خاک ایران، افکار او از طریق  ها  نمود. حتی قبل از فرود این کاست می   آمد، منتشرمی 
او، که از کنترل دولت ایران    نظریاتشد. بدین ترتیب  می   فارسی پخشسی  بی بی رادیو 

خانه  هر  دل  به  بود  حال  خارج  عین  در  و  نفرت  از  سرشار  سخنان  کرد.  پیدا  راه  ای 
داد. »نفت و مسکن  می   را به ایرانیان العاده  فوق ی خمینی نوید یک زندگی  دهنده فریب 

قدری زیاد  ه مجانی، دنیای رها از ظلم شاه، بهشت پس از مرگ...« نفوذ و قدرت اقناع ب 
دادند با سخنان  می   ای که به خود اجازه پاشیدند؛ به دسته می   از همها  بود که خانواده 

ی دیگر، قشر ساکت و نگران جامعه  آتشین خمینی قانع شوند و تظاهرات کنند و آن دسته 
نخست  آخرین  بختیار،  به شاپور  که  اوضاع  بودند  کردن  آرام  و  کنترل  برای  وزیر شاه، 

سرانجامی که  بی های  با بحث   ،ایدری، در هر خانه همچنان اعتماد داشتند. پشت هر  
تا از موضع خودش دفاع بکند، فضا انفجاری شده بود. خیلی  کرد  می   هر کس سعی 

متوقف    ، آغاز و ضیافت شام به ناگهان با کوبیدن درها  هاتند شد. مشاجرهها  زود، لحن 
دادیم، زیر یک سقف.  می   بایستی در کنار یکدیگر به زندگی ادامه می   شد. با این همه 

شد متقاعد کرد  می   چگونه یک عزیز، یک جوان، یک روشنفکر را  ،شد گفت می   اما چه
بطری  بهترین  و  نبود  معتقد  چندان  دیروز  همین  تا  مصرف های  که  را  تهران    ویسکی 

پرسد: »آیا تو هم تصویر خمینی را در  می   اما امروز از خواهر، برادر یا دوستشکرد  می 
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؟« خمینی تا  خوانی می   تو که قرآن   ،ی خمینی را لای قرآن پیدا کردی بینی؟ مژه می   ماه
 بالا برده شده بود، شستشوی مغزی تا این حد قدرتمند بود.   عرش به  

های پیش از عزیمتم، تلاش زیادی کردم تا با مهندسان زن جوانی که در کنارم  در هفته 
به  ند، منطقی گفتگو کنم. چندی پیش از این  کرد می   کار ماجراها، آنها توجه خاصی 

های لباس خود داشتند و دوست داشتند به سبک غربی لباس بپوشند. شیک بودند، دامن 
لباس  و  مشهور های  کوتاه  پاشن   طراحان  کفش  آرایش می   بلنده و    ند، کرد می   پوشیدند، 

. ما اگر دوست نبودیم، همکار که بودیم. در عرض  آرا به نظر برسندخوش خواستند  می 
ند نماد  کرد می   چند روز، زنانگی آنها رنگ باخته بود. موهایشان را با روسری که ادعا 

همسو با جنبش انقلابی با  شان  ند. این تغییر ظاهری دپوشانمی   مخالفت با شاه است، 
  ویژه با خصومت نسبت به من نیز همراه بود. آنها به اعتصاباته تغییر در رفتارشان و ب 

بردند. دوستان مهندس من، دو خواهر  می  شکل اعتماد ما را از بینپیوستند و به این می 
ام(، مثل من قربانی این خصومت شدید  ناپذیر داشته ای تزلزل )که همیشه با آنها رابطه 

به ناگهان    چیزهمه شدند، چون پدرشان نظامی بود. در محل کار، در خانه، در خیابان،  
ی محافل نفوذ کرده بود و در پی آن خشونت  و در همه جا  همه تغییر کرده بود. شورش در  

 داد. می  آمد و موجی از وحشت را در کشور گسترش می  هنگابا همان ضرب

روزی بدون هیچ  می   چند  او  بود.  نداده  از حیات  بختیار هیچ علامتی  که شاپور  شد 
ایران وسیله  مردم  از  نظرسنجی  کاخ    فقط  ی  به  که  ویژه  تلفن  خط  یک  طریق  از 

وزیری متصل بود، خواست تا حمایت خود را از وی نشان دهند. به این شکل  نخست 
کنیممی  تشویقش  ما  او  که  خواست  کند.  مقاومت  و  مبارزه  می   بایستد  که  دانست 

شود و در حال واگذاری زمین به حریف مقابل است. اما مگر ما چند نفر  می   ترسخت 
ساده،  وسیله  این  به  که  چگونه توانستیم  می   بودیم  او  و  کنیم؟  ابراز  را    اعتمادمان 

توانست به این قشر ساکتی که ما هم جزئی از آن بودیم و با این همه پافشاری او را  می 
تماس کرد می   طلب  روز  هر  دوستم  دو  با  بدهد؟  پاسخ  را  می   ند،  پیام  این  تا  گرفتیم 

طور استثنایی خط تلفن  ه کنیم. طاقت بیاورید!« هر وقت که بمی   بگذاریم: »خواهش
 اشغال نبود. 
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اول ویلایی واقع در خیابان شمیران، نزدیک ساختمان مرسدس    یبا میشل و تینا، طبقه 
و صدای تیراندازی ارتش مانع  ها  بنز، آپارتمانی اجاره کرده بودیم. تظاهرات در خیابان 

ما  خواب  هراسان زده  وحشت   شد.می   از  پشت می   و  به  ساکنان  شب  هر  بام  شدیم، 
  که بعد از خیابان ما دور   را  کنندگانی رفتند، ما نزدیک شدن تظاهراتهایشان می خانه

رسید  می   یم. سر و صدا به نظرکرد می   رفتند، احساسشدند و در دل تاریکی فرو می می 
شنیدیم بدون اینکه حتی  می   رفت، عجیب بود. صدای گریه و هیاهو را می   آمد ومی   که

ببینیم. هیچ سایه  از کسی  تاریککس.  ای  که پس  می   خیابان  بودیم  متعجب  ما  ماند. 
به ما    قدراینتوانیم حدس بزنیم که آنها گاهی  کنندگان کجا هستند، چرا می تظاهرات

توانستیم شعارهایشان را رمزگشایی کنیم  نمی   خسته بودیم که   قدرآن نزدیک هستند! اما  
خواسته  زمینو  بر  ارتش  گلوله  زیر  که  کسانی  به  بفهمیم.  را  فکر می   هایشان    افتادند 

شد. می   وحشت هر بار با همان سناریو تکرار های  شکستیم. شب می   یم و در هم کرد می 
پشت  گوش   بامروی  زیاد  دقت  تظاهراتمی   با  موضع  تا  دقیقسپردیم  را  تر کنندگان 

صبح   که  بود  توضیح  غیرقابل  واقعاً  اما  بشود.  روشن  برایمان  رازش  و  رمز  و  بفهمیم 
  دیدیم. چطورمی   نی را که صحنه شبی از شورش بود، به تمیزی روز قبلچطور، خیابا

چگونه می  کنیم،  باور  را  اتفاقات  آن  که  می   توانستیم  کنیم  باور  جز    هااینتوانستیم 
بینیم؟ معما باقی ماند. بعد از رفتنم متوجه شدیم که  می   نیستند که هر شب هایی  کابوس 

اند های بزرگی مانند مرسدس بنز بلندگوهایی نصب کرده ساختمان بام  پشت انقلابیون بر  
کنند. در واقع، نه  که صداها، فریادها و صدای تیراندازی به تظاهرکنندگان را پخش می 

کننده هم نبوده. ما از این  مجاور، حتی یک تظاهراتهای  در خیابان ما، نه در خیابان 
زده شدیم.  توانست کار آخوندهای ساده باشد شگفت نمی   نمایش کاملًا هماهنگ که 

 انگیزی! باز هم یک مغزشویی ناجوانمردانه دیگر! چه فریب غم 

اولین کسانی بودند که از ایران بیرون برده شدند.  ها  اندکی پس از خروج شاه، آمریکایی 
زیرا جانش در  کرد  می   ایران را ترک ها  غربی   یبایست مثل همه می   میشل، شوهرم، هم 

آنجا در خطر بود. با اینکه فرانسوی بود و خمینی به کشور او پناه برده بود. اما هواداران  
دادند و پیش از عزیمت شاه،  نمی   ای نسبت به اتباع غربی نشان هیچ قدرشناسی الله  آیت 

 آنها شده بود.  هایمیشل مرتب قربانی خشونت و تهدید
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را به خود جلب کرد که او   کنندگان تظاهراتبلوند، قدبلند با چشمان آبی، ناگزیر توجه  
جلوی ماشینش نصب    یند و بنری را روی شیشه کرد می   را وادار به سر دادن شعارهایشان 

باد خمینی! مرگ بر شاه! یا از او خواستند به نشانه  کردند که روی آن نوشته شده بود: زنده 
جلوی ماشین را روشن کند. یا حتی زمانی که در صف خرید نفت  های  اعتراض چراغ

کرد  می   گرفتند. او دستورات آنها را رد می   ایستاد، جلویش رامی   کوره به دلیل اعتصابات
داد. او نگران نبود، زیرا  می   و به آنها به زبان فارسی که کاملًا به آن تسلط داشت پاسخ 

خاطر  ه  بکرد  می   کرد و علاوه بر این، فکر نمی   عمق نیات خمینی و هوادارانش را درک 
خواهی فرانسوی خود اعتماد  آزادی   ی. او به روحیهدر امان است ازدواج با یک زن ایرانی  

انداخت. با اینکه به او تذکر  می   در واقع خودش را به خطراش  غربی داشت و با افکار  
کارش بود.  اش  ترسید. تنها نگرانی نمی   دادم، همچنان می   داده بودم و شرایط را توضیح 

شیشه کارخانه  یک  تولید  مدیر  تعطیل  یاو  باید  که  بود  واقع،  می   سکوریت  در  شد. 
را ها  بانکهای  شیشه کنندگان  تظاهرات مؤسسات  سایر  ابتدا  می   و  در  آنها  شکستند. 
ورودی    ب به عنوان درهایی  شدند، اما با تکرار مداوم این اعمال، پارچه می   جایگزین
 ند که حکم در و پنجره داشت.  کرد می  از سقف آویزان ها این مکان 

 

  135ساخته بود که در ساوه و در    3سنت گوبن    را کرد  می   ای که میشل در آن کار کارخانه 
معروف است. کارکنان  اش  کیلومتری تهران قرار داشت، شهری که به انارهای خوشمزه 

  فرانسوی در نزدیکی کارخانه، در یک ویلای ساده اسکان داده شده بودند. کارمندان 
از  می  قبل  شدن  خنک  برای  تابستان  در  و  بروند  ویلا  به  ناهار  برای  روز  هر  توانستند 

دو برادر  ی  به وسیله بازگشت به کار از استخر شنا استفاده کنند. غذاهای غربی خوبی  
شد. بیشتر می   ند، تهیهکرد می   پز که انگلیسی صحبت شیرینی دیگری  آشپز و    ی یکافغان،  

و کارگران ناهار بخورد،  ها  ماند تا در غذاخوری با تکنسین می   اوقات، میشل در کارخانه 
آشپزی  و آداب  ،شود و با فرهنگ تسریعاش شد فراگیری زبان فارسی می  این کار باعث 

ای ایجاد کند. اکثر مواقع او را به جشن ارتباطات دوستانه   ویژه به ایرانی نیز خو بگیرد و 
هایشان، ند. اما آشپزها نگران از سرنوشت خانواده کرد می   ای دعوت عروسی یا تولد بچه 

 
3 Saint-Gobain  
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محمد داوود خان در اثر یک کودتا    به دست پس از وقایعی که منجر به تصرف قدرت  
شده بود، با عجله کارشان و ایران را ترک کردند. من فقط یک بار با تینا از این ویلا دیدن 
کردم، درست قبل از رفتن به منزل یکی از کارگران که ما را برای جشن تولد فرزندش  

پز یک کیک تولد قشنگ برای تینا تدارک دیده  شیرینی   سرآشپز دعوت کرده بود. آن روز،  
بود که به تازگی یک ساله شده بود و برای اولین بار توانسته بود در یک استخر آب تنی  

 کند.

راه تدریج  به  کارهای  کارخانه که  فرانسوی می   پیش  اندازی  باز رفت،  فرانسه  به    ها 
های صنعتی طبق قراردادهایی که  بایست مانند بسیاری از سازه می   گشتند، کارخانه می 

ایرانیان تحویل داده  از سوی در آن زمان   به  انتقال  می   دولت امضا شده بود،  شد. این 
ی، هم از نظر فنی و هم آموزشی، متناسب با سطح دانش  توجهقابل دانش مستلزم تلاش  

به عنوان مدیر محلی استخدام شد و   بود. از همین رو میشل هم  هم مسئول  کارگران 
 سنت گوبن شد.   از طرف مأموریت خود فراتر از واگذاری کارخانه به ایرانیان  یادامه

کارخانه به دلیل اعتصابات و امتناع مشتریان از خرید شیشه به تعطیلی کشانده شد.  
دل  اساساً  زمان  آن  شد.  بیکار  کارکنانش  مانند  نیز  کارخانه میشل  کارش،    ،اشنگران 

در  ها  کارگران بود. اما ما و اطرافیان نگران بودیم مبادا این درگیری ویژه  به همکارانش و  
میشل با بازگشت به  بالاخره  بالا بگیرد.  کنندگان  تظاهراتتهران با حضور  های  خیابان 

دانستم او اکنون در کشورش در امان است خیالم راحت  می   فرانسه موافقت کرد. از اینکه
گذاشتم، می   آن همه هرج و مرج و هراس را پشت سر  ،شد. با عزیمتم برای پیوستن به او 

ما هیچ    ، به کلی مبهم بود  چیزهمه بودم.    اما به شدت نگران سرنوشت خانواده و کشورم
 اندازی رو به آینده نداشتیم.  چشم

  ای عمیق به برادرم رضا که سرهنگ ارتش بود فکررفتم و با دلهره می   پس با قلبی شکسته 
کرد  ام  شتابزدگی مقدمات عزیمت مرا فراهم کرده بود. تا فرودگاه همراهی م. او با  کرد می 

دیدم. می   در لباس غیرنظامی و با اسلحه  ،و من برای نخستین بار او را گنگ و عصبانی 
نشان  دلواپسی  عمیقا    جودهنده  این  ترس،  احساس  این  از  فراتر  بود.  حاکم  وحشت 

جدایی از کسانی که دوستشان داشتم غمگین بودم و هم از اینکه مجبور شده    خاطربه 
انرژی   سازمان  در  اشعه  برابر  در  حفاظت  بخش  و  پرسنل  دزیمتری  آزمایشگاه  بودم 
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کاری زیبا را قطعه به قطعه خودم ساخته بودم    یای ایران را رها کنم. من این وسیله هسته
در زمان غیبت  پرسیدم چه کسی  می   لوحانه، با اینکه نگران کشورم بودم، از خودمو ساده 

شاید چند هفته، دو یا سه  کرد  خواهد  مراقبتش  پنداشتم،  می   مدتکوتاه آن را  من که البته  
را در آپارتمان، ماشین   چیزهمه ماه. زمانی که این جنون جمعی آرام بگیرد. در واقع، من  

چیزهایی را   یرا در آزمایشگاه گذاشته بودم که همه ام گیری اندازه های را در باغ و کتاب
های  آزمایشگاههای  که در فرانسه آموخته بودم، در آنها بازنویسی کرده بودم و با تکنیک 

آمریکایی تکمیل  که  شان  معروف  تیمی  که  متوجه شدم  بعد،  بودم. چندین سال  کرده 
  استفاده برای کار    منهای  بیش از بیست سال از یادداشت بعد از  هنوز  جایگزین من شد،  

 ند.کرد می 

در حقیقت،    .را ترک کرده بودیمبا دخترم آنجا    نشدهبینی  پیش ی  یکی از همان روزها
برادرم رضا مرا مجبور به رفتن کرده بود، زیرا خطری که بر زندگی من به عنوان یک ایرانی  

  ای سایه انداخته بود را احساسازدواج کرده با یک خارجی و مشغول در صنعت هسته 
نمود. بلیط هواپیما را خریده بود و ما را به فرودگاه رساند بدون اینکه به ما فرصتی  می 

زد که فرودگاه قرار  می   هایمان را بکنیم. او حدسبدهد تا خوب فکر کنیم یا خداحافظی 
باید سریع عمل  بسته شود، پس  این وضعیت اضطراری، من  کرد می   است  با وجود   .

شدت مخالف، بدون اینکه  ه  خوندها ب بیشتر از خودم نگران او بودم. او نظامی بود و با آ
زندگی طلب  سلطنت واقعاً   بسیار اش  باشد.  برایش  بود.  خطر  در  با  می   مدام  ترسیدم، 

م معذب  کرد می   را ترک ام  از اینکه خانواده   .دیدممی   اش، نگرانی را در اووجود خونسردی 
ی رفتن، با این همه عجله و  طوراینم، اما  کرد می   بودم. البته که باید از تینا محافظت 

  بودم که ها  شانس دانستم که من جزو خوش می   این همه فشار دلخراش بود. با این حال
 توانستم موقتا بروم و در کشور دیگری در امان بمانم.  می 

این تبعید تنها امیدی بود که دخترم در کنار پدرش باشد. با تینا آخرین پرواز را از تهران   
فرودگاه   آن،  از  بعد  پاریس گرفتیم،  مقصد  در هنگام    به دست به  بسته شد.  انقلابیون 

در   کوتاهی  توقف  که  کرد  اعلام  آلیتالیا  هواپیمایی  شرکت  خلبان  هواپیما،  برخاستن 
گیری با نفت سفید خواهیم داشت، زیرا در ایران به دلیل اعتصاب  کویت برای سوخت 

م  کرد می   این امکان وجود نداشت. بعد از این مکث کوتاه، داشتم از پنجره بیرون را نگاه
آید. این در واقع یک حادثه فنی بود که ما را مجبور  می   کتور دود بیرون آکه دیدم از یک ر
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کرد به کویت برگردیم تا شب را در آنجا بگذرانیم و منتظر هواپیما از رُم باشیم. باز هم  
نشده و حجم استرسی که با خودش به همراه داشت. چطور به پدر  بینی پیش یک اتفاق 

ایم، و همچنین  ند ما به پاریس رسیدهکرد می   دادم در حالی که فکر می   و مادرم باید خبر
توانستم به آنها  نمی  ایم؟در تهران با فرودگاه بسته بلوکه شدهکرد می  به شوهرم که تصور

و   به آنها اطمینان دهم  یا  بدهم  بدهم، خبری  را درک نگرانی اطلاع  م. کرد می   هایشان 
روی نیمکتی در فرودگاه کویت در شرایطی سخت و ابتدایی چرت زدیم. به اندازه کافی  

  هایم بسنده. باید به داشته شدداشت تمام می پوشک برای دخترم تدارک ندیده بودم و  
م. خوشبختانه او نسبتاً  کرد می   م و از اندک چیزهایی که با خود آورده بودم استفاده کرد می 

سپس صبح زود سوار    .کننده سازگارآمیز و ناراحت آرام بود و با این وضعیت مخاطره
رُم، در پاریس   هواپیمای جدیدی شدیم و چند ساعت بعد پس از توقفی طولانی در 

 فرود آمدیم. بالاخره.  

 
 فرودگاه مهرآباد ،ایران –تهران 
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 فصل دوم 

 

 رسیدن )ترس(

 

زندگی جدیدی که قرار بود موقتی باشد در فرانسه در انتظار ما بود. اما اینکه آغازش  
سخت باشد دور از تصورم بودم. اولین زمستان بدترین زمستانی بود که تا آن    قدرآن 

زندگی  نُرماندی  در  که  شوهرم  مادر  بودم.  کرده  تجربه  خانه کرد می   زمان  در  ای ند، 
کوچک نزدیک مرکز دهکده از ما استقبال کردند. هوا یخبندان بود، عادت نداشتم، در  

یم. من مدام سردم بود و کاملًا سرگردان بودم. من تا  کرد می   مان را خیلی گرمایران خانه 
داد.  می   به حال در جایی غیر از تهران زندگی نکرده بودم و این تضاد مرا تحت تأثیر قرار

خفه  نظرم  کرد می   امروستا  به  ساکنانش  برایم  ،  سکوت  بودند،  خشک  و  سرد 
گرفتم. ما همیشه می  تحمل بود. برای گرم کردن تن و قلبم، دخترم را در آغوش غیرقابل 

 زدیم و از گرمای اندکی که از کشورمان باقی مانده بود محافظت می   کنار هم چمباتمه 
عشق کرد می  از  و  را یم  بهتر  روزهای  به  داشتن  امید  قدرت  خانواده می   مان    ی گرفتیم. 

ند. نوعی گویش  کرد می   فهمیدم ارتباط برقرارنمی   همسرم با اقوام خود به زبانی که من
مانعی  برایم  فهمی برای من در آن نفوذ نداشت و این  انگلیسی قابل   یکه هیچ واژه رماند  نُ 

 غیرقابل عبور بود. با این حال، آنها بسیار مهربان و صمیمی بودند و اگر چه زیاد نشان 
   خوشحال بودند.شان کنم از دیدن نوه می  فکر اما د، دادننمی 

حتی یک کلمه    ام،م که از بقیه دنیا جدا شدهکرد می   در آن روستای دورافتاده، احساس
 یفهمیدم. تنها راه دسترسی به اطلاعات یک دستگاه رادیویی کوچک روی بوفه نمی   هم

دریافت   من  برای  مسلما  اما  بود.  نشیمن  کشورم  ترکوچک اتاق  مورد  در  خبری  ین 
بگیرم تا از وضعیت ایران   بلندفارسی را روی موج  سی  بی بی غیرممکن بود. سعی کردم  
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 ام،اما موفق نشدم. در مورد خانواده  ، مطلع شوم و بفهمم آمدن خمینی چه در پی داشته
والدین همسرم تلفن نبود بنابراین گاهی    یهیچ راهی برای تماس با آنها نداشتم. در خانه 

رفتم تا تلاش کنم به پدر و مادرم زنگ بزنم. به سراغ  می به مرکز دهکده    پیاده در برف 
مغازه  ته  دیوار  به  تلفن عمومی  که یک  رفتم  منتظراش  بقالی  پایین  با سر  بود.    آویزان 

رسید، متوجه حضور من بشود و مرا به سمت  ماندم تا بعد از اینکه به مشتریانش  می 
داشتم بتوانم صدای پدر و مادرم را در آن سوی خط    یدام   یدا. شدتلفن راهنمایی کند

ی  ، در دلهره بود دانستم اوضاع به چه شکلی پیش رفته بشنوم. از وقتی که رفته بودم نمی 
در اطرافم    چیزهمه داد.  می   م. این محرومیت از اخبار عذابمکرد می   خبری زندگی بی 

. روابطش  یا نه  آمدهام  بلایی سر برادر ارتشی   آیادانستم  نمی   رسید.می   خصمانه به نظر
های ی همسرش تیره شده بود، زیرا آنها طرفدار خمینی بودند و یکی از دایی با خانواده 

علاوه بعداً با تعجب فهمیدم که مادرخانمش که شوهرش  ه همسرش هم آخوند بود. ب
بود، تمام جواهرات خود را در مسجد  متدین هم  و بسیار  اراکی  بزرگ  از تاجران  هم 
محله گذاشته تا به خمینی تقدیم کند. زنان زیادی که به انقلاب باور داشتند همین کار  

 را کرده بودند.  

شدم چندین بار دوباره  می   ماند و مجبور می   معلق  خلاءتلفنی من در  های  بیشتر تماس 
نزدیک پیشخوان  به  کنم،  انگلیسی می   شروع  زبان  به  بقال  از  خجالت  با  و   شدم 

افتاد که گاهی  می   خواستم دوباره برای برقراری ارتباط با کشورم تلاش کند. اتفاقمی 
را   گوشی  که  بود  او  همیشه  خانه  در  کند.  صحبت  من  با  شود  موفق  مادرم  شانسی 

  خوب است و به او چیزهمه داد که می  به من اطمینان  کننده با لحنی نگران داشت. برمی 
 چیزهمه چرخید،  می   گفتم که حال من هم خوب است. گفتگو حول این سه کلمهمی 

های  زینه توانستیم بیشتر از این به دلیل ترس از شنود و به دلیل هخوب است. ما نمی 
  خوردم و باور داشتم که حقیقت را به من نمی  اما من فریب  صحبت کنیم.زیاد ارتباطی 

همه نمی  چون  ارتشی   یگوید.  برادر  که  داشتند  را  واهمه  این  و  ام  خانواده  دستگیر 
او مخالفت  شود.  اعدام  از    با   عاجلانه  بسیاری  مانند  آخوندها،  رسیدن  قدرت  به 

پاکسازی قرار گرفته بودند، در دل خانواده من طوفانی    ، که هدف عملیات زمانش مره
 از وحشت به پا کرده بود.
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رماندی، تصمیم گرفتیم به پاریس نزدیک شویم، جایی که  پس از اقامت کوتاهی در نُ 
پاریس مستقر شدیم. اما خیلی  یبرادرش در حومه ی شوهرم به دنبال کار بود. در خانه 

و ما باید به دنبال    روی پای خود بایستدکوچک ما باید    یزود، او به ما فهماند که خانواده 
متری در طبقه اول یک ساختمان    35آپارتمان بگردیم. به این ترتیب ما یک استودیو  

مونتروژ اجاره کردیم. کاملا خالی بود ولی ما سه نفر گرد هم آمده  -بزرگ در شاتیون 
خانم برادر شوهرم چیزهایی را به ما داده بودند که دیگر نیازی به آنها    یبودیم. خانواده 

کنند مستقر شویم. چ  ما کمک  به  تا  لیوان، یک  نداشتند  و  ند بشقاب، چنگال، چاقو 
تخت کهنه، یک کمد دوران گذشته، تعدادی لباس. چه تحقیری برای من که یک زن  

ای درخشان برای خودم  داد آینده می   که به من اجازه هایی  جوان مهندس بودم با مهارت 
متصور شوم! با این حال، من همیشه از این مردم ساده و خونگرم که در این روزهای  

را حمایت کردند،   ما  ابراز همدردی    ام.عمیقی داشته قدردانی  حس  سخت  برای  آنها 
نیازی به حرف زدن نداشتند، زمانی که ما به آنها نیاز داشتیم، حضور داشتند. در باغ  

دانستم وجود  نمی   آنها بود که کشت مارچوبه و آرتیشو را کشف کردم، سبزیجاتی که 
 دارند!

رو  روبه سه هفته بود که در فرانسه بودیم، زندگی من زیر و رو شده بود. اکنون با واقعیتی  
هایم از بین رفت و  و برنامهها  کردم. ناگهان تمام یافته شده بودم که تصورش را هم نمی 

جدیدم  وضعیت  شوم.  سازگار  بود  ناشناخته  برایم  که  بیگانه  جهانی  با  شدم  مجبور 
فهمیدم که احتمالًا مدت زیادی طول  می   کننده بود، به من تحمیل شده بود. و ناراحت 

  به کشورم برگردم، گریه ها  بکشد، خیلی زیاد. بعد که فهمیدم قرار نیست به این زودی 
 م. کرد می 

ی  یک حواله ی  وسیله ه  ایران خارج شدم، توانستم بپول خیلی کمی داشتیم، زیرا وقتی از  
بانکی تنها بیست هزار فرانک بگیرم که به بانک ملی ایران واقع در خیابان مونتین انتقال  
داده شده بود. اجازه نداشتم تمام پولی را که داشتم از حساب مشترکمان بگیرم، زیرا با  

بود ازدواج کرده بودم. مایه   بیگانه یک   بود. پوچ و  ی  که از کشور خارج شده  رسوایی 
هایم را ویران کردند  خواست علیه این دیکتاتورهایی که کشورم و پروژه می   دلم   .معنی بی 

مخاطره کاملًا  وضعیتی  در  مرا  فرو  و  ایران آمیز  از  که  اخباری  کنم.  شورش    بردند، 
آگاهی بود.  کننده  نگران ای  فزاینده   طوربهرسید  می  برای کسب  خانه   ،من  طریق  ی از 

e-book



26 

 

دانشگاهی    4ایران شهرک  در  ایران  شاه  فرمان  به  و  پهلوی  فرح  شهبانو  پیشنهاد  به  که 
اطلاعاتی    که  رفتممی   به آنجااش  گهگاهی با تینا درون کالسکه   ،ساخته شده بود   5پاریس 

شد می   شد و باعث می   آوردم. آنجا بحث بین جوانان ایرانی همیشه بد تمام  به دست 
طرفداران علی    یامجاهدین خلق های امیدم را از دست بدهم. هر چه بیشتر به صحبت 

شدم می   با وحشت خبردار  .یافتممی   ترنتیجههایشان را بی دادم، بحث می   شریعتی گوش 
شود. دیگر طاقت آن همه دوری را نداشتم و  می   انجام  شتابزده های  که هر روز اعدام 

دفاع  نمی   اینکه  برای  کاری  تصور توانستم  را  خودم  بدهم.  انجام  مردمم  و  کشور    از 
م  کرد می   جنگم. بعد به دخترم فکرهای کردستان با رژیم می روم و در کوه م که می کرد می 
 توانستم تنهایش بگذارم. بالاخره تصمیم گرفتم دیگر به شهرک دانشگاهی نروم.  نمی   که

 

 
1979 ،با تینا در شهرک دانشگاهی پاریس   

 
4 Maison d’Iran 
5 Cité Universitaire de Paris 
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کوچکم  ی  خواهم خانواده می   م که چگونهکرد می   پولی، هر روز به این فکربی   خاطربه 
را رها کنم،    6آلیانس فرانسز های  را تأمین کنم. همچنین مجبور شدم به سرعت کلاس 

  من اضافه های  چالشزبان بودم. اما دستور زبان فرانسه به  خیلی گران بود. من انگلیسی 
  ی ای دارند و همه یافته فرهنگ عمومی بسیار توسعه ها  . باور داشتم که فرانسوی کرد می 

شدم، با  می   کرده بودند. برای همین وقتی سوار اتوبوس عازم پاریسآنها بسیار تحصیل
گفتگو سومکرد می   مسافران  گروه  افعال  مورد  در  آنها  از  و  تعجبمی   م  آنها   پرسیدم. 

ند، ظاهرا عادت نداشتند که در اتوبوس از آنها قوانین دستور زبان بپرسند! حتما  کرد می 
بلد  کرد می   ، چون احساسکرد می   های آنها گیجمام! پاسخند من دیوانه کرد می   فکر  م 

  م که صرف افعال التزامی را بلد نیستند. احتمالًا متوجه کرد می  لوحانه فکر نیستند. ساده 
 خواهم به آنها بگویم! می  شدند که من چه نمی 

را به فارسی خوانده بودم. این داستان  7« مونتسکیو  ایرانی های تر بودم، »نامه وقتی جوان 
کوچک زیبایی بود که در طی زمان با خرید  ی  نگارانه در واقع بخشی از کتابخانه نامه

دخترانه در کنار  های  هایی که از اندک درآمدی که به لطف تدریس در دبیرستان کتاب
 ایجاد کرده بودم.   ،بودم تحصیل در دانشگاه انجام داده 

رامی   خیلی  افکارم  و  شعرها  فکر   . نوشتم.  نوشته می   وقتی  تمام  مادرم  که  را  کنم  هایم 
ی و اعطای  التحصیلفارغ های  را، عکس ام  برادر ارتشی های  که عکس   طور همان سوزاند!  

را نابود کنند تا   چیزهمه با زن برادرم فکر کرده بودند که شاید بهتر است    .هایش رادرجه 
هنوز غم و اندوه عمیقی    هاسال امنیت او تضمین شود. چقدر حیف! بعد از گذشت  

ها کنم، به تمام آن کتاب می   دارم وقتی به تمام آن صفحاتی که با قلمم سیاه کرده بودم فکر
دفترهای شخصی  این کار فروکش ام  و  از  برادرم  او  که دود شدند. خشم  بود،  نکردنی 

 
6 Alliance Française 

  سیاسی   فیلسوفان  از  شناسند، می(  مونتسکیو  دو  بارون)  بارون  لقب  با  معمولاً  را  او که  (Montesquieu)مونتسکیو 7

 او   از  .است   هکردمی  زندگی  میلادی  هجدهم  قرن  اوایل  و  هفدهم  قرن  اواخر  او در  .است  فرانسه  در   روشنگری  دوران

 (Persian Letters) ایرانیهای  نامه  و   (The Spirit of Laws) القوانین  روح  که  مانده  جا  به  متعددی  هایکتاب

 . شوندمی محسوب آنها ترینمهم جمله از
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نپذیرفت و هرگز آن را هضم   انجام شد  از جانش  برای محافظت  این کار را که  هرگز 
 نکرد.  

»نامه  به  فکر ایرانی های  بارها  مونتسکیو  عجولانه کرد می   «  سفر  در  که  کتابی  به  م،  ام 
م وقتی به پاریس  کرد می   فرانسه با خود نبرده بودم. خودم را با اوزبک اصفهانی مقایسه 

 رسید. و چهل و چهار سال بعد، من همان احساس را همیشه در دل دارم. 

 

  فکر   1357  (1979) طالبان، من مدام به سال    به دست و تصرف کابل    2021اوت  از  
که از هم پاشید، دوستان و همکارانم که ظرف مدت کوتاهی تغییر ام  کنم. خانواده می 

روحی فروخفته به ناگهان دوباره  های  اجباری ما، من و دخترم. تمام آسیب کردند، تبعید  
اندازد.  می  لرزد و مرا به شک می  آوری در اعماق وجودم بیدار شدند. این همه سال تاب 

نمی  دیگر  تلاش حالا  و  انرژی  آیا  که  می دانم  که  موجودات  هایی  نجات  برای  کنم 
می آسیب  فرار  افغانستان  از  که  است  آسیب پذیری  از  فرار  به  کمک  برای  یا  های  کنند 

ترس  من  خودم.  بازگو ها  روحی  دخترم  برای  را  سؤالاتم  اطمینان می   و  من  به  که    کنم 
گوید وقتی تمام موانعی را که در  را در سر دارد. او می   افکار دهد که او هم همان  می 

مردم   این  می   شوربخت مقابل  دارد  می قرار  تلاش  نکندبیند،  گریه  برای   ویژه به   ، کند 
دختران و زنان. با اینکه زمانی که ما کشورمان را ترک کردیم، او یک دختر کوچک یک  

اما زخم بود.  نیمه  و  از هراس پاک نشدنی و عمیق هستند و زخمهای  سال  ها  ناشی 
 شود، حتی بعد از این همه سال! می  دوباره بیدار 
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 فصل سوم 

 

 من )جسارت(ی پیشینه

 

ای از قشر نسبتا متوسط به دنیا آمدم. پدر و مادرم یک روز قبل از عروسی  خانواده من در  
مرفه  ی  با هم آشنا شده و یکدیگر را پیش از آن ندیده بودند. مادرم که فرزند سوم خانواده 

و دو خواهر داشت. پدرش که تاجر فرش بود، باور داشت    تربزرگ اراکی بود، یک برادر  
دختران  آموزش  و  بروند  مدرسه  به  دارند  حق  پسران  فقط  از  برای    ،که  پیشگیری 

، باید به یادگیری قرآن محدود شود. وقتی پدربزرگم فوت کرد، مادرم  شان بخشی رهایی 
ای بزرگ  ها در خانه بود. آن نای بیش  ین خواهرش هنوز دختربچه ترکوچک نوجوان بود و  

شد باغی از هم جدا می ی  واسطه ه  ند که بکرد می   متشکل از دو ساختمان دو طبقه زندگی 
ای در دل باغ خود  که در وسط آن حوض بزرگی قرار داشت. در آن زمان تقریباً هر خانه 

ماهی  با  بچه های  حوضی  ما  برای  داشت.  متوجهها  قرمز  وقتی  بود  تراژدی  یک    واقعاً 
ولگرد  های  گربه   به دست کم شده که احتمالًا  ها  یک روز صبح یکی از ماهی   شدیممی 

از این قاتلان متنفر بودم! با گذشت زمان، از وقتی که در    ها،من از گربه  اند.خورده شده 
   ام.با آنها آشتی کرده  ام،فرانسه 

واقع در دو  پله  راه ند که از طریق دو کرد می   مادری در اولین ساختمان زندگی   یخانواده 
. در تابستان، خانواده در زیرزمین مستقر  شدمی   منتهی   طرف ایوان به درب ورودی خانه 

هوا را به  ی  گرفت و کمی بیشتر خنکمی   های کوچک نورشدند که به خوبی از پنجره می 
بافی بود که هر روز صبح بانوانی همراه با  آورد. ساختمان دوم کارگاه فرش می   ارمغان 

آمدند. عاشق این بودم که به دیدارشان بروم با  می   بافی به آنجافرزندانشان برای فرش 
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ای که برای من غریبه بود  توانستم آنها را درک کنم، زیرا آنها به لهجه نمی   وجود اینکه
 ند. کرد می  صحبت 

تهران  به  اغلب  را  می   مادرم  موهایش  که  بخرد  فرانسوی  کلاه  تا  چون  رفت  بپوشاند، 
همان  بود،  کرده  ممنوع  عمومی  اماکن  در  را  حجاب  وادار رضاشاه  را  مردها  که    طور 

آزادی و  به سبک غربی لباس بپوشند. تعداد زیادی از رهبران دنیای اسلام برای  کرد  می 
 یدهه ند، آتاتورک در ترکیه و امان الله خان در افغانستان در  کرد می   زنان تلاش حقوق  
بورقیبه بعدها در تونس و البته ناصر در مصر. این    ،1930  یدهه ، رضا شاه در  1920
 . درهم پاشیدبه ثمر نشسته با آمدن خمینی ی مبارزه 

مدیریت    قادر بهکه ازدواج اولش را در اراک کرده بود،  ام  ، دایی گ رپدربزپس از فوت  
نیز    نبودارث خانوادگی   را  مادرش  آنها مجبور شده  دچار  و خواهران و  بود.  فقر کرده 

ین خواهر خیلی جوان ازدواج  تربزرگ د.  نبودند برای امرار معاش دست به گلدوزی بزن
که برادرشان برای از نو    کرده و مانند بقیه اعضای خانواده در اراک مانده بود در حالی 

به تهران رفت. مادرم در آن زمان بیست سال داشت و هنوز مجرد  اش  ساختن زندگی 
،  بود. او برای اینکه دیگر پیر دختر محسوب نشود و برای فرار از آن وضعیت شکننده

با اولین خواستگارش ازدواج کند، مردی کم بضاعت، از روستایی   تصمیم گرفته بود 
 کوچک در حوالی اراک. 

شرکت   در  پدرم  و  شدند  تهران ساکن  در  مادرم  و  که شبکه آهن  راه پدر  را    آن   یایران 
پدرم  ها  آلمانی  زمان،  گذشت  با  کرد.  پیدا  شغلی  بودند،  ساخته  شاه  رضا  ابتکار  به 

ای خود را به عنوان حسابدار تمام  درجات بالاتری را طی کرد و در نهایت زندگی حرفه 
پدر و مادرم یک فرزند اول داشتند، یک دختر کوچک که در  کرد.  نمی   کرد. مادرم کار

سن کم فوت کرد، سپس دو پسر و دو دختر، من سومین فرزند خانواده هستم. تولد من  
دخترها منشا مشکلات هستند، به همین  کرد  می   مورد استقبال پدرم قرار نگرفت که فکر

نام دلیل من چندین روز نوزادی بودم که اسمی نداشت تا اینکه پدرم با آقای واقفی )هم 
یم( آشنا شد که همسرش به تازگی دختری به دنیا کرد می   ای که در آن قدیم زندگی کوچه 

اش  خیلی از دختردار شدنش خوشحال بود شادی که  ف پدرم این مرد  خلاآورده بود. بر  
 از او با احتیاط اسم کودک را پرسیده بود.  پدرم  و  شتهدر میان گذارا با پدرم  

e-book



31 

 

 ! فهیمه»فهیمه« و این چنین شد که نام مرا هم گذاشتند  :آقای واقفی جواب داده بود

بودم که به آبله مبتلا شدم. تب شدیدی داشتم و برای اینکه از  آمده    دنیاه  تازه ب هنوز   
ای از خارش بدن و صورتم جلوگیری کنند، دستانم را بستند. تقریباً بدون هیچ عارضه 

 بود! ام که کاملًا استثنایی است. این پیروزی در اولین نبرد زندگی جستم آن بیرون 

وقتی خواهرم، فرخنده، پنج سال بعد به دنیا آمد، پدرم واکنش بسیار متفاوتی داشت. او  
را دوست داشت که تمام توجه مادرم را به انحصار خود  العاده  فوق بلافاصله این نوزاد  

ام چون برادر بزرگم مورد لطف دایی   ام،شدهسرپرست  بی م  کرد می   درآورده بود. احساس
بود، برادر دومم مورد علاقه پدرم بود و خواهر کوچکم به مادرم چسبیده بود. من کسی  

فکر  و  بودم  از طریق  می   م که کرد می   را برای خودم نداشتم. غمگین  توانم برای خودم 
خاله خانوم،  صغری  کنم.  پیدا  جدیدی  مادر  و  پدر  که  ترکوچک   یفرزندخواندگی  م 

قبول  بود شاید  جدید  کرد  می   مجرد  همسر  اشرف،  آنهاامدایی یا شاید  از  اصرار  با   ؟ 
 خواستم اما فایده ای نداشت! می 

باورنکردنی  حافظه  و  هوش  بودم.  وابسته  صغری  خاله  به  خیلی  تحسیناش  من    را 
دید که  می   مان را جلوی خانمی  زدم و او وقتی در خیابان  می   م. گاهی با او قدمکرد می 

بافتنی لباسش  های  شد و با دقت زیاد به حلقهمی   ژاکت بافتنی به تن دارد، به او نزدیک
 .شدممی   زده تا بتواند آنها را به همان شکل در خانه ببافد. هر بار شگفت کرد  می   نگاه 

 من بافتنی را از او یاد گرفتم.  

برایم  زن  ظرافتش  و  شهری  شخصیت  که  داشتم  دوست  خیلی  هم  را  اشرف  دایی 
در قسمتی از منزل آقای محمودی، آن طرف خیابان گرگان  ام  بخش بود. او با دایی الهام

آقای کاشانی    ی. برای رسیدن به خانه آنها باید سر به زیر از مقابل خانه کرد می   زندگی 
در می   رد  جلوی  که  بودیم  شده  منع  پسرانش  چشمان  دیدن  از  شدت  به  ما    شدیم. 

یک  ام دایی ی چرانی دختران ابایی نداشتند. در اتاق نشیمن خانه ایستادند و از چشم می 
امکان دسترسی به قنات )اختراع عهد باستان که برای گرفتن    با چوبی بزرگ بود  ی  دریچه 

زیرزمینی و انتقال آن به بیرون توسط سیستم راهروهای زهکشی در نظر  های  آب از سفره 
با    توانستیم با بالا بردن دریچه، جریان آب را مشاهده کنیم.می   ما  .گرفته شده است(

دادم و سفرش را از بالای کوه به  می   گوشم به آن، به صدای جریان آب گوش گذاردن  
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ریخت  می   گلهای  م، شاید به باغکرد می   سوی مقصدی که برایم ناشناخته بود تصور
 .  کرد می  رویادر  غرق مرا  هااین ...هکرد می   گذرها بعد از آن که از دل بیابان 

خواندن بودم،  برود. برای من که عاشق   کودکستان برادر بزرگم این امتیاز را داشت که به 
های  شد که روزنامهنمی   سرخوردگی وحشتناکی بود که نتوانم همراهش بروم. این باعث 

کرد  می   آورد و در حیاط پاکمی   دور سبزیجات را که مادرم از خریدی  نمناک و پاره 
مان را  خوانم. این صحنه زن همسایه برندارم و وانمود نکنم که آنها را با صدای بلند می 

 شود!« می  یک چیزیآخرش گفت: »این بچه می  آورد که با صدای بلند می  به وجد

خانمی بود که از    یقبل از اینکه وارد دبستان شوم، مادرم مرا به مکتب برد که در خانه
وعده، مقداری  آموخت. به عنوان میان می   و به آنها خواندن و قرآن کرد  می   مراقبت ها  بچه 

، خیار کوچک و یک سیب گلاب در یک کیسه کوچک داشتم. یک روز  یاقوتی انگور  
روباز جدیدی  های  مرا به بازار تهران برد. به همین مناسبت، مادرم برایم کفش  بانو آن  

پس  کوچه  در  پیچیدن  از  قبل  داشتم!  و شوق  ذوق  بسیار  من  و  بود  های کوچه خریده 
تکیه داده بود، از گذرگاه اصلی    آن   ای بزرگ به دیوار ای که آینه کوچک و توقف در مغازه 

عبور کردیم. در آنجا صاحب مغازه از من خواست تمرکز کنم و آنچه را که در آینه دیدم 
از من پرسید: »آیا بچه  آیابینی؟ می می   ایبگویم. سپس    شه توضیح بدی کجاست؟ 

قط  توانی ردش را حدس بزنی؟« چه معمایی! من متوجه نشدم. وقتی تمرکز کردم، فمی 
انعکاس خودم را در این آینه دیدم، نه چیز دیگری. مادرم بعداً برایم توضیح داد که این  

ای گمشده ارائه دهد، مشروط بر  هایی برای یافتن بچه تواند سرنخدرخواست عرفانی می 
کند سرزنده و از پاکی سرشاری برخوردار باشد. این باور  اینکه کسی که در آینه نگاه می 

آیا نوعی مغزشویی ذهنی بود یا شاید هم فقط آخرین امید والدینی که کودکشان را گم  
کنم هیچ کمکی توانسته باشم به آنها کرده باشم زیرا حتی یک تار  نمی   فکر   ؟کرده بودند

موی بچه را در آینه ندیدم اما از گذراندن چنین روزی سرخوش بودم، زیرا اولین بار بود  
 !روباز خوشگل و نوهای هم با کفش  رفتم آن می  که در عمرم به بازار 

از شش سالگی به مدرسه مینا رفتم که پذیرای دختران بود. پدر و مادرم به من اعتماد  
رد  شاه  رضا  اصلی  خیابان  از  باید  رفتم.  آنجا  به  تنها  من  و  گذرگاه  می   داشتند  شدم. 

به وحشت  مرا  از  می   عابرپیاده وجود نداشت و همین  رو  این  از  و    رهگذری انداخت 
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بی می  نظرم  به  که  خیابان  از  عبور  در  تا  من  می   پایان خواستم  مرا همراهی کند.  رسید 
گرفتم. انگار که با عبور  می  کوچک بودم و تحت تأثیر وسعت این شاهراه خطرناک قرار

م. کرد می   دادم و بر ترسم غلبهمی   دادم، باید شجاعت نشان می   از آن شاهکاری انجام
بعد، زمانی که در جمهوری دموکراتیک کنگو بودم، در ساحل رودخانه مرزی    هاسال 

ذره  یک  فقط  من  بازگشت.  ذهنم  به  فلش  مانند  ناگهان  تصویر  این  کنگو،  ی باشکوه 
 آسای این رود پر آب بودم.کوچک در مقابل عظمت غول 

ویژه  به ادبی را از طریق درس قرآن آموختم و بیش از هر چیز به ادبیات و    در مدرسه عربی  
را برای من  هایی  مختلف با هم چالشهای  ریاضیات علاقه داشتم. معلمان از کلاس 

بی کرد می   آماده با  بدهند.  قرار  سنجش  مورد  را  سطحم  تا  منتظر ند  اشتیاق  و  صبری 
من گاهی اوقات های  م. دقت پاسخ کرد می   شدم که برای حل کردنشان تلاش می   مسائلی 

 ی ند سطح مسائل را بالاتر ببرند. انگیزه کرد می   آنها سعی و  کرد  می   معلمان را سردرگم
داد،  می   من مشخص بود، عطش واقعی برای یادگیری داشتم. مدرسه به زندگی من معنا

بازی و دوستی در خانه  چون کار دیگری برای انجام دادن وجود نداشت، هیچ اسباب 
نداشتم که با او سرم گرم شود و فقط یک دستگاه رادیو داشتیم بدون تلویزیون. مادرم  

ها  داد و من با اشتیاق فراوان بدون هیچ شکایتی آن می   زیادی به دروس من نشان   یعلاقه 
توضیح  او  برای  مکانیک  ،  دادممی   را  اصول  توضیح  به  هم  دانشگاه  سطح  در  حتی 

باعث آکو تجربیاتم  امروز،  بفهمد.  او هم  تا  دادم  ادامه  او  برای  به روشی ساده    نتومی 
از سپتامبر  شومی  که  افغان  از هر زمان دیگری سرخوردگی دختران کوچک  بیش  تا  د 

 دیگر اجازه رفتن به مدرسه را ندارند، درک کنم.   2021

م  کرد می  جدی و با استعدادی بودم. از معلمان تعریف و تشویق دریافت آموز دانش من 
خانه   در  دفترچه   خاطربه اما  و  مداد  زیادی  چهل های  مصرف    مؤاخذه  برگ کوچک 

م. این کرد می   شدم. در واقع، برای گذراندن زمان، تکالیف مشابه را چندین بار کپی می 
  را که زندگی بر من تحمیل   اینواختی یک لذت واقعی و یک سرگرمی سالم بود و یک

سعی می   پرکرد  می  حال،  این  با  نوشته کرد می   نمود.  از  ام  قبلی های  م  تا  کنم  پاک  را 
استفاده مجدد کنم و به این شکل در مصرف دفترها   ،صفحاتی که قبلا استفاده شده

 .جویی کنم چون پدر و مادرم زیاد پول نداشتندصرفه
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کتاب  از طریق  مدرسه  در  را کشف های  ما  بشریت  و  جهان  تاریخ،  و  جغرافیا    رنگی 
دریچه کرد می  این  افق ی  یم.  به  به های  گشوده  مرا مجذوب خودش دیگر،  اروپا،    ویژه 
 8آچهار  گرفتم و به عنوان جایزه یک روز دو دفترچهمی   . بهترین نمرات کلاس را کرد می 

صدبرگ با جلدهای سبز سیبی رنگارنگ و تعدادی مداد دریافت کردم. با افتخار به خانه  
باشکوهی که به من    ی هدیه   طورهمین آمدم، خوشحال که ثمره کارم را نشان بدهم، و  

دفترچه داد  می   اجازه  بلافاصله  و  گفت  تبریک  من  به  پدرم  دهم.  ادامه  تلاشم  و  ها  به 
برگ  مدادهایم را برداشت تا بین برادرانم توزیع کند. در عوض یک دفترچه کوچک چهل 

ای عدالتی و یک عدد مداد به من داد. برای من این رفتار طبیعی بود، عادی بود، هیچ بی 
برادرانم   چون  ندیدم،  آن  حق  تربزرگ در  آنها  نبودیم.  پولدار  ما  و  بودند  خانواده  های 

بایست به همان  می   شکلات مالی م   خاطربه دفترهای بزرگ داشته باشند و من    د داشتن
 کوچک چهل برگی بسنده کنم.   یدفترچه 

بعد از دبستان به دبیرستان که در خیابان گرگان بود رفتم. دیگر مجبور نبودم از خیابان 
بسیار خوبی بودم و به راحتی  آموز  دانش رضا شاه رد شوم، خیالم راحت بود. من همیشه  

و مسئول نظافت و نظم بودم. قبل از    مبصرم. در کلاس نهم،  کرد می   در مدرسه پیشرفت 
با اسفنج تمیز  چیزهمه شدم که  می   شروع درس مطمئن با دقت    عالی است، تخته را 

م. یک روز معلم فیزیک که مردی گرد و کوتاه و خشن  کرد می   را ردیفها  م و گچکرد می 
»این کار جزو    :درسش تابلو را پاک کنم. به او گفتم  یبود از من خواست برای ادامه 

قبول نکردم مرا از کلاس  « وقتی  !دستوره   ک »این ی  :نیست.« جواب دادمبصر  وظایف  
و به دفتر مدیر مدرسه فرستاد. من اطاعت کردم و بعد، مدت طولانی پشت    کرد   بیرون 

توضیح دادم و از موضع خودم دفاع کردم. او    اممسأله دفتر مدیر ماندم و سپس در مورد  
به نظر به من اجازه داد برای ادامه می   ناراضی و نامتقاعد  به  درس بعدی  ی  رسید، اما 

   برگردم. کلاس 

بود که معمولًا در آن عالی بودم. منتها در   من فیزیک را خیلی دوست داشتم، درسی 
  ، یک از بیست را گرفتم. در ابتدا مات و مبهوت بودم  خیلی بد  ی  امتحان پایان سال نمره 

بر آشفته، انگار ضربه شمشیری در شکمم خورده باشد، چون ناعادلانه    سپس عصبانی و
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نتیجه   این  با  نداشت.  امتحان من همخوانی  با  بود، مطلقاً  اشتباه  نمره کاملا  این  بود، 
بایست تمام تابستان را برای شرکت در امتحان مجدد ماه شهریور  می   برانگیز، رسوایی 

و  می   درس  بزند  حرف  معلمم  با  که  کردم  التماس  مادرم  به  خاطر  همین  به  خواندم. 
سرپیچی از  که برایم رخ داده و به احتمال زیاد نتیجه آن    را   مجبور شدم ماجرای تلخی 

ذره ،  بوددستور   بدون  مادرم  کنم.  بازگو  مرا  برایش  عصبانیت  با  من،  از  جانبداری  ای 
را   او  اگر تخته سیاه  باعث    قدراین ی؟  کرد می   پاکسرزنش کرد: »چه اهمیتی داشت 

 توضیح بدهیم؟« شد! چطور حالا باید این ماجرا را برای پدرت نمی  دردسر ما

ما بود و قبول کرد که در مورد مشکل من با مدیر  ی  همسایه  مخوشبختانه یکی از معلمان
برگه  کند.  صحبت  سایر  ی  مدرسه  حضور  در  و  فیزیک  معلم  توسط  من  امتحانی 

همکارانش مجددا تصحیح شد و به من نمره ده از بیست را داد با این ادعا که در تمام  
باز هم ناعادلانه بود، اما دیگر مجبور نبودم دوباره در ماه    ام.دقتی داشته هایم بی جواب

این اوصاف، این  ی بود. با همهنسبی . این یک پیروزی امتحان تجدیدی بدهمشهریور 
به من تغییر داد. چون    را هایمهمکلاسی من شد و نگاه سربلندی ناگوار باعث   یتجربه

ای که به من  عدالتی نمره جرأت کرده بودم از دستوری نامربوط امتناع کنم و سپس به بی 
دانش  برآشوبم.  بود  شده  تبریکداده  من  به  تشویق می   آموزان  را  جسارتم  و    گفتند 

علیه من همچنان ادامه داشت. این  ها انتقادها و سرزنش   ، ند. در عوض در خانهکرد می 
که به نظرشان یکدندگی    دادمی   ماجرا خوشایندشان نبود چون شخصیت قاطع مرا نشان 

آمدم. به جای توجه  می   . به جای اینکه کودکی مطیع باشم، فقط گستاخ به حساببود
شد که البته  می   من، بیشتر به تحصیل برادرانم علاقه نشان داده به نتایج عالی تحصیلی 

 هیاهو نبود.چندان بی 

پرداختند. اما با وجود اینکه به زبان می   سن من سرانجام به کار تدریسبیشتر دختران هم 
علوم تحصیل کنم.    یخواستم در رشته می   انگلیسی و ادبیات هم علاقه داشتم، باز هم 

علمی  های  هایم را متقاعد کنم که با من به تحصیل رشته بالاخره موفق شدم همکلاسی 
م، بهره  کرد می   ادامه دهند. من از همان قدرت متقاعدسازی که برای والدینم استفاده 

با   مدرسه  مدیر  که  آن  از  بعد  پرورشبردم.  و  علوم    آموزش  مذاکره کرد، کلاس دهم 
ریاضی در دبیرستانمان افتتاح شد، بعد هم کلاس یازده علوم ریاضی در سال بعد. بدون  
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دوستش   و  بودیم  نکرده  انتخاب  که  کنیم  دنبال  را  راهی  بودیم  مجبور  ما  امکان،  این 
 نداشتیم.

توانند در بخش فنی  نمی   کنم که با وجود درخشان بودن،می   امروز به دختران افغانی فکر 
کنم که در  می   دانشجویی فکر دختر  در کنکور دانشگاهی شرکت کنند. و همچنین به  

یک چشمش را از دست داد و با    2022حمله به مرکز مطالعاتی کاج در کابل در اکتبر  
وجود جراحاتش در امتحان ورودی خود دانشگاه در صورتی که ادامه تحصیلش کاملًا  
فرضی باشد، قبول شد. رژیم طالبان به شدت با تحصیل دختران و ورود آنها به جامعه  

 . 9مخالف است 

 

دست نیامده بود، زیرا کلاس علوم ریاضی سال آخر  ه  قطعی ب  طوربه با آن همه، چیزی  
دریافت نکرده بود. مدیر  آموزش و پرورش  دبیرستان حکمت تأییدیه تشکیل را از وزارت  

تقاطع خیابان   ،شهریور واقع در خیابان تخت جمشید  25ما با همتای خود در دبیرستان  
  ایرانشهر تماس گرفت و آنها ما را در صفوف خود پذیرفتند. این دبیرستان در طرف دیگر

                                  این هر روز  والدین موافق نبودند که دخترانشان    یما بود و همه ی  دور از محله   ه شهر ب
رشته  ای نداشتند و در  آموزان چاره دانش   بنابراین برخی از  .را طی کنندطولانی    مسیر

 دبیرستان ما تقسیم شدند. ادبیات

درخشید.  می   مثل بهترین دوستم شهشهانی که در ریاضیات  ؛دیگر ازدواج کردندای  عده
نوجوان بودم و دیگر   دختروقتی این خبر را به من گفت! من هنوز یک  کردم  چه تعجبی 

که نباید قبل از   « راچیزهایی »حق نداشتم با او معاشرت کنم، زیرا او ممکن بود به من  
خود دیگر قادر به ادامه تحصیل نبود. ما دیگر   ییاد بدهد. و به نوبه ، دانستممی  ازدواج 

 همدیگر را ندیدیم.

از   تن  چند  همراه  که  بودم  ممتازی  جوان  دختران  نادر  از  یکی  من  ترتیب  این  به 
رفتم تا در آن دبیرستان باشکوه که هیچ سنخیتی با دبیرستان حکمت  می   هایمهمکلاسی 

 
 مدارس درب که  است روز  1۰۰۰ از  شیب، ۰14۰  نوروز از.  استاز نوروز    پسروز  دودر افغانستان  یل یتحص سال آغاز 9
 . سته استب ، سال هشت  بالای دخترانِ یروه ب
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نشین از شهر نداشت، دیپلم علوم بگیرم. در دبیرستان جدیدم، ای ساده واقع در منطقه 
می   چیزهمه  نظر  به  بزرگ  نظرم  دانش به  از خانواده رسید،  می های  آموزان  آمدند، مرفه 

بالایی برخوردار   از سطح  و  را جهش کرده  آنها چند سال  از  برخی  و  بودند  درخشان 
تدریج توجه معلمان را به  آموزان ما به گروه کوچک دانش   ،هااینی  بودند. با وجود همه 

خود جلب کرد، زیرا ما کوشا و با استعداد بودیم. برای گرفتن دیپلمم باید از جان و دل  
و  کرد می   م، همیشه سخت کارکرد می   تلاش  بودم  ایستاده  اتوبوس  در  وقتی  م. گاهی 
پسرها   ، فم نگه داشته بودمضخیم شیمی، فیزیک یا جبر را در دستان ضعیهای  کتاب

کتاب پشت  که  را  من  کوچک  مسخرهها  جثه  بود  شده  توصیه کرد می   گم  من  به  و    ند 
خواستند مرا تحقیر می   م برگردانم! با این کارشان تربزرگ ند که آنها را به برادران  کرد می 

کلاس  آموز  دانش کنند. اما مهم نبود، این کارشان مرا از پیشرفت و تبدیل شدن به بهترین  
ممتاز باز نداشت. بعدها متوجه شدم که به  ی  و در نهایت گرفتن مدرک دیپلم با درجه 

به من  التحصیلی مجلل مدرسه دعوت نشده بودم و جایزه جشن فارغ  به عنوان  ای که 
اول   مدیر،  می   تعلق شاگرد  دختر  به  دلم    بانو گرفت  بود.  شده  اهدا  نوربخش  فخری 

 روشن دیگری مهیا کرده بودم.های  رحال من خودم را برای افق ه  شکست مطمئنا، اما به 

بهترین   بود، اما یکی از    بود. داشتم خودم را پیدا ام  زندگی ی  هاسال سال آخر سخت 
  عالی بود. آینده به من لبخند ام  شدم و نتایج درسی می   م، به تنهایی سوار اتوبوس کرد می 
اعتمادبه می  با  را  آن  من  و  که  می   نفسزد  جایی  تهران،  دانشگاه  به  من  ورود  ساختم. 

مشروط به موفق شدن در یک کنکور    ،چالشی جدید و زندگی جدیدی در انتظارم بود
 ورودی بسیار گزینشی بود.   

بزرگ  که  من  برادرانم  از  سال  شش  سال،  تربزرگ ترینشان  سه  دیگری  و  پسر    بود 
ند. ما کرد می   مادرم، قبلًا چند بار در آن شرکت کرده بودند و دوباره تلاش ی  دخترخاله 

با هم رفتیم   دادیم و وقتی تمام شد کلی گریه کردم، چون مطمئن  کنکور  چهار نفری 
زدند ولی پسر دخترخاله  نمی   گفتند، حرفی نمی   بودم همه را خراب کردم. برادرانم چیزی

سؤالات پاسخ داده و به خودش مطمئن بود. اما    یبالید که به همه می   به خودش  ،مادرم
بود، زیرا برای هر سه پسر ناامیدکننده و  ها  ترینروز اعلام نتایج یکی از غافلگیرکننده

 ! مکننده بود: من قبول شده بودبرای من بسیار خوشحال 
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پس از چند بار ناکامی در آزمون رقابتی کنکور، پسر دخترخاله مادرم که بعدها برادر  
نهایت   در  شد،  رضا  برادرم  طرف همسر  انگلستان    از  به  تحصیل  ادامه  برای  پدرش 

فرستاده شد. او که از پیروان علی شریعتی بود، هرگز درسش را تمام نکرد و از جمله  
کسانی بود که در زمان انقلاب با سبک و رفتاری کاملًا دگرگون شده به تهران بازگشت. 

زاده )از یاران و مترجم خمینی در پاریس که  متوجه شدیم که او از نزدیکان صادق قطب 
مهمی را به او محول کرده    ی رئیس صدا و سیمای ایران شد( بود که مأموریت پنهانسپس  

د به دستور خمینی اعدام  زاده که کمی بعبود. ایشان با عوض شدن جهت باد علیه قطب 
خمینی های  زاده در خاطراتش توضیح داده که وقتی حرف شد، به لندن بازگشت. قطب 

 داده است.  می  را موقع ترجمه تغییرها را آزار بدهد، حرف ها ممکن بوده افکار غربی 

دانشکده  آل  ایده به  ورود  قبول   فنی من  را  صنعتی  طراحی  امتحان  باید  ابتدا  اما    بود. 
م که پدرم توان مالی آن  کرد می  خصوصی خودم را آمادههای شدم و از طریق کلاس می 

را نداشت. این امکان را هم داشتم که وارد رشته پزشکی شوم. بنابراین تصمیم گرفتم با  
کردم که سقفش  بازدید  از دانشکده بازدید کنم و ابتدا اتاق تشریح را  نگهبان  راهنمایی  

 به مشام روی اجساد را پوشانده بودند، بوی تند فرمالدئید  ها  ملحفه بلند و تاریک بود.  
. خیلی طول نکشید که دوان دوان از صحنه  بودمشمئزکننده  ترسناک و  . فضا  رسیدمی 

، شاید خوشحال بود که موفق شده  کرد می   با لبخند دور شدنم را تماشا  گهبان نفرار کنم.  
 مرا منصرف کند!

در   علوم  دانشکده  به  شغلی سپس  هدف  از  اینکه  بدون  رفتم،  فیزیک  دست  ام  بخش 
بکشم. به این شکل به موازات تحصیل در رشته فیزیک، برای کنکور دانشکده مهندسی  

شدم. قبول شدم و در دانشگاه تبریز در آذربایجان در رشته الکترونیک  می   سال بعد آماده
پذیرفته شدم. بنابراین با قطار همراه پدرم به آنجا رفتم. با استقبال گرم ریاست و اساتید 

آمد و به علاوه  می شان دانشگاه مواجه شدیم که از پذیرش اولین دختری که به دانشکده 
 ، خوشحال بودند. پدرم محتاطانه پرسید: بوداز تهران آمده 

 آیا دختران خوابگاه جداگانه دارند؟ -

 بینیم. می  یک خوابگاه نزدیک خوابگاه پسران تداریک  :پاسخ مبهم بود
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این پاسخ باعث شد شوق پدرم فروکش کند. اشتیاق من هم خیلی زود به همان سرعت  
خوابید، وقتی که نگران زبان تدریس شدم. در واقع متوجه شدم که استادان به زبان ترکی  

 کنند. پرسیدم: می  آذری ایرانی ارتباط برقرار

 شود؟ می  به زبان فارسی تدریسها آیا کلاس  -

 شود. می  اما وقتی دانشجویی متوجه نشود، توضیحات به زبان ترکی داده .بله -

- زتبریاین دو جواب پایان برنامه من برای مهندس الکترونیک شدن را امضا کرد. قطار 
 .بازگرداندهمان روز ما را به خانه تهران 

 یعلوم، تنها شش دختر بودیم در برابر بیش از صد پسر. همه   دانشکده بخش فیزیک  در  
سقف  که  بزرگ  سالن  آن  نارنجی  نیمکت  روی  اول  ردیف  در  دخترها  بلندی  های  ما 

این    ینشستیم. من خجالتی بودم و در این دنیای مردانه دلشوره داشتم. همه می   داشت،
دانستند. می   ریختند و خودشان هم این موضوع رامی   پسرهای شلوغ و پر غوغا مرا بهم 

 هایشان شدم. و سرگرمی ها بازی ی و طعمه ها مسخره بازی ی خیلی زود تبدیل به سوژه 

رفتند و من جرأت نداشتم تا قبل از  می   موهای بلندم را نشانه شان  کاغذی های  با موشک 
بردارم موهایم  روی  از  را  آنها  کلاس  کیف   .پایان  گاهی  استراحت   را ام  دستی موقع 

آویزان می  سقف  نزدیک  دیوار،  بالای  قلاب  به  و  فکر وقتی  ند.  کرد می   گرفتند  این    به 
پرت کرد می  بردارم، حواسم  را  آن  که چگونه  بقیه می   م  و  فکر   یشد  این  به  را    ساعت 
داد،  می   داشت و به من می   یکی از دانشجوهای پسر آن را بر بالاخره  گذراندم. بعد  می 

 .اشد انگار دلش برای من سوخته ب

کلاس  لیسانس  چهارم  سال  فیزیک  های  در  و  الکترونیک  مرکز  ای  هسته پیشرفته  در 
برگزارای  هسته امیرآباد  خیابان  شمال  در  متوجه می   واقع  گذشته،  به  نگاهی  با    شد. 

  همکاریعلمی مختلف نیز  های  شوم که ما فراتر از ادامه تحصیل، در توسعه زمینه می 
زد، اما هنوز امکانات کمی  می   الکترونیک کاملًا جدید بود و برقایم. آزمایشگاه  داشته 

به صورت  را  ها  شامل خازن و ترانزیستور و مقاومت الکترونیکی  های  داشت. ما کارت 
  یم تا در اختیار دانشجویانی قرار دهیم که کار عملی را تازه شروع کرد می   سری تولید

 ند. کرد می 
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 سهراب انشگاه تهران با هما ودمحوطه 

 

رشته  ایجاد  که  بود  زمان  این  دبیرستان های  در  در  تجربی  سرعت  های  علوم  دخترانه 
ای بین وزارت آموزش و پرورش و  نامهگرفت. برای مقابله با کمبود شدید معلم، تفاهم 

رشته  در  دانشجویان  تا  شد  منعقد  تهران  دختران  های  دانشگاه  به  پنجشنبه  هر  علمی 
بدهند.   و    گونه ایندبیرستانی درس  فیزیک  ریاضیات،  تدریس  به  کردم  که شروع  بود 

تر. مرا سن و سال خودم بودند، یا حتی بزرگ شیمی سال آخر برای دختران جوانی که هم
شدم هر بار بیشتر از یک بار مدارکم را  می   گرفتند و مجبورمی   جای شاگردان اشتباه ه  ب

 نشان دهم تا به دفتر معلمان راهم بدهند.
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انم در سال آخر که همیشه از سن  آموزدانش دبیرستان حکمت )نفر ششم از راست( با  ،ایران، تهران

 . شدندمی متعجبشان معلم ریاضی و فیزیک  عنوانبه کم من 

 

 خیلی دوست داشتم دانش خودم را به دیگران هم یاد بدهم و این فعالیت به من امکان 
نیز ام  داد تا خرج زندگی می  از    ،شدمی   که دو هزار ریال ام  حقوق ماهانه   در بیاورم.  را 

  ای واقع در خیابان پهلوی پارچه روی دانشگاه تهران، کتاب و از مغازه ه کتابفروشی روب 
ماند تا با آن برای  می   دادم و اغلب کمی برایممی  خریدم. پول غذا و ایاب و ذهابم را می 

 را با شیرینی تازه کنم.  ام مامان گل بخرم و کام خانواده 

دوختم و عجله داشتم شنبه آنها را برای رفتن به دانشگاه  می   راهایم  روزهای جمعه لباس 
نمایش  به  را  جدیدی  لباس  هفته  هر  شکل  این  به  درخور  می   بپوشم.  که  گذاشتم 

لباسشیک مرتب  و  همیشه شیک  من  بود.  برازندگی  و  با  می   پوشی  را  آنها  و  پوشیدم 
کیف ها  کفش  ست ها  و  دقت  و  کرد می   با  لباس  و  شلوار  کند.  کامل  را  آرایشم  تا  م 
همیشه موضوع مذاکرات  شان  کوتاهی دوختم که اندازه  می   کوتاهم را خودمهای  دامن

سخت من با مادرم و مردان خانواده بود! اصول خیاطی را از دبستان یاد گرفتم، از قمر  
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دوخت. او به مادرم گفته بود که دخترش در  می   لباسای که برای مادرم  همسایه   ، بانو
ریاضیات مشکل دارد و مادرم به من پیشنهاد کرده بود در ازای یاد گرفتن خیاطی به او  

 کمک کنم.

با وسایل ابتدایی  را پیدا کردم که در آن زمان  ام  نامه کارشناسی پایان   ام،اخیراً در کتابخانه 
توزیع   گیری اندازه »تمرکز داشت و عنوان آن: ای هستهتایپ و چاپ شده بود. بر انرژی  

   .بود  «شارهای نوترون حرارتی 

بعد از گرفتن لیسانسم تصمیم گرفتم برای به دست آوردن استقلال خودم کار کنم و  
وابسته نباشم حتی با اینکه مجبور بودم تا ازدواج با آنها زندگی کنم.  ام  دیگر به خانواده 

نشده  روی زنان باز  ه  از این رو به دنبال شغلی در بخش صنعتی بودم که هنوز خیلی ب
ای که این دو شهر را به  طرف جاده  دو بود. در نزدیکی کرج در چند کیلومتری تهران در 

وصل  کارفرمایان کرد می   هم  با  ملاقات  برای  بود.  شده  ساخته  صنعتی  شهرک  یک   ،
را    «کوچکش» م که مسئولیت مراقبت از خواهر  تربزرگ همیشه رضا، برادر    ام،احتمالی 

کاری در آن محیط مردانه چندان  های  . اما مصاحبهکرد می   امبر عهده داشت، همراهی 
با این ادعا که شغل پیشنهادی برای یک  کرد می  بخش نبود. اکثر مواقع رضا سعی نتیجه

کاریابی  های  دختر جوان مناسب نیست، مرا منصرف کند. من همچنان به مرور آگهی 
تخصصی خودم  ی داشتم از پیدا کردن کار در حوزه کم کم مشغول بودم و  ها در روزنامه 

 شدم تا اینکه به یک پیشنهاد کاری از طرف وزارت بهداشت برخوردم.می  ناامید

این وزارتخانه به دنبال جذب دو نفر با مدرک لیسانس فیزیک برای شرکت در یک برنامه  
در حوزه بهداشت رادیولوژی برای کشورهای شرق مدیترانه    ،المللی کارشناسی ارشد بین

سازمان بهداشت جهانی هماهنگ    یبه وسیله بود که طی دو سال سازماندهی شده و  
بهداشت جهانی بودشده   مهارت می   . سازمان  از  استفاده  با  در  های  خواست  محلی، 

که    یتوسعه  رادیواکتیو  تشعشعات  یا  سوی مواد  درمان    از  برای  متعدد  پزشکی  مراکز 
شد،  می   استفاده ها  برای مطالعه و ساخت ایزوتوپ ای  هسته بیماران و مراکز مطالعات  

بورس   از  برنامه  در طول مدت  متقاضیان  که  بود  آگهی تصریح شده  در  کند.  شرکت 
 به زبان انگلیسی المللی  بیناساتید و کارشناسان    را به وسیله و برنامه  شوند  می   مندبهره 

نیزمی   انجام تحصیلی  تورهای  شامل  و  پذیرفته می   شود  همچنین  باید  گردد.  شدگان 
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متعهد شوند که حداقل سه سال در وزارت بهداشت کار کنند و در غیر این صورت یک  
رسید: می   آل به نظراین شرایط برای من ایده  یمیلیون ریال غرامت پرداخت نمایند. همه 
به  که المللی بین ای تحصیلی، یک زمینه حرفهیک مدرک کارشناسی ارشد، یک بورس 

در خارج از  هایی  شده است، اقامت ایجاد  متخصصان در قلب دانشگاه تهران    دست 
  قدر آن   !ندکرد می   خواست انگار در یک سینی تقدیمممی   کشور... هر چیزی را که دلم 

توانستم باورش کنم و اینکه آیا من موفق خواهم شد این  نمی   آمد کهمی   به نظرم خوب 
 ؟ بربایمگوی طلایی را 

 

وجود   با  نداشتم،  چندانی  امید  و  این  اگرچه  کنم  استفاده  فرصت  از  گرفتم  تصمیم 
آمریکا گذرانده  -که چندین سال در انجمن ایران هایی  درخواست دادم. با وجود دوره 

زبان   ،بودم سطح  به  نسبت  دبیرستان،  علوم  معلمی  اندک  حقوق  کمک  به  هم  آن 
که  ام  انگلیسی  داوطلبانی  کردم  فکر  موقع  آن  داشتم.  دانشگاه    از تردید  علوم  دانشکده 

در  دهند،  تقاضا می   -که به سطح بالای تدریس زبان انگلیسی معروف است   -   شیراز
شوند. اما موضوع کلا به این شکل اتفاق نیفتاد زیرا  می   گیرند و انتخابمی   اولویت قرار

وزارتخانه دو دختر را انتخاب کرد: مینا که تازه لیسانس فیزیکش    ها،در پایان مصاحبه
را از دانشگاه شیراز گرفته بود و بعدا بهترین دوست من شد و خود من. این چالش جدید  

تم فصل جدیدی را هم با موفقیت پشت سر گذاشته بودم و از خوشی سرمست بودم داش
 م. کرد می  را آغازام از زندگی 

از این رو در مقایسه با سایر دانشجویان دانشگاه تهران از آزادی بیشتر خانوادگی و توجه  
دانشگاه  نظیری  بی  مخصوصاً  می مند  بهره در  همراه  ما  شدم.  را  ناهار  داشتیم  اجازه 

های  خورش قورمه سبزی یا برنج   ، استادان بخوریم، جایی که عطر خوش پلوی زعفرانی 
رسید و می  مان معطر همراه با ماهی دریای خزر حتی قبل از ورود به ساختمان به مشام

را آب  به چنین وعده می   دهانمان  غذایی مجلل عادت نداشتم،  های  انداخت. من که 
 بخش بود! برایم لذت 

تهران،   دانشگاه  پردیس  شمال  در  واقع  بهداشت  دانشکده  در  ارشد  کارشناسی  دوره 
که در دوره رضا شاه ساخته شده بودند، برگزار  هایی  نزدیک دانشکده پزشکی، ساختمان 
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ساخته شده    چناردرختان  گل،  از  پر  هایی  در حاشیه باغچه های مختلف  شد. دانشکده 
شد،  درب جنوبی به خیابان رضا شاه باز می   .تزیین شده بودندفواره  با  طبق سنت    و بودند

که کتاب متعددی ردیف شده بودند که در آن همه فروشی جایی  پیدا های    گونه کتابی 
مدیر  کرد می  دوره یم.  برای  این  بهداشت  جهانی  سازمان  مشاور  راکوویانو،  دکتر   ،

کشورهای مدیترانه شرقی بود که در اسکندریه مستقر بود. او که از رومانی آمده بود،  
دوست و متخصص در رشته خودش بود. او مسئول جذب اساتید بسیار بافرهنگ، انسان 

و همچنین چند استاد نادر ایرانی    10مانند دکتر بی واکدسکوگ و دکتر هیوز المللی  بین
د. دو نفر آخر  دنو سیوشانسی بوسرام  زبان مانند استادان علی اکبر خدادوست،  انگلیسی 

درس   آمریکا  شخصیت در  اما  بودند،  بالایی  تخصص  سطح  دارای  و  های  خوانده 
گرا و دیگری مانند بسیاری از زرتشتیانی که توانستم با  متفاوتی داشتند، یکی بسیار برون 

سرام  دکتر  بعد دوباره توانستم    هاسال گرا و با متانت بود.  ایشان برخورد کنم، بیشتر درون 
را به او نشان دادم. در عوض و با کمال    11مونه در ژیورنی های  را در پاریس ببینم و باغ 

پایان  راهنمای  استاد  که  سیوشانسی  استاد  از  هرگز  دریافت  ام  نامهتاسف،  خبری  بود 
گیری اشعه دریافتی  نکردم. او موضوع » دزیمتری ترمولومینسانس، تکنیک جدید اندازه 

گیری اشعه دریافتی در اطراف مراکز  و اندازه اند  کسانی که با مواد رادیواکتیو کار کرده 
 اتمی« را به من پیشنهاد داده بود.  

سازمان بهداشت جهانی در برنامه کارشناسی ارشد خود، یک سفر مطالعاتی به خارج  
و مراکز پزشکی که از مواد رادیواکتیو یا اشعه  ها  برای بازدید از آزمایشگاهنیز    از کشور 

ای ، ما با یک تور سه هفته 1976کرده بود. در سال  ریزی  برنامه   ،ندکرد می   ایکس استفاده
و   رادیولوژی  تجهیزات  که  شدیم  برده  رومانی  و  مصر  سوریه،  لبنان،  کشورهای  به 

ند. من دنیای  کرد می   واقعی استقبال  VIPرادیوتراپی بسیار محدودی داشتند و از ما مانند  
محیط جدید،    م و از تعامل با کرد می   بومی خودم کشف های  جدیدی را به دور از ریشه 

 آمدم. می  مختلف به وجدهای مردم و فرهنگ 

شد و پایتخت آن، بیروت، حال و  می   در آن زمان لبنان، سوئیس خاورمیانه محسوب 
افرادی را با لباس شنا   ام،هوای شهری پیشرفته و آباد را داشت. برای اولین بار در زندگی 
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پر زرق و برق، زنان و مردان های  در ساحل، عشاق را در حال بوسیدن در خیابان، بوتیک 
، رنگ  ه بوددیدم. دریای مدیترانه مرا مجذوب خود کرد می   شیک پوش و شهری پر از گل 

برای من    چیزهمه .  کرد می   امآبی لاجوردی آن بسیار متفاوت از سبز دریای خزر خیره
 رسید، مردم، طبیعت، زندگی.می  بسیار زیبا به نظر

در رومانی به پایان رسید.   ، تحصیلی که خاطرات خوبی برایم به یادگار گذاشت این سفر  
اتوبوس  بخارست  )ایران  در  ایران  ساخت  خیابان ناسیونال های  در  که  دیدم  را  ها  ( 

مان به رومانی صادر شده  دیدیم که صنعت می   یم وقتی کرد می   چرخیدند. ما افتخارمی 
شد کمتر احساس غریبگی بکنیم! با این همه، حسرت خوردن مردم  می   باعث   است و

حس را  خودمان  شرایط  به  زندگی کرد می   نسبت  چائوشسکو  دیکتاتوری  تحت  که    یم 
 !گرفتندمی  دوختند و مدام رفت و آمدمان را زیر نظرمی  ند و به ما چشمکرد می 

چند دلاری با پول محلی آنها عوض  حاضریم  پرسیدند که آیا  می   آنها با احتیاط از ما
آید تنها غذای موجود برای همه را در یک کافه تریا خوردیم که شامل  می   کنیم. یادم

ما گوشت خوک کمی سوسیس و سیب  آنجایی که  از  بود.  ناهار  نمی   زمینی  خوردیم، 
ای سنتی که از طرف وزارت  خیلی سریع برگزار شد! اما در حین یک کنسرت در دهکده 

با حضور شخصیت  به آن دعوت شده بودیم، چهره های  بهداشت رومانی و    یمهمی 
 دیگری از رومانی را کشف کردیم.

ند، ما با نگاهی متفاوت به دنیا  کرد می   ن ما فرانسوی صحبت اعلاوه بر این، اکثر مخاطب
ها چیزهای زیادی  مان به ایران بازگشتیم، از تماس با این کشورها و ساکنان آن و به حرفه 

 ای پربار بود.آموخته بودیم و این برایمان یک تجربه انسانی و حرفه 

را تغییر خواهد  ام  مسیر زندگی   امدانستم که سفر بعدی نمی   وقتی به ایران برگشتیم، هنوز 
داد. زیرا استادان و دکتر راکونویانو مشترکاً تصمیم گرفته بودند که به دلیل نبود تجهیزات  

خود را در یک کشور خارجی  نامه پایان تر است که بخش عملی کافی در ایران، عاقلانه 
امکانات  که  12رُز  -او - ای فونتنی های مرکز هسته ویژه آزمایشگاهادامه دهم. فرانسه و به 

، مقصد  ندگرفتهای آمریکایی پیشی می از آزمایشگاه  وند  کرد می   بسیار خوبی را ارائه 
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  کردم،من که یک کلمه فرانسوی صحبت نمی به  برای تحقیقات من بود.  شان  انتخابی 
ها و تجزیه و تحلیل ها  گیری انگلیسی به نظرشان برای انجام اندازه   .گفتند مهم نیست می 

 رسید.می  کافی 

  ، رُز- او  -، واقع در حومه پاریس در ناحیه فونتنی 13، قلعه شاتیون 1946در اول مارس  
آزمایشات   امکان شروع  این  اتمی شد.  انرژی  کمیسیون جدید  تحقیقاتی  مرکز  اولین 

فرانسه تبدیل شد. تا زمانی که من  ای  هسته روی اتم را فراهم کرد و به کانون صنعت  
ترک  را  اتمی  انرژی  دفترچه کرد می   کمیساریای  کوری   بانوهای  م  دانشمند    ،14ماری 

به   فیزیک و شیمی نوبل  های  و برنده جایزه مشهور فیزیک و شیمی   از  که  عنوان یکی 
 شد.هنوز در آنجا نگهداری می  شودشناخته می   یتهپیشگامان عصر رادیواکتیو

روی باغ  ه مهماندار فرودگاه پانسیونی را که روب های بانو وقتی به پاریس رسیدم، یکی از  
توانستم از اتاق نشیمن در حالی که با بقیه  لوکزامبورگ قرار داشت به من توصیه کرد. می 

خوردم باغ را تماشا کنم. سپس بخش خدمات اجتماعی در  می   اعضای پانسیون شام
رُز  - او  -به من پیشنهاد داد در نزدیکی مرکز و در بخش ویلایی فونتنی ای  هستهمرکز  

دادند که مانند  می   اجاره المللی  بین را به محققان  هایی  برخی از مالکان اتاق ساکن بشوم.
ی  بانو  ،مستقر شدم  15هاسون   بانوبود که در خانه    گونه اینمن برای ادامه کار آمده بودند.  

را کم و بیش خوب  . او انگلیسی  کرد می   دار که با پسر مجردش تنها زندگی سن و سال 
داشت تا گفتگو را تسهیل  می   را همیشه نزدیک خود نگه اش  و دیکشنری کرد  می   صحبت 

خوردیم، فضا کاملا دوستانه بود.  می   کند. سه نفری صبحانه و شام را در اتاق نشیمن
دختر   بحث می   هاسون   بانووقتی  زنده ها  آمد،  و  چیزی می   ترتند  من  البته    شد. 

توانستم چند کلمه، مخصوصاً سوسیالیست و کمونیست، را در  می   فهمیدم، فقط نمی 
حرف  دایره بین  بفهمم.  موافقم! سعی   یهایشان  بوده،  محدود  عبارات  کرد می   لغاتم  م 

فرهنگی این کشور را که بسیار متفاوت از فرهنگ  های  فرانسوی را یاد بگیرم و ظرافت 
هاسون اغلب به    بانو، نویسنده و آهنگسازی که  16خودم بود درک کنم. آوازهای ژان فرا
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ها روی جلد آلبوم  های اوداد، در یادگیری من نقش زیاد داشت. از عکس می  آنها گوش 
موسیقی  و سعی می   خوشم اش  و همچنین  آن کرد می   آمد  متن  نظرم ها  م  به  بفهمم.    را 

که  می  و    ایخواننده   اورسید  بی پرابرجسته  است،  ملودی حساس  مرا  شک  هایش 
اولین کلماتم  تا  داد  را  امکان  این  به من  او  بود. مطمئنم که  زبان  را    مجذوب کرده  در 

فرانسوی بیاموزم و سپس پیشرفت کنم. همچنین باعث شد بتوانم روستاهای دوردست  
تاکستان  با  شاه فرانسه  درختان  کشاورزان،  به هایش،  و  از  خلاطور  بلوطش  کمی  صه 

در  ایرانی مانند ازبک مونتسکیو  جوان  دختر    عنوان به فرانسه را تصور کنم که برای من  
بودایرانی  های  نامه .  کرد می   زدهشگفت آن مدام مرا  های  این کشور و سنت   ! ناشناخته 

همیشگی   آشپزخانه   بانو عادت  پنجره  صبح  روز  هر  که  باز هاسون  را  تا  کرد  می   اش 
دماسنجش را بگیرد و دمای بیرون را اعلام کند و در مورد آب و هوا با من صحبت کند،  

پرسیدم  می   فهمیدم منظورش از این کار چه بود و از خودمنمی  ویژه برایم جالب بود.به 
ایران چنین موضوعی برای صحبت به میان نبود، ما نگران آب و  ای دارد؟ در  چه فایده 

پوشیدیم و تمام!  می   هوا نبودیم، مطابق چهار فصل تابستان، پاییز، بهار، زمستان لباس 
در زندگی روزمره  اش  و تغییرات ناگهانی مدت زیادی طول کشید تا بفهمم که آب و هوا  

 در فرانسه اهمیت زیادی دارد و موضوع اصلی بسیاری از گفتگوهاست. 

افراد   از  کمی  تعداد  بود.  من  آزمایشگاهی  کارهای  در  واقعی  مشکل  یک  زبان  مانع 
، که  17ند و ارتباط با آنها دشوار بود. مدیر من، آقای بلانشاق کرد می   انگلیسی صحبت 

تجهیزات   از  استفاده  در  مخصوصاً  و  تحقیقاتم  در  ،  کرد می   راهنمایی   گیری اندازه مرا 
بی  و  عجول  نظرهمیشه  به  انگلیسی می   حوصله  به  دادن  توضیح  به  شروع  او   رسید. 

گفت: »گوش کنید  می   کرد، به مننمی   ، اما خیلی سریع، وقتی کلمات را پیداکرد می 
داد. با این حال، به لطف او و دو همکار  اش را به فرانسوی ادامه می و جمله  «!مادمازل 

را به انجام برسانم. با اینکه قادر به درک  ام  نامهپایان خانمش بود که توانستم بخش عملی  
بردم.  می   گذشت نبودم، اما باز هم از دنیای کارم لذتمی   هایی که در اطرافمچیزی  همه 

فضای خوبی حاکم بود، چند دورهمی کوچک قبل از ناهار، همدلی و بحث در کنار  
داد و آنها هم هیچ فرصتی را برای  می   یک نوشیدنی، گهگاه به روزهای ما طعم خوبی 

من  تمجید از  دادند. آنها برای  نمی   خوشگذرانی در یک جشن یا مهمانی تولد از دست 
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نبودم.  طلب  سلطنت گفتند »شهبانو« که البته زیاد خوشایندم نبود، چون واقعاً  می   به من
بستم که همکارانم آن را به موهای علیاحضرت فرح  می  اما موهایم را طوری بالای سرم 

دیدند و این لقب برایشان نوعی ادای احترام می   پهلوی، آخرین همسر شاه ایران شبیه
 بود.  

فرانسه، هم در ساعات کاری و هم در طول   زبان  یادگیری  و  برای درک  را  من تلاشم 
م افزایش دادم. اما این امر زمانی که دور  کرد می   غذایی که با همکارانم سپری های  وعده

بحث  خارج میز،  شیوا  و  حالت رسمی  از  غیرممکن می   ها  میان می   شد  در  زیرا  شد. 
  به خود   ، برانگیز بودمکارکنان آزمایشگاه، یک مهندس، که ظاهر و قد و قامتش احترا

آورد.  می   ابهامات را برای من به وجود ترین  کند و عمیق می   صحبت   18آرگو بالید که به  می 
ناتوانی زبانی  بر  به من توصیه کرد که در آلیانس    ام،برای غلبه  شخصی از آزمایشگاه 

توانم با اتوبوسی  می   کنم. او به من گفت که برای رسیدن به آنجا،نام  ثبت پاریس  19فرانسز  
یک نفر در آزمایشگاه  ، بروم. سپس اضافه کرد که  کرد می   حرکت   20که از دوازه اورلآن 

شود و شاید بتواند مرا همراهی کند و در مسیریابی به من  می   نیز همان اتوبوس را سوار
 کمک کند.  

که جرأت صحبت کردن با او را نداشتم، زیرا باور    رفتمبنابراین اولین مسیرم را با این مرد  
ندارد. تسلط  انگلیسی  زبان  به  همکارانش  از  بهتر  هم  او  که  خواستم  نمی   داشتم 

کرد.  اش  شرمنده شروع  انگلیسی  زبان  به  را  مکالمه  خودش  و  ماندم  محتاط  کنم، 
برایم تازگی داشت! بالاخره کسی    ،زد می   غافلگیر شدم! به خوبی به زبان شکسپیر حرف 

م که  کرد می   که بتوانم با او ارتباط برقرار کنم! خوشحال بودم، اما در عین حال تعجب 
پیشنهاد   هرگز  او  بود چرا  آزمایشگاه    نکرده  تمام کند ترجمه  برایم  در  وضوح  به  او   .

همه بی تفاوتی؟ عصبانی   مشکلاتی را که من با آن مواجه بودم دیده بود، پس چرا این
آلیانس بودم! عصبانیتم به سرعت با سخنان راهنمای جذابم که مدعی بود برای رفتن به  

شود، فروکش کرد. چه آرامشی،  می   از مترو نیز استفاده   21فرانسز واقع در بلوار راسپای 
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رفتم و استرس ناشی از سفرم در این شهر خارجی را از خودم  می   من فقط باید دنبالش
لوح بودم، زیرا خیلی بعدتر فهمیدم  از همه، ساده  ترمهمم! من آرام بودم! اما کرد می  دور 

طرف  چون راهش اصلا آن ای بوده که میشل به خوبی سوار کرده بود  که این در واقع حیله 
 آشنا شده بودم! ام نبود! دقیقاً در آن لحظه، من تازه با شوهر آینده 

و    ! میشل لقمه را دور سرش نچرخاند و خیلی زود در مورد احساسش با من حرف زد 
من هم تأخیر نکردم و از طریق نامه به پدر و مادرم خبر دادم که مردی عاشق من است  

  french»ها  که ایرانی هایی  یکی از همان  و به آنها نوشتم که این پسر یا دیوانه است یا
lover معرفی مکرر    !ندکرد می   شان «  میشل  به  اینکه  با  بود!  باورنکردنی  این وضعیت 

گفته بودم که قصد ندارم در فرانسه بمانم و به ایران برمی گردم، او گوش نکرد و همچنان  
نوشتم تا آنها را از  می   . و من هم به نوبه خودم به والدینم نامهکرد می   به من ابراز علاقه

سیر تحول این داستان مطلع کنم. تمام خانواده نگران من بودند و در هراس از اینکه دور  
داد.   رخ خواهد  من  برای  اتفاقی  چه  آنها  فرانسه    قدر آن از  به  کمک  برای  را  مادرم  که 

گرفت، هرگز سوار هواپیما نشده  می  که باید با عجله پاسپورت ام فرستادند. مادر بیچاره 
اورلی فرود آمد تا بیاید و    در فرودگاه  1975بود و خواندن بلد نبود، یک روز در نوامبر  

مطمئناً او با کمک خانواده یک مانور دفاعی تدارک دیده بود تا مرا   ! به داد دخترش برسد
از چنگ این فرانسوی مزاحم خارج کند. به همین خاطر احتمالا دور از تصورش بود  

استقبال قرار بگیرد! مادرم کوچولو    د موراش  بزرگ از طرف داماد آیندهگل  دسته که با یک  
توانستم  نمی   بزرگ و غیرمنتظره پنهان شده بود،گل  دسته کاملًا پشت این    ،و ریزه میزه 

توانستم تصور کنم. او  می ،  دادمی   که آن لحظه تکانش   را   صورتش را ببینم، اما احساسی 
برخی اختلافات   رغمعلی آنها    یدر نهایت تحت تاثیر جادوی میشل قرار گرفت و رابطه 

 همیشه همراه با همدلی و محبت بود.  
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 فصل چهارم 

 

 ای من )اراده( زندگی حرفه 

 

برادرم    . را ارائه کردمام  نامهپایان و  بازگشتم  پس از گذراندن چهار ماه در فرانسه به ایران  
به یادماندنی حضور یافت. من از هیئت داوران    یرضا به من افتخار کرد و در این لحظه

ایمنی  علوم  پدر  ندیم،  پروفسور  جایگزین  )که  مثقالی  پروفسور  ریاست  یا  به  شناسی 
ه  ئ ارا  یعالی دریافت کردم، او خیلی تحت تاثیر نحوه   یایمونولوژی در ایران شد( درجه 

قرار گرفته بود. سپس طبق قرارداد و تعهدم در وزارت بهداشت مشغول به کار شدم. به  
با روش  انطباق  به  تمایل  و  متوجه شدم که کمبود تجهیزات  مانع  سرعت  های جدید، 

فرانسه   در  که  است  آزمایشگاهی  به  شبیه  آزمایشگاهی  ایجاد  راه  سر  بر  بزرگی 
شد. مستقیماً می   تاسیسدر ایران داشت  ای  هسته شناختم. همزمان سازمان انرژی  می 

حد ف سایر ساختارهای ملی، منابع مالی و فنی بی خلابه نخست وزیری مرتبط بود و بر 
آن به پروفسور پرنیان پور،  ی  و حصری در اختیار داشت. بخش حفاظت در برابر پرتوها

امیرآباد تهران بود، سپرده شده  ای  هسته یکی از اساتید سابق من که مدیر مرکز مطالعات  
توانست موقعیت مرا درک کند.  می   و به همین دلیل   بود  بود. او در فرانسه تحصیل کرده 

بایست برای  می   مرا استخدام کند. اما ابتدا  مایل بودبه اشتیاق من شکی نداشت    که  او
ای م. از این رو نامه کرد می   ی پیدا حلراه پایان دادن به قرارداد و تعهدم به وزارت بهداشت  

سال  برای   سیزده  )او  کردم  ارسال  هویدا  عباس  وزیر  نخست  از  معافیت  درخواست 
بود  پهلوی  محمدرضا  ایران  شاه  وزیر  ورود    ، نخست  از  پس  روز  چند  اینکه  از  قبل 

رژیم اعدام شود. او    به دست خمینی، مانند بسیاری از رهبران سیاسی ایران عاجلانه  
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جمهور   رئیس  ولری  فرانسه  دوست  جمهوری  ریاست  زمان  در  که  بود  شیراک  ژاک 
دیری نپایید که جواب رسید و از من خواسته شد  بود(.  وزیر  نخست    ژیسکار دستن،

خسارت را پرداخت   ی هزینه ای  هسته وزارت بهداشت و پیوستن به سازمان  ترک  بابت  
کنم. چاره ای نداشتم اما مبلغ یک میلیون ریالی که در نظر گرفته شده بود برای منی که  

هنگفت  بسیار  بودم  کرده  ازدواج  تازگی  به  و  نبوده  بیش  جوانی  نمود.  می   مهندس 
فامیل  از  یکی  رضا  های  خوشبختانه  برادرم  ضمانت  با  بود  متمول  بسیار  که  دورمان 

شروع   با  همزمان  توانستم  من  ترتیب  این  به  بدهد.  قرض  پول  ما  به  که  کرد  موافقت 
 ایران بپیوندم.  ای هسته به سازمان انرژی   ،امپرداخت بدهی باز

با تایید دکتر پرنیان پور توانستم نیروهای مورد نیازم را استخدام کنم. سپس یک دسته  
چک دریافت کردم تا تجهیزات لازم برای مجهز کردن آزمایشگاهی را سفارش بدهم  

آن همه    یکنم حد و اندازه که در بدو ورود من فقط یک اتاق خالی بزرگ بود. فکر می 
ها و چه از  کردم، چه در حوزه مهارت نمی   اعتمادی که به من شده بود را چندان درک 
سر آمده  ه  چنین اعتمادهایی امروزه دیگر ب  ینظر منابع انسانی و چه در زمینه مالی. دوره 

 است.   

پرسنل  های رادیواکتیو روی  میزان تابش  گیری اندازه م برای  کرد می   من دزیمترهایی آماده
یا افرادی که از منابع رادیواکتیو برای  ها  شاغل در سازمان و همچنین روی رادیولوژیست 

ند، یا روی افرادی که کیفیت و نقائص  کرد می   درمان بیماران مبتلا به سرطان استفاده 
ند. همچنین دزیمترهایی را برای استفاده در  کرد می   جوشکاری خطوط لوله را بررسی 

راه ها  نیروگاه حال  آمادهدر  تابشکرد می   اندازی  میزان  تا  در  های  م    محیطرادیواکتیو 
 را بسنجند.   زیست 

در اتریش عازم شدم  ای  هسته به یک مرکز مطالعات  ها  آموزش   یوقتی که برای ادامه 
تردید داشتند که فوراً مرا به ایران بازگردانند، زیرا کار در محیط  ها  باردار بودم. اتریشی 

خواست با  کنم که اتریش نمی می   رادیواکتیو برای زنان باردار اکیدا ممنوع بود. اما فکر 
خصوص که مذاکرات فروش نیروگاه در جریان بود. همچنین  ه ایران مشکلی ایجاد کند ب

شایعاتی راه افتاده بود که اتریش از ایران خواسته ضایعات رادیواکتیو خود را در کویر  
تلاشی ناموفق به دلیل نشت عمدی اخبار آن در یکی از    .ایران )کویر لوت( ذخیره کند
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میهن روزنامه بودیم،  دختر  سه  حفاظت  بخش  در  ما  نگران  ها.  که  واقعی  پرستانی 
لاخره من آنجا ماندم و کارکنان اتریشی به من کمک  ازیست کشورمان بودیم. بمحیط

کنم.  شان  توانستم بعدا بررسی می   ای انجام بدهم که تجربی های  گیری اندازه کردند تا  
خصوص در مسیر اتوبوسی که ما را به مرکز  ه شد، بمی   باعث حالت تهوع ام  بارداری 

تقریبا هر    .برد. ناخوشایند بود، اما من به هر قیمتی بود کارم را ادامه دادممی   مطالعات
بزنم! بهترین  دست  ها  م بدون اینکه به سوسیس کرد می   زمینی سیر روز خودم را با سیب 

ای ای که از این سفر دارم، سفر آخر هفته به ونیز با غذای ماکارونی باورنکردنی خاطره
 مان پخت. این تصویر در خاطرم ماندگار شد.دار جلوی چشمان بود که رستوران 

که    را  هایی توانم ارزش شدم، می می   در هر محیط، رشته و یا ساختاری که به کار گرفته
،  همکاریصه کنم:  خلادر چند کلمه  ،  بردندمی   ام مرا به جلوایدر طول زندگی حرفه 

جدیت، احساس وظیفه و حس خدمت، احترام به بالادستان، صداقت فکری، توجه به  
با همه  زیاد که  به تربیت من شکل  ی  جزئیات و کمالگرایی شاید خیلی  این اوصاف 

ند و به من  کرد می   مرا هدایت های  و همچنین رویدادهایی، گام   محکمی داده بود. افراد 
اند پیشرفت کنم. آنها برای همیشه در ذهنم حک شده ام  ایکمک کردند تا در مسیر حرفه 

مجهز شد، با همان    تدریجبه مثل همان آزمایشگاه تر و تازه سازمان انرژی اتمی ایران که  
برابر تابش  باریک آن  های  بخش حفاظت در  ساختمان  رادیواکتیو پرکار، همان پلکان 

به یکدیگر  ها  ای دائماً در آن رفت و آمد داشتند و در بالا و پایین رفتن چهار طبقه که عده 
رادیواکتیو سازمان را آماده کنند. در  های  خوردند تا عناصر حفاظت در برابر تابش می   بر

یادداشت  و  مکاتبات  تمام  قرن  گزیده   ها،سربرگ  شاعر  اصفهانی،  هاتف  شعر  از  ای 
 : کشیدمی   وجود داشت که اتم و هسته آن را به شکل زیبایی به تصویر  چهاردهم شمسی 

 دل هر ذره را که بشکافی 

 آفتابیش در میان بینی  

 

مدیران سازمان انرژی اتمی را به کاخ نخست    پس از شروع فعالیت من، نخست وزیر 
در ردیف اول و  ها  بانو   ،وزیری واقع در پارکی باشکوه دعوت کرد. خودش ایستاده بود 
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آنها    یکشوری، که از جمله های  مردان پشت سرشان در مقابل چند تن از شخصیت 
رئیس سازمان انرژی اتمی آقای اعتماد بود. آقای هویدا به این ترتیب توضیح داد که این  

در زمینه  چه  ساختاری که به تازگی ایجاد شده است تا چه اندازه در حوزه تحقیقات و  
ش در دست و در جیب  امصرف انرژی برای کشور ما اهمیت دارد. مثل همیشه پیپ 

دادم، اما با این  می   شد. من با دقت به سخنان او گوش می   ای دیدهبالای کتش ارکیده
توانستم از آن ارکیده زیبا که در آن زمان گل بسیار کمیابی بود و من برای اولین  همه نمی 

 دیدمش، چشم بردارم.  بار می 

 
تهران، پارک نخست وزیری، به دعوت آقای هویدا. من عینک به چشم دارم و فرح سمت   -ایران 

 راست من ایستاده است. 
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در    یداهو  ی آقا  ی کردم. وقت  یداشمال تهران پ  یهای فروشرا در گل   یدهبعد گل ارک   هاسال 
روزنامه  بی م   ظاهر  یاعکس  برگرد    ی شد،  گفته   یایدهارک گل  برو  به  که  خودش    یرا 

به لباس داشت. او هم    ید،چ ی م   یشداد و هر روز صبح برای م   او پرورش  یهمسرش برا
ارک  رنگ  به  انتخاب  یده،بسته  را  کراواتش  گرفتن  کرد ی م   رنگ  نظر  در  بدون  همه   .

  یادم   .ندکرد ی م   خود   یدن به طرز لباس پوش   ی که در جامعه داشتند، دقت خاص   یگاهی جا
حت بعد  به  صبحانه  ساعت  همان  از  پدرم  که  گرما  ی هست  وجود  با  تابستان   یدر 

  ی پوش یک توجه و آداب ش  ینا  1357. انقلاب  یدپوش ی م   و کراوات  یراهنفرسا، پطاقت 
 تروش پژنده هر چه   ی داشتن ظاهر  ی برد و بستن کراوات ممنوع شد. رقابت برا  ینرا از ب

نبودند شکل خود را از دست داده و انگار    یده مرتب و اتو کش   یگر دها  آغاز شد. لباس
  انداخته که زانو    یی شلوارها  یزن  یاسی مردان س  ی حت  اند.شده  یدهکه پوش   بود روز    ینچند
  ی رو  ین آنها همچن  اند.زانو زده   یاد نماز ز   از تا بتوانند تظاهر کنند که    به پا داشتند بود  

در نماز به    را  مکرر خودشان   یهاند تا سجدهکرد ی م   یجاد ا  یاهلکه س  یک خود    یشانی پ
 بگذارند.   یش نما

آقای هویدا از خروج از ایران خودداری کرد با این که آنجا جانش در خطر بود. او به  
. اما پس از بازگشت  شود دستور شاه به زندان افتاده بود تا اعتراضات ملتهب کشور آرام 

خمینی به جرم »محاربه با خدا و فساد روی زمین« از سوی رژیم آخوندها به اعدام  
در سردخانه ماند تا اینکه در قبرستان اصلی تهران )بهشت  ها  محکوم شد. جسد او مدت

انقلابیون جلوگیری    به دست زهرا( با نام جعلی به خاک سپرده شد تا از تخریب قبرش  
 .ساخت مرا عمیقاً متأسف   گذارخدمت و وست دن ایرا ،شود. اعدام این مرد صادق

م تا اینکه مجبور شدم با  کرد می  کارایران تقریباً سه سال بود که در سازمان انرژی اتمی 
پاریس در یک    یمان در نُرماندی، در حومهعجله به فرانسه بروم. پس از اقامت کوتاه

  . اما چگونه شغلی داشته باشممتری مستقر شدیم و بدیهی است که باید    35استودیو  
را در فرانسه ادامه بدهم در حالی که یک کلمه فرانسوی  ام  مهندسی توانستم شغل  می 

آنجا قسمت  نمی   صحبت  در  که  دپارتمانی  رئیس  با  که  افتادم  فکر  این  به  کردم؟ پس 
 را انجام داده بودم، تماس بگیرم.  ام نامهپایان عملی 
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در شهر تولوز    22سوم دانشگاه پُل ساباتیهی  او به من توصیه کرد با گذراندن دکترا در دوره 
رفتم، اما آنجا نماندم، زیرا    23درسم را ادامه بدهم. من به او گوش دادم و به شهر صورتی 

زبان فرانسه مانع بزرگی برایم بود و تینا هم از طرفی به من نیاز داشت. اولویت من بیش  
 تر کاری پیدا کنم.از هر چیز این بود که هر چه سریع

در    ، شش ماهه آموزشی ببینم یدوره در رشته کامپیوتر سپس این فرصت را پیدا کردم تا 
پیمانکار کمیساریای انرژی اتمی که سیستم اطلاعاتی و استفاده از  های یکی از شرکت 

کدنویسی و زبان    ،. بنابراین، همزمان کرد می   آزمایشگاه دزیمتری را مدیریت های  داده 
و هم برای مهندسانی  بود گرفتم. ماموریت بسیار دشواری هم برای من  می  فرانسه را یاد

برنامه  توضیح  صرف  را  زیادی  زمان  آنها  زیرا  دادند.  آموزش  من  به  منکه  به    نویسی 
پروژه کرد می  توسعه  به  مقرر  مهلت  در  باید  حال  عین  در  و  ادامه های  ند    خودشان 
وری بودم و خودم نیز به مساله اشراف داشتم و  دادند. من برای آنها منشأ افت بهره می 

شدم و در نتیجه  می   شرم داشتم از اینکه باعث تأخیر آنها  .شدام می همین باعث ناراحتی 
آسیب  کارشان  اراده می   به  چون   یزدم.  نبود  کافی  وضعیت  بهبود  برای  من    زیاد 

که  نمی  مهندسی  الیزابت،  با  سپس  کنم.  برقرار  ارتباط  فرانسه  زبان  به  در  توانستم 
، آشنا شدم و او مرا از این باتلاقی که در آن کرد می   دیگر در همان واحد کارهای  پروژه 

و با  کرد  می  زدم، نجات داد. او زیبا، باهوش و دلسوز بود، آهسته صحبت می  دست و پا
حرف  توضیح دستانش  را  و  می   هایش  انگلیسی  لغات  از  ترکیبی  با  ما  بفهمم.  تا  داد 

گفتگو  هم  با  خاصی کرد می   فرانسوی  دقت  با  من  و  و    ،یم  فرانسه  زبان  یادگیری  در 
  .مکرد می  نویسی کامپیوتر پیشرفت برنامه

با این حال، هر روز صبح با این فکر که چه روزی در انتظارم خواهد بود مضطرب و  
دانستم که باید تلاش زیادی بکنم، مثل روز قبل و مثل روز بعد. احساس  نگران بودم. می 

  ترک خانه گریه   یرفتم و تمام مسیر را از لحظهمی   کردم. با ماشین سر کارنمی   راحتی 
م،  کرد می   را پاک هایم  و قبل از پیاده شدن اشک   نموده م. در پارکینگ شرکت پارک  کرد می 

از    ترمهم م که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده.  کرد می   زدم و روزم را طوری آغازمی   بعد لبخند

 
22 Paul-Sabatier 
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ای که از درون مرا  با وجود شرمندگی خواستم اجازه دهم کسی چیزی بفهمد،  نمی   همه، 
نشستم و درجا به  می  گرفتم. عصر دوباره پشت فرمان می  تمام توانم را به کار ، خورد می 
  رسیدم اما سریع خودم را جمع و جور می   آلود به خانهافتادم. با صورت اشکمی   هقهق
خوبی داشته باشم و با عشق فراوان به تینا رسیدگی کنم. پس از یک   یم تا چهرهکرد می 

گرفتم.  می   را با لذت فراوان از سرام  فرسا از نظر فکری و عاطفی، نقش مادری روز طاقت 
این امکان را داد که یک آپارتمان دوخوابه اجاره کنیم و تینا   ،آموزشی با حقوقی  دوره 

. همزیستی  کرد می   اتاقش را با یک دختر جوان ایرانی که در خانه پذیرفته بودیم تقسیم
خیلی راحت نبود، اما پذیرفته بودم که در بدو ورودش به فرانسه او را در خانه اسکان  

 رفت. می  بدهم، او دختر مدیر مهدکودکی بود که تینا در ایران به آنجا

کامپیوتر. فرانسوی  نویسی  برنامه بالاخره شروع کردم به کسب اعتماد به نفس و تسلط بر  
بهتر و بهتر نتیجه داده بود. گاهی  کرد می   فهمیدم و صحبت می   را هم  م. زحمات من 

اوقات، به همراه رمی، مدیر پروژه، برای کار در آزمایشگاه دزیمتری، هر دو به عنوان  
  آ م. این آزمایشگاه پس از انتخاب فرانسویرفتمی   به کمیساریای انرژی اتمی   ،پیمانکار

دستخوش تغییرات ساختاری شده    1981مه    10میتران به عنوان رئیس جمهور فرانسه در  
ق  کل  ب  بیمارستان  در  من  روز  آن  ذات   خاطربه ،  24بود.  یک  با  شدن  شدید  درگیر  الریه 

کم  کم   25میتران   آوقتی پُرتره فرانسو  ها،همزمان با تمام فرانسوی بستری شده بودم. من،  
شد، متوجه موضوع شدم. در اعماق وجودم از پیروزی  می   روی صفحه تلویزیون آشکار

  که صعود خمینی را تسهیل کرده بود خشنود بودم. اعتراف  26او بر والری ژیسکار دستن 
کنم که جز تأثیری که اقدام ژیسکار بر سرنوشتم داشت، چیز زیادی از سیاست در  می 

 دانستم! نمی   فرانسه

فرانسو آوردنش،  رأی  از  پس  بلافاصله  پیمانکاران  آ  بنابراین،  که  تصمیم گرفت  میتران 
که   جوان  زن  پانزده  از  بیش  ترتیب  این  به  کند.  ادغام  مؤسسات  کارکنان  در  را  فرعی 
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پیمانکاری فرعی با قرارداد مشروط به نتیجه بودند، به کارمندان  های  کارکنان آزمایشگاه
 کمیساریای انرژی اتمی تبدیل شدند. 

و   آزمایشگاه  به  پیوستن  انسانی با  منابع  بودند  ،مدیریت  مجبور  الزامات   آنها  به 
. این زنان جوان کارهای تکراری و پر زحمتی  دهند  مشخصی تن  یبرداری ماهانه بهره 

دهند، مثلًا شمارش تعداد اثری که پرتوهای آلفا روی دوزیمتر فردی کارکنان  را انجام می 
بود گذاشته  محیطی  دوزیمتر  یا  خود  .و  خستگی  رفع  برای  روزانه  برای    ،آنها  زمانی 

چشم به  دادن  مرخصی استراحت  از  آنها  داشتند.  که  های  هایشان  روزهایی  و  زایمان 
شدند که برای فعالیت آزمایشگاه و سرپرست  می   فرزندانشان مریض بودند، برخوردار

کارها را بر اساس تعداد کارکنان    یمجددا همه ها  ساز بود که مجبور بود صبحآن مشکل 
پرسیدم  می   کند و از کارکنان موقت هم کمک بگیرد. من از خودمریزی  رنامهبحاضر  

دوام    وری زیر سوال برودبدون اینکه از نظر میزان بهره توانست  می چطور این سیستم  
 .  بیاورد 

الیزابت، حاملگی خود را پنهان    یفرزند دومم را باردار بودم. به توصیه   1980اواخر سال  
شد،  می   بعدی اعطا  می   وری مرا که در ماهتوانست پاداش بهره می   کردم، اعلام خبرش 

بی خطر  لباسابه  وجود  با  اما  کههای  ندازد.  که  می   گشادی  تهوعی  حالت  و  پوشیدم 
لوکرد می   سرکوب  مرا  و  بود  شده  گرد  شکمم  بهره می   م،  پاداش  بنابراین  به  داد.  وری 

و پیشرفت    پشتکار داشته مرخصی پیش از زایمان از دستم رفت. با اینکه همیشه    یبهانه 
ترم بعدی هم چندان پربار نبود این بار، به    .فناوری اطلاعات داشتم  یخوبی در توسعه 

  را از دست دادم. خیلی دلم ام  وریپاداش بهره ،  دلیل چند هفته مرخصی پس از زایمان 
  کند،می   توانستم مشکلات زنان را وقتی مادر شدن و کار را با هم ترکیب می   خواست می 

بدهم نبودم.  توضیح  بلد  فرانسوی  زبان  به  درست  بیان  برای  کافی  کلمات  این    اما 
. بنابراین از همان موقع حاملگی  کرد می   مالی مثل تنبیه بودند و مرا برآشفته های  مجازات

   رسید.  می  یک زن مهندس نوعی محکومیت به نظرم

دنبال درخواست و سپس کسب ملیت فرانسوی، در کمیساریای انرژی  ه  ب   1986در سال  
اتمی استخدام شدم. تا آن زمان هنوز امیدوار بودم به زادگاهم برگردم. اما رویدادهایی  

تکان  را  ایران  تروریستی،  کم  کم داد  می   که  اقدامات  بود.  داده  باد  بر  را  امیدهایم 
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گیری سفارت آمریکا در ایران و پوشش خبری از جامعه ایران در زیر یوغ رهبران  گروگان 
. انتشار کتاب  کرد می   ایجادها  عمامه سیاه یا سفید، تصویری بدبینانه را برای اروپایی 

هرگز«  دخترم  دامن  »بدون  عمومی  افکار  آشفتگی  این  به  بیشتر  چه  بتی  می   هر  زد. 
گوید که در خانواده ایرانی همسرش،  می در این کتاب  محمودی، نویسنده آمریکایی،  

که قبل از    را  ه. این حکایت مهندسانی کرد می   گاهی اوقات در برنج فضله موش پیدا
گیج    ، در فرانسه با آنها کار کرده بودم و به من لقب »شهبانو« داده بودند  1357انقلاب  

پرسیدند: »راسته فهیمه؟« و شرم  م وقتی از من  کرد می   کرده بود. ناراحتی آنها را احساس
 .  بدهند نسبت آخوندها  هداشتم که در ذهنشان مرا ب

که او را هل  هایش یکی از همکلاسی  از طرف یک روز بود،  ی تینا که هنوز دختر کوچک
دفاع کرده  از خودش  داده بود، به شدت آسیب دید. او با زدن سیلی به صورت آن بچه  

بود. پسربچه عصبانی گفته بود که تینا یک تروریست است و خمینی را دوست دارد.  
فرانسوی به جریان انداخته  های  در خانواده ها  که رسانه   را   این کلمات کودکانه، تصویری 

آمیز و هم معصومانه بودند. اما باعث تحقیر  ند که هم خشونت کرد می   منعکس  ،بودند
شد.  نو حاضر به بازگشت به مدرسه  کرد  می   دخترم شدند که به مدت یک هفته گریه 

خواهد رئیس جمهور ایران  می   به حدی بود که بعد از آن اعلام کرد کهاش  سرخوردگی 
 ! همچنان در سرش بود هاسال شود و رژیم آخوندها را سرنگون کند! این فکر 

آزاردهنده  بیشتر  چه  هر  ما  به  نسبت  اروپایی  و  فرانسوی  شهروندان  شد. می   نگاه 
که قبلًا گذرنامه یکی از اتباع کشورهای به اصطلاح »محترم« بود، از آن به  ام  گذرنامه

در سفری  ویژه  به . این مورد  کرد می   بعد هنگام رفتن به خارج نیز برایم مشکلاتی ایجاد
بروز کرد. وقتی    -رفتممی   دارندفرانسوی    گذرنامهکه با دو فرزندم که هر دو    -به لندن  

مجبور    .توانستم در همان صفی که آنها بودند بایستمشدیم، نمی می   از پلیس مرزی رد 
بود   را که هنوز داخل کالسکه  برادر کوچکش سیروس  تینا  و  تنها بگذارم  را  آنها  شدم 

  پیدا گذشتیم دوباره همدیگر را می  کنترل پلیس. البته به محض اینکه از  کرد می  مراقبت 
بر تمام مصیبت یمکرد می  این عذاب هم  اما  دانستم  هایی که خودم را قربانی آن می . 

اضافه شد و وجدانم را راضی نمود و وادارم کرد که درخواست اخذ تابعیت فرانسوی را  
دانستم که انگار هیچ  می   بکنم. با این حال، من این اقدام خودخواسته را خیانت به میهنم

 عاقبت خوش دیگری برایش متصور نبودم.  
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قلبم  در  فرانسوی بود که شروع کردم  ملیت  فرانسوی احساس   ،با اخذ  واقعا  خودم را 
اصیل قدرت  های  کردم حتی بیشتر از فرانسوی نمی   . تردیدی در دفاع از فرانسهکردن 

 م. کرد می  لائیسیته را به خوبی درک 

رسمی مسئول بازسازی آزمایشگاه چه از نظر کیفیت، چه از نظر    طور به چند سال بعد  
شد، منجر  نمی   بهینه مدیریت   طور به تولید و چه از نظر نیروی انسانی شدم. اگر این روند  

افراد  بهترین  رفتن  رسیدگی می   به  کارکنان  به  بنابراین  ناهار،  کرد می   شد.  وقت  در  و  م 
دادم تا به  می   جلسات آموزشی کوچکی را برای آموزش مقدماتی کار با کامپیوتر ترتیب 

مَت منشی  گری ارتقاء پیدا کنند. همچنین  کارگران آزمایشگاه این امکان را بدهم به س 
ژیمناستیک را بی سر و صدا ترتیب داده بودم تا همه را سر حال نگه دارم و در  جلسات  

 عین حال به انسجام گروه هم کمکی کرده باشم.

ه در پلی  د کر یک مهندس عمومی معادن تحصیل به دست تصمیم بازسازی آزمایشگاه 
بود. او علاوه بر سخت  کوشی، دارای هوش و ذکاوتی بود که مرا  تکنیک، گرفته شده 

کار کرده    آن   روی ها  ه دادم که مدتئ ای به او ارا. یادم هست پرونده کرد می   مجذوب خود 
که ایستاده    طورهمان بدون اینکه پیشنهاد کند بنشینم و    .بودم. مرا در دفترش پذیرفت 

قدری تندتند ه ای معمولی است، بزد که گویی روزنامه می   را طوری ورق ام  بود پرونده 
 ای نمود یا توصیه می   ، چیزی را تاییدکرد می   ای پیدازد. همزمان گاهی نکته می   آن را ورق

نداشت و با این    نیازی به زمان   ق. متعجب شده بودم! این مرد برای خواندن دقیکرد می 
به این جمله  کرد می   ین جزئیات را ثبت ترکوچک حال   . شهرت او در میان مهندسان 

تا  اش  همیشگی  نفهمیم  است  »بهتر  بفهمیمبود:  بد  شیوه .اینکه  هنوز  من  های « 
راتند بی نمی   خوانی  نوعی  را  افراد  بین  هوش  توزیع  میزان  همیشه  اما  عدالتی  دانستم 

 کنم.می  احساسطبیعت 

حرفه  در  مهمی  گام  آزمایشگاه  بازسازی  مراکز    یبنابراین،  به  وقتی  امروز  و  بود  من 
به  می   رادیولوژی  با پرتو   روپوش دزیمتری روی  روم، و وقتی  رادیواکتیو  های  افرادی که 

خاطر نوعی رضایت   اند،کنم که از همان آزمایشگاه فرستاده شده می   کنند نگاهمی   کار
های دیگر  زیرا حتی با اینکه بعضی از زنان جوان به آزمایشگاه  .کنممی   در خود احساس

ای بودند که در همان آزمایشگاه باقی  رفتند یا برخی دیگر دستیار یا منشی شدند، عده
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کردند. من مطمئناً در  شغلی زیاد به پیشرفت آن نیز کمک  اء  ماندند و همزمان با ارتق
های ام حواسم به ویژگی ام، اما همیشه سعی کرده اشتباهاتی داشته ها  ارزیابی یا سنجش 
ببرم. کار ساده همه باشد و پروژه  به ها را جلو  نبود،  بود با  ای  خصوص زمانی که لازم 

بسیار  های  هم همکاری ها  اتحادیه اما  ماموریت مطمئناً پرزحمت  این  را بکنیم.  لازم 
 آموزنده بود.

خجالتی  می   من حدودی  تا  مردی  بلند،  قد  و  بالا  محقق سطح  مورد یک  در  خواهم 
شبیه  که  کنم  کارلو های  سازی صحبت  بود  27مونت  داده  انجام  از    :زیادی  »نوعی 

نمونه  از  بالگوریتم محاسبه که  آوردن احتمال وقوع  ه گیری تصادفی مکرر برای  دست 
. یک روز  کرد می   استفاده  28آی بی امکند.« او از کامپیوتر  می   یک سری نتایج استفاده

راهرو  داشتیم  یعنی   در  رودررویی  که فرصت  من    ،تنها جایی  و  از کنار هم رد شدیم 
معروف  شرکت هیولت پاکارد    از سویپیشنهاد دادم از یک کامپیوتر نسل جدید که اخیراً  

تر محاسبه  را سریع ها  سازی تواند شبیه می   که کندبه بازار عرضه شده، استفاده    29اچ پی به  
بعد، دوباره پیشنهادم    یکند. مودبانه و خجالتی به من گفت که بررسی خواهد کرد. هفته 

که فقط هدفم تسهیل کار خود او بود. اما او برداشت بد کرد و خیرخواهی    مرا تکرار کرد 
کارهایش   در  خواست  من  از  او  شد.  نشانده  خودش  جای  سر  بلافاصله  من  طبیعی 

گفت  را  عبارتی  چنین  و  نکنم  پیاده  ، خانم»:  دخالت  در  که  هستم  نابینایی  راه من    رو 
  ! فهمیدمی  !خواهدنمی   خواهید مرا وادار کنید از خیابان رد بشوم. دلممی  روم و شمامی 

 «!اذیتم نکنید

عراق به کویت حمله کرد. در واقع صدام حسین به کویت حمله کرد،    1990اوت    2در  
دیکتاتوری، مردم هرگز حرفی برای گفتن ندارند. همان روز،  های  زیرا درون این رژیم 

اش پدرم در تماسی تلفنی از وضعیت وخیم سلامتی   ،دیگری هم رخ داد انگیز  اتفاق غم
خواست هر چه زودتر به دیدنش بروم.  می   باخبرم کرد. او سرطان لوزالمعده داشت و 

مقامات رد شد، زیرا ایران هنوز موضع خود را در    از سویمتأسفانه درخواست سفر من  
این درگیری بزرگ که منجر به جنگ خلیج فارس )عملیات طوفان صحرا( شد و سی و  

 
27 Monte-Carlo 
28 IBM 
29 HP 

e-book



61 

 

قبلًا حمایت خود را از کویت اعلام کرده بودند،    که   پنج کشور از جمله ایالات متحده
  برانگیز محسوب شدت مخاطره ه در چنین شرایطی سفر من به ایران ب  اتخاذ نکرده بود.

شد. پدرم را دیگر ندیدم و او چند روز بعد فوت کرد. در خانه بودم که این خبر بد را  می 
دانستم چه کار  نمی   شنیدم. غرق در سیل احساساتی که آمیخته با غم، گناه و بزدلی بود،

تمیز و اتوکشی شده را از کمد بیرون آوردم  های  دلیل تمام ملحفه کنم. بنابراین ناگهان بی 
دیگر   کردم.  اتو کردنشان  دوباره  و  اتو کردن  به  کنم شروع  توقف  بتوانم  اینکه  بدون  و 

م و این سرنوشت لعنتی عصبانی بودم. چرا،  کنترلی روی خودم نداشتم، از دست خود
توانست  می   اما چرا او؟ او هرگز نه مشروبات الکلی و نه قهوه نوشیده بود که به نظر من

 عامل سرطان لوزالمعده باشد، پس چگونه این امکان وجود داشت؟

کارکنان   کنار  در  مدیریت  کنترل  آموزشی  دوره  یک  تا  خواستند  من  از  بعد،  کمی 
ببینم. این یک    یرتبه عالی  کمیساریای انرژی اتمی در بخش بودجه و مدیریت مالی 

داد به دفتر اجرایی کمیساریای انرژی اتمی راه پیدا  می   چالش جدید بود که به من اجازه 
با   که  شدم  متوجه  اول  روز  همان  از  دنجش،  فضای  با  پاریسی  محیط  این  در  کنم. 

پیراهنهای  کفش  و  کتانی  نظر های  سفید  به  متفاوت  تا حدودی  در  می   کوتاهم  رسم. 
می  چهارم  طبقه  به  آسانسور  با  که  بار  هر  کفش واقع،    زدهواکس   و  چرمی های  رفتم، 

 دیدم. می  خودمهای های متعجبشان را به لباس کارمندان و نگاه 

مدیر مالی سازمان را که  ویژه به اما این باعث نشد که در آنجا با افراد بزرگی آشنا نشوم، 
زمانی که برای تدریس در مدرسه عالی   ،چند سال بعد فرماندار منطقه آلزاس شده بود 

بودم  30ملی مدیریت  استراسبورگ رفته  از  ،  در شهر  دوباره ملاقات کردم.    هاسال پس 
خود   فردی  التحصیل  فارغ ایشان  بودند،  مدرسه  و  العاده  فوقاین  متواضع  مودب، 

 قدرشناس کارمندانش بودند.

خود او به من پیشنهاد کرد که به بخش مدیریت ضایعات رادیواکتیو کمیساریای انرژی  
انرژی   مرکز  در  تازگی  به  که  بپیوندم.  31رُز  - اُ -فونتنی ای  هسته اتمی  بود  شده  ایجاد 

های و ساختمان ها  آزمایشگاه  ،پاکسازی ضایعاتهای  ای که برای نظارت بر پروژه برنامه
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اتمی   رادیواکتیو  انرژی  کمیساریای  مختلف  مراکز  بدون    ، در  بود.  شده  گرفته  نظر  در 
معطلی این چالش جدید را پذیرفتم. پس از آن، از طریق شایعات متوجه شدم که مدیری  

منصوب شده بود، در نزد همکارانش به مردی بسیار سختگیر  برای این برنامه  که اخیراً  
دانشکده   شهرت داشت. این مرد که صدایی دورگه داشت و در   بانو نسبت به همکاران  

نام داشت. او    32»رابرت لالمان«  ،معادن درس خوانده بود و من بسیار با او کار کردم
اداری   ارزیابی مقررات  و  نداشت  دوست  را  کاغذبازی  کاغذ ها  و  روی  دست  با    را 

هممی  ما  و  نوشته می   نوشت  دست  همان  روی  از  تهیه ها  بایست  را  بودجه    جزئیات 
  ،رُز-اُ -در فونتنی ،  مثل چند سال پیش از آن بود که دوباره خودم را    گونه این یم. و  کرد می 

 یافتم.

رابرت   با  دلهره  کمی  با  کار    لالمان بنابراین  به  جمله شروع  وقتی  شروع کردم.  را    ای 
قطع کرد می  را  حرفم  اندیشه کرد  می   م،  بیان   یو  را  خیلی  کرد  می   خودش    زود که 
حرف می  نتیجه  نوعی  به  بازگو های  فهمیدم  به  می   مرا  نیازی  فهمیدن  برای  او  کند. 

مدیریت    یسنج بود. من معاون او در حوزه توضیحات طولانی نداشت، بصیر و نکته 
 شدم. 

روحیه لطف  ضایعاتروشن   یبه  توانستیم  برنامه،  مدیران  کمک  با  و  او    ، بین 
در مراکز مختلف کمیساریای انرژی اتمی را    رادیواکتیو های  و ساختمان ها  آزمایشگاه
 بندی کنیم.  برداری و طبقه نقشه   ،شناسایی 

شد. این ماموریت که با  می   رسیدگی به ضایعاتهای  ای از هزینه می بایست ارزیابی 
بردم، این فرصت را به من داد تا مراکز  می   وجود مشکلات بسیار از انجام آن لذت هم

مربوطه کار کنم.  های  مختلف کمیساریای انرژی اتمی را بازدید کنم و با مدیران پروژه 
کارشان را شناسایی  های  و چالش ها  توانستم محدودیت   ام،به لطف آموزش مهندسی 
ای منسجمی را ایجاد کردیم. من خیلی روی این کار از خودم  کنم و با هم، روابط حرفه 

اغلب مرا به خاطر این موضوع   لالمان م. آقای کرد می   حساب کارگذاشتم و بی می  مایه
 :کرد می  سرزنش
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کنید. من باید به بخش  می   شب تا دیر وقت کار  ،برسیدتان  »خانم بروید خانه به خانواده 
 چراغ دفتر شما همیشه تا دیر وقت روشن است.« اند  امنیتی جوابگو باشم که متوجه شده

که به کامپیوترها اعتماد ندارد. برای همین وقتی برای شرکت  کرد  می   ادعا   لالمان آقای  
چرتکه کوچکی به من هدیه داد که از آنجا آورده بود.    ،در کنفرانسی به امریکا رفته بود

من به  را  آن  از  می   وقتی  بیشتر  ندارد،  خرابی  خطر  که  چرتکه  به  که  کرد  کید  تأ داد، 
ین اتفاق فنی در امان نیست، اطمینان دارد! یک هدیه دیگر  ترکوچک کامپیوتری که از  

برای من آورد. از  33صدفی بود که او از جزیره موروروا    ،که کمتر از چرتکه عجیب نبود
دعوت به    ینظرم نشانه ه انداخت و ب می   این هدیه که مرا به یاد ظرف آب مقدس کلیسا

تر بود، بسیار متعجب شدم! آقای لالمان همچنین  ای مطلوب دعا به امید تصویب بودجه 
 آورد.  می   برای من را رابطه با آن متونی در تمدن مصر باستان بود و  یشیفته 

آموزشی سطح بالا که به من امکان  های  من در دوره نام  ثبت او چندین بار سعی کرد با  
موقعیت  به  راهای  دسترسی  حساس  و  از  می   بالاتر  احساس داد،  و  کار  کیفیت 

پرونده  متأسفانه  کند.  قدردانی  من  لازم  ی  خدمتگذاری  سطح  نداشتن  دلیل  به  من 
بلکه    مامنیتی، هرگز مورد قبول قرار نگرفت. اما باور دارم که نه تنها ایرانی الاصل بودن

بودن سر   مزن  سکوت  با  را  شدن  گذاشته  کنار  این  من  بود.  موانع  از  دیگر  یکی    نیز 
که  خصوص  به   .خورد می   ناشدنی وجودم را م، در حالی که از درون رنجی وصف کرد می 

گرفتم که به ایالات متحده رفته  می   سابقم در دانشگاه تهران خبرهای  مرتباً از همکلاسی 
ند به مشاغل حساس دست پیدا کنند بدون اینکه موانعی شبیه  د بودند. آنها توانسته بو

 من را پیش رو داشته باشند.  

زیردریایی   یک  از  بازدید  برای  که  لالمان  جزیره  ای  هسته آقای  به  بروتاین،  استان  در 
من    34لونگ  از  بود،  شده  همکاران  دعوت  دیگر  رویداد  و  این  در  که  خواست 

کرده بود، بدون اینکه  نام  ثبت م. او من را برای این بازدید  یکناش  همراهی   فرد منحصربه
به شرکت درآن هستم. من خواستم حرفش را نقض  نمی   بتواند تضمین کند که مجاز 

آن زیردریایی را به من نخواهند داد. بنابراین، در  از  بازدیدکنم، اما مطمئن بودم که اجازه  
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زدم.  می   ، آرام در نزدیکی بندر قدمکنند  را تمام بازدید حالی که منتظر بودم همکارانم
 خبرم کرد: ناگهان یکی از مدیران برنامه به سمت من دوید و 

 !منتظر شماییم تا بازدید زیر دریایی را شروع کنیم -

خوش  العاده  فوق رفتم تا در جهانی ناشناخته شیرجه بزنم،  می   داشتم !چه شادی بزرگی 
 شانس بودم! 

زیردریایی وقتی متوجه شدم باید از نردبانی پایین بیایم که در پای آن  با نزدیک شدن به 
استقبال ما  از  دریایی  نیروی  داشتملحظه ند  کرد می   افسران  دلهره  من    ، ای  کوتاه  دامن 

 !به خرج دادم کاملا مناسب چنین کاری نبود. ولی اصلا مهم نبود و شهامت 

نصب راکتورهایش  که در حال   مدتی بعد افتخار بازدید از ناو هواپیمابر »شارل دوگل«
 .مان شدنصیب نیز  بودند

بودجه همیشه بسیار پرتنش و پیچیده بود. جلسه با حضور مدیران    یدوران ارائه لایحه 
آقای    ،. استثنأ آن روزشدمی   شدند، برگزارمی   بزرگ که جمعاً حدود ده نفرهای  بخش 

همراهی کنم. تعجب کردم. بنابراین، برای  مرکزی  لمان از من خواست او را تا دفتر  لا
دوازدهم کمیساریای انرژی اتمی در خیابان فدراسیون واقع در ناحیه    یاولین بار به طبقه 

پانزدهم پاریس رفتم. وارد اتاق بزرگی شدم که در وسط آن میز بسیار بزرگی قرار داشت.  
بیش از حد بزرگ بود. عکس بزرگی از ژنرال دوگل روی دیوار آویزان شده بود.    چیزهمه 
دیدم می   کوچک   بسیارتحت تأثیر آن فضای با شکوه قرار گرفته بودم که خود را    قدرآن من  

دانستم. با این همه، در حالی که منتظر بودم آقای  و حضورم را آنجا تقریباً نامشروع می 
م به خودم قوت قلب بدهم. سپس رئیس جلسه  کرد می   لمان پروژه را ارائه دهد سعی لا

آن را شروع کرده و اعلام    ، یعنی شماره یک کمیساریای انرژی اتمی با ارائه دستور جلسه
  به خودمان   ما خشنودیم و برای حضور خانم روبیول اصالتا ایرانی، در کنارمان   :نمود

 گوییم. می  تبریک

تا چشم  قدرآن  انداختم  پایین  را  که سرم  کنم.  مههای  احساساتی شدم  پنهان  را  آلودم 
تمام کرد:    طوراین را  هایش  مختلف را ارائه کرد و حرف های  سپس آقای لالمان برنامه
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سپارم تا جزئیات را در اختیار شما  می  خب، اگر سوالی ندارید، شما را به خانم روبیول 
 بگذارد، و رفت.

بخش خواهد ماند. هرگز  از همه آرامش  ترمهم یادماندنی و  به   برایم   این روز برای همیشه 
اتمی هیچ  انرژی  کمیساریای  دیگر در  که  را  عبارت خوشامدگویی  نشنیدم،  این  وقت 

 برد.ها می است، مرا با خود به دوردست انداز طنینهنوز در ذهنم    .کنمنمی  فراموش 

در زندگی حرفه  پرشی  عنوان یک سکوی  به  را  دوره  این  با ملاقات من  و  ها  ای خودم 
بازدیدهای باورنکردنی تجربه کردم. این برنامه کاهش اثر پرتوهای رادیواکتیو، بازتاب  

ی کاری به من این امکان را دادند که  هاسال فرانسه بود. این  ای  هسته انرژی    یتوسعه 
ای کسب کنم. همچنین العاده فوق تر و توانایی عملی  توجهی دانشم را عمیققابل   طور به 

 باعث شد به فرانسوی بودنم نیز افتخار نمایم.  

ریاست    خاطربه سپس آقای لالمان بخش مدیریت ضایعات کمیساریای انرژی اتمی را  
من گاهگاهی  نوترونی پر سرعت اروپایی( ترک کرد.  ای  هسته )نیروگاه     NERSĂشرکت  

برادرش برنارد لالمان، مدیر گروه کر و  اخیراً فهمیدم که  گرفتم.  لمان خبر می از آقای لا
فولکلور  های  های متعددی از مجموعه ترانه درگذشت، آهنگ  2023آهنگساز در مارس  

تر کرده است. او برای نزدیک   تنظیم»سرودهای صلح« را  ویژه  به فرانسوی و اروپایی،  
 ه است.  کرد می  آواز کُر تلاش های به یکدیگر از طریق گروه ها کردن فرهنگ 

مطالب راجع به ایشان را برای تایید برایشان فرستادم.    ،هنگام نوشتن کتاب به زبان فرانسه 
ایشان  از  قدردانی  از چاپ کتاب، یک جلد برای  ایشان خیلی خوشحال شدند. پس 

من دادند و از من خوستند به عنوان  ه  را بشان  آماده کرده بودم که دخترشان خبر فوت 
ای از ایشان و خدماتشان به انرژی اتمی  در مراسم کلیسا چند دقیقه شان همکار قدیمی 

در این مراسم کتاب را کنار عکسشان گذاردم و با خود چرتکه و صدفی    فرانسه یاد کنم.
 روحشان شاد.   .من هدیه کرده بودند آورده و به حضار نشان دادمه را که ب

 

به  وقتی آقای لا  ناعادلانه و  لمان رفت، دریافتم که پیشرفت شغلی من  دلیل این مانع 
با مشکل روبه تبعیض  بود،  که اصالتم  انتخاب شغلی آمیز  از  تقریباً  ام  رو خواهد شد. 
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شود، همان مسیر  می   طور این دانستم که  می   شدم اگرمی   پشیمان بودم. وقتی استخدام 
کامپیوتری  ادامه ام  مهندس  را  خصوصی  بخش  کاری    .دادممی   در  ظرفیت  به  من 

خوبی بی  به  اما  نداشتم،  شک  خود  کهمی   نهایت  موقعیت نمی   دانستم  به  های  توانم 
توانستم با این  می   استراتژیک که نیاز به مجوز امنیتی دارند دسترسی پیدا کنم. چگونه

  پس سد صعب العبوری که بر سر راهم قرار دارد به حرکت خود رو به جلو ادامه دهم؟  
ای به مدیر کمیساریای انرژی اتمی بنویسم تا داستانم را به او بگویم  تصمیم گرفتم نامه

آینده  از  را  خود  ناامیدی  پیشرفت   ایو  مانع  اصالتم  دلیل  به  که  کنم   بیشترمهای  ابراز 
شد. و این یک ایده عالی بود، زیرا چند روز بعد، از مدیر جدیدم خواسته شد که  می 

ای برای ارتقای شغلی من ارائه دهد. این اقدام جسورانه که مورد انتقاد برخی از  پرونده
به من اجازه داد تا برای یک پست ارشد درخور اقدام    ،مدیران و مدیران ارشد قرار گرفت 

کمیساریای انرژی اتمی به من کرد، مردی که بعدها به بالاترین  کنم. از توجهی که مدیر  
 دولتی رسید، بسیار قدردان بودم. های مقام

را ترک کردم و معاون بخش مدیریت  ای  هسته به این ترتیب بخش مدیریت ضایعات  
مرکز   با    -اُ -فونتنی رییس  مدیر  دو  بین  مبهم،  موقعیت  یک  قلب  در  من  شدم.  رُز 

کاری کاملًا متضاد قرار گرفتم. یک جنگ استراتژیک بین آنها  های و شیوه ها شخصیت 
که   بود  جریان  غیرممکن  یهمه   رغمعلی در  مرا  کردن  کار  جو می   تلاشم،  ساخت. 

که  جایی  تا  کردم  سعی  من  داشت.  انفجاری  این  می   حالت  از  را  کارمندانم  توانستم 
شد دور نگه دارم. سپس  ام  فضای درگیری انسانی که در نهایت منجر به افسردگی شغلی 

به شهر گرنوبل منتقل شد و بدون اینکه هیچ مأموریتی به من    این مرکز  بخش مدیریت 
فرستاده شدم. من سرسختانه به دنبال    36در ناحیه اسون   35پیشنهاد شود به مرکز ساکلی 

کسی  گذارده شده بودم و  بودم، خارج از ساختار اداری  ها  مشارکت و همکاری در پروژه 
داد،  می  نشستم. در اطرافم، سکوت آزارم می  کرد و تمام روز را بیکار نمی   به من توجهی 

مرا    تدریجبه توانستم این وضعیت را تحمل کنم که  نمی   احساس ناراحتی عمیقی داشتم.
افسردگی فرو که روی هم  می   در  از حق روزهای مرخصی  که  افتادم  این فکر  به  برد. 
 خاطربه برای رفتن به ایران استفاده کنم. مادر به داروهای نایاب شده    ، انباشته شده بود
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به کمیساریای انرژی  ها  تحریم نیاز داشت. اما به من گفتند که اگر به ایران بروم توجه 
اتمی جلب خواهد شد و به دلایل امنیتی درخواستم رد شد. باز هم یک سرخوردگی  

سمت    چون و چرالاخره به با پذیرش بی ام. بکرد می   دیگر و مانعی که باید بر آن غلبه 
کهکنترل  پیمانکاری  پروژه  مدیریت  اتمی  کننده  انرژی  برای   کمیساریای  تازگی  به 
وزارت تحصیلات عالی به  37جدید آژانس ملی تحقیقات  های توسعه انرژی های برنامه

دست آورده بود، دوباره روی پا ایستادم. این پروژه شامل توسعه ساخت ابزارهای جدید  
باتری  مانند  موجود  عناصر  تکمیل  وگیرندههای  و  فتوولتائیک  های  هیدروژنی، 

 .بوداکسیدکربن دی 

انسجام   ،ین شدهیبا نیازهای تع  پروژه   تطابقپس از آغاز فراخوان مناقصه، کارشناسان  
ند. در رأس این  کرد می   ها و منابع مورد نیاز را بررسی فعالان درگیر در کنسرسیوم، مهلت 

گر بود تا رئیس  جدید، فردی که هنوز نام او را نشنیده بودم و در واقع بیشتر لابی  مدیریت 
نوشت.  می   خیلی کم  زد و می   یک واحد برنامه، منصوب شده بود. این مرد زیاد حرف 

. او با فوریت از من  کرد می   داد و فشار زیادی به من وارد می   او بیش از حد به من کار 
بامداد با وجدان به رویشان   3یا    2که من تا ساعت  کرد  می   را درخواست هایی  ارزیابی 

بو به خود زحمت دکار کرده  او حتی  نیمنمی   م. روز بعد،  بیندازد.  داد  به کارم  نگاهی 
داد و  نمی   ، گوش کرد می   تحقیرکننده بود. گاهی خیلی کوتاه جلوی در با من صحبت 

بیشتر من  از  غیرقابل می   همیشه  داشت  اوضاع  من  می   تحملخواست.  از  وقتی  شد. 
پروژه  پروژه خواست  بر  بود  کرده  کسب  کارشناسان  از  نامطلوبی  ارزیابی  که  را    ی ای 

 .این خط قرمز موافقت کنمتوانستم با تخطی از نمی  ، بهتری ترجیح دهم

را نداشتم.  ام  کننده مدیریت برنامه بودم و قصد انحراف از اصول درستکارانه من کنترل 
او مطرح کردم اما به حرف من گوش نکردند. از آنجا  های  بنابراین مشکل را با مافوق 

من   به  انسانی  منابع  بخش  بود.  بد  حالم  داشتم،  سیاهی  افکار  شد.  شکسته  اعتماد 
برای خروجم مذاکره  بروم،  بیرون  بر اساس خطای کاری  بپذیرم  اگر  که  پیشنهاد کرد 
خواهد کرد. به این فکر کردم که به دادگاه شورای کار شکایت کنم اما از نظر روانی برای  

پروسه  از هر چیز  یدرگیرشدنم در یک  قبل  بودم.  بایست می   طولانی خیلی ضعیف 
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  تکنولوژیکی ، نماد توانایی  م و از این کمیساریای انرژی اتمی کرد می   را حفظ ام  سلامتی 
اندازی آنجا را  بدون هیچ چشم  2007آمدم. سرانجام در پایان سال  می   بیرون   فرانسه

هیچ  کردم.  هیچ ترک  دیگر  کس  که  لالمان  آقای  جز  به  نگرفت  خبری  من  از  وقت 
 .بازنشسته شده بود

روی کردم. سپس به آرامی  اخیر را از ذهنم پاک کنم. خیلی پیادههای  طول کشید تا آن ماه
  مشاور دوباره روی پاهایم ایستادم و این ایده به ذهنم رسید که کار و بارم را به عنوان یک  

دانشکده پزشکی پسرم و کمک  های ایجاد کنم. هنوز وام خانه برای بازپرداخت، هزینه 
مستقل بودن    یداشتم. منتها با اینکه ایده ،  که سلامتش رو به افول بود  را   مالی برای مادرم 

  ی اندازی پیش رویم بودم. اما باید باور کرد که ستاره چشم  نبود    آورد، نگران  می   به وجدم
  قدم  38در واقع، در حالی که در بلوار هوسمان   ! مرا فراموش نکرده بود  ام،اقبالی خوش 

،نماینده مجلس و وزیر سابق دیدم که  39زدم، خود را رو در رو با آقای فیلیپ واسور می 
جایزه نوبل صلح    یشیرین عبادی، وکیل ایرانی برنده  بانواو را در سازماندهی مراسمی با  

رو پاریسی واقعاً  دوست در پیادههمراهی کرده بودم. برخورد با این مرد حساس و انسان 
اینکه غافلگیری برطرف شد و چند کلمه برای ادای   باورنکردنی بود. بعد از  تصادفی 

 احترام رد و بدل کردیم، من به سادگی وضعیتم را با او مطرح کردم. 

دنبال کار مشاوره هستم هر کاری که باشد، به شرطی که بتوانم بین ایران و فرانسه کار    -
 .کنم

به او  ام  سپس برای من قرار ملاقاتی گذاشت تا بتوانم اطلاعات بیشتری در مورد پروژه 
  وکرد  می   بدهم. به لطف او، یک هفته بعد، با یک شرکت فرانسوی که در ایران فعالیت 

 داشت، در تماس قرار گرفتم. به یک ممیزی جامعنیاز به اش توسعه ریزی برنامه برای 

در ایران، به تبریز در آذربایجان و شهریار در نزدیکی    2008در سال  این چنین شد که  
کنانش  رکنم که بیش از پنجاه سال قدمت داشتند و کاممیزی  تهران رفتم تا دو کارخانه را  
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ند. در هر سایت فقط یک زن وجود  کرد می   منحصراً مرد را استخدام  ، تقریباً همه کارگر
 اعتمادی خاصی را برانگیخته بود.  بی شک و  داشت. به این خاطر ورود من نوعی 

ماموریت  این  ترک   را   من  کارگران  با  تماس  و  ایران  به  بازگشت  با  بودکه  همراه    ، زبان 
بازدید دو  کرد می   ای از آسمان قلمدادهمچون هدیه  به  به این ترتیب بود که شروع  م. 

طریق یکی  ایجاد شد و کارگران از  کم  کم برداری از تولید کردم. اعتماد کارخانه و نقشه 
به فارسی ترجمه از همکارانشان که حرف  را  برای  کرد می   هایشان  مناسبی  ، اطلاعات 

 گزارشم در اختیارم گذاشتند.

مربوط به همسو کردن جدول حقوق کارکنان در سطح ملی    مهایاولین محور درخواست 
بود چون کارگری را پشت یک بشکه بزرگ غافلگیر کردم  کردن سلف سرویس  رایگان  و  

شود تا سر  می   بود و او برایم تعریف کردکه صبح خیلی زود از خواب بیدار  خوابیدهکه  
رود  می   سازی   کار بیاید و بعد از هشت ساعت کار، به سراغ شغل دومش در ساختمان 

اش  داد خانواده می   تا حقوق ناچیز خودش را تکمیل کند. حقوقی که به سختی به او اجازه 
زمینی سیر نماید. بنابراین چرت عصرانه برایش ضروری بود.  مرغ و سیب با تخمجز  ه برا  

 من همه پذیرفته شدند و برای اجرایی کردنشان تلاش بسیاری کردم.  های درخواست 

یکی دیگر از محورهای مورد درخواست مربوط به بهداشت و پیامدهای آن بر سلامت 
هدف   با  سمپوزیومی  بود.  تولید  کیفیت  و  آگاهی  رسانی  اطلاع کارگران  افزایش  برای 

ای  با خمیر دندان، مسواک، صابون حوله هایی  کارکنان و همچنین فرصتی برای ارائه بسته 
 تبریز برگزار شد.های و مواد غذایی در یکی از هتل 

که   رسید  من خبر  به  نگهبانم،  فرشته  و  راننده  آقا،  در  از طرف صمد  منصوبی  آخوند 
ایده او همچنین  ندارد.  مثبتی  نگاه  در محل  من  به حضور  تبریز،  برگزاری    یکارخانه 

پسندید. اما اکراه او برای دلسردی ما کافی نبود  نمی   سمپوزیوم در یک هتل مرکز شهر را
رسید به استقبالش رفتم و از اینکه زنی به او که یک آخوند بود،    محل برگزاریو وقتی به  

مرسوم نبود! در زمان استراحت به    آن زمان آمد بگوید تعجب کرد، چیزی که درخوش 
رود. او جواب  می   برایش خوب پیش  چیزهمه نشان دادم و پرسیدم که آیا    ایه او توجه ویژ

 «؟شودمی  منتظرم هستند، شام کی صرف ام خانواده  ! »حاج خانم :داد
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 « ؟شما عجله دارید» :پرسیدم

 « !بله» :گفت 

ببرد. او از اینکه با  اش  سپس از آشپز خواستم که برای او غذا آماده کند تا برای خانواده 
رفت خوشحال  می   پر از غذا و بسته بهداشتی و غذایی به عنوان هدیه به خانه های  دست 
تواند عواقب ناگواری  می   ین گزارش نامطلوبی که یک آخوند صادر کندترکوچک شد.  

برای کارخانه یا شرکتی داشته باشد که او برای نظارت بر آن تعیین شده است. بنابراین،  
 خواستم به این شکل از بروز هرگونه مشکلی اجتناب کنم. می  آن روز

ما را    2008تمدید این مأموریت به من اجازه داد تا از مادرم مراقبت کنم که در آوریل  
ترک کرد، یعنی چند ماه بعد از اینکه کمیساریای انرژی اتمی را ترک کردم. من توانستم  

 روزهای آخر را در کنارش باشم.  

گرفتم تا سال نو  می   من با صمد آقا تا آخر عمرش در تماس ماندم. هر نوروز با او تماس
را گرفت و راننده تاکسی ماشین اش  بگویم. حاجی شد و بعد بازنشستگی   تبریکرا به او  

تشکیل و اجرایی شدنش،    ،ممیزیخودش شد. او همیشه با کارگرانی که من، بخش  
حقوق  غیرمنتظرهشان  هایافزایش  جهش  خاطر  با  به  هنوز  را  بود  شده  ایجاد  که  ای 

 بود.   حفظ کرده داشتند، ارتباطش را 

  به تبریز   حاجی صمد آقا زمانی که چند سال بعد برای گردش با فرح، فریده و میشل
بود،  رفتیم  جلفا در مرز نخجوان   به   و   سفر کردیم ما  استفانوس  راهنمای  . ما صومعه 

ن"   40مقدس تی  تقدیم شده و در نزدیکی    41را بازدید کردیم که به اولین شهید مسیحی "ا 
بخش  یک اقامتگاه آرامش   ها،رودخانه عظیم ارس واقع شده است. محصور در دل کوه 

مذهبی، های  واقعی. آنجا مرکز فرهنگی مهمی برای ارامنه بود جایی که از شخصیت 
پذیرایی  مورخان  و  فیلسوفان  نویسندگان،  نقاشان،  نسخهمی   خوشنویسان،  های شد. 

 شوند. می  خطی زیادی در آنجا تولید یا رونویسی شده که در ایروان نگهداری
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 صومعه استفانوس مقدس ،جلفا ،استان آذربایجان ،ایران

بی  محیطی  کردیم،  دیدن  هم  کندوان  از  انفجار  ما  پی  در  پیش  سال  هزاران  که  نظیر 
انجماد،   از  است. پس  و   هایگدازه آتشفشان سهند شکل گرفته  آتشفشانی، خاکستر 

طبیعی  های عجیب و غریب و حفره های گیری مخروط گدازه منجر به شکل های حباب
ساختند که هنوز  هایی  حفر کرده و خانه هایی  غول پیکر لانه   یدر این تپه ها  شدند. انسان 

 هم روستاییان در آنها ساکن هستند. 

در راه بازگشت، برای بازدید از کلیساهایی که چندین قرن پیش ساخته شده بودند توقف  
که در قسمت اداری کارخانه تبریز  کردیم. در بازگشت به تبریز مورد استقبال آقای اقدم 

منزلشان  ند  کرد می   کار  در  ما  قرار گرفتیم.  خوردیم، روی زمین زیر  هار  انو همسرش 
ای قدیمی که حکومت خودسرانه  داربستی از درخت انگور، در قلب باغ باشکوه خانه 

توانستیم ببینیم که باغ در بهار، به یک  می ها روی آن دست گذاشته بود. از طریق عکس 
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شماری هم پیاز  شود که تعداد بی می   ها تبدیل ها و نرگس ها، سنبل بستر رنگارنگ از لاله 
 کند.  گل تولید می 

خانه آ  یخانواده  نتوانستند  اقدم چون  بازسازی  شان  قای  داشت  تعمیرات  به  نیاز  که  را 
آقای    مجبور به نقل مکان به یک آپارتمان در یک زیرمجموعه ساختمانی شدند.  ،کنند

 را در فضای سبز آن کاشت. هاگل  اقدم مقداری از پیاز

    .صمد آقا چند سال پیش در اثر سکته قلبی فوت کرد 

 
 باغ اقای اقدم با فرح  ،تبریز  ،استان آذربایجان ،ایران
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 فصل پنجم 

 

 تعلیم و تربیت )انتقال دانش( 

 

را به دیگران نیز منتقل کنم. یادگیری  هایم  خواست دانسته می   از همان ابتدای جوانی دلم 
دانستم و به ضرب المثل »هر چیزی که داده نشده از دست  می   امتیازرا هم وظیفه و هم  

تشنه اگر  بنابراین،  داشتم.  باور  که    یرفته«  داشتم  هم  را  طبیعی  نیاز  این  بودم،  دانش 
تبادل هایم  آموخته  این  بگذرام.  دیگران  در اختیار  یا  ها  توانست در زمینه مهارت می   را 

و در عوض    مکرد می   در آشپزی کمک  صغری   خدمات باشد. وقتی کوچک بودم به خاله 
شان، در  ، در حیاط خانهبانوداد. سپس در نوجوانی به دختر قمر  می   او به من بافتنی یاد

 و خیاط ماهری شدم.  دادممی  ازای درس خیاطی، ریاضی یاد 

های تحصیلات دانشگاهی من ربطی به آموزش فنون مذاکره نداشت. و مسلماً به جنبه  
خانواده  با  کودکی  از  اما  نداشتم،  کافی  تسلط  تاریخ  و  فلسفه  بلاغت،  یا  ام نظری، 

تلاش کرده بودم   وقفه بی   مذاکرات متعددی برای به استقلال رسیدنم انجام داده بودم. و 
ای را به راه انداخته بودم تا به رشته علمی در دبیرستان راه پیدا کنم  گزنده های  زنی چانه   و
  ها، مذاکره با اتحادیه  ،و افکارم با مدیران پروژه ها  بعدها نیز تلاشم را از طریق بیان ایده  و

فرهنگی متوقف نکرده  اانگیزه دادن برای به انجام رساندن تغییرات و خنثی کردن موانع بین
ای جدید را داشتم؛ مسیر ین لازم برای وارد شدن به عرصه بودم. خب من شخصیت تیزب 

و آموزش  ها  انتقال دانش. در واقع این تینا بود که درب مذاکره را برایم در مؤسسه پژوهش 
اسک بازرگانی  درمدرسه  لامپوقوق   42مذاکره  آلن  که  جایی  کرد.  رایزن    43باز   (
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و  میانجی  بحرانی  شرایط  )پرفسور    گذاربنیان گری  کولسون  اورلین  سپس  و  مؤسسه( 
عضو مشارکتی با خوشرویی استقبال    عنوان به از من    اسک و مدیر کنونی این موسسه(

کمیساریای انرژی اتمی فعالیت کوچکی  ی  با اجازه   2003نمودند و بدین شکل از سال  
 به عنوان مربی آموزشی را در این موسسه آغاز نمودم.

، تحت تأثیر فضای این مؤسسه اما 44مدرسه عالی ملی مدیریت  در اولین دیدارم با 
بیش از همه تحت تأثیر سطح عالی، عمق اندیشه، قدرت کار و تحلیلگری  

 قرار گرفتم.  فرانسه آینده گیرندگان دانشجویان، این تصمیم 

تجربه و بعدتر مجری باتجربه، تلاش کردم  من از طریق نقش خود به عنوان مجری کم
به دیدگاه  شان  و همرسانی کنندگان  شرکت تا دانش و تجربیاتم را با گوش دادن دقیق به  

درخواست  بگذارم.  اشتراک  به  موضوع،  از  درک،  های  خودم  محور  حول  آنها  اصلی 
ها و سازماندهی بهتر متمرکز بود. این درخواست   برای تجزیه و تحلیلداشتن وقت بیشتر

مانند مدرسه جنگ فرانسه و  دیگرعمدتا از سوی دانشجویان مؤسسات معتبری    و نیازها
مدارس   نیز  و  پاریس  علوم سیاسی  عالی  مؤسسه  عالی  مدرسه  بازرگانی،  یا  مهندسی 

رجی و همچنین میان دانشگاهکاتولیک پاریس، دانشگاه  در  هایی  های سوربن، نانت و س 
 شد. می  به یک میزان مطرح لبنان، ایران و افغانستان 

در مدرسه عالی علوم سیاسی پاریس در حال   که  منتدریس های یکی از آخرین برنامه 
برنامه  به  ماریان اجرا است، مربوط  نام  به  رئیس جمهور    یبه وسیلهشود که  می   45ای 

اندازی  به مناسبت روز جهانی حقوق بشر راه   2021در سال    46فرانسه امانوئل ماکرون 
 شده است.  

این برنامه در راستای تقویت اقدامات فرانسه به نفع مدافعان حقوق بشر چه در خارج و  
چه در فرانسه تدوین شده است. هدف آن، حمایت از فعالان مدنی کشورهای مختلف،  

پروژه  انجام  به  ترویج خط های  کمک  و  پرتنش  و  پیچیده  اغلب  مشی    آنها در فضای 
غیردولتی، بنیادها، مقامات  های  سازمان   ها،دولت، انجمن  از طرف آنهاست. این برنامه  
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برتر خارجی از  های  شود. وزارت اروپا و امور خارجه، چهره می   محلی و غیره حمایت 
کند که رهبری مبارزات مختلف در  می   کشورهای مختلف در سراسر جهان را انتخاب

ی، حقوق  زیستمحیطحقوق مدنی و سیاسی، حقوق اقتصادی و اجتماعی،  های  زمینه
به عهده    47جنسیهای  و هویت ها  زنان و کودکان، اعضای جامعه جنسیت  را  و غیره 

   .دارند

به پاریس دعوت شده و از یک برنامه آموزشی و همراهی فردی بسیار  ها  سپس این چهره 
شوند. در چارچوب  می   علوم سیاسی پاریس برخوردارسطح بالا به کمک مدرسه عالی  

ابتکاری   طرح  تقویت    است این  هدف  با  رهبری  و  مذاکره  سمینار  برگزاری  در  که 
 کنم. می  همکاری برتر های این چهره های مهارت 

شامل   2023از زنان تشکیل شده بود و دوره دوم در سال   فقط   2022دوره اول در سال  
، سه نفر از آنها از آمریکای  کنندهشرکت شد. در دوره اخیر، از بین پانزده  می   مردان نیز

لاتین آمده بودند. در روز اول برنامه، آنها از مادر طبیعت و زمین برای معرفی خودشان  
بعد   و  گرفتند  پذیرش   خالصانه اجازه  برای  طبیعت  برنامه سپاسگزاری  شان  از  این  در 

نشان دادند.    ، قائل بودند  زیست محیط که برای    را  کردند و بدین ترتیب پیوند و احترامی 
دارند. به عنوان مثال،    ای  اجازه   چنینآنها برای من توضیح دادند که برای هر کاری نیاز به  

آتش یا  برای روشن کردن  قبل از قطع یک درخت، باید به درخت توضیح داد که از آن  
کاربرد دیگری که نیاز است استفاده خواهد شد. این برنامه مذاکره رهبری باعث شد که  

بوریون  دلفین  بُعد   48با  بررسی  مسئول  و  بشر  حقوق  سفیر  که  شوم  المللی  بینآشنا 
هولوکاست، غارت منابع و اموال یهودیان و زنده نگاه داشتن یاد آنها در وزارت اروپا و  

های  توصیه توانستم از    این طرح هستند.کننده  هدایت ایشان آغازگر و    .است   امور خارجه
 بشوم.مند بهره ایشان، نگرش باز و حساسیتشان نسبت به مسائل انسانی 
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سال   رهبری 2006در  طرح  در  تا  رفتم  کُنگو  دموکراتیک  جمهوری  به  از  های  ،  پس 
، نماینده سابق  49کنم. در همین جریان، با هوارد ولپ   همکاریبرای مدیران آنجا    ،جنگ

بزرگ آشنا شدم. افتتاحیه در  های  کنگره آمریکا و فرستاده بیل کلینتون به منطقه دریاچه
های وقفه ماشینساختمانی که توسط یک پارک بزرگ احاطه شده بود انجام شد. تردد بی 

مرا متعجب کرده بود. سپس یکی از مجریان برای من توضیح داد که رانندگان    بلند شاسی 
اهمیتشان وارد بشوند. ما    یدرجه با توجه به  ها  شخصیت های  کنند که ماشین می   دقت 

گذاشته بودیم که فقط اسم کوچک  شان  را آماده کرده و داخل پوشش پلاستیکی هایی  بَج 
  ؛ منسجم آموزش رهبری را برگزار کردیم  یرا داشت. به این شکل برنامه  کنندهشرکت هر  

هم بسیار    ی که گاهشان  بدون در نظر گرفتن مرتبه اجتماعی افراد برگرفته از نام خانوادگی 
تلفظ  و  آلن لامپقوق  شان  طولانی  و  هوارد  از یک گفتگوی طولانی،  بود. پس  دشوار 

هایشان را به من بسپارند.  و توزیع بَج کنندگان  شرکت تصمیم گرفتند ماموریت استقبال از  
قرار دادن من در پذیرش یک انتخاب استراتژیک به منظور رفع تردید در مورد دخالت یا  

طریق  ها  کشور نفوذ   کشوریهای  شخصیت از  ایران  بود.  سمینار  این  در    در   حاضر 
منطقه ها  دوردست  البته   50بزرگ های  دریاچه  یهرگز  خب،  بود.  نکرده  استعمار    را 

یقین گفت زیرا داریوش بزرگ، امپراطور ایران، در سال  نمی  به قطع  قبل از    518توان 
مدیریت این جزئیات در واقع برای اجرای هر    انروای مصر علیا و سفلی بود. م میلاد، فر

برنامه  بهتر  ند،  کرد می   برانگیز شرکت که در آن رهبران درگیر در محیطی نزاعهایی  چه 
ها تک آنها را مطالعه کرده بودم. بَج داشت. قبل از برنامه من اصل و نصب تک   ت ضرور

را به ترتیب حروف الفبا بر اساس اسامی، روی میز کوچکی چیده بودم. نفر اول رسید  
خوش آمدید من فهیمه هستم. اسم کوچک شما    ،و من خودم را معرفی کردم: سلام

 چیست؟ 
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مخاطب من معلوم بود که عادت نداشت در چنین شرایطی از او نام کوچکش را بپرسند.  
نام خانوادگی  بودم،  اینکه اسمش را پرسیده  از  به من گفت اش  دلخور  تا    ، را  که  نامی 

دوباره    یدهندهنشان حدی   و  کردم  اصرار  من  اما  بود.  جامعه  در  او  جایگاه  وضعیت 
 سوالم را از او پرسیدم. چاره ای جز جواب دادن به من نداشت.

 . آندره  -

خواهد آن را در جیبش بگذارد، آن را نگه  بعد بَجش را به او دادم، اما وقتی دیدم می 
 به او گفتم: آمیز محبت داشتم و با لبخندی 

بندازید. قول می آندره، اگر اجازه داشته باشم، کمک   - به گردنتون  بَج رو  دم  تون کنم 
 موهاتون رو بهم نریزم! 

متر موی وز بیشتر روی سرش نبود، به من لبخند زد و آرام گرفت.  از آنجایی که دو سانتی 
با  کنندگان  شرکت پشت سر او صف طولانی   بودند. همه  ایستاده  به سالن  برای ورود 

خود با نام کوچک نداشتند.  های  رعایت این ترفند کوچک، هیچ مشکلی با انداختن بَج 
جمهور که مسلما آخر رسید، بدون هیچ سوالی، از ما بَجش را    یکی از معاونان رئیس 

با حدود   برنامه توانست  به این ترتیب، این  بیندازد.  به گردن  خواست تا مانند دیگران 
  یمختلف، که همگی با نام ساده های  و رتبهها  پنجاه شخصیت سطح بالا، با حساسیت 

یکدیگر توانست برخی از  شدند، شروع شود. یک هفته کار فشرده با می  خود شناسایی 
را برطرف کند و به ایجاد اعتماد و تمایل به همکاری در بالاترین سطح  ها  سوءتفاهم

 .حکومت کمک کند

رودخانه   یسا، در حاشیه ابازدید کوتاهی رفتیم. در حومه شهر کینش صبح یکشنبه برای  
  ، نشسته بودندها  خارج از کلیسا روی پلهکنگو، کودکان بی سر و صدا منتظر والدین  

خواست  می   زیرا زمان مراسم عشای ربانی فرا رسیده بود. آنها زیبا و شاد بودند و دلم
با آنها صحبت کنم. اما  شان  نزدیک  به داخل کلیسا  فرصت  بروم تا  با عجله  نشد زیرا 

هجوم بردند. آنها به دیدن افراد سفیدپوست عادت نداشتند و لابد ترسانده بودمشان. در  
پوست بود. شاید هم از جانب من  خارجی ذهنشان، عیسی نیز مانند آنها یک مرد سیاه 

تش کوچکی  ند، زنان آکرد می  بدوی زندگی های آنها در خانه  ؟ندکرد می  احساس خطر
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زمینی را در آب جوش بپزند و این تنها  شده بادامچیدهتازه های  ند تا خوشه کرد می   روشن
 .غذایشان بود

عوض شده بود. شهر    چیزهمه ، برای تدریس به بیروت بازگشتم.  2000ی  هاسال در  
،  2006مثل قبل نبود. در سال    چیزهیچ جز طبیعت،  هدرخشش خود را از دست داده و ب 

های درگیری همچنان عمیق بود.  الله به پایان رسید، اما زخمجنگ بین اسرائیل و حزب 
های شهر و هم در مؤسساتی که در سفر  که قبلًا زیاد بودند هم در خیابان   را  هایی راهبه 

  تدریج به توانسته بودیم بازدید کنیم، اکنون در اقلیت بودند.    1976مان در سال  تحصیلی 
را همچنان   معروفشان  این همه همان خودآرایی  با  ولی  داشتند  بیشتری حجاب  زنان 

 حفظ کرده بودند. 

شان  آنها اغلب شلوار جین تنگ و بلوز کوتاه تنگ بر تن داشتند که به خوبی خطوط اندام
روسری  اما سخت مراقب بودند که حتی چند تار مویشان هم از زیر  کرد  می   را مشخص 
گره  بی شان  خوده سفت  من  نظر  به  این  نیاید.  بیرون  صورتشان  و روی  بود    معنا 

توانستم فایده حجابشان را بفهمم که قاعدتا برای پنهان کردن شکل اندام هست. نمی 
که مفهوم حجاب پوشیدگی    همیشه با تعریف این نوع حجاب مشکل داشتم در حالی 

 رسد. می  نظره و محافظت زن از نگاه مردانه ب

از یک طرف   بازسازی شده،  کاملًا  که  از  بوتیک شامل  مرکز شهر  و  بسته  های مجلل 
الله در آن مستقر شده بودند و رژیم  طرف دیگر چادرهای انفرادی بود که حامیان حزب 

های  تانک   یبه وسیله . چادرها  کرد می   را با دست و دلبازی تأمینها  آن   یایران بودجه 
 د.دنبوکرده ارتش لبنان محاصره شده و مرکز شهر را مسدود 

به بیروت رفتم. احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، درست    2010من آخرین بار در سال  
بود. پس  آمده  این شهر  به  من  از سفر  از    برایم  قبل  که هنگام خروج  نداشت  تعجبی 

مرکز بیروت  ، در سراسر بلوار اصلی که به  هاتیر برقشده به    نصب فرودگاه، تصویر او را  
ببینم!  می   منتهی  مداخله ها  لبنانی   درحالیکه شد،  به  در کشورشان   یقهرمانانه  سوریه 

. بعد با خودم فکر کردم که  موفق هم شده بودندرسید  می   اعتراض کرده بودند و به نظر 
از   جمله   خلاء طبیعت  اولین  این  و  است!  به  بیزار  تدریس  شروع  هنگام  که  بود  ای 
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رسیدند و برای خشنود  می   گفتم که از این دیدار خوشحال به نظری  دانشجویان حقوق 
 ! گفتندکردنم به فارسی به من سلام 

ویژه  به   ، پناهجویان فلسطینی هم بازدید کنمهای  من این فرصت را داشتم که از اردوگاه 
 هستند.   1982سال های قتل عام  یکننده که تداعی هایی نام ، صبرا و شتیلا

ای چاره ها  کوچک بود که بچه   قدرآن حیاط    ها،در یک مهدکودک، در یکی از اردوگاه 
همدیگر را بگیرید. آرزو دارم    یای بچرخند و شانه به صورت دایره  که   جز این نداشتند 

چه پناهنده و چه مهاجر در امارات یا جای دیگر،    ها،فلسطینی   یروزی را ببینم که همه 
خواهد بدانم چطور  می   بازگردند و آنجا زندگی کنند. خیلی دلم   ،به سرزمین موعودشان 

آینده و مهاجر را در  بی   یاسرائیل و فلسطین خواهند توانست خیل این جمعیت پناهنده
 خود پذیرفته و ادغام کنند.  

دانشجویانم   از  زیادی  امتحان تدریج  به تعداد  او  بود.  مانده  مونا  ترک کردند.  را  لبنان 
میانجی  مرکز  یک  و  گذرانده  را  وکلا  طی  کانون  در  اخیراً  او  بود.  کرده  تأسیس  گری 

شدن آموزشی من بر انتخابش برای میانجی های  ای در پاریس به من گفت که دوره جلسه
شاید این را برای دلخوشی من گفته باشد اما مهم نیست زیرا خوشحالم    اند.تأثیر گذاشته

 .که او تصمیم گرفت در کشورش بماند

بیروت در سال   بندر  را  وکو  گیری همه ،  2020انفجار  لبنان  اقتصادی،  فروپاشی  و  ید 
های و رستوران ها  دانم چه بلایی سر میخانه نمی   ظرف مدت کوتاهی در فقر فرو برد.

نرد  کشیدند و تخته می   کنار دریای مدیترانه آمد و رفتار سرشار از آرامش مردانی که قلیان 
 .چه شدند، کرد می  بازی

دوره تدریسم در بورکینافاسو مصادف شد با دور دوم انتخابات ریاست   ،2007در سال  
رویال  سگولن  که  فرانسه  سارکوزی   51جمهوری  نیکلا  مقابل  من    52در  گرفت.  قرار 

جوانان در خیابان جمع شده و در این باره قیل و قال راه انداخته    قدراین نفهمیدم چرا  
ای که یکی  چرا تا این حد به انتخابات فرانسه توجه معطوف کرده بودند. زیرا ترانه   ،بودند
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امواج رادیویی پخشناز خوان از  بود  مناسبت ساخته  این  به  با  می   دگانشان  آنها  و  شد 
 ی. هر روز صبح، از پنجره 53ند کرد می   صدای بسیار بلند بیت تکراری آن را بازخوانی 

مارمولک  از  پر  که  می هتلم  را  زنانی  بود،  رنگارنگ  سرهای  با  بزرگ  با  های  که  دیدم 
ند.  کرد می   رفتند و سینی بزرگی از سبزیجات را روی سر خود حمل دوچرخه به بازار می 

سواری کنند در حالی که تعادل خود  توانستند دوچرخهمی   شدم! چگونهمی   زدهشگفت 
 ند؟ کرد می  را با آن وزن زیاد روی سرشان همچنان حفظ

شد، به  می   یادگیری فن مذاکره که منجر به دگرگونی خاصی در افراد و تکامل روابط آنها
سازی، ترجمه  داد. این موضوع باعث شد تا به شبیه می   سرعت اثربخشی خود را نشان 

مذاکره در دانشگاه هاروارد و دانشکده مدیریت کلوگ در دانشگاه  های  و تطبیق برنامه
کولسون  اوقلین  و  لامپقوق  آلن  موافقت  با  همچنین  و  بشوم  ترقیب  وسترن    54نورث 

»روش   را   کتابشان  عنوان  فارسی    ،مذاکره«های  تحت  به  ایران  در  انتشارش  هدف  با 
   .55ترجمه و تطیبق کردم

تاریخی درون آن منتشر های  بدون سانسور واقعیت   2008کامل در سال    طور بهاین اثر  
العاده تلقی کرد. سپس  توان آن را رویدادی خارقبه حساسیت رژیم می شد که با توجه 

سال   در  دوم  بار  لطف    2018برای  به  کتاب  کامل  انتشار  واقع،  در  شد.  منتشر  نیز 
من و دوست فائزه رفسنجانی که در  های  به آموزش مند  علاقه یک زن جوان    یمداخله

دختر   رفسنجانی  فائزه  رسید.  انجام  به  است،  اوین  در  سیاسی  زندانی  حاضر  حال 
نزدیکانش،    یرزم خمینی بود که به گفته اکبر هاشمی رفسنجانی معروف، هم الله  آیت 

 
  یسخت ماتیتصم و کردند انتقاد پناهندگان «هیرویب» ورود از بار نیچند  بودند کشور ریوز یسرکوز کولاین یوقت 53

 .بودند گرفته ورودشان از یری جلوگ یبرا 

.  د، خوانده استنشوشناخته می Zess) (زس  که بیشتر به نام مستعار  (Zongo Seydou) زونگو سیدو   را ترانه  
 گوید: می بیت تکراری آن

 « فرار کرد؟ مجارستاناز خودت  نیکولا سرکوزی تو چرا پدر  »

  بلژیک،  کنونی،  فرانسه شامل –ها فرار کرد )از نظر تاریخی در باختر اروپا کند که پدر ایشان به سرزمین گالاشاره می

 .هایی از هلند و کرانه باختری رود راین در آلمان بوده است( باختری، بخش سوئیس

. 
54 Aurélien Colson 

 1397مذاکره پیش اندیش روشی نوین آخرین ویرایش  55

e-book



81 

 

ها را در  خواست این روش می  رژیم در استخری ترور شد. دلم  به دست چند سال پیش 
روش  این  که  اطمینان  این  با  کنم،  تدریس  نیز  تهران  آینده دانشگاه  بر  جوانان    یها 

الملل دانشگاه تهران که  دانشگاهی تأثیر گذار خواهد بود. از این رو به مدیر روابط بین
گذرانده بود، پیشنهاد دادم که    56تک دکترای خود را در مدرسه عالی مهندسی پاریس ً

همکاری با حضور  نامه  تفاهم ایجاد کند. اولین    57»دیپلماتیک« با اسک  همکارییک  
ر تاپیبا پی   ، عالی علوم اقتصادی و بازرگانی در دانشکده    2008او در سال   ی 

که در آن    58
نامه  تفاهم کادر این  در  زمان مدیر کل اسک بود امضا شد و من اولین استادی بودم که  

یر  پی   .مهندسی و دانشگاه تهران تدریس کردمهای  در دانشکده صنعت پردیس دانشکده
تبادلات دانشگاهی بین فرانسه و ایران،  ، او به تأثیر  کرد می   تاپی همیشه از من حمایت 

 میلیون نفر جمعیت، ایمان داشت.  80کشوری با تمدن بزرگ با  

مدت   به  سال  دانشجویان    40چندین  به  هفته  در  مدیریت ساعت  ارشد  کارشناسی 
های مهندسی که مدرک مهندسی خود را در دانشگاه تهران، شریف یا  بازرگانی دانشکده 

کنکور عبور کرده  سخت  تکنیک تهران )امیرکبیر( گرفته و از سد گزینشی  دانشکده پلی 
دادم. تدریس در چنین سطح مهارتی برایم با ارزش بود و قدرشناسی  می   بودند، درس

بر  نهایتی به دانشجویانم دارم.  نمودم. من هنوز هم عشق بی می   دانشجویانم را احساس
از  »برفت« باید بگویم    گوید »از دل برود هر آنکه از دیدهقول شاعر که می   به  عکس

به دانشگاه «رودکه رفت نه از یاد می   دیده هر  های بزرگ آمریکا یا  . اکثر آنها از ایران 
رفته  پست کانادا  امروز  و  کرده اند  اشغال  را  مهمی  منهای  به  آنها  گفتند  می   اند. 

دهد که  می   برایشان مثل یک جریان هوای تازه است و به آنها این امکان را  مهایکلاس 
کند درک  می   متفاوت از آنچه رژیم تحمیل  ،دیگری ی  شود روابط را به گونه می   بفمهند

شود به فضای  می   کنند و تغییر و تحول به همان میزان که به محیط کار و جامعه مربوط 
 شود. می  خصوصی نیز بسط داده

 
56 ENST PARIS-TEC 
57 ESSEC 
58 Pierre Tapie 
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سجاد بشقابی پر از یک مشت گل یاس تازه چیده با    ،آید یک روز صبح بهاری می   یادم
مست  عطری عطری  یاد  به  مرا  که  بود  گذاشته  من  میز  روی  از  می   کننده  که  انداخت 

 شد.می  دیوارهای مسیر مدرسه و دانشگاه در تهران متصاعد

دادم که از خاطرات  می   هر بار که به ایران برمی گشتم، با دانشجویان سابقم شامی ترتیب 
تر شدن  ند و از مشاهداتشان در مورد وخیمکرد می   برایم تعریف هایم  خوششان از کلاس 

 زدند. می  حرف  ،و نا امیدشدنشان برای هرگونه اصلاحاتاوضاع کشور 

های لباس و ترس از دستگیری  های تدریس گرانمایه باعث شد محدودیت این ساعت 
بهانه ترکوچک به   از  ین  را که مخصوصاً  البته روسری اجباری  بگیرم. من  نادیده  را  ای 

خورد  می   دادم لیزمی   م! بنابراین وقتی سرم را تکان کرد می   ابریشم انتخاب کرده بودم، سر 
بر سر می   و آن را مرتب  دوباره  و  و    .گذاشتممی   افتاد  دانشجویان  از چشمان  پایان  در 

دوره کنندگان  شرکت  و  کنفرانس  را  می   آموزشهای  در  آنها  همدلی  که    بیدار خواندم 
می می  من  به  انگار  تو  کنم.  با  ما  نیست،  نپوشاند، مهم  را  روسری سرت  »اگر  گفتند: 

و نبایدها و این  ها  این باید  یمقاومت در برابر همه یک نوع    هستیم!« این روش من برای
 و پرورش یافته بود.   شده  یک سیستم ناسالم ایجاد به دست همه ریاکاری بود که 

م و جدایی  کرد می   چند سال اول، قبل از شروع درس، کلاس را از داخل راهرو تماشا
م و استاد که مواظب بود ردیف  کرد می   دخترها از پسرها را مشاهدههای  ردیف صندلی 

اینجا تعریف    رایکی  رخ داد  ی که  ماجرای  هاده از بین  خواهم  دخترها را نگاه نکند. می 
  دهد. بعد از کنفرانسی در دانشگاه اصفهان می   کنم که مضحک بودن وضعیت را نشان 

. در بازرسی امنیتی فرودگاه، یکی از زنانی که  رفتمبه فرودگاه می   برای برگشت به تهران 
در حال انجام بازرسی بدنی مسافران زن بود، به من تذکر داد که مچ پاهایم به اندازه  

نشده پوشانده  جوراب   اند.کافی  واقع  سه  ها  در  حدود  و  بودند  کوتاه  کمی  شلوارم  و 
شد. برای اینکه بتوانم سوار هواپیمای خود شوم، مجبور  می   از پوستم نمایان متر  سانتی 

شدم زیپ شلوارم را باز کنم و بگذارم کمی پایین تر سر بخورد تا قسمت کوچکی از  
خوشبختانه من    !توانست یک مرد را تحریک کندمی   را پنهان کند کهام  مچ پاهای برهنه 

یک تونیک داشتم که کمی بلند بود اما هر لحظه ممکن بود شلوارم بیفتد و خیلی بیشتر  
 از قوزک پاهایم نمایان شود! متر سانتی از سه 
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آموزش من واضح بود و از من دعوت شد تا آنها را به  های  ایجاد شده به دوره   یعلاقه 
یا سازمان  انسانی، اعضای هیئت مدیره  منابع  غیردولتی و های  مدیران پروژه، مدیران 

بزرگی آشنا شدم  های  با فناوری پیشرفته نیز ارائه دهم. با شخصیت های  مهندسان شرکت 
مختلف پتروشیمی در جنوب ایران بازدید کنم. این یک تجربه  های و توانستم از سایت 

شد، مانند عدم غذا خوردن  می   هایی که به من تحمیلبسیار غنی بود، با تمام محدودیت 
ند و با توجه به  کرد می   سر میز در وقت ناهار با مهندسان مردی که در سمینار شرکت 

از مردان    را   ای که قسمت زنان ن زن مجبور بودم به تنهایی پشت پردهاعدم حضور مهندس
من به عنوان یک مدیر اجرایی    فرد منحصربه در واقع، موقعیت   .غذا بخورمکرد  می   جدا

مردان  با  من  خوردن  غذا  مانع  رسما  احساسمی   زن،  واقعاً  تنبیه کرد می   شد.  دارم    م 
 لحظات ناخوشایندی بود.  ،شوممی 

خودم را با    .مکرد می   را مناسب سفارشات هر گروه طراحی ها  مانند یک خیاط، درس 
کنندگان  شرکت که  هایی  اجتماعی و چالش های  سطح مطالعات و اهداف آنها، با جنبه 

دادم. بین دانشجویان مدرسه عالی ملی مدیریت پاریس  می   با آن مواجه بودند، تطبیق
که   فرانسه  مهندسی  عالی  مدارس  کشورشان  گیرندگان  تصمیمبالقوه    طور به یا  فردای 

شدم. برخی  نمی   نی از مناطق دورافتاده افغانستان هیچ تفاوتی قائل کنندگاشرکت بودند و  
ی( یا پشتو )زبان ایرانی  ستاناز آنها گاهی در خواندن و نوشتن دری )زبان فارسی افغان

تمایل  آمیز  با دست زدن به ابتکارات مختلف و مخاطره شرقی( هم مشکل داشتند، اما  
خود   جامعه  وضعیت  تغییر  برای  آخوند  می   مثلا   دادند.می   نشان شدیدی  از  و  رفتند 

ند که بعد از نماز جمعه در مسجد تریبون را به آنها بدهد تا کرد می   تقاضاشان  منطقه
یا در   بر اساس متون مقدس جایز نیست.  با زنان  مؤمنان را متقاعد کنند که خشونت 

رفتند. آنها  می   آب  یسفیدهای دو روستا برای توزیع عادلانه جستجوی توافقی بین ریش 
بی  من  و  داشتند  نیاز  زیادی  به حمایت  اقدامات خود  اختیارشاندر  در  را  وقتم   دریغ 

 گذاشتم. می 

در  کنندگان  شرکت لیست  ام.زن و مرد را آموزش داده  3000حدود  هاسال در طول این  
جمعی از کلاس که  دستهرا نگه داشتم، اغلب با یک عکس  ام  آموزشی های  دوره اغلب  

توانم بیشتر آنها را به  می   نام کوچک هر کس روی آن اضافه شده است. به این ترتیب 
، اعم از زن و  کنندههر دانشجو یا شرکت   یشود تا چهره می   خاطر بیاورم. این کار باعث 
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نامه، درخواست پناهندگی، نیاز به  وقتی برای توصیه   خصوص به  مرد، را تشخیص بدهم
پیامی  برایم  احوالپرسی  برای  فقط  یا  مالی  از  می   کمک  روز  یک    بانوییک  نویسند. 

عمل   برای  او  کردم.  دریافت  پیامی  بودم  داده  آموزش  تهران  دانشگاه  در  که  مهندس 
نیاز به اجازه پدر داشت، اما چون پدر در زندان بود این  ش  اه سال اورژانسی فرزند هشت  

که   کرد  مجبور  را  او  پسرش  سلامتی  بنابراین  بود.  غیرممکن  با    طوربه کار  مخفیانه 
را از او گرفته بودند، از ایران فرار کند. او در استانبول  اش  قاچاقچیانی که تمام دارایی 

. سپس تلاش کرد از کمیساریای  کرد می  کامل زندگی  ینظافتچی شده بود و در مضیقه 
در ناامیدی، برایم یک    .اما ناموفق ماندعالی پناهندگان سازمان ملل متحد کمک بگیرد  
به  مثل بابا نوئل،  با میشل  دسامبر،    24پیام درخواست کمک فرستاد. بنابراین صبح روز  

هیچ شباهتی  را پیدا کردیم که دیگر  ام  . دانشجوی سابق مهندسی استانبول پرواز کردیم
به دانشجویی که چند سال قبل آموزش داده بودم، نداشت. چهره او سرشار از خستگی،  

ای ای خراب شده بود که هیچ همخوانی ترس و ناامیدی بود. دستانش در اثر کار روزمره 
که  بانوی یک    یوزمره ربا   باهوشی  و  را بکند،  می   مهندس درخشان  ادعایش  توانست 

خواند، راهنما و مترجم ما برای  می پسر کوچکش که اشعاری از مولانا و حافظ    نداشت.
زبان ترکی شد. شب را با هم در هتلی گذراندیم و روز بعد به ما گفت: خیلی وقت است 

  !ایمکه من و مامان در یک تخت واقعی نخوابیدیم و یک دوش حسابی نگرفته 

ها پزشک ترک که مدت  بانو سپس او را به یک بیمارستان معروف در استانبول بردیم. یک  
ای  ها با کمک مالی کرد و هزینهریزی  برنامه پیش در فرانسه با او آشنا شده بودم، عمل را  

آوری کرده بودیم، تامین شد. پسرک چند روز بعد به لطف  که از طریق چند دوست جمع 
خودجوش بین فرانسه و ترکیه ایجاد شد، عمل شد.    طوربه همبستگی که    یاین زنجیره 

ممتاز مدرسه است. برای جشن پایان سال شعرهایی  آموز  دانش او اکنون درمان شده و  
از نجات یافتن    شود. مادرمی   خواند که باعث خوشحالی معلمانشمی   را به زبان ترکی 

انم او هنوز منتظر کشوری است  دمی   است، اما تا آنجا که من  بسیار خشنود  جان پسرش 
 اجازه دهد زندگی بهتری را برای فرزندش بسازد.  شبپذیرد و به که او را 

دانشگاه  در  ادامه تحصیل  که قصد  تهران  دانشگاه  دانشجویان  از  معتبر  های  همچنین 
م. برای همین  کرد می   دریافت نامه  توصیه برای  هایی  کانادا یا آمریکا را داشتند، درخواست 

نوشتم تا به آنها کمک کنم به آرزوی خود برسند. اما این کار  هایی  من هم مسلما نامه
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بی  حال  عین  غمگینم در  محسوب کرد می   نهایت  ایران  برای  شکست  نوعی  به  زیرا   ،  
علمی  های  توجهی بر تهی شدن کشور ما از دارایی شد چرا که فرار مغزها تأثیر قابل می 

هزینه  دارد.  دانش  از    یو  که  کشورهایی  این  و  بالاست  بسیار  یقینا  فرد  یک  تحصیل 
ای آموزش  جوانانی که قبلًا برای ادامه تحصیل در مقطع دکترا یا کارشناسی ارشد حرفه

گذاری دارد. دانشجویان ایرانی که از  کنند، برایشان بازدهی سرمایه اند استقبال می دیده
را برای  شان  تلاش   یرود و همهمی   دانند که از آنها چه انتظاری می   آیند،می   گراملتی نخبه 

دهند. آنها به شهروندان متمایز این کشورها تبدیل و  می   خرج ه  ادغام در محیط جدید ب 
ایرانیانی که از زمان روی کار آمدن رژیم  می   دائم ساکن  طوربه در آنجا   شوند. تعداد 

  80میلیون نفر برآورد شده برای کشوری که در مجموع    8  اند،آخوندها مهاجرت کرده 
نفر جمعیت دارد. این یک ضرر   برای ایران است، خسارتی چند  ناپذیر  جبران میلیون 

به   میلیارد دلاری در طول چهل و چهار سال. تنها در همان سال اول رسیدن خمینی 
، نود و پنج هزار پزشک کشور را ترک کردند در حالی که جمعیت  1357قدرت در سال  

و ایرانی  نخبگان  از  بسیاری  خروج  بود.  نفر  میلیون  پنج  و  سی  دلایل  کشور  به  اقعاً 
اقتصادی یا تمایل به ادامه تحصیل در خارج از کشور نبود. زیرا بیش از هر چیز مسئله  

که    طورهمان فشرد،  می   فرار از فضای خفقان اجتماعی و فرهنگی بود که گلوی کشور را
نظامی  شبه امروز نیز به همین گونه است. برای دوری از بسیجیان، این اعضای نیروی  

اقتصادی  -خمینی تأسیس شد و به یکی از ارکان نظامی   به دست   1358ایران که در آبان  
واقعاً  بود،  شده  تبدیل  در  می   کشور  خمینی  داد.  خرج  به  شدیدی  هوشیاری  بایست 

جوانان خواست تا در اقدامات سازمان نظامی   یآخرین روزهای حیات خود از همه 
بسیج مستضعفین متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شرکت کنند. این نهاد که  

مهم  از  محسوب یکی  ایران  اسلامی  جمهوری  در  قدرت  بازوهای  به  می   ترین  شود، 
پردازد و اعضای آن بسیجی  می   جذب، آموزش و سازماندهی نیروهای داوطلب مردمی 

تواند در هر زمان و هر مکان برای  می  یک بسیجی ی شوند. بنابراین سر و کلهمی  نامیده
حتی در کوهستان برای بررسی لباس گردشگران   .نظارت بر زندگی هر فردی پیدا بشود

تا   شودیا نسبت خانوادگی آنها مشخص  هستندمتأهل  که آیاکه باید مدرک ارائه بدهند 
 مغایرتی با »اسلام« نداشته باشد.
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های دانشجویانم  و به صحبت ام  در چندین نوبت شده ها  من نیز که قربانی این گستاخی 
ای جز همدردی با احساس ناامیدی این جوانان  در خارج از دانشگاه توجه دارم، چاره 

شود، با مسافرانی که  می   به خوبی بیان ها  در تاکسی ویژه  به که  هایی  ندارم. سرخوردگی 
مورد محرومیت  در  و  مسیر هستند  آن    یفریبندههای  و وعدهها  هم  قربانی  که  پوچی 

رانندگان تاکسی که اغلب تحلیلگران واقعی این  های  کنند و از حرف می   هستند صحبت 
 .شده از سوی چنین رژیمی هستندایرانی در گلو خفه  یجامعه

خواستیم اتاق هتل  می   برای اولین بار خانوادگی به ایران رفتیم. زمانی که  1379در سال  
را رزرو کنیم، برای اثبات این که من و میشل زن و شوهریم و سیروس و تینا خواهر و  

یم. سند ازدواج ما که مهر و نشان شاهنشاهی  کرد می   مان را ارائهباید سند ازدواج برادرند  
هایمان تا زمانی که از هتل خارج  درست مثل گذرنامه   و   برانگیز بودرا داشت کمی سوال 

مخبران رژیم هر شب به دقت هویت مشتریان گفته شد که نگه داشته شد چون  ،شدیم
با سیروس در لابی هتل شیراز  کرد می   را بررسی  این سفر یک روز صبح  ند. در حین 

نوازش  را  و دستش  بودم  این ژست کوچ کرد می   نشسته  نشان م،  که  مادرانه    ک محبت 
دلم می  اندازه  چه  تا  لحظه می   داد  هر  از  زیاد   یخواست  که  فرزندانم    حضور 

ببرمنمی  بهره  از یک زندگی حرفه   .دیدمشان  فراتر  ب زیرا  را  من  که  مشغول ه  ای    شدت 
شک  کرد می  بدون  فرزندانم  داشت.  متفاوت  کاملًا  ابعادی  داشتم  آنها  به  که  عشقی   ،

همان تربزرگ  بودند.  من  زندگی  دستاورد  نوازش ین  را  دستش  که  م،  کرد می   طور 
رفتارم به مذاق آخوندی که آنجا بود خوش  نمودم. اما این  می   را به او ابراز ام  مهربانی 

تعارف گفت  بدون  و  آمد  که  نیست! چه توهین :  نیامد  آمیز، اینجا محل فسق و فجور 
آمد! فوراً برخاستم و با صدای بلند به او پاسخ  نمی   زدند خونم در عصبانی شدم! کارد می 

گفتم که این نگاه ناسالم است، مخصوصاً از جانب یک   .دادم تا همه صدایم را بشنوند
روحانی. مدیر هتل با وحشت وارد شد و عذرخواهی کرد. سیروس آن موقع فقط هفده  

 سال داشت! 

م، یک روز در زمان تنفس یکی از شاگردانم  کرد می   زمانی که در دانشگاه تهران تدریس
هایی که  خواست از من به خاطر دوره ای شده بود به دیدارم آمد. او می که مهندس زبده 

کند.   تشکر  بود،  داده  نجات  شدن  زندانی  از  را  او  مطمئناً  و  گذرانده  گذشته  سال  در 
تعریف کرد ب  گونه اینرا  اش  ماجراجویی  برای شنیدن سخنان رایم  . وی در گردهمایی 
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محمد خاتمی رئیس جمهور سابق و اصلاح طلب که در دوران مسئولیت خود با مطرح  
،  بود همدلی ایرانیان و بیگانگان را برانگیخته  «هاگفتگوی تمدن »کردن عبارت معروف 

شرکت کرده بود. سخنان خاتمی شنوندگان جوان را که برای نشان دادن شور و شوق  
در ادامه به زور وارد  ها  بودند. بسیجی   به وجد آوردهند  دادمی   خود هورا کشیده و شعار 

اوین  زندان  سمت  به  اتوبوس  با  و  نموده  دستگیر  را  جوانان  از  تعدادی  و  شده    عمل 
ه و قبل از آن که دیر شود از  ل بردند. دانشجوی من به این فکر افتاده بود که بلافاص می 

رفته بود با یک بسیجی    اتوبوس پیاده شود. او شانسش را برای بار آخر امتحان کرده و 
و سر جایش بنشیند.   ودداده که ساکت شمی   وارد گفتگو شده بود و بسیجی به او دستور

دهد چون احساس کرده بود چیزی برای  می   او چندین بار دوباره به دفاع از خودش ادامه
توانست را بازگو کرده بود. سرانجام با  می   کههایی  از دست دادن ندارد و تمام استدلال 

عصبانی شده بود و از  هایش  بحث و استدلال، موفق شد پیروز شود. بسیجی از حرف 
حرف اش  لجبازی  از  اش  وقفه بی های  دیگر طاقت  چهارراه  در یک  را  او  و  نداشت  را 

مدیریت های  اتوبوس پیاده کرد. اوه! مرد جوان باور داشت که به لطف مذاکره و تکنیک
بحران، جان خودش را نجات یافته داده است. این ماجرا احساسات در صورت بروز  

درسمی   کهکرد  می   ثابت  از  غیرمحتمل های  توان  در  موقعیت من  زندگی  های  ترین 
 استفاده خوبی کرد! 

که زعفرانش شهرت دارد.  ی  امنطقه   بود  مرکز استان خراسان   این دانشجو اهل مشهد،
ن به دیدن  ئچند سال بعد، مادرش برای سپاس از من، دعوتم کرد که در نزدیکی شهر قا

 یآید و کلاله می   برداشت زعفران در طلوع آفتاب بروم. زعفران از پیاز این گیاه به دست 
دهد. صبح آن روز، عطر زعفران در هوا  می   بهترین بخش گل را تشکیل  ،شاخهقرمز سه 

و   ردیف خمکننده  مست پیچیده  در یک  که  مرد  و  مشغول چیدن   ،شدندمی   بود. زن 
بودند. ما آنها را در این کار ظریف همراهی کردیم. این یک فرصت عالی برای گفتگو  

همچنین   و  فرزندانشان  تحصیل  و  زندگی  شرایط  مورد  در  بحث  آنها،  برداری  بهره با 
زعفران    عنوان به ی از آن به اسپانیا فرستاده و توجهقابل نادرست از زعفران بود که بخش 

 شود. می  اسپانیا فروخته

کیلومتری شمال    550یک دوره آموزشی دیگر برای مهندسان مرا به جزیره خارک در  
نفتی آن  های کیلومتری سواحل ایران برد. در این جزیره که زیرساخت  25تنگه هرمز و  
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  330-539ای به خط میخی هخامنشی )کتیبه   ،کانال اصلی صادرات نفت ایران است 
قبل از میلاد( یافت شده است. در فرودگاه مورد استقبال مدیر منابع انسانی قرار گرفتم.  

رسید. می   درجه و میزان رطوبت به نزدیک صد در صد  50تابستان بود، دمای هوا حدود  
چسبید که به سختی با قوانین لباس تحمیل شده به زنان  می   مان هایمان به پوست لباس

به   بعد  مطابقت داشت. کلاس درس صبح خیلی زود شروع شده بود و چند ساعت 
آنها برای کمک    یخط لوله نشتی پیدا کرده است. همه یک  ن خبر رسیده بود که  امهندس

اجباری چقدر    دانستم این استراحت نمی   ناگهانی قطع شد.  طور به فوری رفتند و سمینار  
  خانه در بلاتکلیفی منتظر ماندم. اوایل غروب، مهندسان در کشد و در مهمان می   طول 
خواهند کلاس را از سر  می   مرا زدند تا به من اطلاع دهند که مشکل حل شده و  اتاق

دادند،  می   بگیرند. من از علاقه و کنجکاوی که آنها نسبت به این دروس جدید نشان 
ویژه پس از آن روز پرتلاشی که داشتند، بسیار تحت تأثیر قرار گرفتم. و همچنین با  به 

متعلق به قبل از    یدل و جان با تجهیزات فرسوده دیدم که آنها از  می   پریشانی خاصی 
بردند و مجبور بودند  می   متعدد رنج های  خرابی قطع و  ند و از  کرد می   کار   1357انقلاب  

. زیرا رژیم اسلامی به جای توسعه صنعت،  سازندمدام به هر شکل ممکن آنها را برطرف  
در لبنان،  نظامی  شبه دهد خود را وقف ماجراجوهایی کند تا بتواند از تحرکات  می   ترجیح

خود را  ای  هسته   یعراق، سوریه، یمن و فلسطین حمایت مالی کرده و همچنین ذخیره
در اورانیوم افزایش دهد. به این ترتیب کلاس درس تا پاسی از شب طول کشید و در  

 روزهای بعد نیز ادامه یافت.

   

راه   در جاده بازگشت در  که شبیه    ی،  دیدم  را  از حیوانات  گله  فرودگاه، چند  به  منتهی 
  به دست قراض است زیرا  ن بسیار کوچک بودند. این گونه در معرض خطر اهای  گوزن 

کشورهای  های  مخفیانه برای سکونت در بیابان   صورت به شود تا  می   شکارچیان شکار 
 حتی برای حیات وحش ایران!   ، یانگیزغم  ثروتمند همسایه فرستاده شود. چه سرنوشت 

علمی سفارت فرانسه در ایران    یدر دانشگاه اصفهان در همایشی شرکت کردم که وابسته 
ی به تحصیل در  مندعلاقه نیز به آن دعوت شده بود. حضور او فرصتی بود برای ترویج  

فرانسه و من نیز به سهم خودم مدرسه عالی علوم بازرگانی اسک را به دانشجویان معرفی  
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کرده و جذابیت یاد گرفتن مذاکره را برایشان مطرح کردم. سالن بزرگ کنفرانس پر از  
در ردیف اول نشسته    - البته جدا از هم    -   دانشجویان بود و استادان اعم از زن و مرد 

 بودند.

به    یمقدماتی وابسته های  پس از صحبت   علمی، من به معرفی اسک و فنون مذاکره 
عنوان جایگزینی برای حل تعارضات پرداختم. همچنین تعدادی عکس و فیلم از جمله  

اردوگاه  از  نقاشی های  بازدیدهایم  از  دادم. تصاویری  نشان  را  لبنان  در  های پناهندگان 
آن   در  که  نمایش گذاشتم  به  فلسطینی  پناهندگان  از یک کلاس مهدکودک  را  کودکان 

مطرح  جا  همه »صلح«    یکلمه  را  سؤالاتی  دانشجویان  بود.  نوشته شده  دیوارها  روی 
کردند و ناگهان یک دانشجوی چادری از جا برخاست. او نظرات مرا به چالش کشید و  

کنم پس طرفدار اسرائیل  می   با خشونت مرا متهم کرد که چون در مورد صلح صحبت 
 و با این لحن پرخاشگرانه ادامه داد.    هستم. پسری هم از او تقلید کرد 

 آیید! شما طرفدار آمریکا هستید!ها می شما برای شستشوی مغزی به دانشگاه -

این دو دانشجو به من مهلت ندادند تا جواب آنها را بدهم و بلافاصله از سالن خارج  
 شدند.

 دانشجوی سومی که خشمگین بود، صراحتا رو به من کرده و گفت:

گذرد و از درک  می   هستند که ما را از پیشرفت و دانستن آنچه در جاهای دیگرها  همین   -
دارند. برای آنها بسیار آسان است که بحث کنند و بعد هم با خوشحالی  می   جهان باز 

گوششان کر بماند و گفتگو را  ها  زیاد در را به هم بکوبند و بروند، در مقابل استدلال 
اید تا چیزهایی  همین است! شما که این همه راه را آمده هااین نپذیرند. روش همیشگی 

مان را باز کنید، ببینید اینجا چه خبر است. همیشه  دانیم و ذهننمی   را به ما بگویید که
 است.  طورهمین

علمی از چرخش غیرمنتظره کنفرانس نگران    یاستادی که از ما دعوت کرده بود و وابسته 
شده بودند. سپس استاد سر صحبت را گرفت و از ما تشکر کرد و از فضای سالم دانشگاه  

کنند، تمجید کرد.  عقیده  توانستند ابراز  می   که دانشجویان بدون ترس و بدون سانسور 
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زبان توانست با زیرکی سرکوب حاکم را به عنوان آزادی بیان جلوه  بنابراین، این مرد چرب 
 خاموش کند. ،که افتاده بود را  بدهد و به این شکل اتفاقی 

 

این کنفرانس پر تنش، تعدادی از استادان زن آمدند و ابراز تشکر و همدردی    یدر خاتمه 
همه  رنج   یکردند.  مخرب  و  ظالمانه  این فضای  از  به کمک  می   آنها  نیاز  آنها  بردند. 

و قدرت متقاعدسازی کسب  ها  ظرفیت   یداشتند تا ابزار و وسایل لازم را برای توسعه 
را مدیریت کنیم؟ در  ها  بسیجی ویژه  به کنند. از من پرسیدند چگونه رفتار این جوانان  

دانشجو  گزینش  مراحل  گذراندن  بدون  بود.  باز  آنها  روی  به  دانشگاه  درهای    واقع 
اسلامی می  هدف  با  تنها  آنها  دانشگاه شدند.  به  دانشگاهی  نظام  بر  نظارت  و    سازی 
اعترامی  به هم زدن  مهار و حتی  با هدف  آنها  اقدامات  دانشجویی در دل  آیند.  ضات 

 گرفت. می  دانشگاه انجام

معطلی، پیامی از یکی از  نبود. بی   مخاطرهبی این اتفاق برای سفرهای بعدی من به ایران  
یک  کنندگان  شرکت  مدیره  هیئت  اعضای  از  یکی  که  کردم  دریافت  بعدی  سمینار  در 

دانست. او  می  عملکرد سیستم حکومتی رژیم را به خوبی شرکت فناوری پیشرفته بود و 
به من هشدار و خبر داد که هر لحظه در خطر دستگیری هستم. حکایت ناگواری که در  

این دختر جوان معترض بسیجی دانشجو ایجاد شده بود در    یوسیله به دانشگاه اصفهان  
درباره های  رسانه  او  سخنان  یافت.  انتشار  دانشجویی    یرژیم  خبری  شبکه  در  من 

(SNN)   « :جدید مذاکره صحبت کرد! یکی از  های  او از روش به این صورت بیان شد
مذاکره  های  برد است! وی سپس در مورد آموزش روش -نتایج مطلوب مذاکرات که برد 
های نوین مذاکره گفت! از  او از روش "لبنان گفت: های به کودکان فلسطینی در اردوگاه 

های مذاکره به کودکان  برد بود! از آموزش روش –مذاکرات که به قول او برد نتیجه مطلوب  
فلسطینی در مهدکودک ها گفت؛ تا به جای انتفاضه و مقاومت، مذاکره کنند با اسرائیل!  

رفت تا نشانه  ای که چراغ خاموش، می اینجا بود که بوهایی به مشاممان رسید، برنامه
 .«هایمان را به روشی نوینرود ارزش 

دادم تا به ایران وارد یا  می   کنترل پلیس فرودگاه تهران ی  را به گیشهام  هر بار که گذرنامه 
می  تندتند  قلبم  بودم.  نگران  شوم،  فکرخارج  خودم  با  پیش  کرد می   زد،  مشکلی  آیا  م 
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این دختر همچنان روی  های  نخواهد آمد؟ به من اجازه خروج خواهند داد؟ صحبت 
 . 59سایت رسانه ایرانی مورد نظر قابل مشاهده هستند 

طی سمیناری برای مدیران که در هتل محل اقامتم برگزار شد، در    ، 2019در آبان ماه  
صحنه  سرکوبگر  پلیس  و  سوخت  قیمت  افزایش  از  ناشی  تظاهرات  بودم.  های  تهران 

پایتخت و در بسیاری از شهرهای کشور ایجاد  های  خشونت باورنکردنی را در خیابان 
جمعیت در راه مانده بودند، همگی با تأخیر  کثرت    خاطربه که  کنندگان  شرکت کرده بود.  

پنهان  را  خود  وحشت  و  رسیدند  سمینار  با  نمی   به  که  پلیس  خشونت  از  آنها  کردند. 
برای رسیدن و ، شوکه شده  کرد می   شلیککنندگان  تظاهراتجنگی به سمت  های  گلوله 

به محل سمینار، از یک جهنم واقعی عبور کرده بودند. به خاک و خون افتادن مردم را  
نفر کشته شده بودند. بیمارستان جنوب تهران که یکی از بستگانم به  ها  دیده و این که ده 

نام حسین در آنجا پزشک بود، نتوانسته بود ازدحام بیش از حد مجروحان را پاسخگو  
گفته  به  کشته   باشد.  دست شدگان  او  کامیون   به  در  نگهداری یخچالهای  رژیم    دار 

که خانواده می  زمانی  تا  باعث  شدند  تظاهرات  این  بیایند.  تحویل جنازه  برای  هایشان 
رژیم، جوانان  خود  نفر شد که اکثریت قریب به اتفاق آنها را به گفته   1500کشته شدن  

های همراه  های هشداری را که در تلفن کنندگان پیامشرکت دادند. برخی از  می   تشکیل
نوشته شده بود که در خیابان  دادند.  به من نشان  بودند  دریافت کرده  محل  های  خود 

ها و در صورت تکرار به شدت سرکوب خواهند شد. این نوع پیاماند  تظاهرات دیده شده
جلوگیری  جهان  سراسر  در  اطلاعات  انتشار  از  که  اینترنت  قطع  همچنین  کند،  می   و 

نشان  را  رژیم  اطلاعات  مدیریت  سرکوبگر  می   قدرت  که  مردم    آوررعب دهد  اصلی 
 است.

در  پتروشیمی  و  نفت  مهندسان  برای  سمینارهایی  در    گاهی  واقع  آموزشی  ساختمان 
شد. هر روز صبح، قبل از سپیده دم از خواب بیدار  می   شمال تهران و در دامنه کوه برگزار

از    ،بودندنشسته  که با سر و صدای بلند بالای درختان کاج    را  هایی شدم تا طوطی می 
العاده  فوقپنجره طبقه چهارم تماشا کنم. برای من که یک شهرنشین بودم، این منظره  

 انگیز بود!  دل 

 
59 https://snn.ir/fa/news/455760/ 

e-book

https://snn.ir/fa/news/455760/


92 

 

یک تیمسار ارتش قبل از انقلاب ساخته شده بود که   یاین مرکز آموزشی در زمین خانه 
رژیم در آمده بود.  ی  گونه افراد از همان زمان به مصادره مانند بسیاری از منازل دیگر این

پر از گل و معطری که    ینخورده باقی مانده بود، مانند باغچه دست ها  برخی از قسمت 
آن   باغبانان  آن  ندکرد می   رسیدگی   به  آبی  . ساختمان کوچکی که روی دیوار سرامیکی 

ن، البته فقط برای  کنندگاشرکت به نمازخانه کوچکی برای    ،نوشته شده بود »آشپزخانه«
 مردان، تبدیل شده بود.  

آقایان بودند را گرد  ا  در روز افتتاح این سمینار که حدود چهل نفر از مدیران که منحصر
سالن، فیلم قرائت  اندازی  راه هم آوردند، خیلی سریع متوجه شدم که تکنسین مسئول  

شد. من ناامیدانه  می  بایست قبل از شروع پخشمی   یک آیه از قرآن را فراموش کرده که
فایده اما  کنم،  پیدا  ویدئویی  تا  کردم  جستجو  کامپیوترم  از  در  برخی  نداشت.  ای 

، در حالی که برخی دیگر با شیطنت  دادندصبری خود را نشان می کنندگان بی شرکت 
موضوع  کرد می   فکر این  از  من  است  قرار  چگونه  که  برخی  ند  بیایم.  بیرون  سربلند 
مشکوکی به من انداختند به این معنی که: بدون انتشار قرآن، شروع غیرممکن  های  نگاه 

خیر مقدم عرض کردم و اضافه کردم که از این غفلت  کنندگان  شرکت است! من به همه 
ناگوار متاسفم. در آن لحظه، دچار اضطراب شده بودم که ناگهان ذهن مبتکرم به من  

 ن درخواست کمک کنم. اپیشنهاد کرد که از مخاطب

خواهم یک آیه قرآن  می   برای اینکه بتوانیم طبق مرسومات شروع کنیم، از یکی از شما -
 شود؟ می  به دلخواه برای ما تلاوت کند. چه کسی داوطلب 

چشم به دیگری    یبا گوشهکنندگان  شرکت سکوت در سالن حکفرما شد و هر یک از  
کس آماده پاسخگویی به این چالش غیرعادی نبود.  . بدیهی است که هیچکرد می   نگاه

م که شاید هیچ کدامشان حتی یک آیه از  کرد می   م و با خودم فکر کرد می   آنها را تماشا
داشتند  شان  قرآن هم از حفظ نیستند. با این حال دو نفر از آنها جای مهر روی پیشانی 

مصمم   «شان ایمان »دهنده  نشان که   هم  نفر  دو  آن  اما  نظر بود.  به  دیگران  از    تر 
رسیدند که بخواهند مذهبی بودنشان را با تلاوت چند آیه ثابت بکنند. با عرضگی  نمی 

که   لحظه  چند  از  بعد  بالاخره  دارد!  را  خودش  اندازه  و  حد  نظرم نشدنی  تمامهم    به 
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از  رسید،  می  انداخت  کنندگان  شرکت یکی  نگاه  خودش  دستی  بغل  شما    وبه  گفت: 
 ! ، شما صداتون خوبهفرماییدب

همانی که در نماز چندین بار    - را    آن فرد هم خیلی منتظر اصرار نشد و اولین سوره قرآن 
ابتدایی یاد می   توسط مسلمانان خوانده در روز   تلاوت    - گیریم  می   شود و در مدرسه 

ترین چیزی که به یادش آمده بود را تلاوت کرد که بیشتر جنبه نمایشی  کرد. مطمئناً ساده 
این ملاحظات، به خوبی    ی. اما فراتر از همه کرد می   بودن اسلام ایدئولوژیک را نمایان 

 و درس را آغاز نمایم.  کنم  توانستم بر این مانع غلبه 

دیدم و اغلب با یکی دو مدیر  می   منحصرا مرد   مخاطبان من اکثر اوقات خودم را در برابر  
یاد  می   شدم کهمی رو  روبه  از یک زن چیزی  که قرار نیست  بفهمانند  من  به  خواستند 

سعی ویژه  به بگیرند،   بنابراین  رهبری.  یا  مذاکره  بحث  پرسش کرد می   در  با  های  ند 
گذاشتند با دلیل و برهان  نمی   ند و کرد می   ثبات مرا متزلزل کنند، حرفم را قطع شان  متعدد 

درست به ایشان پاسخ بدهم. اما متوجه شدم که با یک برخورد متعادل و بجا، تعصب  
  . گاهی در نهایت اوضاع به خودی خود درست کرد می  کاذبشان فروکش هایقطعیت و 

بازی را عوض کنندگان  شرکت شد چون  می  نمودند و در جریان یک  می   دیگری زمین 
 زدند.  می  خاطر نداشتن نزاکت و صبر سرکوفت بحث بی سر و ته به این شیادان به 

 .ایم اینجا که یاد بگیریم، کمی تحمل داشته باشیدکنید، آقایان! آمدهکنترل  خودتان را    -

نشاندند می   از دیدن این که این افراد، مودبانه همسالان و همکاران خود را سر جایشان 
 بردم.می  ند، لذت کرد می  و به درستی با آنها استدلال

بیفتد. در پایان صبح  ها  از صورت ها  بیشتر اوقات، فقط یک نصف روز کافی بود تا نقاب 
شد. به این  می   سخنران برقرار  عنوان به و من  کنندگان  شرکت روز اول، اعتماد واقعاً بین  

من   می   طورهمان را  ایرانیان  ترتیب  قبلًا  با  که  همدل،  فرهنگ،  احساسشناختم،  با   ،
 یافتم. می  محترم و مشتاق یادگیری 

وزارت نفت برای مطرح کردن تأثیر فرهنگ    از سویهمچنین به کنفرانسی در تهران که  
برگزار شد دعوت شده بودم. مراسم افتتاحیه در یک سالن بزرگ  المللی بین بر مذاکرات 

حاضر های  شد. من یکی از معدود اروپایی می   داخل پارک صدا و سیمای ایران برگزار 
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یکی از پاسداران    ،روی صفحه تلویزیون تصویر وزیر نفت   ،جلسه بودم. وقتی رسیدمدر  
خواستند من را نزدیک  می   رتبه انقلاب را در ردیف اول سالن دیدم. برگزارکنندگان عالی 

سر و    رسید و من ترجیح دادم بی نمی   او اصلًا دوستانه به نظر  ی، اما چهرهبنشاننداو  
خواست از سخنرانان قدردانی کند.  می   لای حضار بنشینم. وزیر قبل از رفتنه صدا لاب 

خواستم به هر قیمتی  اما قبل از اینکه اسمم را ببرند، سریع به توالت پناه بردم، زیرا می 
که شده از خط قرمزم تعدی نکنم که دیدار با افراد بلندپایه رژیم مثل آن پاسدار یا سفیر  

کنفرانس بدون مشکلی ادامه پیدا کرد و ما    ،از آن   ایران در فرانسه جزیی از آن بود. پس
تقسیم شده بودند، در مورد این موضوع    یی هاتوانستیم با مهندسان جوانی که به زیرگروه 

 .فرهنگی کار کنیم

م، مثل  کرد می   وزیر نفت در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد که من از دستش فرار 
وزیر مسکن شد و قول داد  در دوره رئیسی بود. او سپس  به فساد آغشته  دیگر های خیلی 

ها  چهار میلیون مسکن برای ایرانیان بسازد. اما اختلافات درون رژیم بالا گرفت و رسانه 
داد در یک مکان عمومی خارج از  عکسی رسواکننده از او منتشر کردند که نشان می 
  ه کرد می   تر از خودش او را همراهی کشور زنی بدون روسری، بسیار زیبا و بسیار جوان 

تصویر  است  این  اسلامی    «آورشرم ».  افراطی  رژیم  نظر  که  به  او  فساد  وسیله و   یبه 
تر نمود زیرا مدتی بعد درگذشت. نظام  خارجی فاش شد، حالش را وخیم های  رسانه 

روش  ص شد، همان  خلا سیاسی ایران که بی سر و صدا از شر این شخصیت دردسرساز  
منافع و    خاطربه های سیاسی،  برد. در واقع، شخصیت می   همتای روسی خود را به کار

کنند که موافق قوانین اجتماعی تحمیلی رژیم هستند و به این شکل  وانمود می شان  ترفیع
 ین اشتباهی برای آنها مرگبار خواهد بود. ترکوچک 

در روابط و تبادل نظر بین اعضای هیئت  کننده  تسهیل من همچنین در یک برنامه با عنوان  
اسکی، در  های  مدیره برای ایجاد انسجام بیشتر شرکت کردم. این برنامه در دامنه پیست 

انجام شد. محیط برای بکارگیری فرآیندهای آموخته شده   تهران  چند کیلومتری شمال 
توانستند در  کنندگان می در طول آموزش، مساعد بود. در پایان هر روز کاری، شرکت 

با استفاده از استراتژی بزنند تا  به اطراف کوه قدم  تازگی آموخته بودند، با هم  هایی که 
هم که از اصلاح طلبان بودند    ایعده .  رفع کنندخود را  های  صحبت نموده و تفاوت 

 .کنندرژیم بحث های ایستادند تا درباره سیاست می  کناری 
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نوامبر   همت  ،  2019در  نینا سفیر سابق    بانوبه  کریستین  و   بوروندی دکتر  فرانسه  در 
کنفرانس یونسکو   تاثیرگذارترین  از  در یکی  بوجومبورا بود که  م ایزندگی حرفه   هایدر 

مراسم   این  کردم.  طرف شرکت  انکورونزیزا«  از  بانوی  60»دنیس   که  یبورونداول  ، 
سازماندهی شده و هدف آن تقویت صلح در آفریقا بود. همسر  کشیش کلیسا هم بود،  

انکورونزیزا   ،او »پیر  جمهور  رئیس  همه 61آقای  از  پس  اندکی  )که  کووید  «  گیری 
نفر که اکثریت قریب به اتفاق    1500درگذشت(، مراسم تحلیف را با حضور بیش از  

افتخاری  های  آنها زن بودند، انجام داد. من که جزو معدود اروپایی  برایم  مدعو بودم 
 شد.  می  بزرگ محسوب 

لباس در هتل صبحانه را خوردم. سپس مسئول پذیرش یک  صبح اول مثل همیشه خوش 
بایست بپوشم، زیرا آنها  می  کیسه پلاستیکی کوچک حاوی تعدادی پارچه به من داد که 

باز    اخیلی بلند و دوخته نشده رهای  د. این پارچه دندامی   لباس رسمی آن روز را تشکیل 
ی از لابی هتل  بانوبایست بپوشمشان. خوشبختانه،  می   فهمیدم چطورنمی   کردم و اصلا

به من کمک کرد تا آنها را به تن کنم و بعد به زنان دیگر پیوستم تا با اتوبوس به هتلی در  
زن و چند مرد را دیدم که همگی به    1500دریاچه تانگانیکا بروم. وقتی رسیدم،    یکرانه 

لباس  همان  شکل،  منظره  های  یک  چه  داشتند.  تن  به  را  زرد  و  و    شکوهمند سفید 
لباس نفس  مجموعه  این  از  حرارت  و  شور  متهای  گیری!  شد. می   اعدصباشکوه 

سرودهای مذهبی با تجلیل از خداوند و درخواست از او برای آوردن صلح به آفریقا که  
روحیهمی   خوانده این  بر  بود  یشد  افزوده  زیبایی   . همبستگی  جمال  حس  و  شناسی 

تحسین از  سرشار  مرا  بنابراین،  کرد می   آفریقایی  می لباسیکدستی  .  باعث  که  ها  شد 
های سیاسی همه کشورها، در موقعیت  مهمانان، از جمله بانوان اول و شخصیت   یهمه 

 رار بگیرند.برابر ق

کرده بود و ما    گذاریسرمایه دنیس انکورونزیزا روی سازماندهی این گردهمایی بسیار  
با   توانستم  نظر کنیم. من  تبادل  در مورد آموزش دختران  وزیر آموزش و    بانوتوانستیم 
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ولین بوتایی بوروندیپرورش   گاه   62، ا  سازی در مورد تاثیرات نیز گفتگو کنم که نسبت به آ
زنان، مشرف بود. ما با هم همنوا بودیم. اگر دختران درس بخوانند،    یآموزش جامعه 

شود. آنها دیگر برای ماندن در  می  کنند و از بارداری زودرس جلوگیری می  دیرتر ازدواج 
گفتن را خواهند آموخت. نه به پسرانی که    « نه»از همه    ترمهم شوند و  نمی   خانه تربیت 

  کنند، نه به والدینی که آنها را از ادامه تحصیل باز می   از آنها روابط جنسی درخواست 
ای که انتخاب خودشان نیست. دختران با ادامه تحصیل، جسارت  دارند و نه به آینده می 

پیدا را  کسانی  با  گرفته می   مقابله  تصمیم  آنها  برای  همیشه  که  بلند  آنها    اند.کنند 
توانند  می   دهند. آنهای م   هایشان را افزایششخصی خواهند داشت و مهارت های  همتی 

تأثیر واقعی بگذارند بدون اینکه این امر روابط  شان  بر تصمیمات والدین خود و نزدیکان 
 را به خطر اندازد. شان خانوادگی 

واضح    طور به به خوبی تنظیم شده بود. اهداف از قبل    انگیزیشگفت به طرز    چیزهمه 
در کنار دریاچه و زیر چادر تقسیم شدند،    گروه زیر  و دقیق تعریف شده بودند. زنان که به  

به زبان فرانسوی یا می  کیروندی، دومین زبان رسمی بوروندی، بحث کنند.    توانستند 
مذهبی به مجمع عمومی ارائه  های  عملیاتی پس از سرود های  سپس نتایج کار و برنامه 

محلی یادآوری کنم، نقش زنان در ایجاد صلح  های  که توانستم به رسانه   طورهمان شد.  
جایگاه   مؤید  ابتکاری  چنین  شد.  برجسته  کنفرانس  این  در  دیگری  زمان  هر  از  بیش 

 اساسی زنان، تعهد و مشارکت آنها در همه سطوح برای ایجاد صلحی پایدار است.

و صمیمیت  تواضع  قبل از ترک بوجومبورا، از طرف بانوی اول آفریقای مرکزی با کمال  
که زنان در کشورش  هایی  خواست با من در مورد چالش می   مورد استقبال قرار گرفتم که

آن   انجام  رو  روبه با  برای  را  اقدامات مشخصی  او قصد داشت  هستند، صحبت کند. 
توانیم صریحاً تأیید روند تغییر و بهبود وضعیت هموطنان خود انجام دهد. امروز می 

 .کنیم که آفریقا به لطف زنان در حال تغییری غیرقابل انکار است 

گیری ویروس کرونا، من به آموزش  همه  خاطربه و در شرایط ایجاد شده   2020از سال 
ام، اما ادامه داده افغانستان  برای خانه صلح  ویژه  به افغانستان،    در از راه دور برای ایران و 
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پس از نگارش   همچنین .مسکوت شده است  چیزهمه و   کرده  طالبان آموزش را متوقف 
 .انستماین کتاب سفر به ایران را صلاح ند

یا بروکسل تظاهراتهای  هر آخر هفته، در خیابان  کنم تا از می   پاریس، استراسبورگ 
حمایت کنم. و در سراسر جهان، بسیاری از ایرانیان دوتابعیتی مانند  ام  مردم ستمدیده

کنند. بسیج همگانی است، فریادهای همبستگی گواه این انسانیت عمیقی می   من عمل
فریادهای دفاع از زنان ایرانی که همگی  ویژه به کند، می  است که ایرانیان را با هم متحد

باورنکردنی  نشان شجاعت  خود  از  جراتمی   ای  به  بنابراین،  امیدوار  می   دهند.  توانم 
به ایران باز خواهند گشت تا به مردم رنج دیده کمک  ها  از دو تابعیتی   ایعدهباشم که  

به  ی، منابع و حاکمیت  زیستیط محکنند و در بازسازی کشوری که از نظر اقتصادی،  
شان را به نفع یک  چیزهمه کمک نمایند. مردم    ،این رژیم خونخوار ویران شده  دست 

دهند، از دست  می   چهار سال است شعار مرگ بر آمریکا سرباند مافیایی که چهل و  
روند و با پول مردم در  ها می در حالی که فرزندان این افراد به بهترین دانشگاه   اند،داده 

 برند.  می  آمریکا، کانادا یا اروپا از زندگی مرفهی بهره 

ببخشد تنها برای  ها  و قطری ها  چینی   ها،را به روس   چیزهمه این رژیم واقعاً حاضر است  
  .ای عذاب وجدان بقای خود. بدون ذره 
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 فصل ششم 

 

 خاطرات )حافظه( 

 

 ،آمدمی   آیند مثل یک ماهی که به سطح آبمی   خاطرات کودکی گاهی دوباره به یادم
حوض  بنشینم.  ی  درون  کنارش  داشتم  دوست  بیشتر  به  که  سال  سه  دو  زیاد  احتمال 

بودم   بچه  خیلی  هنوز  چون  محله نداشتم،  در  کردیم.  مکان  نقل  واقفی    یکه  کوچه 
دوستانی داشتم: فهیمه، پروانه، منیر. دعوت شدن به خانه فهیمه برای بازی خیلی خاص  

گرفتم و او خیلی سختگیر بود. در خانه فهیمه،  می   بایست از مادرم اجازه می   بود، چون 
ما بود و من دو گیاه آنجا را دوست داشتم: گل یخ که در    حیاط از    تربزرگ حیاط خیلی  

مروارید که برای    بوته شوند و  می   ظاهر هایش  ی معطر کوچکی قبل از برگ هاگلزمستان  
تر راحت خورد. در عوض بازی با آن دو دوست دیگر برایم  می   ساختن گردنبند به درد ما

 بود، چون مادرانمان با هم معاشرت داشتند.

گیرند  می   البرز قرار دارد که نهرها از آنجا سرچشمهبه کنار، تهران در دامنه کوه  ها  قنات
شبکه  جویبارها  بپیوندند.  رودخانه  به  شهر تا  نقاط  اقصی  به  را  آب  که  بودند    ای 

تقسیممی  میرآب مسئول توزیع آب  نظر  زیر  از شب می   رساندند. آب  برخی   ها،شد. 
ترین میرآب به نزدیک   یبه وسیله ساکنان مجبور بودند منتظر بمانند تا نوبت رسیدن آب  

خانه  آبجویبار  برسد.  خانه های  انبارهایشان  حیاط  زیر  در  پرها  واقع  ترتیب  این    به 
با  می  نیاز  در صورت  که  باغچه   تلمبهشد  آن آب  ها،برای  از    حوض و سایر مصارف 
 کشیدند. می 

  ای را روی گاری حمل فروشانی که بشکه دست   یبه وسیلهآب آشامیدنی در طول روز  
میرآب    به دست توزیع آب  های  . شب شدو تحویل داده می   رسیدمی   ند، به فروش کرد می 
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کمی  با هم    ،آلایش و فرصتی بود که در انتظار تحویل آبپر جنب و جوش، فضا بی 
بگذرانیم. حیاط ما، اگرچه وسعت کمی داشت، اما چهار درخت تنومند تبریزی،    ش خو

خوابیدیم. می بام  پشت چند درخت زردآلو و یک درخت گیلاس داشت. تابستان روی  
م و کهکشان راه شیری برایم بسیار جذاب بود. در طول روز، با  کرد می  را تماشاها ستاره 

ساختیم که  می  «سیریش»را با ها م. ما بادبادک کرد می   برادرانم، بادبادک کاغذی درست 
ترکیب با آب به نوعی  آید که پس از  می   دست ه  ببه همین نام  پودرشده گیاهی    یاز ریشه 

تبدیل کهمی   چسب  بود  شده  داده  تکراری  کار  یک  من  به  نوارهای  می   شود.  بایست 
بُریدم و سپس  می ،  شدمی   که خریدهای مادرم در آن پیچیدههایی  از روزنامه  را   کاغذی

نمودم تا دُم بادبادک را درست  می   م وصل ه  م و به شکل زنجیر به کرد می   آنها را حلقه 
ند.  کرد می   ساده و تعدادی چوب نازک درست های  را از روزنامهها  کنم. برادرانم بادبادک 

  از هایی  ند تا صاف روی کاغذ بچسبند. فانوس کرد می   را از طول نصف ها  این چوب 
بادبادکمی   همکاغذ روغنی   به ریسمان  را  از پرواز،  می   ساختند که آن  قبل  آویختند. 

اضافههای  شمع  آن  به  که  یم.کرد می   کوچکی  به  می   شب  را  بادبادک  بام  پشت شد، 
شد چون بادبادک  نمی   زیبا زیاد طولانی   یآوردیم. این صحنهمی   آوردیم و به پرواز درمی 

شد. تمام تلاش یک روز ما در  می   خورد و پاره می   درختان بلند تبریزیهای  به شاخه 
صبح روز بعد، دوباره با  شدیم و از همان  نمی   رفت. اما ناامیدمی   زمان کوتاهی از بین
مان بسازیم.  بازی جدید از رویاهای کودکی شدیم تا یک اسباب می   جدیت دست به کار 

رقصان در باد که توانستم بعدها روی یکی  های  دوران کودکی من با بادبادک های  بادبادک 
گذراندند می   کابل ببینم که بزرگسال و کودک تمام روز تعطیل را در آن های  از هفت تپه 

 خریدند، قابل مقایسه نبود.   می  تری ساخته بودند یا در محل و آنها را با ابزار پیشرفته 

کرد  می   زد و به ما را هم مجبور می   ، چرتی برمی گشت پدرم که از سر کار  ها  تابستان 
بخوابیم. بعد ما را برای خرید بستنی گلاب و زعفران به مغازه اکبر مشدی واقع در دروازه  

  ارزید چون از خانه ما تا آنجا مدت زیادی پیاده راه می   برد. به لذتی که داشت می   دولت 
رفتیم. در عوض بهترین بستنی تهران بود و برای خوردنش حاضر بودیم تمام کشور  می 

بگذاریم پا  زیر  ارائه  ! را  نازک  بسیار  بیسکویتی  نان  دو  لای  این  می   بستنی  امروز  شد. 
  برده شده و به تقلید از آن مهاجر به آمریکا و سایر نقاط دنیا  های  بستنی توسط ایرانی 

 شود.می  تهیه
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پدرم سر کار نرفت و به ما پیشنهاد بستنی داد. ما بسیار تعجب کردیم    ،یک روز صبح
ها حق خوردن این خوراکی کوچک خوشمزه را داشتیم. ما در  بعدازظهرچون معمولًا  

  : زدندمی   را شنیدیم که فریادکنندگان  تظاهراترفتیم که صدای  می   خیابان شمیران راه
رفتند. پدرم مدت زیادی  می  « آنها به سمت جنوب شهر !زنده باد مصدق ! »مرگ بر شاه

دوباره    بعدازظهرمان را خوردیم و به خانه برگشتیم. و آنها را زیر نظر داشت. بعد بستنی 
فهمیدیم چه اتفاقی افتاده اما دو بستنی در  نمی   با پدرم رفتیم تا بستنی دیگری بخریم. ما

کننده را دیدیم که  چند تظاهرات  یک روز، عجیب بود. سپس در همان خیابان شمیران 
 « !زنده باد شاه !دادند: »مرگ بر مصدقگشتند و شعار می برمی 

چند روز بعد پلیس به خانه ما آمد و وارد اتاقی شد که یکی از دانشجویان دانشکده فنی  
اجاره کرده بود. متوجه شده بودم که این مرد جوان گاهی با    ،آقای بیات  ،تهران دانشگاه  

  ها را زیر فرش اتاق نشیمن پنهان دهد که پدرم آن هایی به او می زند، برگه پدرم گپ می 
. مأموران کلانتری پس از آن مشغول تفتیش اتاق آقای بیات شدند و یکی از آنها  کرد می 

مشغول کشیک دادن جلوی در ورودی خانه بود. در آن زمان پدرم سر کار بود. مادرم  
مستقیمی به اتاق  های  رسید، او توجه من را به خود جلب کرد زیرا نگاه می   نگران به نظر

سمت   به  سپس  و  نگاهمی   حیاط نشیمن  معنی  من  درک های  انداخت.  را  م  کرد می   او 
گونه  ین امؤدبانه رفتار کنیم.    دادمی   خصوص وقتی در منزل دیگران با نگاه به ما دستور ه ب

و دوستانمان  دیدار خانواده  به  وقتی  ایرانی،  نوی  نوروز، سال  هر  که  با  می   بود  رفتیم، 
فهمیدیم که در مقابل انبوه کیک، خشکبار، شیرینی و تنقلات حق  می   مادرمان های  نگاه 

داریم بیشتر تماشا کنیم تا از آنها برداریم و بخوریم. بعد از اینکه حداقل سه بار »نه  
یم، بایستی منتظر چراغ سبز او بودیم تا بالاخره بتوانیم چیزی  کرد می  متشکرم« را تکرار 

خور اطاعت د برای  نگاهش  از  نیز  ما  و  بود  او  اقتدار  بیانگر  چشمانش  برداریم.    ن 
یم. نگاه آن روزش برایم آشنا بود. به همین خاطر به اتاق نشیمن رفتم و با احتیاط کرد می 

دانستم برداشتم و در دامنم پنهان  نمی   ای که محتویاتش را فرش را بلند کردم. برگه گوشه  
نم  م لاغر بودم که هر لحظه ممکن بود از زیر دا قدرآن ترسیدم بیفتد، چون  می  کردم. اما

بیفتد بود رفتم و برگه   .لیز بخورد و  را داخل سطل آشغال  ها  به آشپزخانه که ته حیاط 
اتاق نشیمن ما را بازرسی کردند، زیر فرش را نگاه کرده و در راهرو  ها  انداختم. پلیس

او را بردند و ما دیگر هرگز او را  ها  ایستادند. وقتی آقای بیات از دانشگاه برگشت، پلیس 

e-book



101 

 

به خانه آمد،   افتاده صحبت  کس  هیچ ندیدیم. وقتی پدرم از سر کار  درباره اتفاقی که 
 . کرد می  آمیزی به مننکرد. مادرم نگاه تحسین

آواز اغلب  بودم  کوچک  آهنگمی   وقتی  صدای  های  خواندم.  که  بزرگی  خوانندگان 
را دوست العاده فوق  مهرپویا  نوری،  بنان،  مرضیه، دلکش،  مثل  داشتند  داشتم.  می   ای 

داد به محض شنیدن آهنگی  می   به من اجازه   بانو خاله صغری    یمانند حافظهام  حافظه
بودم: حافظ،    طور همیناز رادیو، تمام ترانه و ریتمش را به خاطر بسپارم. در شعر هم  

 سعدی، فردوسی، شاعران معاصر مثل رهی معیری و فروغ فرخزاد.

ممنوعیت   1357انقلاب   از  داشت.  ویژه  به   ها،حجمی  به همراه  را  موسیقی  زمینه  در 
فضای بازتری ایجاد شد اما همیشه با محدودیت. بنابراین، اگر چه به موسیقی  تدریج  به 

.   بودممنوع  ها  سال شد، نمایش سازها از تلویزیون  می   کلاسیک ایرانی اجازه پخش داده
به مرور  آزاد بودمردان  اما خواندن   آواز خواندن هم وجود داشت  برای  مبارزه  . همان 

ای جز  همتایان زن را که حق انتشار و چاره برخی از  های  زمان، خوانندگان مرد آهنگ 
یا وجدان بازخوانی کردند. اکثر این  و  خاطر  بدون دغدغه   نشینی یا تبعید نداشتند، خانه

اعتنایی در  برخی در فقر زندگی کردند، در سکوت و بی   اند،خوانندگان زن فراموش شده 
ای برای  کنم، این زنانی که شجاعت باورنکردنی می   ایران مردند. من اغلب به آنها فکر

سنت  همان ها  شکستن  بودند،  داده  نشان  خود  از  خواندن  آواز  صدای  هایی  و  که 
 برای ما حکم لالایی داشت. شان دلنشینالعاده  فوق 

نقاشی  با  که  سرودم  هم  در  های  شعرهایی  مخفیانه  را  آنها  کردم.  تصویرسازی  خودم 
کشف کرد. بلافاصله آن را مصادره کرد به  داشتم که برادرم سرانجام آن را  می   دفتری نگه 

حق ندارد شعر عاشقانه بنویسد. غمگین و برآشفته شده    حسابی اینکه یک دختر    یبهانه 
 بودم و دیگر شعری نگفتم. 

مایلم به اقامتم    اند.برخی از خاطرات اخیر نیز اثر خود را در مسیر زندگی من گذاشته 
افغانستان اشاره کنم که همراه   انجام    63فرانسواز هوستالیه   بانو دخترم تینا و  میشل،  در 

شمال و نایب رئیس گروه دوستی فرانسه    یاو برای بار دوم نماینده   2009در سال    .دادم
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و افغانستان در مجلس بود. او همچنین دبیر سابق دولت در امور آموزشی مدارس )در  
( و بازرس کل در آموزش و پرورش بود. ما به پنجشیر در شمال شرقی کابل  1995سال  

به فرمانده مسعود بود، که در   پایگاه احمد شاه مسعود، معروف    9رفتیم، ولایتی که 
به عنوان یک   را نتحاری ترور شد. او شهرت خود در جریان یک حمله ا  2001سپتامبر  

لقب   و  نظامی  پنجشیر»فرمانده  موفق شد هفت    «شیر  که  بود  واقعیت  این  مدیون  را 
قدرت  ه  بزرگ نیروهای شوروی را علیه دره پنجشیر دفع کند و بعدا در زمان بی  حمله 

طالبان در طول    رسیدن طالبان نیز توانسته بود این دره را از دست آنان محافظت نماید.
دری، پشتو، اردو و  های  حیات او هرگز موفق به کنترل پنجشیر نشدند. مسعود به زبان 

خواند. او عاشق شعر کلاسیک فارسی،  می   و انگلیسی را همکرد  می   فرانسه صحبت 
 خواند.  می از بر اشعار حافظ بود. در ویدئویی دیده بودم که این اشعار را ویژه به 

پیچید و جاده نیز باشکوه بود.  می   رودخانه پنجشیر به طرز باشکوهی در دل دره پنجشیر
زیبا حمله کند و بنابراین در آنجا   یبه این دره  مردم به ما گفتند که طالبان هرگز نتوانسته 

توانستیم در کمال آرامش از زیبایی درختان    به این ترتیب کرد.  نمی   خطری ما را تهدید
 به شکوفه نشسته لذت ببریم.  گیلاس و درختان بادام  

 

در پنجشیر مهمان عنایت حفیظی، مسئول توسعه آن مجموعه شدیم که در وهله اول ما  
سبز روی سنگ مرمر سیاه ضخیم    یدو پارچه   .را به دیدار آرامگاه فرمانده مسعود برد 

یکی در وسط و دیگری در بالای آن قرار داشت و روی آنها آیات   :قبر پوشانده شده بود
مرمر  های  در دو طرف قبر توسط سنگ ها  هر یک از این پارچه   قرآن نگاشته شده بود.

مرمر  ترکوچک سیاه   سنگ  روی  بودند.  شده  داشته  نگه  به شکل عمودی  ی  کوچکی 
 بالای قبر قرار داشت، این شعر فارسی حکاکی شده بود: 

 ای خاک تیره دلبر ما را عزیز دار 

 ایاین نور چشم ماست که در بر گرفته 

داد تا پروژه  می   آن به ما این امکان را   نمونک مجموعه هنوز در حال ساخت بود، اما   
نهایی با مقبره، کتابخانه، مجموعه توریستی و موزه کوچک مربوط به جنگ مجاهدین 
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علیه ارتش شوروی را بتوانیم تجسم کنیم. مدیریت کل مجموعه بر عهده بنیاد مسعود  
 بود.  

شکل یک برج ساخته شده بود و سقف آن را یک گنبد برنز به رنگ طلایی  ه  سالن مقبره ب 
انداخت که البته  این برج مرا به یاد آرامگاه ابن سینا در همدان ایران می   .دادتشکیل می 

تر، به شکل دوک ساخته شده است و شباهت چندانی به آرامگاه  ساده، ظریف و مرتفع 
از   تر و ابهت بیشتری داشت ندارد. کمی دورترارتفاعفرمانده مسعود که سیلندری و کم

 ها و انواع غنایم نظامی را ببینیم.توانستیم تانک آرامگاه، می 

سبز با یک  های  آرامگاه تکمیل شده را ببینم. پارچه های  و عکس ها  بعدا توانستم فیلم 
کند. و قطعه سنگ مرمر می   که از سنگ قبر محافظت اند  ای جایگزین شدهروکش شیشه

حالت ایستاده بر آن قرار گرفته است. سنگ کوچکی  ه  ب   ، بزرگی که با شیشه پوشانده شده
شود. کف سالن با فرش پوشیده شده و سقف  نمی   دیده  ، که شعر روی آن نوشته شده بود

فلزی نازک به  های  ای به اشکال هندسی که با میله داخلی گنبد به کمک قطعات شیشه
تزئین شده است. رنگ طلایی سقف خارجی گنبد به رنگ آبی  اند  یکدیگر متصل شده 

تبدیل شده که  فیروزه  که طالبان وارد  های  یادآور رنگ کوه ای  پنجشیر است. هنگامی 
ها  به پنجشیری ویژه  بهو  ها  ستانی شدند به مقبره هتک حرمت شد که شوک بزرگی به افغان

 .وارد کرد 

دو طبقه بود نیز    یما توانستیم از آخرین استراحتگاه فرمانده مسعود که یک ویلای ساده 
بازدید کنیم. طبقه همکف برای زندگی خانواده و طبقه اول برای کتابخانه در نظر گرفته  

بود. با  می   شده  ای  شخصی  کتابخانه  و  بود  مطالعه  مسعود عاشق  فرمانده  که  گویند 
کننده  ای خیرههزار جلد کتاب داشت. این سالن مطالعه به یک ایوان بزرگ رو به منظرهسه 

ند از  کرد می   ودکان در آن بازیکاز آن بالا یک زمین بازی که  .  شدمی   از دره و کوه باز 
 شد.دور دیده می 

رسید برای شنا استفاده  می   شد که به نظرمی   و در حیاط، یک آبگیر با دو نردبان دیده
ساخته شده بود که از  درپی  پی های  حیاط نهری با سر ریز های  شده است. در کناره می 

چند درخت میوه حیاط را  گرفت.  می   شد نشأتمی   ای که از بالای تپه سرازیر چشمه
 د.نکرد می  تزیین
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این ویلا و    یخانه   ،در چند قدمی  بیرون، زنان  در  قرار داشت.  دوران کودکی مسعود 
ها عکس بگیرم، اما یک زن  خواستم از بچه دختران از دیدن ما ابراز شادی کردند. می 

بدخیم جوش اجازه نداد. او  های جوان بیست و چند ساله با صورت آسیب دیده از لکه 
از من خواست که در سفر بعدی برای درمان پوستش برایش کرم بیاورم تا آن وقت به من  

که با نوعی بده بستان  اش  عکس بگیرم. من از قدرت مذاکره ها  اجازه بدهد از دختر بچه 
تفاوتی گردشگران عادت کرده باشد  کنم او به بی می   گمان .  همراه بود کمی تعجب کردم

را یادگاری با    ستانی غاناین کودکان کوچک اف های  که فقط دنبال این هستند که عکس
افرادی    هااینکند.  می   را پنهان شان  که لبخندشان زندگی سخت هایی  خود ببرند، بچه 

هستند که او دیگر دوباره نخواهد دید. وقتی به پاریس برگشتم درخواست این زن جوان  
سپردن    خاطربه را فراموش نکرده بودم، اما متأسفانه لحظه دیدنش حضور ذهنی برای  

نامش نداشتم تا از طریق عنایت حافظی بتوانم آن چه را که لازم است به او برسد. من  
و جنگ علیه   برگشتند  به قدرت  طالبان  که  ارتباط هستم. هنگامی  در  عنایت  با  هنوز 

شد، او نیز مانند بسیاری از آنها فرار کرد  ها  پنجشیر منجر به ایجاد مقاومت پنجشیری 
پیامی که به  رغم  علی گیری طالبان در جایی در افغانستان پنهان ماند.  و از ترس انتقام 

فرانس   د   24شبکه  که  گزارشی  فیلم  با  فرستادمهمراه  بود  شده  مصاحبه  او  با  آن    ، ر 
متاسفانه هیچ جوابی دریافت نکردم و نتوانستم به او از خروجش از افغانستان کمکی  

تواند  می   ، کندمی   کنم. این گزارش که طی آن عنایت مجموعه و بنیاد مسعود را معرفی 
در معرض تهدید  ها پنجشیری  یبه قیمت جانش تمام شود چرا که در حال حاضر همه 

 .دهدمی   طالبان را نشان   سنگدلی رسد میزان ظلم و  می   که به دست ماهایی  هستند، فیلم 

توانستم در آگوست   فرمانده مسعود،    2021به لطف عنایت  بزرگ  با پسر  پاریس  در 
او   کنم.  خصوصی  ملاقات  مسعود«  سوی»احمد  هیدالگو«   بانو  از  آن  شهردار    64» 

گذرگاهی به    ییهح بود پدرش در افتتادپاریس دعوت شده بود تا در بیستمین سالروز یا

 
64 Anne Hidalgo 
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نام فرمانده مسعود در نزدیکی شانزه لیزه در پی رأی مثبت شورای شهر پاریس شرکت  
 نماید.  

تواند به نمایندگی از آنان نویدآور  می   صحبت کردیم که او   ستانی ما در مورد جوانان افغان
، تاکید کرد که حامی صلح و گفتگو  روان روزهای بهتری برایشان باشد. او به زبان فارسی  

این آرزوها خیلی    یخب، ما با همهخواهد مردم افغانستان را متحد کند. اما  است و می 
 فاصله داریم. 

  ،ما وحید  یقبل از ترک پنجشیر، یک سری عکس با فرانسوا، تینا و میشل گرفتیم. راننده 
ما را به رستوران کوچکی برد و در آنجا کباب افغانی خوردیم که از گوشت گوسفندی  

نازک کباب شده، درست شده بود. این  های  خوابانده شده در سیر و پیاز که روی سیخ 
شد و ما هم بدون هیچ قیدی و با خیالی راحت روی  می  کباب با نان داغ خوشمزه سرو

دغدغگی  ر صرف کردیم. فرانسواز هنر بی هاباشکوه ناهای  رو به رودخانه و کوه بام  پشت 
با اطم بود و من هم  را در خودش پرورش داده  برابر خطر  تبعیت یندر  آن  از    ان کامل 

 م. کرد می 

با فرانسواز از باغ بابر در کابل بازدید کردیم. محوطه آرامگاه    2010ما همچنین در سال  
بازدیدکننده را از کار   به طرز چشمگیری زیبا است و  که از مرمر سفید پوشانده شده 

بسیار عالی تراشیده و  با چنین جزئیات  را    زده شگفت   اند،صنعتگرانی که سنگ مرمر 
با ریش می  مردی مسن  نگهبان،  و چشمکند.  مرتب  به  های  را  بابر  داستان  نافذ،  های 

قبل از شروع  نمود.  می   داد که توجه بازدیدکنندگان را به خود جلب می   ای توضیحگونه 
پشتو یا فرانسوی!    ،خواهیم: دری، انگلیسی می   از ما پرسید به چه زبانی توضیحاتش را
به سنگ مرمر سفید نفوذ  اند  که نتوانسته کرد  می   روی دیوارهای محوطه، آثار گلوله ثابت 

 کنند.

( در سال  1530-1483)  شاه   گذار امپراتوری مغول بابرباغ بابر در اصل آرامگاه بنیان 
 مند علاقه بسیار  ها  ، دو سال قبل از مرگ وی ساخته شده است. این امپراتور به باغ1528

  بوده است. او خواسته بوده که در قبری ساده دفن شود. او در آگرا در هندوستان از دنیا
اعضای خانواده او  گردد.  می   ه سال بعد به باغ بابر برای تدفین منتقلرود و جسدش نُ می 
در طول بیش   اند.ای از سنگ مرمر سفید دفن شدهقسمت بالای باغ، در محوطه در نیز 
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آمدند. در سال  می   از یکصد و پنجاه سال وارثان بابر برای ادای احترام به او به این باغ
، شاه جهان، امپراتور مغول، مسجدی از مرمر سفید در نزدیکی این مکان نیز  1646

تا   بسازند  آگرا  در  را  محل  تاج  معروف  بنای  داد  دستور  همچنین  که  بود  او  ساخت. 
یک  مقبره جریان  در  که  بیگم،  بانو  ارجمند  ملکه  همسرش،  یاد  به  سفید  مرمر  از  ای 

همراهی همسرش  لشکرکشی   ب کرد  می   را  حین  فرزندش  ه  و  چهاردهمین  آوردن  دنیا 
 !زنان بیچاره  به جا بماند. آه  ، درگذشت 

بابر در سال   در طی    1842باغ  و  دید  آسیب  زلزله  اثر    2001تا    1990ی  هاسال در 
درختان قطع شد و از چوبشان برای گرمایش  »ی دید:  توجه قابل تخریب شده و آسیب  

آقاخان کار   ی ، شبکه توسعه 2002.« در سال  اندنیز آسیب دیدهها استفاده شده و مقبره 
 مرمت آن را با کمک دولت آلمان آغاز نمود. 

به باغ بابر برگشتم،    2013من با ناهید فرید، نماینده جوان مجلس در هرات در سال  
توجه داده بود که بیشتر نگهبان محل  راهنمای ما جای خود را به یک فرد کمتر جالب 

بود تا راهنما و از ما انتظار پول هم داشت. او به ما گفت که نفر قبلی فوت کرده است.  
خطی، توانستم فهرست مواد  های  در حین تماشای نمایشگاهی از مینیاتورها و نسخه 

تهیه نان  های  غذای مخصوص شاه جهان و همچنین دستورالعمل   دستور تهیه   وپخت  
 مختلف را بخوانم.های به روش 

تدریسی که در دانشگاه    یدر پایان هفته   . بود  2017آخرین باری که به آنجا رفتم در سال  
اجتماعی  علوم  دانشکده  رئیس  فاروق،  استاد  با  داشتم همراه  مردی جذاب،   که   کابل 

با مدیر  های  با او بحث   و بین و بسیار دقیق بود  روشن  بسیار جالبی داشتم و همچنین 
مقطع کارشناسی ارشد »مطالعات جنسیت و زنان«، پروفسور حافظ حبیبی که در هند  

 تحصیل کرده بود. 

ای ند که آب را از حوضچه کرد می   زیادی اعم از دختر و پسر، در نهرهایی بازی های  بچه 
کوچک باغ  های  آورد، تعدادی دیگر از شیب می   که روی ارتفاعات ایجاد شده بود پایین

رنگارنگی به تن داشتند. من از  های  زدند. آنها لباس خوردند و قهقه می می   به پایین سر 
ایجادشده و رویدادهای فرهنگی، بازدید با مدیر محل، احمدشاه وردک  فراوان  تغییرات  

که همسرش مدیر سابق مدرسه فرانسوی ملالای کابل بود، لذت بردم. در اطراف باغ،  
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پیشرفت سوغاتی های  مغازه  گواه  اوت  فروشی  از  بود!  شده  ایجاده  این  2021های   ،
  اند.خانواده به فرانسه تبعید شده 

ای را بر اساس روزهای زوج و فرد  طالبان از زمان بازگشت به قدرت، دیدارهای جداگانه 
مجاز نیست و با  ها  دسترسی به باغ دیگر برای خانواده  اند.به زنان و مردان تحمیل کرده 

کند،  می   جدیدی که زنان را از بیرون رفتن بدون همراهی یک محرم منعهای  محدودیت 
پرسم که آیا این پناهگاه  می   باغ اکنون منحصراً مختص مردان است. از خود دیدار از این  

توانند از دیدن این  می   سازد؟ چه کسانی نمی   افسردهبخش، بازدیدکنندگان را دلآرامش
 ؟ شرایط خشنود باشند

 

 
 باغ بابر  :کابل ،افغانستان

دیگر نمایشی است که در سال سوم تحصیل در دانشگاه تهران  ماندنی  یادبه   یخاطره
  . نمایشی برگرفته از زندگی دانشجویان و اساتید دانشکده علوم  شهر غصه اجرا کردم.  

.  بودبیژن مفید کارگردان ایرانی نوشته    را  شهر قصه  نمایشنامهمعروف بود.    شهر قصه
قصه از    شهر  استفاده  با  موسیقایی  تأتر  نمایش  یک  قالب  در  که  است  تمثیلی  طنزی 

آدم داستان  است.  شده  نوشته  ایرانی  فولکلور  زاییده عناصر  که  است  ذهن    یهایی 
زنند و به دنیای پر از ریا  می   هایی که نقاب حیوانات به چهرهنویس هستند، انسان داستان 
شود و به  می   اند. یک روز یک فرد جدید وارد شهر های کوچک خود عادت کرده و دروغ 
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دهد. این تأتر اولین بار در جشنواره  می   آید و هویت خود را از دست می   رنگ جماعت در 
فرح پهلویبود، اجرا شد و مورد استقبال  شهبانو تخت جمشید که بانی آن   - هنری شیراز

تلویزیون ملی ایران نیز    یبه وسیله عمومی قرار گرفت سپس در سراسر ایران اجرا شد و  
 بازتولید شد. 

زندگی دانشجویان و ارتباط  های  اما برای به تصویر کشیدن سختی   غُصه  شهردر نمایش  
مان را در حضور اساتید و رئیس دانشکده اجرا  آنها با دانشگاه، ما بدون نقاب، نمایش 

کردیم. در این نمایش، مانند نمایشنامه اصلی، هر کدام از حیوانات نماد یکی از افراد  
مُ  روباه  بودند:  میمون  جامعه  کارگر،  الاغ  احوال،  ثبت  مأمور  خرس  بود،  مربی  و  لا 

نمدمال،    ،خارجی   یتبعه   سرا و روشنفکر، فیلترانه پارچه، شتر  بز تاجر  سگ عطار، 
بود. نقش خاله طوطی شاعر و موش جوان عاشق سوسکه که جیرجیرک و دختر  پیشه 

من داده شد. نمایش ما بسیار مورد استقبال و تشویق قرار گرفت و در  به   ،جوانی بود 
گل دریافت کردیم.   دستهپایان از دانشجویانی که برای تماشای نمایش آمده بودند یک 

مرا  پدرم  آمدم  خانه  به  وقتی  چون  نشد،  من  از  مشابهی  استقبال  خانه  در  عوض  در 
که یک صحنه  کرده خلاغیرا  یسرزنش کرد  بازی  را  به    !امقی  داستان جیرجیرک کمی 

دقیق  یعنی  پارس  سرزمین  از  چون  داشت  شباهت  من  افغانستان زندگی  از  بگویم  تر 
 جات به اروپا رسیده بود.  امروزی آمده و از جاده ابریشم با ادویه 
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 دانشگاه تهران، دانشکده علوم: شهر غصه  –ایران 

 

در عوض چندین بار از هر کدامشان  اما باشمشاید کشورهای زیادی را زیر پا نگذاشته 
به قاهره و موزه ملی تمدن مصر.  ویژه  به ام،من بیش از ده بار به مصر رفته  ام.دیدن کرده 

رسد، از همان بدو ورود باغ  می  آورم و به ذهنم می  و چیزی که از این بازدیدها به خاطر
به صورت آبشاری در آن جریان دارد.  است که آب  هایی  با حوض پر از نیلوفر آبی و فواره 

ای لاله  مرا به یاد گل افسانه  ،رود نیل به سمت مدیترانه یاز هواپیما که نگاه کنیم دهانه 
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می  شرقی  سوسن  یا  مرکز  مردابی  در  است.  شده  حکاکی  معابد  دیوار  بر  که  اندازد 
مجموعه  یادآور سفر  حوضچه،  که  داشت  وجود  قرطاس(  یا  نیل  )نی  پاپیروس  از  ای 
 ساخت پاپیروس است.های رود نیل تا کارگاههای طولانی آنها از کرانه 

قاهره   موزه  در  را  زیادی  زمان  نگاهمی من  آمون  عنخ  توت  جواهرات  به  و    گذراندم 
م. مجذوب زیبایی چهار سر زن، تراشیده شده روی مرمر سفیدی که چهار کوزه  کرد می 

می  بود  داده  جای  خود  در  را  فرعون  احشاء  مومیایی حاوی  به  طولانی  مدت  شدم. 
شدم که سلطنت استثنایی شصت و شش  خیره می ایش  و موهای حنایی رامسس دوم  

 .در تاریخ کشور رکورددار بودش اله سا

 

راز   ابوسمبل که  بودامعبد  بناکرده  نفرتاری  برای همسر مورد علاقه خود  ،  مسس دوم 
چهار غول بیست متری به سه هزار  دیدن کردم. درب ورودی معبد، نمای تزئین شده با  

باز  به نظرمی   سال پیش  و  رسد  می   گردد. رامسس دوم بر تخت سلطنت خود نشسته 
تالار  از  که  است  بازدیدکنندگانی  ستون های  پذیرای  با  که  بلندی  های  وسیعی  متعدد 

شده  کوچک می   عبور اند  ساخته  دیگری  از  پس  یکی  که  تالارها  این  ساخته  کنند.  تر 
که در آن    رسانند ؛ عنصر الهی، می   ننده را به محوطه و اطاق کوچکی ک بازدید  اند،شده

می  دیده  مجسمه  پتاهچهار  تاریکی   شود:  ر  )خدای  بدن    -ها(،  با  )خدایی  هوراختی 
انسان و سر شاهین که تاجی به شکل یک صفحه مسطح خورشیدی بر سر دارد که یک  

ر  )برترین خدای اسطورهای  -مار کبری به دور آن پیچیده شده(، رامسس دوم و آمون 
 مصر باستان(.

و   مصری  بانیان  مهارت  مجذوب  همیشه  بوده   زده شگفت من  و  ام  ابوسمبل  معبد  که 
نزدیکی    ها،سپس در دره ملکه   اند.هکرد می   منظومه شمسی ترکیب   یخدایان را با چرخه

بس،   ت  رنگ   ویژه به شهر  با  که  نفرتاری  آرامگاه  دیدن  شده،  های  از  تزیین  درخشانی 
نظر   چیزهمه شدم.    زدهشگفت  به  کامل  هماهنگی  چهره می   در  لطافت  ها  رسید،  از 

نظیری برخوردار بودند. من چندین بار از اهرام و ابوالهول بزرگ جیزه، قبرستان سقارا،  بی 
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روی  به  که    65رنَک و معبد حوروس در ادفو دیدن کردم. ایوان معبد هتشپسوت کمعبد  
جایی که از دور،  دیدنی است.  شود، می   کننده از صحرای دیرالبهاری باز ای خیرهمنظره

فرعون  »دهد.  می   شود دید که نشان از نزدیکی به رود نیل رامی   زار رالایه باریکی از سبزه 
   .«هاتشپسوت اولین زن بزرگی است که نامش در تاریخ حفظ شده است 

س قدمهای نزدیک به  یک روز ظهر در خرابه  ب   .زدممی   معبد رامسسیوم در حوالی شهر ت 
ای وجود نداشت. ناگهان دو  مکان بسیار خلوت بود، جز من و میشل هیچ بازدیدکننده 

دختر کوچک به دیدنم آمدند و یکی از آنها بدون اینکه حرفی بزند دستش را به سمتم  
های دراز کرد که حاوی دو تعویذ سبز خاکی بود. آنها در برابر سؤالات و ایما و اشاره 

من واکنشی نشان ندادند. به آنها نگاه کردم، انگار برای من بودند. تنها سکه دو یورویی  
ها م که دختربچه کرد می  را که در جیبم داشتم به آنها دادم. من همچنان به تعویذها نگاه

مادی  ارزش  ها  طور که ظاهر شده بودند مثل جادو ناپدید شدند! مسلما این طلسم همان 
ای دوست دارم، زیرا مرا به یاد دو دختر  ویژه   طوربه ، من آنها را  این   ندارند، اما با وجود

 اندازند.می  کوچک مصری 

العاده است، زیرا  چند بار هم به شرم الشیخ در ساحل دریای سرخ رفتیم. این دریا فوق 
می  نظر  به  باریک  هم بسیار  کشورها  از  بسیاری  با  حال  عین  در  اما  است:  رسد  مرز 

اسرائیل، اردن، مصر، سودان، اریتره، جیبوتی، عربستان سعودی و یمن. از شهر طابا در  
توانید عربستان سعودی، اردن و اسرائیل را ببینید. از همین نقطه، در جنوب  می   مصر

توانستیم دیواری  کاترین مقدس رفتیم، جایی که از دور می   یصحرای سینا، به صومعه 
ساخته بودند، طبق گفته راهنما ببینیم.  ها  را که سربازان ناپلئون برای جلوگیری از چپاول 

مسیحیان، مسجدی ساخت نمازخانه  در محل  به  در صومعه  ترتیب  این  به  بود.  ه شده 
داد که نماز خود را  می   ند این امکان راکرد می   سربازان خلیفه که از صومعه محافظت 

همزیستی  ببخوانند.  که  شاخه  ! بودبرانگیز  تحسینشدت  ه  ای  بوته  کوچکی    یما  از 
 یادگاری برداشتیم.  عنوان به )یک بوته توت وحشی خشک شده( را  66فروزان 

 
  65 به معنی سرآمد بانوان آزاده، مترجم

66 https://www.bibleserver.com/PCB/خروج%E2%80%8C3 
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دار  شیب های  رنگارنگ با دیواره های  در اردن از معبد پترا دیدن کردیم که در میان صخره
بسیار باریک به طول حدود    یپنهان شده بود. برای رسیدن به مرکز آن، بایستی از تنگه 

شدیم تا به نمای حکاکی شده از ماسه سنگ اُخری، یک مقبره دیدنی  می   دو کیلومتر رد 
 راستی که گنج فرعون بود! ه  برسیم. خزنه عجب شکوه و جلالی داشت، ب  نبطی،

با در دل تابستان مصر، از استخر و دریا استفاده کردیم تا کمی  ادر سفرمان به شهر ط
فلسطینی با سه دختر و دو پسر    یخانواده ی اعضای  همه رسید  به نظر نمی خنک شویم.  
امتیازات برخوردار باشند. پدر در واقع با پسرانش برای شنا و    یهمه از    ،در نزدیکی ما

بلند مشکی  های  رفت، در حالی که دخترانش که مجبور بودند لباسمی   بازی به استخر
به سرعت   بپوشند،  را  رعایت    از سویخود  دلیل عدم  به  آنها  از  که  گردشگران غربی 

ند، از استخر محروم شدند. بنابراین آنها از آب بیرون آمده و در  کرد می   بهداشت انتقاد
  نشستند، فقط پاهای خود را در آب فرو برده و دیگران را در حال تفریح، تماشا می   کناری 

داد، انگار که هیچ  می  ای به آبتنی با پسرانش ادامهند. پدرشان بدون هیچ دغدغهکرد می 
اتفاقی نیفتاده است. دلم برای این دخترها سوخت و نزدیک رفتم تا با آنها صحبت کنم.  

  کل و بعد  اند  کشف بزرگی کرده الاصل هستم، احساس کردند که وقتی فهمیدند ایرانی 
 برایم توضیح دادند. ، رباره خمینی داشتندکه د  را انگیزیشگفت نظریات خوب و 

 روید در دریا شنا کنید؟  نمی  چرا :از آنها پرسیدم

 ترسیم. می  آنها پاسخ دادند: ما شنا بلد نیستیم،

ند. آنها  کرد می   کنیم. میشل، تینا و سیروس آنها را تشویقشان  پیشنهاد دادیم همراهی 
نشد. ما به آنها کمک کردیم  شان  اعتماد به نفس البته لباس پوشیده بودند، اما این مانع از  

بی  نگاه  مقابل  در  شادی تا  بمانند.  آب  در  و  کنند  شنا  پدر  و  شان  تفاوت  دیدنی 
 ! زده شده بودندذوق  بسیارنشدنی بود،  وصف

اعتنا آن چند لحظه برخورداری از آزادی بود که طی آن میشل و سیروس، بی برای آنها،  
بودند، نامحرم  مرد  دو  برایشان  شانه می   که  یا  دست  اینکه  های  توانستند  بدون  را  آنها 

  کنند. پدرشان هم که از دور نظارت شان  مشکلی ایجاد بشود بگیرند و در آب هدایت 
 مشکلی ندید!کرد می 
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ایران،   در  گردشگر  یک  عنوان  به  برد،  خودم  کشور  به  مرا  دیگری    طور به سفرهای 
 ...بیابانک، جزیره قشم، چابهار و کاشان رفتمخصوص چندین بار به یزد، خور و ه ب

مقدس را در خود جای داده،    یهای زرتشتیان و معبد آتش که شعله در یزد از عبادتگاه
ای باز است که برای برگزاری مراسم تشییع  دیدن کردم. دخمه، برج سکوت، بنای دایره 

باور دارند روح متوفی جاودانه است و سه روز پس از مرگ    .جنازه زرتشتیان ساخته شده
توان  شوند را نمی می   شود. اجساد که نجس محسوب می   توسط باد به محل داوری برده 

کنند  می   در زمین یا در آب قرار داد و یا حتی در آتش انداخت چون این عناصر را آلوده 
شوند. به همین دلیل آنها را در دخمه گذاشته  که همگی به علاوه هوا، مقدس شمرده می 

را در یک استوانه  ها  س استخوان یا سایر پرندگان لاشخور مصرف کنند. سپها  تا کرکس 
شده  می   کنند »فقط جنازه پادشاه مقدس شمرده می   آوریمخصوص در مرکز دخمه جمع 

 .و حق داشتن مقبره را داشته است«

با ریشه   70زیارتگاه چکچک، در   عرفانی است که سالانه  های  کیلومتری یزد مکانی 
آنجا به  جهان  سراسر  از  زیادی  فرمانروای  می   زائران  یک  زرتشت  یا  زردشت  روند. 

مذهبی، پیامبر و مصلح، فیلسوف و شاعر بوده است. او به شاگردانش آموخت که هستی  
میدان نبرد بین نیروهای خیر و شر است و انسان در انتخاب جایگاه خود در این مبارزه  

 دارم.  باور  آزاد است آنچه که من عمیقاً به آن 

محل   و  شده  واقع  اصفهان  استان  در  کویر(  حاشیه  )در  بیابانک  و  خور  شهرستان 
ست. دراز کشیدن روی زمین در دل این دریاچه نمک خشک، تماشای  هاگرد طبیعت 

آسمان بیکران، تماشای غروب خورشید و پدیدار شدن زهره در حالی که سعید از هتل   
برایم چایی  آنجا آورد، تجربه می   بالی  به  بار که  از  می   ای است که هر  مرا سرشار  روم 
کند. هتل بالی به شکل یک کاروانسرا ساخته شده که در گذشته  می   حس خوشبختی 

مکان توقف و استراحت کاروانیان تاجر بوده است. پدر سعید که این هتل را ساخته بود  
با مشارکت  اهل خور است و قبل از انقلاب در کارخانه هلیکوپترسازی اصفهان   که 

ه. او در جریان جنگ ایران و عراق بر اثر پرتاب  کرد می   کار آمریکایی ها ساخته شده بود  
را در خور  ای  طولانی برای دوران نقاهت، مدت    .راکت به اصفهان به شدت مجروح شد

در ایران گشت و  ها  گذراند. انقلاب منجر به تعطیلی بیشتر واحدهای صنعتی آمریکایی 
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بسیاری از ایرانیان بیکار شدند. او پس از چندین بار تلاش برای کارآفرینی، سرانجام  
تصمیم به ساخت هتلی با الهام از کاروانسراها گرفت. امروز در حالی که فرزندانش به  

  یا ماهیگیری ها  سنگ کنند، او وقت خود را صرف جستجوی شهاب می   هتل رسیدگی 
کند. در این مکان اساطیری، انگار زمان متوقف شده و در روستاها، زنان همچنان  می 

 دهند. می  به پوشیدن لباس اعصار پیشین، مانند دوران زرتشتی ادامه 

ین جزیره خلیج فارس، عادت داریم در منزل ناخدا امینی معروف به  تربزرگ در قشم،  
خانه  در  اتاق  چندین  او  شویم.  ساکن  امینی  دارد.  اش  کاپیتان  خاص  مشتریان  برای 

امینی مسئول تهیه غذاست. به محض اینکه    بانو فقط با او سر و کار دارند و  ها  مشتری 
دود به طرف مسجد مجاور که خودش  می   شود،می   شود ناخدا مرخصمی   اذان گفته

گردد. ناخدا همچنین  تند برمی های  متولی آن است، تا نمازش را بخواند و همیشه با قدم
رئیس نظارت بر طبیعت و حیات وحش در این قسمت از جزیره است. بعد از این که  

به  می   را   لباس فرمشگذارد،  می   هر اتاقدرب  سینی بزرگ صبحانه را جلوی   پوشد و 
. برای ما،  رودبه شمار می دود. او مرد بسیار محترمی در منطقه  می   سمت محل کارش 

مانگروهای حرا را ببینیم و  کرنا یا  او و همکارانش تورهای قایقی ترتیب دادند تا جنگل 
را مشاهده کنیم. درختان سبزی  ها  ر مناطق گرمسیری و دلفینبتوانیم تنوع پرندگان مهاج 

درختانی هستند که    یآیند که در واقع ریشهمی   که گویی در میان انبوهی از چوب بیرون 
کنند و  می   انتهایشان رو به سمت آسمان است. آنها آب شور دریا را به آب شیرین تبدیل

آیند و در زمان مد تا نیمه  می  مانند. در هنگام جزر کاملًا از آب بیرون می  در نتیجه زنده 
 این درختان وابسته به هر منطقه زرد یا سفید هستند.  ی هاگل روند. می  در آب فرو 

قایق  با  درختان ماهیگیران  این  میان  به  و عسل می   هایشان  نمکی  های  لغزند  و  معطر 
  ی این منطقه جاکنند. این جنگل دریایی تقریبا در همه  می   کندوهای وحشی را جمع

به همین وسعت واقع در مرز    هاگل شود. از طرفی ما از یکی دیگر از همین جنمی   یافت 
با  بین بندر چابهار و بندر جیوانی در پاکستان هم بازدید کردیم. بازدید از جزیره قشم  

 پسر ناخدا انجام شد. او ما را به تنگه چاه کوه، دره ستارگان و غار نمک برد.  کمک
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 کوه  تنگه چاه ،جزیره قشم در خلیج فارس  ،ایران

 

ای از صدف دریایی پیدا کردیم که برای ناخدا  ما تعدادی خارپشت دریایی و مجموعه 
به خانواده  تا  دریایی خوراکی  اش  آوردیم  این غذاهای  از کشف  آنها  و  بدهیم بچشند 

ای در خطر انقراض است و برای  پشت پوزه عقابی، گونه شدند. لاک   زده شگفت بسیار  
شود. او با  می   شب هدیه نادری از سوی طبیعت محسوب های  همین دیدن آن در نیمه 

کند و در این مدت که در  می   گذاری حفرای عمیق برای تخمچاله  العاده چابکی خارق
شود. چند لحظه پس  می   برد، اشک از چشمانش جاریمی   سر ه  حالت نیمه بیهوشی ب

تخم پایان  خارج از  رخوت  حالت  این  از  خود  می   گذاری،  جلویی  پاهای  با  شود، 
به دست می   را با خاک هایش  ملاحظه خاصی، تخمبی    پوشاند، قدرت خود را دوباره 
 شود.می  رساند و سپس ناپدیدمی  آورد و با سرعتی باورنکردنی خود را به دریامی 

 

تنگه در  رنگین کمان«  نام مستعار »جزیره  با  به جزیره هرمز  در  سفر  نام  به همین  ای 
رنگ  از  سرشار  مناظری  با  فارس  هدیه های  خلیج  طلایی،  نارنجی،  سبز،  ای قرمز، 

هایی آسمانی بود. در آنجا با زنان فروشنده آشنا شدیم که آماده گپ زدن بودند و سوغاتی 
 ند.کرد می   را که از شن و ماسه و مواد معدنی هزار رنگ ساخته بودند، ارائه 
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 کنند. میزن فروشنده سوغاتی و صنایع دستی که زنان تولید  ،جزیره هرمز ،خلیج فارس  ،ایران

 

بیرجند برد.  های  ترین زورخانه یکی از معروف   به سفر به طبس و بازدید از ارگ آن ما را  
زورورزی است که نوعی مدارس ورزش و  های  زورخانه )به معنای واقعی کلمه: خانه 

متر  خلاا یک  تقریباً  عمق  به  ضلعی  هشت  گودال  یک  صورت  به  هستند(    ساخته ق 
پهلوان می  آنها  به  که  ورزشکاران  آن  در  که  تمرین می   شود  زمینش  کف  روی    گویند 
ریشه در فرهنگ ایرانی پیش از اسلام دارد و فراتر از مکانی  ها  کنند. این زورخانه می 

قدرت  و  زورآزمایی  برای  صرفا  که  صو است  مُرشد  با کمک  تمرین  باشد.    ت رنمایی 
بر این، یک سری  می   گیرد که ریتم موسیقی و رهبری معنوی را تنظیممی  کند. علاوه 

ای از جانب پهلوانان لازم است: شجاعت،  های جوانمردانه قی و ارزش خلاهای اویژگی 
گوش  انجام این ورزش از فلسفه زندگی که با اسلام صوفیانه پیوند خورده و از    ...ایثار

از مرام و زندگی رستم دستان. در سال  ویژه  به گیرد  دادن به قرائت شاهنامه، سرچشمه می 
المعارف  ای در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد. طبق دایره آیین زورخانه   2010

 ترین ورزش بدنسازی در جهان است.آلمان، این ورزش قدیمی  67خانه بروک 

 
67 Brook House 
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 بیرجند، زورخانهایران، استان خراسان، 

 

به نوازنده ریش سفیدی که داخل  گذر از زابل و زاهدان به سمت چابهار، گوش دادن 
چادر محقرش در حال نواختن ساریندای پدر پدربزرگش است، ساز و موسیقی دورانی  

سنتی مملو از  های  تماشای ماهیگیران با قایق  اند،شده  تاریخ محو  یکه قطعا از سینه 
بم،  ماهی تن، خاطراتی فراموش  این همه شگفتی، شهر  به  نشدنی است. جا دارد که 

گوی قرن  الله ولی استاد صوفی و شاعر پارسی کرمان و ماهان با باغ مقبره شاه نعمت 
شمار شمعدانی دور تا دور آن،  بی های پانزدهم را نیز اضافه کرد. باغ با حوض و گلدان 

از مریدان او بود، در  پناهگاهی ناب برای تجربه آرامش بود. راننده تاکسی ما که یکی  
 برد.می  خواند، ما را به فلک الافلاک می  حالی که شعرهایش را
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  400طبس » ملکه صحرا «، شهرک کهن دژ ) در جنوب غربی و در  ،استان خراسان ،ایران

 کیلومتری یزد( 

 
 ستنی آن برای صید ماهی تن های بندر چابهار و کشتی ،استان سیستان و بلوچستان ،ایران
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های  در اردیبهشت ماه برای چیدن گلبرگ   ، شهر کاشان که بین تهران و اصفهان قرار دارد 
که قبل از طلوع   هاگل این  دن آل است. چیایدهکننده مست گل رز دمشقی با عطری سر

  العاده محسوب یابد، یک گردش خارقمی افتد و با فرآیند تقطیر ادامه  خورشید اتفاق می 
من این شعر   .با توقفی ناگزیر در آرامگاه سهراب سپهری، شاعر معاصر ایرانی  ، شودمی 

   : را دوست دارم «خانه دوست کجاست؟»او با عنوان 

 در فلق بود که پرسید سوار 
 آسمان مکثی کرد 

 بخشیدها رهگذر شاخه نوری که به لب داشت به تاریکی شن 
 به انگشت نشان داد سپیداری و گفت:و 

 نرسیده به درخت 
 کوچه باغی است که از خواب خدا سبزتر است 

 و در آن عشق به اندازه پرهای صداقت آبی است...
 روی تا ته آن کوچه که از پشت بلوغ می

 آرد می  سر بدر
 پیچی، می  پس به سمت گل تنهایی

 دو قدم مانده به گل 
 مانی می اساطیر زمینپای فواره جاوید 

 گیرد… می  و ترا ترسی شفاف فرا
 شنوی: می  در صمیمیت سیال فضا، خش خشی

 بینیمی  کودکی 
 رفته از کاج بلندی بالا، جوجه بردارد از لانه نور 

 پرسیمی  و از او
 خانه دوست کجاست؟…

 

توانستند   و  کردند  کشف  را  رز  گل  درمانی  خواص  که  بودند  کسانی  اولین  ایرانیان 
به دست آورند. ابن سینا، فیلسوف و پزشک قرن دهم    یعصاره  آن را از فرآیند تقطیر 
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استخراج   مورد  در  مطالعه  و  تحقیق  صرف  را  خود  وقت  بیشتر  که  بود  کسی  میلادی 
 از طریق تقطیر کرده است. ها اسانس 

ما را به یاد فصل  اش کننده من با عطر سرمست  یاین گل رُز در باغچه  ییک بوته 
 اندازد که نباید دیدنش را از دست داد.  می  آن در اردیبهشت  دن چی

 

 
ای از رُز دمشقی و دستگاه با باغچه  ،که به هتل تبدیل شده است ها خانه عامری ،کاشان ،ایران

 گیری گلاب
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 فصل هفتم 

 

 دین )توهم(

 

در ماه رمضان کردم. این باعث شد پدر    گرفتن  از سن بلوغ شروع به خواندن نماز و روزه 
و مادرم که چنان اهل عبادت نبودند )البته پدرم بعد از بازنشستگی مثل بسیاری از افراد  
مسن به عبادت روی آورد( قبل از طلوع آفتاب از خواب بیدار شوند تا برای من سحری  

خوردم. آن نمی   درست کنند. بدیهی است که در آن ساعات گرسنه نبودم و تقریباً چیزی
و بدون ذخیره چربی بودم، بسیار طولانی به  لاغرمردنی  به اصطلاح  روزها برای من که  

 بردم.می  در تابستان که از تشنگی هم رنج خصوص به رسید. می  نظر

شد و چندین  های ایران برگزار می ماه محرم، با مراسم مذهبی تعزیه که عموماً در تکیه 
سبز  های  بزرگی با پارچه   یما خیمه  یگشت. در محله می   انجامید، آغازروز به طول می 

برپا در    .شدمی   و مشکی  آخوند  عزاداری هستند.  و  پیامبر  نماد خاندان  دو رنگ  این 
ای بزرگ از قسمت زنان جدا شده بود. در روزهای  گرفت که با پردهمی   بخش مردان قرار

پلاستیکی کوچکم    یحضور در این مراسم را داشتم. من تنهایی با کیسه   یخاصی اجازه 
میوه  از  آنجا می هایی  پر  به  بود  به من داده  مادرم  داستان  که  به  با دقت    انگیزغم رفتم. 

.  کرد می   دادم که با گریه و زاری تمامش می   ، گوش کرد می   اری که آخوند روایت برشادت 
از سرداران  در واقع در نقطه اوج داستان، کودکی از خاندان امام حسین به دست یکی  

زنان   یهق مردان و ناله شود. سپس صدای هق می   لشکر یزید به نام شمر ستمگر کشته
را  حسین  امام  خواهر  رقیه  سوگ  بی می   در  مرا  مصیبت  همه  این   تفاوت شنیدیم. 

درباره    ،هاسال در پی  کم  کمگریستم.  می   سرازیر،های  گذاشت و من هم با اشکنمی 
هایشان را فهمیدم چرا مردها بچه نمی   صحت این داستان سوالاتی در ذهنم ایجاد شد.
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عام شنیع به چشم من که دیگر خشک شده بود، کمتر و کمتر  و این قتل اند  به جنگ برده 
  م. گاهی سعی کرد می  چون شک داشتم و از این شک خودم هم شرم کرد می  اعتبار پیدا 

بگیرد تا چند قطره اشک بریزم.  شگون بگیرم تا حدی که دردم  نیم خودم را محکم  کرد می 
 گفتم.نمی  ، اما چیزی به او کرد می  روی بازویم تعجب های مادرم از دیدن کبودی 

از مردانی که به صورت قهرمان و ضدقهرمان سوار  هایی  با دسته ها  این مراسم در خیابان 
صفت شمر، کلاهی  یافت. در جلوی دسته، سرباز شیطان می   رفتند ادامه می   بر اسب 

زد و  می   پوشاند. او آشفته بود و فریادمی   فلزی بر سر داشت که بخشی از صورتش را
  انگیزغم شد که برای تماشای این رژه  می   باعث ایجاد رعب و وحشت در بین جمعیتی 

 رسید. می  ند و احساسات به اوج خودکرد می  آمده بودند، همه گریه

ترین محرمی که تجربه کردم، محرمی بود که در اراک، زادگاه مادرم، جایی  وحشتناک
دیدار   برای  خاله رقیه خانومکه  که    ،  آقای حدادی  افتاد. شوهرش  اتفاق  رفتیم،  بزرگم 

ای رفتیم  . به دیدن دسته کرد می   در این مراسم شرکت   هر ساله   مردی بسیار مذهبی بود
خودش  رفت. شمر نقش  می   اصلی شهرهای  و به سمت خیابان کرد  می   که از بازار عبور 

انگیخت. می   ترس کودکان را برویژه  بهها و  تربزرگ و به این شکل نفرت  کرد  می   را بازی 
آقای حدادی را شناختم. چقدر    یوقتی به ما نزدیک شد و کلاه خود را بالا آورد، چهره 

م ریختگی، وحشت  هبه مادرم پناه بردم، مضطرب بودم، ناگهان احساس به   !وحشتناک
، گرفتارم کرد. چگونه شوهر  کرد می   و ناباوری که نمایش و واقعیت را در ذهنم ترکیب 

توانست شمر باشد؟ اعتمادم از او صلب  می   مهربان بود،   قدراین خاله من که در خانه  
اعتمادی هرگز مرا رها نکرد  خواستم به او نزدیک شوم. این حس بی نمی   شده بود، دیگر

 ترسیدم. می  و تا ابد از این مرد بیچاره 

بیشتر با گذشت زمان  واقعاً خدا  می   شد،می   کنجکاوی مذهبی من  آیا  بدانم  خواستم 
مربوط به اعصار گذشته، چیست؟ بنابراین، زمانی  های  وجود دارد و معنای این مراسم 

م. شروع  کرد می   که هنوز یک دختر کوچک دوازده یا سیزده ساله بودم، مخفیانه تحقیق
قرآنی که در خانه داشتیم. من خواندن آن را به زبان عربی،  های  کردم با کنکاش در سوره 

بودم. اما نسخه   یاد گرفته  قاریان آن زمان،  اینکه واقعاً بفهمم، مانند بسیاری از  بدون 
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کلمه به کلمه انجام   صورت به آن از زبان عربی    یهم بهتر نبود زیرا ترجمه اش  فارسی 
 گرفته و گویا هر نوع تفسیری هم ممنوع بود.  

تحقیقاتم در مورد وجود خدا، بدون اینکه والدینم بدانند کتاب مقدس و    یبرای ادامه 
عهد عتیق را به دست آوردم. در آن زمان کودکی بیش نبودم و مسلما بیشتر از هر چیز به  

دیدم، اما می   آنها را تا حدودی شبیه به هم   یمقدس علاقه داشتم که همه های  داستان 
و تنوع    68بندی. آدم و حوا، سیب، شیطان، هبوط به زمین، برج بابل بدون منطق زمان 

زبان  نوشته   ...هاآفرینش  گیجاین  مرا  آغاز  در  که  باعث  کرد می   ها  نهایت  در  ند 
شد، بدون اینکه بتوانم سوالاتم را از کسی بپرسم. از ترس اینکه برای خودم  ام  سردرگمی 

داشتم. با این حال، هنوز پاسخی در  می   دردسری ایجاد کنم، تحقیقاتم را مخفی نگه
مورد وجود خدا پیدا نکرده بودم. من که از دین ناامید شده بودم، تصمیم گرفتم به فلسفه  

خریدم که از  می   را هایی  روی بیاورم. من هیچ دانشی در این زمینه نداشتم و فقط کتاب 
خوشم رسیدممی   جلدشان  نیچه  کتاب  به  سرانجام  که    ؛آمد.  زرتشت«  گفت  »چنین 

قطعی به تحقیقاتم در این حوزه پایان   طوربه تر کرد و  خواندنش در نهایت ذهنم را گیج 
را  ام  من برای یافتن حقیقتی دست نیافتنی، سلامت جسمی ی  گونه داد. تعقیب وسواس 

برد، به استفراغ افتاده و در بیمارستان بستری شدم. سپس دکتر به من پیشنهاد  می  از بین
بنابراین خودم    ، را به تعویق بیندازمام  تحقیقات فلسفی   ،امآوردن سلامتی   کرد تا به دست 

حکم کردم که خدا واقعا وجود دارد. از آن زمان به بعد، در خانه همچنان مسلمان معتقد  
 !و متدینی باقی ماندم

این سؤالات در ذهن روشنفکر نوپایی که من بودم باعث شد که در طول شب    یهمه 
شدم تا برای برادرم  می   کتاب قرمز کارل مارکس را بخوانم. با چراغ قوه زیر ملحفه پنهان 

خواندم، از  می   که آن را تدریج  به رضا که افسر ارتش ایران شده بود مشکلی ایجاد نکنم.  

 
دهد که قبل از ساخت برج بابل، مردم یک زبان  داستان برج بابل در کتب مقدس آمده است. این داستان توضیح می  68

 اند.های زیادی تقسیم شدهها به دستهمشترک داشته و پس از این اقدام، زبان

داستان برج بابل در اصل یک افسانه دینی است و علت تنوع زبانی جهان به دلیل این اتفاق نکته مهم این است که  
ها به عوامل مختلفی نظیر مهاجرت، تبادل فرهنگی، و  شناسی، تغییرات زبانی و تکامل زبانتاریخی نیست. در علم زبان

گردد، و داستان برج بابل تنها یک افسانه است که اغلب به مفاهیم دینی و اخلاقی  تغییرات طبیعی در جمعیت برمی
 مرتبط است )مترجم(. 
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توانستم این موضوع  نمی   پرسیدم چرا این کتاب ممنوع شده است. اما متاسفانه می   خودم
پاسخ   و  کنم  مطرح  کتابرا  انگلیسی  نسخه  بعدها  بگیرم.  را  الکساندر  های  سوالاتم 

 ، »مجمع الجزایر گولاگ« و »بخش سرطان« را نیز خواندم.69سولژنیتسین

من عاشق فقه یعنی مجموعه قوانین اسلام شیعه بودم و در این حوزه دانش زیادی کسب  
آن طریق روحانیون خانواده  از  که  به چالشام  کردم  دیدن  می   را  به  که چندان  کشیدم 

گیری یک دختر نوجوان نسبت به حقوق اسلامی عادت نداشتند. آنها با این که  موضع 
کنم  نمی   خوردند که چرا چادر به سر می   رو بودند اما تأسفبرای مباحثه با من گشاده 

بودم کامل  مسلمان  دختر  یک  چادر،  مسئله  از  فارغ  روسری   ! چون  با  را   ایموهایم 
ناراضی پدرم، در سن سیزده چهارده سالگی  های  نگاه   رغمعلی   تدریجبه پوشاندم که  می 

شی سپرده شد ولی  کنار گذاشتم. بالاخره به این موضوع عادت کرد، روسری به فرامو
 خواهرم هم هرگز آن را به سر نکرد.

  که دین به من تحمیل   را   با اینکه مو به مو قواعدی  ،شدممی   ترپوش به مرور زمان شیک 
نمودم. بنابراین برای وضو گرفتن قبل از نماز مغرب، حواسم بود که  می   رعایت   ،کرد می 

  لاکم را پاک کنم و فردای آن روز، بعد از نماز صبح قبل از خروج از منزل دوباره لاک 
هممی  من  دوستانم،  مانند  دقیقاً  برای  می   زدم.  خودم  سلیقه  و  ذوق  بین  بایست 

پوشی و احترام به دینم که در آن زمان به جز در ایام اعیاد مذهبی،بیشتر اعتقادات  شیک
 م. کرد می  تعادلی برقرار ،شدنمی  فردی بود و تظاهری 

دین   از زندگی    یعرصه  تدریجبه با ورود خمینی،  به بخشی  و  را تسخیر کرد  عمومی 
باری داشت. در واقع، در  ین نافرمانی عواقب زیان ترکوچکاجتماعی مردم تبدیل شد.  

شان،  چیزی تغییر نکرده بود و اکثر مردم همچنان به زندگی ها  حالی که در کانون خانه 
 چیزهمه دادند، در بیرون  می   به تفریح، نوشیدن و خوردن در کنار هم مانند گذشته ادامه

شد که  می   یک جنبش مذهبی اقتدارگرا و پوچ اداره   به دست فرق کرده بود. زندگی کاملًا  
دادند. در حالی که هر کس تفسیر و عقاید خودش  می   همه از ترس سرکوب به آن تن در 
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را داشت، مردم مجبور بودند تظاهر به باورمندی و احترام به قوانین تحمیلی جمهوری  
 اسلامی بکنند.

ند  کرد می   در دانشگاه دختران از پسران تفکیک شدند و استادان فقط به سمت پسران نگاه
دایره  از  را  دختران  تدریس کرد می   دیدشان خارج   یو  تهران  دانشگاه  در  که  بعدها    ند. 

دانشجویان بسیجی که در کلاس کرد می  از حضور  مرا  دانشجویانم  های درس من  م، 
ند.  کرد می   حضور داشتند و مواظب رعایت قوانین تحمیلی رژیم اسلامی بودند مطلع 

شد. بدین می   شد و تمام کلمات بررسی می   من باید با آیاتی از قرآن شروعهای  کلاس 
جامعه نفوذ کرده و فراتر از مرزها  های  ترتیب اسلام ایدئولوژیک به آرامی در تمام لایه 

به این   به فساد و زوال یک نظام سیاسی، اقتصادی و فکری شد.  یافته و منجر  توسعه 
م  کرد می   که تصور  طورآن خالص و نابی    چیزهیچترتیب دریافتم که در چنین اسلامی  

به شدت   عوض  در  اما  ندارد،  گذشتهوخشونت   رحمبی وجود  دوران  در  است.    ، آمیز 
و تحصیل    حق کار به آنها  هایشان بیرون بیاورد و  رضاشاه موفق شده بود زنان را از خانه

بدهد و نپوشیدن حجاب را میسر سازد. اما خمینی به سرعت این آزادی را که زنان از آن  
 دار کرد. اسلام را کاملا خدشه  یبرخوردار بودند از بین برد و رژیم آخوندها چهره 

ای کننده امروز، من باور دارم که بسیاری از ایرانیان، مانند من، در جستجوی درک قانع 
که کاملًا بر فضای اجتماعی کشور حاکم نبود. آنها نیز مطالب   ؛ آن زمانی از دین بودند

های گذاران مذهب شیعه دوازده امامی را مطالعه کرده و سخنان و داستان کتب دینی پایه 
اند  توانسته ها  تخیلی روحانیون را از منبرهایشان شنیده بودند. آنها حال به لطف رسانه 

عقلانیت علم و دانش و انسانیت را با هم مقایسه کنند که به هیچ وجه با تصویری که  
دهد، مطابقت ندارد. برای این دسته از ایرانیان چنین اسلامی  می   رژیم آخوندها ارائه 

ورگویی و اجبارات مذهبی، خشونت و ارعاب،  حالا دیگر فقط بازتاب ظلم و ستم، ز
و   بیکاری  فقر،  تظاهر،  و  ریا  سودجویی،  و  دزدی  غارت،  و  دروغ  اعدام،  و  وحشت 

 عهدشکنی است.  

ب که  سیاسی  ایدئولوژی  حاکمیت  دهه  چهار  این  طول  اقدامات  ه  در  همه  این  آن  نام 
ای که منجر به روی کار  لوحی جمعی علیه زنان انجام شده است، از ساده   ویژه به خونبار  

کنم. و از این رو حمایت  می   هر روز بیشتر از روز قبل تعجب   ،آمدن چنین اسلامی شد
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پردازند  می  کامل خودم را از این جوانان ایرانی که بهای سنگینی را در قرن بیست و یکم
نمایم. شعار انقلاب جدید  می   اعلام  ، تا با آنچه که زاییده توهمات ما بود مبارزه کنند

آزادی«، بیانگر عقلانیت و انسانیت، سرودی از لائیسیته است    - زندگی    -، »زن  2022
جدید،  های  گونه اسلام، از مردم ایران نسل زند که اینمی   که آزادی و حقوقی را فریاد 

 ربوده است.  

اسلام ایرانی    ید رنج بکشند و دیگر شیفته نخواهنمی   جدیدی که دیگر های  این نسل 
 زنند.می  آن را پس های و بسیاری از آموزه اند کرده  نیستند، بلکه از آن گذر 

  پاریس و دیگر شهرهای اروپا شرکت  مرتب در تظاهرات در طوربه ، من  2022از پاییز 
خواهد  می  کنم زیرا معتقدم این بار مردم ایران مصمم به مبارزه با ظالم هستند و دلم می 

کمک  پیروزی  زنان  شان  برای  از  همچنین  من  وحشیگری  کنم.  قربانی  که  افغانستانی 
  کنم و متعجبم که چگونه رهبران بزرگ جهان ما می   غیرقابل تحمل طالبان هستند دفاع

 توانند نسبت به این همه رنج کم توجه و ساده انگار باشند.  می 

با شهره آشنا شدم که از مخالفان    70، طی تظاهراتی در نوفل لوشاتو 2022در دسامبر  
برای تحصیل به فرانسه آمده بود با این فکر که در کشور حقوق    1978شاه بوده و در سال  

گفت، از  می اش  بشر )فرانسه(، دموکراسی وآزادی بیان را بیابد. او برایم از سرخوردگی 
کننده  روزی که رفته بوده برای شنیدن سخنان خمینی در باغش که برای جماعت ملاقات 

  خوب« بکند. یک اتوبوس رایگان مسافران را در ایستگاه قطار های  قرار بوده »مؤعظه 
که با وعده دادن یک  ببرد    ه تا آنها را به محل اقامت این مرد کرد می   نوفل لوشاتو، سوار 

بی  بزندگی  ایرانیان،  به  می ه  دغدغه  اجازه  گاندی  خود  و  ماندلا  نلسون  با  را  خود  داد 
خواستند وارد باغ شوند، دو مرد  مقایسه کند. وقتی شهره به همراه دوستان دانشجویش  

کننده،  از دختران گروه خواسته بودند که روسری سر کنند. آنها شوکه از این دستور نگران 
پلیس فرانسه که    ،«!کنند به شعار دادن: »مرگ بر ستمگرمی   قاطعانه امتناع کرده و شروع 

دیگر    دهد که از آنجا دور شده ومی  در آنجا مسئول حفاظت خمینی بود، به آنها دستور 
به محل سکونت خمینی نزدیک نشوند. چندی بعد، شهره ترجیح داد به ایران بازگردد.  

 
70 Château-le-Neauphle محل اقامت روح الله خمینی در نزدیکی پاریس وقتی فرانسه به او پناه داد . 
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در ایران، اوضاع به حدی خراب شده بود که او تصورات واهی خود را کنار گذاشت و  
 تصمیم گرفت برای همیشه به فرانسه بازگردد. 

دیگر   با  روز  پلاک  کنندگان  تظاهراتآن  به  نزدیک شدن  خمینی  23با  جایی  همان   ،
مشاهده کنم. قطعه    ،که از حضور او آنجا مانده بود را ه، توانستم آنچه کرد می   سخنرانی 

از  بود  ای با آلونکی محقر که عکس او بر رویش نصب شده بود، نمادی  زمین متروکه 
 آنچه آخوندها در ایران به جای گذاشتند. 

این  ،تاسف اقامت  از  ساکنان  شرم  دهکده احساس  این  در  ناحیه    یشیاد  در  کوچک 
 ف میل آنها، برای همیشه در خاطرشان نقش بسته است. خلاایولین بر

های خود بیرون آمدند تا با ما از خانه  ، آزادی« -زندگی   -»زن  ،با شنیدن شعارهایمان  
صحبت کنند. آنها که از وضعیت ایران ناراحت بودند، برای ما توضیح دادند که با نصب  

کرده   یمجسمه مخالفت  خود  روستای  دل  در  این    یهمه  اند.خمینی  به  که  کسانی 
 واقعاً مورد توهین قرار گرفته و تحقیر شدند. اند،مستبد ایمان و اعتقاد داشته 

هایی ای کاملًا متفاوت از من، تکالیف معنوی خود را با محدودیت میشل نیز به شیوه 
دوره می   انجام تا  او  صبح  یداد.  در  و  بود  متدین  مسیحی  یک  و  بلوغ  یکشنبه  های 

 شنبه جزو گروه سرود محراب کلیسا بود.  بعدازظهر

بود. برای انجام این کار، شما بایست  می   در ایران مشکل میشل گرفتن کارت اقامت 
بودید که مستلزم داشتن مجوز کار بود و اجازه کار فقط با ارائه کارت اقامت  می   شاغل 
این  می   صادر با  خودمان شد.  دور  فقط  ازدواج  می   حساب  طریق  از  چرخیدیم. 

توانستیم مشکل را حل کنیم، زیرا به این شکل میشل حق داشت کارت اقامت بگیرد  می 
گروید  می   بایست به اسلاممی   و کار هم پیدا کند. اما برای ازدواج رسمی با من، میشل

من عدم اشتیاق خود را نسبت به    یرسد. خانواده زیرا دین اسلام از پدر به فرزندان می 
آمیز ترتیب دادند! آنها میشل را یک  ازدواج ما پنهان نکردند و نوعی مقاومت مسالمت 

ام شناختندش و به او مشکوک بودند. خانواده نمی   دانستند که می   خارجی و غیرمسلمان 
نجام ما به سرا های  در تمام مراحل ما را تنها گذاشتند و ته دل امیدوار بودند که تلاش 

نرسد و میشل تغییر عقیده داده و به فرانسه بازگردد. به این شکل مشکل خود به خود  
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شد. اما خب من کسی نبودم که جا بزنم و بدون کمک کسی دائماً در  می   برایشان حل
و  ام  م. من مترجم بین خانواده کرد می   برای به دست آوردن آرمانم تلاش ها  جبهه   یهمه 

دادم، مانند نشستن روی زمین  می   میشل بودم و برخی از آداب و رسوم ایرانی را به او یاد
تذکر  او  به  باید  همچنین  خوردن.  غذا  و  می   برای  نبوسد  عام  ملاء  در  مرا  که  دادم 

افرادی را که با اظهار نظرها در باره او و رفتارهای نامناسبشان باعث عذاب های  صحبت 
من روز کرد می   سانسور  ،شدندمی   خاطر  هر  سرزنش می   م.  با  رو  روبه هایی  بایست 

با آن مواجه  قیرهایی که  ریخت. مخصوصاً یکی از تحمی   مه  شدم که اعصابم را به می 
در مراسم ازدواج دایی مینو در اراک، در حالی که من و    . شدم را خوب به خاطر دارم

میشل های  میشل هنوز ازدواج نکرده بودیم، در حین صرف غذا، متوجه شدم که بشقاب
شد تا بشقاب مسلمانان با غیرمسلمان مخلوط  می  یواشکی برای شستشو جدا قرار داده

شدند! برای  می   بایست خیلی بیشتر شستهمی   بیچاره،های  نشود چون از نظر این نادان 
بریزد  فرهنگ فرو  و  موانع زبان  بود که  کاملًا ضروری  در خانواده  ما    پذیرش میشل  و 

تنها   بنابراین  آقای    حلراه مستقل شویم.  از  ازدواج کنیم.  تر  این بود که هر چه سریع 
بهبهانی یکی از روحانیون روشنفکری که در صدا و سیما حضور داشت تلفنی جویا  

ه اقداماتی باید انجام شود و آیاتی که میشل باید بگوید کدام هستند. به همراه  شدم که چ 
دو شاهد نزد یک دفتر اسناد رسمی رفتیم. سردفتر در ابتدا به من به خاطر کوشش برای  

توانستند  می   مسلمان کردن یک مسیحی تبریک گفت. در دفتر اسناد رسمی سردفترها
سند ازدواج مدنی و مذهبی را تنظیم و ثبت کنند. سردفتر به ما چای تعارف کرد و سپس  

ای   دفتر بزرگش را برای ثبت مسلمان شدن میشل آورد. او منتظر شد تا میشل سه جمله
به زبان عربی  می   را که  شهادتین به زبان آورد تا ایمانش را تایید کند    عنوان بهبایست، 

آورد. با دو  نمی   اما میشل که مغلوب هیجان و دلهره شده بود آنها را دیگر به یاد   ، بگوید
شاهدمان سعی کردیم به زبان عربی و سپس به انگلیسی به او کمک کنیم تا حواسش  

و حافظه  بشود  بی اش  جمع  این   برگردد.  دیدن  از  بود! سردفتر  او لال شده  بود،  فایده 
که معلوم است اصلا قصد مسلمان  را  وضعیت عصبانی شد و به من توصیه کرد این پسر  

 شدن ندارد فراموش کنم.  

در آن زمان بود که یکی از شاهدان ما، سیروس، برادر دوستم مینا، پس از مدتی مذاکره  
به   تلفظ کند و سیروس  انگلیسی  به  را میشل  پیشنهاد کرد که سه جمله معروف  او  به 
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بالاخره  ما  سردفتر، به عربی ترجمه کند. انگار خاری را از پای ما بیرون کشیده باشد و  
بود از دفترخانه بیرون  لازم  توانستیم با گواهی تشرف میشل به اسلام که برای ازدواجمان  

مذهبی در ایران آن را همراه  های برویم. از آن به بعد میشل همیشه برای بازدید از مکان 
خود دارد. اما زمانی که در قم بودیم، همان شهر مقدسی که برادرم رضا در پادگان نظامی 

به آن مأموریت داشت، این گواهی  به دیدن مزار  نزدیک  نامه کفایت نکرد و نتوانستیم 
معصومه، خواهر رضا، امام هشتم شیعیان برویم، زیرا نگهبان به این بهانه که میشل با  

افراد کم خرد مورد ضرب و شتم    به دست است    وجود داشتن گواهی شهادتین، ممکن
   قرار گیرد، از همان درب ورودی جلوی ما را گرفت.  

اندازد که با چشمانی  می   میلادی  70  یاین ماجرا مرا به یاد ماجرای آقای فرانسوآ در دهه 
با   ،روی غیرمسلمانان در آن زمان ه  ممنوعه ب یدرخشید بازدیدش را از این مقبرهمی  که

چادری به سر کرده بود که صورتش را به خوبی  . برای ورود  کرد می   آب و تاب تعریف 
این ترتیب ریشمی  به  و  را استتار پوشانده  بود.  کرد می   هایش  ته زده شده  از  البته  که  ه 

چه در ایران بسیار نادر است، اما مانع از دسترسی آسان او به محوطه    چشمان آبی او اگر 
  نمایان اش  مردانه خارجی  ی  خورد و چهره می   بازدید نشده بود تا اینکه چادر از سرش سُر

  اش را و وسایل شخصی   شودمی   پلیس دستگیر و به کلانتری منتقل  به دست شود. او  می 
شوند  می  منتظر دستور از تهران  ، افسران پلیس که انگلیسی بلد نبودند . کنندمی  مصادره 

از اعضای مهم   او کارت ویزیت فارسی یکی  اوراق  بین  از وسایلش در  با بازرسی  و 
که آقای فرانسوآ فردای آن روز با او قرار ملاقات داشت و دلیل سفر او به    را  ولت ایران د

ولی به دلیل    کنند. او البته پس از یک شب بازداشت آزاد شد می   پیدا   ، ایران نیز همین بود
گرفت.   قرار  انتقاد  مورد  معصومه  امامزاده  محوطه  در  خودش  جان  انداختن  خطر  به 

نیز   به دلیل دستگیری یک شخصیت سرشناس مورد توبیخ جدی قرار  ماموران پلیس 
 گرفتند.

مادر میشل، مامی، زنی مؤمن و مقید و بسیار مذهبی بود. او چشمان آبی بسیار روشن  
. معصومیت  کرد می   را نمایان هایش  تقریبا شفافی داشت که رگ   یپریدهو پوست رنگ 

زد، بی سر و صدا و ظریف بود. چند نقاشی از مریم مقدس دیده  می   موج اش  در چهره 
گاه او را شبیه  دیدم. چنین برداشتی آن هم از طرف من عجیب بود!  می شان  بودم و ناخودآ

شد تا به مراسم کلیسا برود و موهای سفید  می   هر یکشنبه صبح، او با دقت زیادی آماده
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به آنها کمی حجم بدهد. آن موقع فکرمی   را بیگودیاش  اینقره  م  کرد می   گذاشت تا 
خواهد به مهمانی برود. یک روز قبل از مراسم عشای ربانی، او کلیسا را تمیز  می   انگار 

  آنجا قرار های  یی را که در باغ خود پرورش داده بود در گلدان هاگل و  کرد  می   و آماده
داد و داستان حضرت عیسی را برای تینا  می   آیین کاتولیک را آموزش ها  داد. او به بچه می 

گذراند. او می   که همیشه در تعطیلات تابستان چند روزی را در خانه اوکرد می   تعریف 
یاد  او  به  را  دین  از  روایت کاملا عجیب  یادممی   یک  از  می   داد.  که یک روز پس  آید 

 بازگشت از تعطیلات، تینا به من گفت:

 ست!دونی مامان، بارون اشک حضرت عیسی می  -

صمیمانه بود، با یکدیگر هم تفاهم زیادی داشتند و به هم  العاده  فوقمامی و تینا    یرابطه 
آزرده بود. تینا در  غسل تعمید نشد خیلی دل اش  خیلی علاقه داشتند.مامی از اینکه نوه 

قرآنی که پدر مینو در گوشش خواند، با همین کار ساده    یهفت روزگی به لطف چند آیه 
خودشان راهشان را انتخاب  ها  دادم بچه می   مسلمان شده بود. از نظر شخصی ترجیح

 خواستم روی آنها تأثیر بگذارم.  نمی  کنند و 

گرفت، هرگز در مورد دین با  نمی   مادرم فردی مؤمن بود که زیاد برای نماز و روزه سخت 
جمهوری اسلامی باعث    یکرد. من مطمئن هستم که پدیدهنمی   فرزندان ما صحبت 

 شده بود که او نیز مانند بسیاری ایرانیان، نسبت به اسلام نگاه دیگری پیدا کند.  

  در عوض مامی دیدگاه بسیار متفاوتی به دین داشت و اعتقاد راسخی از خودش بروز 
غسل تعمید ندادن    خاطربه کرد و از میشل  نمی   داد. او ایمان داشت و پرسشگری می 

. زیرا مانند سایر اعضای خانواده میشل، هنگام تولد سیروس نگران  کرد می   انتقادها  بچه 
واقعاً  ها  این برداشت   !71بود که اگر بمیرد بدون غسل تعمید به بهشت خواهد رفت یا نه 

برد، دورانی  می   و باورهایم را در دوران نوجوانی زیر سوالکرد  می   زدگی مرا دچار بهت 
شیفتگی  همه   هبام  که  که  کنم  باور  بود  شده  باعث  غرب  بسیار    یدنیای  غرب  مردم 

اعتقادات مامی که هیچ    خاطربه تر و باسوادتر از مردم شرق هستند. گاهگاهی  باهوش 
 یگذاشتم. من به این درک رسیدم که همه می   ای با من نداشت سر به سرش همخوانی 

 
ملکوت بهشت  وورود بهطور سنتی، کلیسای کاتولیک معتقد است که غسل تعمید برای بخشش گناهان به 71

 ضروری است. 
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داستان  اساساً  که  ها  ادیان  حالی  در  دارند  یکسانی  نمادهای    طور به را  ها  انسان و 
 اند.مشترک از هم جدا کرده  یغیرمنطقی در یک سیاره 

شان، گاهی های بسیار متفاوت ، عقاید و زبان ، مذهب ، ریشه مادرم و مامی، با فرهنگ 
می  تنها  هم  با  ما  خانه  در  را  روز  تمام  کسی  اوقات  که  این  بدون  دو  هر  گذرانند، 

، قادر بودند یکدیگر  هااین   یهمه   رغمعلی هایشان را برای یکدیگر ترجمه کند. و  حرف 
را درک کنند، زیرا عصر وقتی از سر کار برمی گشتیم، و هریک روایت خود را از روزی  

رسید که آنها نه تنها با هم ارتباط غیرلفظی  می   ند به نظرمان کرد می   که گذشته بود تعریف 
فراتر از  شان  با یکدیگر گذرانده بودند! هوش عاطفی   نیز  برقرار کرده، لحظات خوبی را

 هایشان بود. تفاوت 

چند سالی بعد از اینکه به فرانسه آمدم دلم خواست به کلیسا بروم. من آرامش خاصی  
ب عبادتگاه  این  دوست می   دست ه  از  را  آنجا  در  اندیشیدن  فرصت  و  سکوت    آوردم، 

مامی  خانه  به  مامی  وقتی  زمان،  با گذشت  نماز  می   داشتم.  مراسم  به  همراهش  آمد، 
نیمه کرد می   رفتم و اصرار می   کلیسا برای مراسم نماز  که  به کلیسای  م  شب کریسمس 
برویم. چه راه درازی آن هم در شب کریسمس با    -با این که از خانه دور بود  -  مادل ن

و  کرد می  ! اما خب این مراسم مذهبی مرا مسحور خودمتمام خانواده تا به پاریس برسی
تلا شد. اما ایمانش  نمود. مامی در اواخر عمر به بیماری آلزایمر مبمی   مامی را خوشحال

خواند هر چند دیگر  می   نخورده باقی ماند و همچنان با همان شور و اشتیاق دعادست 
متن  را زیر خطوط  انگشتم  نبود. من  نگه داشتن سر خط در کتابچه نماز  به  و  ها  قادر 

 تر ضعیف کم  کم اش  دادم تا به او کمک کنم. متوجه شدم که حافظه می   حرکت ها  ترانه
جا، در ساعت  شود. بعدا به یک خانه سالمندان در استان نُرماندی منتقل شد و همان می 

دوازده یک شب کریسمس یعنی موقع تولد مسیح در گذشت. خوشبختانه، ما در کنارش  
رفتیم و حتی گاهی  می   مرتب به دیدنش ها. ما  بودیم مثل اغلب اوقات، با میشل و بچه 

تعطیلات آخر هفته متعدد در مسیر رفت و برگشت    ،فقط برای چند ساعت پیش او بودن 
آورد. نمی   آورد و حتی اسم فرزندانش را به یادنمی   بودیم. اواخر مامی دیگر کسی را به جا

نقش بسته باشد  اش  ای در حافظهنشدنی پاک   صورت بهرسید که اسم من  می   اما به نظر
راه از  وقتی  اومی   چون  به  جوابمی   رسیدم  او  و  مامی«  »سلام  »سلام    دادمی   گفتم 
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  ، رابطه محترمانه  خاطربه داد یا  می   تشخیص ام  فهیمه«. آیا این را از لحن صدا و لهجه 
 ای بود که طی آن همه سال حول محور دین ایجاد کرده بودیم؟بردبارانه و همدلی 
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 هشتم فصل 

 

 ازدواج )آزادی( 

 

به ایران آمد. او مرد    1975در سال    ،میشل مدت کوتاهی پس از آشنایی ما در فرانسه 
  ما با پدر و مادرم زندگی   یخواست با من ازدواج کند و در خانه می   ای بود کهخارجی 

ناپسند . چنین وضعیتی حداقل از نظر خانواده، دوستان و همسایگان ما زننده و کرد می 
شد. برای سر و سامان دادن به این قضیه مجبور شدیم  می   بایست زیاد طولانی نمی   بود و

کار او نیز مشروط به ازدواج ما    یهرچه زودتر ازدواج کنیم. اخذ اقامت میشل و اجازه 
بود. پس از ارسال تمام مدارک لازم به دفتر امور اتباع خارجی وزارت کشور آنها به ما  

 لازم را ظرف سه روز به ما خواهند داد. های نامهاطمینان دادند که گواهی 

با جشن میلاد    1976ژوئیه    15تاریخ عروسی عصر پنجشنبه   تعیین شد که مصادف 
پیامبر هم بود. بنابراین سریع به فکر آماده شدن برای مراسم افتادم. اول از همه لباس  

سفید مرواریدی دوختم. من برای درست کردن تور عروس وقت  ی  را از پارچه ام  عروسی 
خواستم تور سرم باشد. برای خودم یک جفت کفش  نمی   اینکه واقعاً   ترمهم نداشتم و  

بلند زیبای ارغوانی روشن خریدم و لای موهای بلندم، گل کوچکی با همان رنگ  پاشنه
گذاشتم و همچنین یک کمربند برای تزئین لباسم دوختم. جواهرآلات نینداختم، البته  

م  کمرنگ  خاکستری  شلوار  و  کت  دست  یک  هم  میشل  بیندازم.  که  د  نداشتم  ت  ارک 
ازدواج ما شبیه هم بودند، هر دو طلایی و پهن. پس  های پوشیده بود. حلقه  72لاپیدوس 

از مرتب کردن جزئیات لباس، یک کیک اسفنجی که با خامه پوشانده شده بود، سفارش  
را آماده کردند.  ها  دادم که به شکل قو بود. یک کیک عروسی با شکوه! و پدر و مادرم میوه 

 
72 Ted Lapidus 
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خاله ریزی  برنامه فقط   نزدیک،  خانواده  که  بودیم    ها،عمه   ، عموها  ها،دایی   ها،کرده 
فرزندانشان و چند نفر از دوستان را دعوت کنیم که از همان صبح پنجشنبه بیایند. بعد  
به دنبال دفتر اسناد رسمی گشتیم که سردفتر آن بتواند به خانه بیاید و ازدواج مذهبی و  
رسمی ما را ثبت کند. کسی که پیدا کردیم به ما توضیح داد که باید هفتاد و دو ساعت  

به دلیل خارجی بودن میشل و همچنین به    ؛تمام مدارک را داشته باشدژوئیه    15قبل از  
برای همان روز   او  پیامبر.  با جشن مذهبی میلاد  تاریخ عروسی  علت مصادف شدن 

هم   دیگر  ازدواج  کهریزی  برنامهچندین  دوشنبه  روز  صبح  متأسفانه  بود.    کرده 
ور بگیریم چیزی آماده نبود.  خواستیم پرونده را از دفتر امور اتباع خارجی وزارت کش می 

بایست تا صبح پنجشنبه  می  ما برای تسریع روند پرونده بیهوده بود و فقط های زنی چانه
و    باجه رسانده بودیم  به یم. روز موعود ما اولین نفراتی بودیم که خودمان را  کرد می  صبر

لاخره مدارکمان را به ما دادند و بلافاصله برای رفتن به دفتر اسناد رسمی راه افتادیم.  اب
  درست چند ساعت قبل از مراسم عروسی   روحمان خبر داشته باشد کهالبته بدون اینکه  

انتظارمان   ابرو    .ست امشکل جدیدی در  به  اینکه خم  منشی دفتر اسناد رسمی بدون 
 بیاورد به ما گفت:  

قرار بود دوشنبه مدارک را بیاورید. سردفتر دیگر وقت آزاد   !آه، اما خیلی تأخیر داشتید -
   ! عقد شما را بخواند   یتواند خطبهنمی   داده ووقت  ندارد و به عروس و دامادهای دیگری  

ما وقت نداشتیم به حال خودمان غصه بخوریم چون دقایق در حال گذر بودند. شروع  
بودند. گرما  آنجا  در  اسناد رسمی  دفاتر  بیشتر  که  کردیم  نادری  خیابان  در  دویدن  به 

درها را زدیم و فقط جواب رد دریافت کردیم، زیرا دفاتر اسناد    یفرسا بود. همه طاقت 
رفت  می   انرژی ما داشت تحلیل  .رسمی به دلیل جشن تولد پیامبر سرشان شلوغ بودند

تبدیل شادی   تدریجبه و   ناامیدی  به  نظرمی   مان  به  جشن  می   شد.  که  عروسی  رسید 
خورد و مأیوس شده بودیم. رسیدیم به انتهای خیابان می   مه  جهت داشت به خود و بی بی 

از آنجایی که این دفتردار    ،نادری، آخرین دفتر اسناد رسمی که آخرین شانس ما بود
مدارک    یبه این ترتیب همه ! و  مان بازگشت دوباره لبخند به لبان آزاد بود    بعدازظهر عزیز  

را به او دادیم تا او دفتر ثبت ازدواج را آماده کند و بعد ساعت مراسم و نشانی خانه را  
خیالمان راحت شد و در عین حال    قدرآن   !یادداشت کرد. بالاخره نفس راحتی کشیدیم

 عجله داشتیم که اصلًا فراموش کردیم مبلغ را از او بپرسیم.
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بودند. به سرعت، قبل از پوشیدن  همگی آنجا  ها  تر به خانه برگشتیم. مهمان هر چه سریع 
عروسی های  لباس رفتیمزیبای  همه  استقبال  به  و  گرفتیم  دوش  جمع   !مان    در 

و    !درخشیدیممی  نداشت  روز خوبی  و  بیچاره حال  قوی  افتاد...  کیک  به  نگاهم  بعد 
گرمای هوا گردنش را به شدت خم کرده بود و معلوم بود دیگر زیاد دوام نخواهد آورد.  

صبرانه در انتظار او بودیم و وقتی  که سردفتر هم ما را منتظر گذاشته بود. بی خصوص به 
بالاخره رسید، دیدن او با کت و شلوار مایل به سفید و بدون عمامه و عبا باعث تعجب  

فکر مادرم  ما جنبه کرد  می   همه شد.  ازدواج  و  نیست  او اسلامی  لباس  مذهبی ی  که 
کرد  می   انتخاب این سردفتر خدانشناس سرزنش  خاطربه نخواهد داشت. او با گریه ما را  

اما سردفتر قبل از هر چیز شروع به پرسیدن سوال از پدرم راجع به میزان و شرایط مهریه  
به من نگاه انداخت و نمی   کرد. پدرم لام تا کام حرف  دانست چگونه جواب  نمی   زد، 

بدهد. در واقع موضوع مهریه مورد بحث خانواده قرار نگرفته بود و من به چند دلیل،  
بدون مشورت با کسی خودم آن را حل و فصل کرده بودم. اول اینکه من کالا نبودم که  

اینکه من کار  بگیرم. دوم  قرار  معامله  بنابراین برای زندگی در صورت  کرد می   مورد  م، 
بپردازد.   به زن  را  آن  نداشتم که شوهر بخواهد  بادآورده  به یک پول  نیازی  سوم  طلاق 

، میشل بدون هیچ منبع درآمدی و تنها با یک چمدان کوچک وارد ایران شده بود  کهاین
توانستم برای  و بنابراین هیچ توان مالی برای انجام چنین تعهدی نداشت. چیزی که نمی 

دانستم  می  ام که به اندازه کافی با ازدواج ما مخالف بودند، فاش سازم. اما چون خانواده 
مهریه یکی از عناصر ضروری ازدواج است، یک سکه طلا خریدم که روی آن نقش  

نیم  بود و یک قرآن رنگارنگ در اندازه  مجسمه  تنه محمدرضا شاه، پادشاه وقت ایران 
 ها(.  آریا مهر )خورشید آریایی  :بزرگ و چاپ اخیر که به نام او بود

مینو که تازه با برادرم  خصوص  به با این کار، خودم را از دخترهای اطرافم متمایز کردم،  
مهریه طلب    عنوان به برای عقد، چندصد سکه طلا  اش  خانواده   . رضا ازدواج کرده بود

است  یک سکه طلا و یک نسخه از قرآن آریامهر مهریه  مهریه  کرده بود. به عاقد گفتم  
که دخترش را  کرد می  مرد مات و مبهوت پدرم را سرزنش .امکه همین جا دریافت کرده 
 سپرده و از او پرسید: خارجی مفت و مجانی به یک مرد 

 بر حسب قضا زمینی ندارد که در صورت طلاق به دختر شما مهریه بدهد؟ -
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من به جای پدرم جواب دادم که نه، او زمینی ندارد و به این بحث پایان دادم و حواسم  
کنترل اوضاع از    ،پدر و برادرانم در هم شد  یبرای میشل ترجمه نکنم. دیدم چهرهبود  

دستشان خارج شده بود. اما پدرم در مقابل عمل انجام شده، بالاخره رضایت خود را با  
قرآن را    یازدواج اعلام کرد و مثل شاهدان و ما عقدنامه را امضا نمود. سپس سردفتر آیه 

 یم!  کرد می  چقدر احساس خوشبختی  !قرائت کرد و من و میشل به یکدیگر »بله« گفتیم

نفس عمیقی کشیدم، خیالم راحت شد. ما قبل از رسیدن به اهدافمان موانع زیادی را  
پشت سر گذاشته بودیم! تنها چیزی که باقی مانده بود این بود که قبل از رفتن عاقد پول  

نرخ    از قبل   او را بدهیم. آنجا بود که متوجه شدم با آن همه دستپاچگی یادمان رفته بود 
زد و بعد هم با رضا که یواشکی به او پیشنهاد  می   او را بپرسیم. او را دیدم که با پدرم چانه

مهمان  چشم  از  دور  آنجا  و  بروند  حیاط  به  ترتیب داد  این  به  بدهد.  پول  او  به    ها، 
محضردار  می  زیرا  نشود،  آبروریزی  مبلغ    2000خواستند  که  بود  کرده  طلب  تومان 

مه! هرگز نفهمیدم چه مبلغی در آخر  گزافی بود مخصوصاً برای یک محضردار بدون عما
 دانم که خیلی ناراضی از آنجا رفت.  می  دریافت کرد اما

انگیز به  شد و تصویری رقت می   بیشتر خم،  سفید  ایخامهی  با گذشت زمان، گردن قو
متأسفانه  می   مهمانان  هم  ما  اما  وقت  نمی داد.  منتظر  اینکه  بکنیم جز  کاری  توانستیم 

خوردن کیک بشویم تا بتوانیم سراغش برویم. اما قبل از آن، نوبت عکس گرفتن و بعد  
لنگه به لنگه به  های  هم صرف شام بود. همان موقع بود که متوجه شدم میشل جوراب

پا کرده است. ما با عجله لباس پوشیده بودیم و من به این جزئیات توجه نکرده بودم.  
  ! ! بالاخره زمان خوردن کیک فرا رسید، گردن قو کاملا آب شده بودطورهمینمیشل هم  

بعد چند نفر از مهمانان شروع به رفتن کردند و ما هم با ماشین رضا و مینو راه افتادیم تا  
استودیو بودیم برسیم. ماشین  محقری   بامبلمان    یبه  تازه اجاره کرده  ما را هایی  که    که 

بوق کرد می   همراهی  خوشحالی  با  لباس  می   ند  بود،  کرده  ازدواج  تازه  که  مینو  زدند. 
شیک  بسیار  بود،  پوشیده  را  زیبایش  )چون  عروس  حجاب  عنوان  به  و  من،  از  تر 

ای رنگارنگ  ی کوچک پارچه هاگل که من با    ای رااش مذهبی بودند( روسری خانواده 
او   بود.  گذاشته  سر  به  بودم  کرده  رانندگانی تزئین  بوق   را  توجه  ما  کنار  از  رد که    زنان 

گفتند  می   آنها با دست به سمت او اشاره کرده و تبریک  .کرد می   به خود جلب ،  شدندمی 
 ! با اینکه عروس من بودم
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پله پایین  در  را  ما  سپس  زندگی  های  مهمانان  آرزوی  برایمان  و  کردند  ترک  ساختمان 
خودمان به   یطولانی و خوشبختی نمودند. بالاخره هر دوی ما در خانه، در اولین خانه

عنوان تازه عروس و داماد به هم رسیدیم. یک زندگی جدید آغوشش را به روی ما گشوده  
بود، میشل بسیار خوشحال و من دلگرم بودم. صبح روز بعد برای رعایت رسم و رسوم  
مجبور شدیم به خانه پدر و مادرم برویم که فامیل نزدیک منتظرمان بودند. وقتی خواستم  

میان معدود وسایلی که مادرم برایم آماده کرده بود جستجو کردم و فقط  لباس بپوشم در  
بانمکی! برای اینکه   یید. چه ایدهوسایل نماز را یافتم، یعنی چادری با پارچه گلدار سف

را پوشیدم که با سر کردن  ام  بتوانم با میشل به خیابان بروم و تاکسی بگیرم، لباس عروسی 
انداز بود و راننده تاکسی چادر آن را پنهان کردم و کفش پاشنه بلندم را. پوشش من غلط 

برای اینکه یک اروپایی را  طور همین تبریک گفت و ام به من به خاطر اعتقادات مذهبی 
 !نداشتم تعریف  ها هم توقع قدراینبه دین اسلام مشرف کرده بودم. 

 
 1976 –یک آخوند غیرمرسوم خوانده شد  یبه وسیلهازدواج ما که خطبه آن  ،تهران ،ایران
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مشکلات   تمام  و  کنم  ترک  را  مادرم  و  پدر  خانه  بتوانم  که  بود  راهی  من  برای  ازدواج 
داشت حل کنم. وقتی به ازدواج  می   ای که میشل را از زندگی شاد و آرام در ایران باز اداری 
خواست این رویداد واقعاً نماد خوشبختی آنها  می   م، دلمکرد می   فرزندانم فکر   یآینده

که    طور همان باشد، فراتر از همه مشکلاتی که برای رسیدن به آن باید بر آنها غلبه کنند،  
قرار بود برای تینا و فیلیپ نیز اتفاق بیفتد. چون اگر من با یک فرانسوی ازدواج کرده  

 بودم، دخترم یک آمریکایی را انتخاب کرده بود! 

همگی، ما فقط یک ماه فرصت داشتیم  های  زمانی و مرخصی های  با توجه به محدودیت 
تا عروسی تینا و فیلیپ را در فرانسه ترتیب دهیم. تینا برای کار در ایالات متحده حتما  
به گرفتن کارت اقامت نیاز داشت چون انتخاب کرده بودند آنجا زندگی کنند و سپس به  

بایست با عجله  می فرانسه برگردند. به علت فرصت کمی که داشتیم تحت فشار بودیم و  
 یم. کرد می  مقدمات اداری و جشن عروسی را فراهم 

به این ترتیب خیلی سریع برای ترتیب دادن عروسی دست به کار شدیم. من با تینا برای  
رفتم و فیلیپ هم کت و شلوارش را بعد از رسیدن به پاریس  اش انتخاب لباس عروسی 

  سه روز قبل از مراسم خرید. تینا خیلی در مورد لباس عروسش سختگیری نکرد زیرا 
!  کرد می   موافقت   چیزهمه با  هم    فیلیپ خیلی سریع پیش برود و    چیزهمه خواست  می 

انجام شد. بیشتر تالارهای  شان  که بدون امتحان کردن ها  حتی در مورد انتخاب حلقه 
ای روی رود سن  عروسی از چند ماه قبل رزرو شده بودند، ما شانس آوردیم و کشتی 

برای برگزاری جشن عروسی پیدا کردیم که بعد از انجام مراسم عقد در منزل ما طبق  
ی سفیدی که  هاگلعقد را با    رسوم ایرانی به آن ملحق شویم، با کمک تینا و میشل سفره 

ها  خریده بودیم، تزئین کردیم. آنها از وفور گل در غرفه   73با والدین فیلیپ از بازار قنژیس 
تابستان   از  این دوره  بودم، روی طوماری رنگی    زدهشگفت در  نوشته  که  متنی  شدند. 

چاپ شده بود، ماهیت و معنای هر یک از عناصر سفره   تزیین شده با مینیاتورهای ایرانی 
  دارک تداد، که با دیگر هدایا، برای مهمانان فرانسوی و خانواده فیلیپ  می   عقد را توضیح

دهد که روی زمین، در  می   یکی از ارکان اساسی مراسم عقد را تشکیل. سفره  بودیم  دیده
 

73 Rungis 
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  شود و عروس و داماد در بالای آن هنگام جاری شدن خطبه می   مرکز اتاق پذیرایی چیده
 نشینند. می 

بوآ   شهرداری  تالار  در  رسمی  لحظه  74دَقسی - ازدواج  این  پذیرفت.  بسیار    یانجام 
خاصی نگران بود. آقای شهردار که ما را خوب    طوربه بود و فیلیپ    یاحساسی برای همه 

فرانسویمی  زوج  یک  ازدواج  بار  اولین  برای  اینکه  از  برگزار -شناخت،  را    آمریکایی 
سفارت ایالات متحده سوگند یاد کرده    از طرف زده بود. مترجمی که  ، هیجان کرد می 

رسمی در آن سوی    طوربه بود، کلمات را به هر شکل ممکن ترجمه کرد تا این ازدواج  
ای اقیانوس اطلس نیز به رسمیت شناخته شود. سپس به خانه رفتیم، خانه در محدوده 

 توان شنید.می  دلنشین نزدیک جنگل قرار دارد و صدای پرندگان را در آن 

توصیف کرد،  ها  م با احترام به سنت اتوان شاعرانه، سرشار از صمیمیت، تومی   فضا را
برای هایی  وعروس و داماد زیبا و باوقار بودند! میشل داربست همه سرمست و خوشحال  

اما خوشبختانه   بود  کرده  برپا  بارندگی،  در صورت  مهمانان  از خیس شدن  جلوگیری 
 خورشید هم یار ما بود.  

 

با دقت زیادی مطالعه کرده بودم تا بتوانم در مورد آداب مراسم ازدواج ایرانی توضیح  
کنم خیلی خوب از  می   م و فکرکرد می   را اداره   هابدهم. اولین بار بود که این طور مراسم

فیلم   یعهده  و  عکس  از  پس  آمدم!  بر  و    ها،برداری آن  تنقلات  و  شامپاین  صرف 
وق  یایرانی که از ناحیه های  شیرینی    75پانزدهم پاریس خریده بودم، همه به سمت پل س 

ای که روز قبل تزئین کرده بودیم آنجا پهلو گرفته و آماده بود لنگرها را  راه افتادیم، کشتی 
مهمانان خوشحال سوار شدند و جشن شبانه به روی رود سن ادامه    .از آب بیرون بکشد

 یافت.

خواست فیلیپ و والدینش را غافلگیر کند یک پرچم آمریکا پیدا کرده و آن را  می   تینا که
از خدمه  تا    یجلوی کشتی نصب کرده بود. همچنین  کنند  کشتی خواسته بود کاری 

 
74 Bois-d’Arcy 
75 Pont de Sèvre 
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مهمانان بتوانند سرود ملی آمریکا را که جیمی هندریکس نواخته بود، هنگام عبور کشتی  
بشنوند. لحظاتی پر از شور وشوق هم برای مهمانان و هم    76آزادی   یاز مقابل مجسمه 

برای عروس و داماد که همگی به کشورهای خود دلبستگی داشتند. سپس کوکتل روی  
سام توسلی و نامزدش شایان سرو شد که بعداً مدیریت رستوران    یبه وسیله عرشه کشتی  

  بانو مزه واقع در منطقه پانزدهم پاریس را به عهده گرفتند. رستوران مزه را والدین سام،  
وآقای توسلی که زمان انقلاب دانشجو بودند باز کرده بودند که به مرور زمان با کوشش  

داده شد  به کشتی    77این زوج توسعه یافت. این شام در حین توقف در نزدیکی پل میرابو 
مهمانان  پذیرایی  هنگام  در  با    ، و  کردند.  صحبت  ایرانی  غذای  مورد  در  توسلی  آقای 

به عنوان دسر، کمی حال و هوای آمریکایی به شام داده شد. سپس  کیک پنیر    انتخاب
وق جایی که مهمانان از آن پیاده شدند،   یقایق به نقطه  شروع خود بازگشت و در پل س 

لنگر انداخت. پدر فیلیپ که ماشینش را در همان نزدیکی پارک کرده بود، رفت تا آن را  
بردارد. مدتی منتظر او بودیم و دلواپس این غیبت طولانی شده بودیم که ناگهان ایستگاه  

بولونی  شهر  اتفاقی    78بیلانکوق -پلیس  چه  شدیم،  نگران  بسیار  گرفت.  تماس  ما  با 
به ما اطلاع داد که پدر داماد راه برگشت از پارکینگ را اشتباه  می   داشت  افتاد؟ پلیس 

گرفته و گم شده بود. بدون اینکه حتی یک کلمه فرانسوی صحبت کند، سعی کرده بود  
از نادر رهگذرانی که در دل شب دیده کمک بخواهد، سپس در کمال ناامیدی به یکی  

  خود مهمان عروسی بودند زنگ زده بود اما او هم به هتلش رسیده و کاری که  از اقوام  
که در ایالات متحده    طورهمان توانست بکند به همین دلیل به او توصیه کرده بود،  نمی 

نشانان یا پلیس تماس بگیرد تا به او کمک کنند  در چنین مواقعی مرسوم است، با آتش
، عادت نداشتند در ساعت  راه خود را پیدا کند! افسران پلیس مات و مبهوت مانده بودند

خیابان   2 در  گمشده  و  نگران  آمریکایی  یک  به  راهنما،  عنوان  به  پاریس  های  بامداد 

 
  اهدا فرانسه کشور به آمریکا از 1۸۸9 سال در که است ایهدیه و دارد ارتفاع متر 11.5 قطف پاریس آزادی مجسمه 76
 سالگرد  صدمین مناسبت  به 1۸۸۶ سال در  فرانسه از ایهدیه ک رنیویو معروف  آزادی مجسمه که   اینجاست  جالب .شد

داری در  ایده مجسمه آزادی متعلق به آدوارد دو لابولت فرانسوی بود. وی به عنوان مخالف برده  .است  فرانسه  آزادی
استقلال آمریکا به آمریکا هدیهسراسر جهان، می افتخار صدمین سالگرد  اندیشه خواست به  بدهد و بدین ترتیب    ای 

 .بردگان را تداوم بخشدپوستان و داخلی بین سفیدمثبت و رهایی از جنگ 

77 Pont Mirabeau 
78 Boulogne-Billancourt 
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وقتی که پدر    ، روز بعد بودماندنی  یاد بههای  رسانی کنند! این حادثه موضوع خنده کمک 
ناموفق خود در مواجهه با رهگذران شبگرد برای ما  های  فیلیپ با آب و تاب از تلاش 

انگلیسی  فردی  دنبال  به  که  اداره  می   زبان گفت  تا  کند  کمک  او  به  بتواند  که  گشت 
 نشانی یا پلیس را پیدا کند! آتش

 

 
 بوآ دقسی، ازواج تینا با فیلیپ   ،فرانسه

 

اندازه  به  سیروس  واقع،    یازدواج  در  نبود.  خم  و  پیچ  پر  والدینش  و  خواهر  ازدواج 
مدت  چیزهمه  و  ها  از  فکر  بود،  ریزی  برنامه پیش  اکثر    طورهمان شده  مورد  در  که 

با این حال چند نکته های  عروسی  به همین شکل است. اما  کوچک به این    فرانسوی 
 رویداد هم حال و هوای خاص خودش را داد.  
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در   را  استفانی  ژوئیه  ما  ماه  آتشبازی   2011چهاردهم  جریان  ایفل  های  در  برای  برج 
انقلاب فرانسه   پیچیده و شیک بزرگداشت  را زیبا،  او  یافتم.ملاقات کردیم. من    پوش 

های  وعده سریع ساندویچ خواستم غذاهای ایرانی را به او معرفی کنم و برای یک میان می 
رستوران مزه را آورده بودم. در پایان آتشبازی به سرعت از هم جدا شدیم چون او نگران  

خصوص روزی که به ما  ه ازدحام جمعیت بود. اما من از این ملاقات خوشوقت شدم ب
 اعلام کردند قصد ازدواج دارند. 

پزشک شدن، و    یبود. انگیزه رزیدنت    79سیروس در بیمارستان دانشگاهی شهر پوآتیه
در او ایجاد شد. در واقع، تحت رهبری مامی، او دو بار  کم  کم جراح زیبایی،  ویژه  به 

داد که کلی آبنبات  می   مبلغ مذهب کاتولیک چون این امکان رامسیر خود را تغییر داد: ُ
خواست  می   عیسی. دیدگاه شغلی او با تینا که حضرت  بخورد و بعد هم چوپانی مانند  

بعدها، شاید در پنج  برای مبارزه با خمینی رئیس جمهور ایران شود بسیار متفاوت بود! 
لباس  که  حالی  در  صبح،  روز  یک  سالگی،  هفت  آماده می   یا  حمام  در  و    پوشیدم 

خواست  می   انداز جدیدش را برایم توضیح داد. اوشدم، سیروس وارد شد و چشممی 
دکتر شود! متوجه شدم که یک تغییر اساسی در کار است. وقتی علت را جویا شدم،  

خواهد جراح زیبایی شود! بسیار متعجب و کنجکاو، دوباره از او دلیل  می   پاسخ داد که 
را خوشحال کند! هنوز کامل  ها  خواهد آدممی   این انتخاب را پرسیدم و پاسخ داد که 

 شد اضافه کرد: می   مالید و از حمام خارج می   که چشمانش را   طورن ابیدار نشده بود هم

گیرم، زیرا شما از  می   و از شما نرخ بالاتری   کنممی   شما را هم عمل  یبینی و سینه   -
 خودمان هستید! 

را خوشحال کنم! آن  ها  خواهم آدممی   به حرفی که زده بود هیچ جوابی نداشتم بدهم:
از آن همه عیبی که در ظاهر من پیدا کره بود! در طول آن همه    . لحظه کمی آزرده شدم

کار    نبرای ایبلکه به یک آرمان واقعی تبدیل شد.    ،نه تنها افول نکرد او    یسال انگیزه 
تلاشش را به کار    یسیروس به محض ورودش به دبیرستان هُوش در شهر ورسای، همه

 ای نبود اما موفق شد.بست، چالش چندان ساده 

 
79 Poitiers 
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. او و پسرم قصد داشتند  کرد می   همان بیمارستان کار   استفانی هم به عنوان رزیدنت در 
کافی بود تا مراسمی سازماندهی    ی در همین ناحیه ازدواج کنند. یک سال و نیم زمان

اگر این ایده برای    البته  کنم که دوست داشتم بُعد چندفرهنگی آن را هم در نظر بگیرم.
بود جذاب  نیز  می   .سیروس  نظر  به  والدین  اما  میان  در  کمی  شوق  و  شور  که  رسید 

استفانی که هر دو از مدیران یک شرکت داروسازی و زیبایی بودند، ایجاد کرده بود. البته  
کردند که دخترشان با پسری  نمی   آنها قبلًا به ایران سفر کرده بودند، اما احتمالًا تصور 
عرف ایرانی هم باشد. کمی زمان  که مادرش ایرانی است ازدواج کند و عروسی طبق  

به   اینکه  از  اعتماد کرد و من  به من  برسند. سیروس  توافق  به  بالاخره  تا  کنند  برد فکر 
دیدم،  می  سفره عقد عروسی را تدارک  خصوص به شایستگی یک جشن ازدواج ایرانی و 

متخصص برگزاری مراسم عروسی در ایران پرس و جو    آژانساز چندین    .خوشحال بودم
عقد پسرم    شده برای طراحی سفره مجلل تزیین های  آنها از سفرههای  کردم و از عکس 
ای درست کنم که مثل عروسی تینا مستقیم روی زمین  خواستم سفره الهام گرفتم. می 

قرار بگیرد. سپس هر یک   ،های متفاوت روی سکوهایی با ارتفاع  پهن نشود، بلکه سفره 
رابه عهده  ها از اجزا بر حسب اهمیت، از بالا به پایین گذارده شوند. میشل ساخت پایه

گرفت. من از فرصت سفرم به تهران در حین یک دوره آموزشی استفاده کردم و با یکی  
معروف تماس گرفتم و در زمینه طراحی سفره عقد چیزهای زیادی یاد  های  از آژانس 

گرفتم. بعد تمام مواد فاسد نشدنی و شصت متر پارچه هم سفارش دادم و با خود به  
 فرانسه آوردم.

 

عروس و داماد برای یافتن مکان جشن به جستجو پرداختند و در نهایت یک ملک اربابی   
واقع در نزدیکی شهر پوآتیه را انتخاب کردند. این مکان امکان پذیرایی به مهمانان و  

توانست میزبان مراسم مذهبی باشد که انجام  می   داد و کلیسای مجاورمی   اقامت آنها را
که   چند  هر  بود،  بااهمیت  بسیار  استفانی  والدین  برای  همه   رغمعلی آن  جانبه  تلاش 

خواستند فرزندانمان مسیحی شوند، سیروس را غسل تعمید نداده  خانواده میشل که می 
عروسی   لباس  کردن  پرو  اولین  برای  را  او  تا  خواست  من  از  استفانی  وقتی  بودیم. 

به من کرده بود خوشحاویژه  به همراهیش کنم،   ل شدم. او مثل ماه در  از اعتمادی که 
 ! درخشید و من از داشتن چنین عروسی بسیار خوشبخت بودممی  لباس زیبایش 
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،  دیدندمی  تدارک و  کرده در حالی که والدین استفانی کوکتل و شام فرانسوی را انتخاب
  . شده برای روز بعد از عروسی رسیدگی کردمریزی  برنامه  هم به وعده غذای ایرانی  من  
سهیم باشم برای همین  ام خواست این رویداد زیبا را با خانواده و دوستان ایرانی می  دلم

آنها را دعوت کنم. تنها شرط ورود آنها به فرانسه اخذ ویزا بود. سفیر    یمایل بودم همه 
مهمانان پس از اقامت ده روزه   یشناختم و به او قول دادم که همه می  فرانسه در تهران را 

 ! در فرانسه به ایران بازگردند. فقط برای عروسی سیروس بیست و پنج ویزا صادر شد

مهمانان ما از تهران، استکهلم، سانفرانسیسکو و لندن آمده بودند. بیشتر آنها چند روز  
در خانه  از عروسی  آماده  یقبل  در  ما  به  آنها  بودند.  مستقر شده  جشن های  سازی ما 

اینکه کرد می   کمک از  و  لحظات شاد  می   ند  این  بهتر شدن  در  و جان  با دل  توانستند 
ما امکان داد دور هم جمع شویم.    یهمیاری کنند خوشحال بودند، جشنی که به همه 

 تر شود.تازه و خشک و شیرینی آوردنده بودند تا آرایش سفره کامل های از ایران میوه 

هر دو فرهنگ را به مهمانان، فرانسوی و    ز اهمیت بود که آداب و رسوم ازدواج درئحا
 ایرانی، معرفی کرده و نشان بدهیم.

همچنین، متنی که به فارسی ترجمه شد، به ایرانیان اجازه داد تا مراسم مذهبی را که   
، دنبال کنند. کشیش از دیدن مردم شرقی در داخل کلیسای  کرد می   یک کشیش برگزار 

کوچکش بسیار خوشحال بود. او نیز برای شاد کردن مهمانان ایرانی چند کلمه فارسی  
صحبت کرد. از طرفی برای تشریح آداب عروسی ایرانی، مانند عروسی تینا من نیز روی  

م. به این ترتیب هر یک از  یک طومار توضیحاتی نوشتم و آن را با مینیاتور تزئین کرد 
طرفین توانست آداب عروسی دیگری را ببیند، و از جشن لذت ببرد و معنا و پایبندی به  

 هر فرهنگ را درک کنند. های سنت 

اجاره کردیم که آنها را با روبان و پرچم آمریکا که    بوس مینی برای رفتن به شهر پوآتیه سه  
غذایی آماده شده برای هر  های  فیلیپ از سانفرانسیسکو آورده بود تزئین نمودیم. با وعده

تشکیل  اجزای  پایه روز،  و  عقد  سفره  سفره  استرپلی های  دهنده  برای  میشل    ، ساخت 
  گذاشتیم! در بزرگراه، توجه همه را به خود جلب انگیز  همگی قدم به یک سفر خاطره 

شاد ایجاد کرده بودیم. منوچهر ت، جراح مغز معروف   یم یک کاروان رنگارنگ  کرد می 
های اعتراض   رغمعلی برد و  خورد، از آن لذت می ایرانی، در هر توقف ما یک بستنی می 
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این    !ات خوب نیست برای سلامتی   :گفت می   که به شوهر دکترش .  همسرش، فرشته ج
که تینا به طرز  اتفاق خاصی به ملک اربابی منتهی شد  گونه  هیچ سفر کوچک ما بدون  

 به هر مهمان را تعیین کرده بود. ای در آن اختصاص هر اتاقمدبرانه

 

قرار بود چند روز دیگر عروسی برگزار شود. مدتی فرصت داشتیم تا مقدمات عروسی  
یم و با شوخی و  کرد می   رویزیبای پارک لذت ببریم. پیاده را تکمیل کنیم و از فضای  

و   .گذراندیم، شاد و بدون دغدغه خاطر بودیم. سورنا، پسر منوچهر تمی  خنده خوش 
تیپ، در حال شکلک در آوردن  پسری قدبلند و خوش   .جی عروسی بوددی   . فرشته ج

دوستان ایرانی ما از این لحظات   یپارک بود. او هم مانند همه های  در مقابل مجسمه 
برد. این  می   ند، لذتکرد می   آرامش و شادی به دور از خفقان هر روزه که در ایران تجربه 

تولدی دو  تا  بود  عالی  فرصت  بود  را  یک  روزها  همان  بگیریم،  که  شادی،    .جشن 
یم. این  کرد می   طبعی، دوستی آمیخته با احساس راحتی و آرامش عمیق را تجربهشوخ 

 .نقش بسته است سرشار از خنده و دلخوشی در خاطر ما برای همیشه ساعات گرانبها 

د، پزشک انترن و دوست سیروس    هاگل برای   ر  سفارش را به بازار قنژیس داده بودیم و از ف 
   از پاریس بیاورد. برایمان در پاریس خواسته بودیم آنها را شب قبل از عروسی 

از   قبل  شب  گل،  به  عقد  سفره  تزئین  کردن  برای  درست  برای  زنجیره  یک  مراسم، 
مشخص بود. از ابتدای این  یش هاگل کس و  گل تدارک دیده بودم و جای هر های دسته 

  رسید اضافهدستش می ه  گلی که به زنجیره هر کس به ترتیب، گلی را که داشت به دست
آمد که جای آن در  می  دست ه  گل کاملی به . و به این ترتیب در آخر زنجیره، دستکرد می 

این  های سفره بزرگ عقد از قبل مشخص شده بود. مادربزرگ استفانی که یکی از حلقه 
می  سختی  به  بود  اعضای  زنجیر  بقیه  مثل  کند.  پنهان  را  خود  دلواپسی  توانست 

نگاه خانواده  ایرانی  برگزاری مراسم  به چگونگی  از تردید  با حالتی حاکی  او هم    اش، 
 !کرد می 

ها آماده شد، سفره عقد را در باغ روی یک تخته از سنگ مرمر وسط چمن که    هاگل دسته 
بود. اگر روز  کننده  نگران مستقر کردیم. آسمان تیره بود و چند قطره باران ناگهانی کمی  
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بارید، چادر برای پناه دادن به همه مهمانان کافی نبود و اتاق نشیمن  می   بعد واقعاً باران 
  یبزرگ و مجلل را در خود جا  یبزرگ عمارت به اندازه کافی جادار نبود که این سفره 

خورشیدی تابناک بر سر ما تابید. این هوای باشکوه    2012ژوئیه    7دهد. خوشبختانه در  
خارق روز  بهترین  العاده که  همگی  بود.  ما  زحمات  پاداش  شاید  زد،  رقم  را  ای 

هایمان مملو از شادی  درخشیدیم و قلب می   هایمان را به تن کرده بودیم و از زیبایی لباس
با هم    دادند. سپس همه می   بود. عروس و داماد با شکوه بودند و به گروه کوچک ما جلوه 

تیه برویم. این شهرداری که بسیار تاریخی  سوار اتوبوس شدیم تا به سمت تالار شهر پوآ
کیتناست سالنی برای برگزاری مراسم رسمی دارد که شیشه   80های رنگی آن، آلیه نوق آ

و خاکستری به  حنایی  کشد که در مقابل بزرگان و در حضور دو سگ  را به تصویر می 
کند. آقای شهردار به گرمی  را تأیید می   1199عنوان شاهد، منشور شهر پوآتیه در سال  

از ما استقبال کرد و از آرمین پسر نجمه )دوست دوران کودکی تینا( خواست تا دستیار  
تیپ ایرانی پسر خوش  ، را نگاه دارد. آرمین هفت هشت ساله ها حلقه  یاو باشد و جعبه 

شد که    ما، در عرض چند دقیقه تبدیل به یکی از نمایندگان بسیار جوان شورای شهر
طلایی را به گردن داشت. این لحظات مراسم  های  روبان سه رنگ نماد فرانسه با حاشیه

گرفته  جشن  ازدواج  طریق  از  استفانی  و  سیروس  زناشویی  پیوند  آن  طی  که    رسمی 
دوستان ایرانی ما را عمیقاً به وجد آورد که بدین ترتیب بخشی از فرهنگ فرانسه    ،شدمی 

به سمت کلیسا رفتیم تا مراسم مذهبی را   ، برداریرا شناخته بودند. بعد از عکس و فیلم
 هم به جا بیاوریم.  

 
80 Aliénor Aquitaine 

 آلیه نوق آکیتن از ثروتمندترین و قدرتمندترین و بانفوذترین زنان اروپای غربی در دوران قرون وسطای پسین بود.  

ماه بعد، وی   3های او را به ارث برد.  دست داد و تمامی عناوین بزرگ، اموال و زمینسالگی پدرش را از    15آلیه نوق در  
او در دومین جنگ صلیبی  با لوئی هفتم، فرزند لوئی ششم، شاه فرانسه ازدواج کرد. به عنوان ملکه فرانک که    -ها، 

توان به اصرار  مشارکت ورزید. مدتی پس از جنگ، او و لوئی تصمیم به طلاق گرفتند که از علل آن می  -ناموفق بود  
تر بود  سال از او جوان  11ها، که  نری، دوک نورماناآلیه نوق و به دنیا نیاوردن پسر اشاره کرد. وی پس از مدتی با ه

آلیه نوق چندین فرزند از جمله ریچارد اول و جان برای هانری دوم، شاه انگلستان، به دنیا آورد اما روابط آنها   نامزد شد.
های هانری، از جمله رزاموند، تیره و تار گشت. آلیه نوق در تحریک پسرانش برای شورش علیه پدرشان  به خاطر معشوقه

، آلیه نوق به جرم دخالت در امور مملکتی در برجی  1173نقش مهمی داشت و به همین سبب به دستور هانری در سال  
هایش باز گذشت. آلیه نوق بعد از مرگ همسرش به عنوان نایب السلطنه  زندانی شد اما بعد از چند ماه دوباره به مقام

سال اروپای غربی را تحت تاثیر خود قرار داده بود    15سراسر انگلستان تاثیر فوق العاده ای بر پادشاهی داشت و برای  
 مترجم  -وی همچنین در به پا شدن جنگ صلیبی سوم نیز نقش بسزایی داشت 
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صدفی سفید تزیین شده بود. با این که بیشتر  ی  هاگلمادر استفانی با    به دست کلیسا  
دسامبر، همراه با خانواده به کلیسای مادلن پاریس برای شرکت در    24در روز    ،هاسال 

مسیح حضرت  تولد  و می   تقدیر  مسیحی  عید  تزیینات شب  زیبایی  از  آنجا  و  رفتیم، 
کردم که روزی پسرم را  نمی   بردم، هرگز تصور می   موسیقی زیبای مرثیه موزارت لذت

  را   وقتی موسیقی کنسرتو در بدو ورود،    . برای مراسم ازدواجش در کلیسا همراهی کنم
تحت تاثیر قرارگرفته    قدرآن شد شنیدم،  می   نواخته  81که با پیانوی سرگئی راخمانینوف 

 لرزند.می   م پاهایمکرد می  بودم که احساس

گل رز را  های  در خروج از کلیسا، کودکان جلوتر از عروس و داماد قرار گرفتند و گلبرگ 
ریختند. سیروس و استفانی به این ترتیب روی یک مسیر می   هایشان بر زمینجلوی قدم

های گل رز  ای پر از گلبرگ رفتند، و از کنار حوضچه راه می ها  پوشیده شده از گلبرگ 
آن  فواره  آب  قطرات  که  کردند  پزشک  می   عبور  نجمه،  شوهر  حسین،  درخشید. 

شده یا اخگر( در دست داشت که  جنوب تهران، سبدی از زغال )سرخ بیمارستانی در  
اسپند سیروس،  دوستان  از  یکی  لزا،  ا  آن  شوند.  می   روی  زخم  چشم  مانع  که  ریخت 

گلبرگ ها  بچه  با  و  بودند  شده  خم  حوض  بازی های  روی  آب  در  شناور    رنگارنگ 
ند. شادی با موسیقی ملایم ایرانی به اوج خود رسیده بود و همه در این فضای  کرد می 

ای خوش بودند! عروس و داماد پس از رسیدن به پایان مسیر، روی دو صندلی  افسانه
دست  ه  مراسم را بانجام  کوچکی که در بالای سفره عقد قرار داده شده بود، نشستند و من  

 گرفتم.

 
81 Sergei Rachmaninov 
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 ازدواج سیروس با استفانی ،شهر پوآتیه ،فرانسه 

 

با احساس بسیار متنی را به فارسی خواند که سیروس  نوبت سخنرانی استفانی شد. او  
آن را به فرانسوی ترجمه کرد. مهمانان تحت تأثیر تلاش او برای یادگیری نحوه بیان خود  

  قدرآن گفتند عشق حد و مرزی ندارد!  می   به زبان فارسی قرار گرفتند. حتما با خودشان 
ند! در واقع استفانی چند هفته قبل از من  کرد می  همگی احساساتی شده بودند که گریه

توانم سخنرانی کوچک او را به فارسی ترجمه کنم و کلمات او را  می   پرسیده بود که آیا
به صورت آوایی بنویسم. من تلفنی به او آموزش داده بودم که چطور آنها را تلفظ کند و  

ست  خوامی   یک روز قبل از عروسی برای آخرین بار یواشکی تمرین کرده بودیم چون 
آمیز بود و مخاطبان خودش را  توان گفت سورپرایز او موفقیت می   این راز بین ما بماند.

 کرد!   زدهشگفت 

هدیه  پس از پایان سخنرانی، مهمانان ایرانی طبق رسم ایرانیان، جواهراتی را به استفانی 
. سپس، موسیقی! البته موسیقی ایرانی به رهبری سورنا. مهمانان ایرانی به رقصیدن دادند
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زده مهمانان فرانسوی مشغول شدند که به دیدن چنین ریتم و  در مقابل چشمان حیرت 
فضا آنها را هم گرفت و به عروس و  کم  کم رقصی عادت نداشتند. اول تردید داشتند اما 

داماد ملحق شدند. حتی پدر استفانی هم وارد میدان شد و با همه رقصید. جشن آغاز  
 یتواند جلوی ادامه نمی   چیزهیچرسید  می   شده بود! شام در کنار رقص سرو شد و به نظر

همان شب یا صبح فردای آن    دجشن را بگیرد. در بین مهمانان، آنهایی که قصد داشتن
مطلع شدند اینکه  از  بعد  بروند،  به    ،روز  ایرانی سرو شود  بعد غذای  روز  است  قرار 

تغییر کرد. آنها برای اینکه ضیافت را از دست ندهند و این لحظات  شان  سرعت برنامه
که از خوابیدن در هر جایی  بدهند،  ادامه  را  شد تردید  می   باورنکردنی لذت و شادی 

به پایان رساندیم و    .نکردند. جشن فردای عروسی را با خوردن بستنی کنار منوچهر ت 
به پاریس برگشتیم. عروس و داماد عازم ماه عسل شدند و    چیزهمه بعد از مرتب کردن  

و جادویی از آنجا رفتند. بعدا    فرد منحصربه بقیه هم با خاطراتی ماندگار از یک عروسی  
یم، دوستان ایرانی من گفتند  کرد می   با هم صحبت العاده  فوق وقتی در مورد این عروسی  

ارند این فضا را بازسازی کنند، با اتوبوس، به جنوب، به خلیج همیشه فارس  که دوست د
ناب و شاد این چنینی را در ایران دوباره زنده  هایی  و بتوانند لحظه  یمبرو یا جاهای دیگر  

هرگزیمکن من،  اما  و  همه نمی   .  از  چگونه  برگزار   یدانم  در  و  آمدند  که  ی  کسانی 
قلب و ذهن من را برای همیشه سرشار از شادی و عشق کرد،  آمیز این هفته که  موفقیت 
 اری کنم.زسپاسگ

شود. یک روز در آشپزخانه عمارت که  می  هنوز هم باعث لبخندم . فرشته جهای حرف 
شست، افکارش را با من در میان  می   را ها  مان مشغول کار بودیم، در حالی که ظرف همه 

بسیار  دانند که شوهر من جراح مغز  می   استفانی ، آیا پدر و مادر  ن اج   گذاشت: »فهیمه 
ایران و فریده در نیروی  ای هسته دانند که من و فرح در صنعت می  است؟ آیا سرشناسی 

شوند که تنها نقطه ضعف  می   یم؟ آیا آنها متوجهکرد می   کار  1357دریایی قبل از انقلاب  
 هایمان را به زبان فرانسوی بیان کنیم؟«  توانیم حرف نمی  ما در اینجا این است که 

گذشته از برادرم که غایب   ؟دوستان ایرانی ما بعد از آن روزهای به یادماندنی چه شدند
که ممنوع الخروج شده  دیگرما بود زیرا از ابتدای انقلاب  های بزرگ این جشن و جشن

به  را  شان  سعی کردند زندگی   .هیچگاه ایران را ترک نکرده است، فرشته و منوچهر مبود  
جا که دخترشان نگین برای تحصیل رفته بود. اما در  همان   ، ایالات متحده انتقال بدهند
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 82  سیلیکون ولی نهایت به ایران باز گشتند. دختر دیگرشان نازیلا و شوهرش کیان در  
منوچهر ت دوست   .کار گرفتند.  و  لی همسایه سابق  اَم  و  دنیا جراح  این  در  دیگر  مان 

کنند در حالی  می  و دخترش فرانک هنوز در مشهد زندگی  .نیستند. پرویز برادر فرشته م
پزشک است با خانواده در انگلستان اسکان دارند.  که خواهر کوچکش فریده که دندان 

آرمین وارد دانشگاه تهران شده و قرار است مثل پدرش حسین پزشک بشود. خواهرم  
جزیره کیش در خلیج همیشه فارس را ترک کرده تا به دخترش شیوا در کانادا    ،فرخنده

که میشل به    طورن اهر سه هم  .و فرشته ج  .، فریده ج. فرح ج  ،ملحق شود. سه خواهر
ف را داده، همگی در تهران هستند. فرح، دوست همیشگی من، هر روز   آنها لقب سه ا 

خر تهران برای  شمال  در  تجریش  به  خود  روزانه  نگاه  می   ید  و  زیرکی  زیبایی،  رود. 
ف، بازنشسته شده و به باغ  نمی   تفاوت مهربانش رهگذران را بی  گذارد. اکبر، برادر سه ا 

د هم ازدواج کرده و دو فرزند دارد و جراح روده و  رس می   پاریس   یخود در حومه  ر  د. ف 
الملل در آمریکا دریافت کرد. پس از  معده است. تینا دکترای خود را در رشته روابط بین

دوره  و  گذران  اقتصادی  علوم  عالی  مدرسه  در  اکنون  سیاسی،  علوم  دانشکده  در  ای 
میلان و های  کند و دو پسر دارد به نام می   به عنوان مدیر مطالعات کاراسک  بازرگانی  

ساله. سیروس و استفانی که هر دو به ترتیب جراح زیبایی و  هفت  و  نه  نولان به ترتیب  
هفت ساله. آنها در    کُوم ساله و  ده  م  پیا-ژان متخصص غدد هستند، دو پسر نیز دارند:  

دهم تا  می   کنند. من با دقت زیاد برنامه را طوری ترتیب می   نزدیکی شهر تولوز زندگی 
میان   روابط  شکل  این  به  و  باشم  داشته  خودم  با  تعطیلات  زمان  در  را  پسر  چهار  هر 

 را پایدار سازم.  ها و پسرعمه ها پسردایی 

 

 

 

 

 
مشهور    فناوری  پیشرفته  هایخاطر وجود انبوه شرکته  کیلومتری جنوب شرقی سانفرانسیسکو که ب  7۰ای در  منطقه  82

 مترجم  -است 
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 فصل نهم 

 

 پروایی(  ماجراجویی )بی

 

مهم از هیجانات  رویدادهای  سرشار  که  گرفتند  قرار  من  زندگی  مسیر  در  متفاوتی  و 
یکی از آنها در عرض چند ساعت مرا با احساسات بسیار متناقضی    اند.غیرمنتظره بوده 

را همواره برای دانشجویان  ماندنی  یادبه   یاز پریشانی به شادی مواجه کرد. این خاطره 
کنم. اما ترجیح  یاد می موثر  ای از ارتباطات و مذاکره  فرانسه به عنوان نمونههای  دانشگاه 

رفتم مشکلی با رژیم نداشته  می   دادم در ایران آن را مسکوت بگذارم تا وقتی به کشورم
شیرین عبادی، قاضی، وکیل، فعال سیاسی ایرانی و برنده جایزه    بانوباشم و همچنین  

 نیندازم.مخاطره صلح نوبل را پیش از ترک ایران، به 

پاییزی سال   روز  آن  زود  در جلسه 2003صبح  برای شرکت  مطالعات،  مرکز  در   ای 
گرونوبل به فرودگاه اُورلی رفته بودم. در سالن ترمینال   کمیسیاری انرژی اتمی واقع در

زن، شیرین   این  نام  روی  عمدتاً  مرا  توجه  تصویری  بودم  هواپیما  منتظر  که  حالی  در 
دانستم که شیرین عبادی به تازگی جایزه معتبر صلح  نمی   عبادی جلب کرد، من هنوز

حقوق زنان و کودکان دریافت  ویژه  به نوبل را برای اقدامات خود در دفاع از حقوق بشر،  
کرده است، توجه من عمدتاً روی نامی متمرکز بود که در بالای تصویر قرار داشت. با  

شیرینی  با  مترادف  است  فارسی  اسم  یک  »شیرین،  کردم:  فکر  لطافت   خودم  «  .یا 
تر بفهمم این زن کیست، اما  خواستم پروازم را از دست بدهم و وقت نداشتم دقیق نمی 

به محض اینکه به پاریس برگشتم، به سرعت برآن شدم که به این پرسش ذهنم پاسخی  
 بدهم.
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، یعنی سال تأسیس  1357تا  1354شیرین عبادی اولین قاضی زن ایران بود که از سال 
رژیم اسلامی، ریاست دادگاه شهر تهران را برعهده داشت. او که به سرعت از این سمت  

را قبل از انقلاب به عهده داشت.    برکنار شد، منشی همان دادگاهی شد که ریاست آن 
رژیم شاه ایران را مورد انتقاد    ،درحالی که مانند بسیاری از روشنفکران، علما و مخالفان 

همچنین   قرار داده و با آن مبارزه کرده بود. ایشان چندی وکیل زندانیان سیاسی شدند و 
قوانین   کردن  محکوم  برای  امضاکننده  میلیون  یک  بسیج  آن  هدف  که  کمپینی  از 

لاخره ناگزیر به ترک ایران شدند. در  احمایت کردند و بآمیز ایران علیه زنان بود  تبعیض 
)آنجا  اسک  ای به ذهنم رسید. از طریق  آوری اطلاعات از این طریق، ایدهحین جمع

،)که هنوز هم عضو  (IRENE)کنم( و مؤسسه تحقیقات و آموزش مذاکره  می   تدریس
تمایل   وکیل،  ژان کلود،  و  دوستانم سابین، حقوقدان،  با حمایت  و  آن هستم(  وابسته 

شیرین عبادی پیشنهاد کنم به فرانسه بیایند تا در مورد وضعیت زنان    بانوپیداکردم که به 
کنفرانس، تصور  از طریق سازماندهی یک سری  ایران صحبت کنند.  که  کرد می   در  م 

 ایشان بتوانند توجه مخاطبان را با این موضوع جلب کنند.

زیادی  های  نبود. مدتی طول کشید و تلاش   میسرها  برقراری ارتباط با ایشان به این راحتی 
کردم تا اینکه بتوانم راهی برای تماس پیدا کنم. در نهایت به لطف یکی از دوستانشان 
در   داشتم،  ایران  به  که  سفری  در  شدم.  ایشان  با  ارتباط  برقراری  به  موفق  پاریس  در 

دانستیم که او زیر نظر  می   شمال تهران قراری گذاشتیم. ماهای  دفترشان در یکی از کوچه 
دل  که  رضا  و  میشل  خاطر  همین  به  است،  مرا  رژیم  گرفتند  تصمیم  داشتند  نگرانی 

با چند   انتظار  اتاق  در  دقایقی  بمانند.  منتظرم  ماشین  در  و  کنند  دیگر    ی بانوهمراهی 
دیوار  که لوح و جوایز او به زیبایی به    منتظر ماندم. سپس مرا در دفترشان پذیرفتند جایی 

صه طرح خود را با ایشان مطرح کردم  خلا  طور به آویزان شده بود. من  شان  پشت صندلی 
و ایشان هم بدون تردید موافقت اصولی خود را با آن اعلام نمودند. دلیل تمایل ایشان 
به سفر به پاریس افزایش آگاهی افکار عمومی فرانسه در مورد وضعیت زنان ایران ارایه  

بشان اطلاع  شد. در حین گفتگوی ما، ایشان به یک تماس تلفنی پاسخ دادند و به مخاط
که استرس می   دادند  فضا  هستند.  شنود  تحت  که  دانند  بودم  خوشحال  اما  بود،  آور 

شیرین عبادی به    .توانستم ایشان را متقاعد کنم. از طرفی، کار خیلی سختی هم نبود
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دریافت فرانسه   ند سرعت  در  کردن  سخنرانی  و  آمدن  با  واقع نتوانمی   که  نگاه  ای  بینانهد 
 د.  نود آورج وه نسبت به مردم سرزمینشان ب

بنابراین به پاریس برگشتم و بدون معطلی شروع به سازماندهی کنفرانس با هماهنگی  
و   اسک شنبه ایرنه  سه  دانشجویی  پروژه اسکهای  »انجمن  کردم.  که  «  بلندمدت  ای 

های دوستان من سابین و ژان کلود انرژی و شبکه نزدیک به سه سال تلاش نیاز داشت.  
دانشجویان   باشد.  ما  مهمان  درخور  رویداد  این  تا  کردند  بسیج  را  و    اسکخود 

ها، همگی علاقه  های سیاسی و حقوقی، انجمنهای اطراف، اساتید، شخصیت دانشگاه 
شدیدی به آمدن برنده جایزه نوبل صلح نشان دادند و در برپایی این رویداد مشارکت  

شکل گرفت و تاریخ آن نیز مشخص شد. کنفرانس در یک روز  کم  کم کردند. برنامه  
-در شهر سرجی   اسکتئاتر بزرگ  ، در آمفی شب   8، ساعت  2006دوشنبه ماه نوامبر  

شده بود، تنها چیزی که باقی مانده  ریزی  برنامه به دقت    چیزهمه شد.  می   برگزار  83ونتوآز پ
شخصیت   از  استقبال  بی المللی  بین بود  بود.  زودتر  می   صبرانهما  چه  هر  خواستم 

غیرواقع   هایحرف  حدی  تا  که  چالشی  در  و  بشنوم  را  عبادی    نظره  ب   بینانه شیرین 
رسید، موفق شوم. یک شب وسط هفته قبل از روز موعود، پیامگیر تلفنم را در راه  می 

  ند که کرد می   عبادی بود که در آن عذرخواهی   بانو بازگشت به خانه چک کردم. پیامی از  
بیایند چون رئیس جمهور،آقای ژاک شیراک، همان  اسک  توانند برای سخنرانی به  نمی 

اعطا کنند. مات و مبهوت    84خواستند به ایشان نشان لژیون دونور می   شب کنفرانس ما،
بودم! چند بار به پیام گوش دادم تا مطمئن شوم نه، نه یک کابوس بود و نه یک شوخی  

عبادی و    بانودر حد انفجار بود. بلافاصله سعی کردم با  ام  بی موقع! تعجب و ناامیدی
آنها    طور همین بگیرم.  تماس  برگزارکنندگان  آلن لامپرور  با  آقای  از  مانند  یا در خارج 

ای نرسید.  من به هیچ نتیجه های  کشور بودند، در مسافرت یا در جلسات بودند و تماس 
طرف  آن  و  طرف  این  به  نشیمن  اتاق  در  بود،  گرفته  را  وجودم    رفتم، می   وحشت 

یا تینا تماس  نمی  با آرامش فکر کنم، حتی موفق نشدم برای مشاوره با میشل  توانستم 
من به تمام کسانی که از ابتدای این پروژه به من  .بگیرم. کم آوردم و شروع به گریه کردم

فکر  بودند،  کرده  من  کرد می   اعتماد  و  کرده  واگذار  من  به  را  مسئولیت  این  که  تنها  م 

 
83 Cergy-Pontoise 
84 Légion d’honneur 
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که صدها نفر   را  ایبایستی برنامهمی  در هم شکسته بودم و   !عبادی بودم بانوبا  شان رابط 
  ای، چه حقارتی را باید متحمل . چه آبروریزی کنمدر دقایق آخر لغو    ، منتظرش بودند

 ! شدممی 

 

ی وجود داشته  حلراه اما ناگهان سرسختی خود را دوباره پیداکردم و به خود گفتم باید  
را به کار بگیرم. خودم  ام  را پاک کردم و تصمیم گرفتم آخرین برگ برنده هایم  باشد. اشک 

که در آن زمان    118عجیب و غریب از کجا به ذهنم رسید، با    یایده دانم این  نمی   هم
سرویس اطلاعات تلفنی بود تماس گرفتم و خواستم با کاخ الیزه در ارتباط باشم. این  

تعجب کرد که مجبورم کرد چندین    قدرآن تلفنچی    بانوییک درخواست معمولی نبود و  
عجیب شانس هنوز با من    یکنم با این همه در آن لحظه می   بار آن را تکرار کنم. فکر 

رفند  تبایست بهترین  می   همراه بود، زیرا واقعاً او مرا به کاخ الیزه وصل کرد. حال دیگر 
کدام    یکسی که پشت خط بود سعی کرد تا بفهمد من نماینده   !بستممی   خود را به کار 

یح بدهم که  ترسیدم به او توض می   وزارتخانه، انجمن، دانشگاه یا شخصیت هستم، اما
من فقط یک شهروند ساده، یک مدرس نگران هستم و او فکر کند که من یک مزاحم  

به  ام  تلفنی  شیرین    بانو و گوشی را قطع کند. به او گفتم که موضوع تماس من مربوط 
شنیدم:   سپس  است.  نوبل  صلح  جایزه  برنده  شیراک،  »عبادی،  جمهور  رئیس  دفتر 

بدون اینکه جسارت خود را از دست بدهم، به نفر جدیدی که پشت خط    «بفرمایید!
 دلایلم را توضیح دادم.   یبود همه 

که آقای رئیس جمهور شیراک قرار است مدال لژیون دونور  ام  من مطلع شده -
به   بسیار    ید. من و همه نشیرین عبادی بده  بانو را  بابت  این  از  ایرانی  زنان 

. به همین خاطر  ابلاغ بفرماییدسپاسگزاریم و مراتب قدردانی ما را به ایشان  
از مدت  با حضور  ها  ما  را  کنفرانسی  دانشجویان   بانو پیش  و  عبادی  شیرین 

با  ریزی  برنامهاسک   ایم.  و    درنظرگرفتن کرده  رئیس  مندعلاقه توجه  آقای  ی 
نشان  این  اعطای  برنامه  بشود  شاید  کردم  فکر  جوانان  به  نسبت  جمهور 

هشتصد دانشجو را در  اسک که بیش از  تأتر بزرگ  افتخاری فرانسه را در آمفی 
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تواند نماد  می   دهد، برگزار کنیم. مراسم، محل و جمعیت حاضرمی   خود جای
 خیلی خوبی برای این اقدام و نیت ریاست جمهوری باشد.    

ای از ته دل حرف زدم و بعد سکوت کرده و منتظر جواب شدم. سکوت  چند دقیقه 
ای برقرار شد. سپس مخاطبم با حالتی از سربازکننده گفت که دوباره با من  طولانی 

گوشی به دست مانده بودم و به خودم گفتم که آن   طورن اتماس خواهد گرفت. هم
.  فایده بوده است من بی های  صحبت شخص حتی شماره مرا نگرفت و حتما همه  

را   برنامه  جزئیات  من  از  کرد،  وفا  خود  قول  به  او  بعد،  دقیقه  چند  حال،  این  با 
  آفرینی خواست و من جزئیات پیشنهادم را به او دادم )در مذاکره به این زمینه ارزش 

گویند(. این بار، قبل از قطع کردن تلفن، از من تشکر کرد و به من اطمینان داد  می 
که دوباره تماس خواهد گرفت. البته تمام شب چشم بر هم نگذاشتم. این وضعیت  

ی برای نجات از آن  حلراه توانستم  نمی   کننده و غیرعادی بود و منبه شدت ناراحت 
صبح، از کاخ الیزه طبق قولشان با من تماس    11کنم. روز بعد ساعت  بینی  پیش

د  گرفتند. به من اطلاع دادند که رئیس جمهور شیراک با توجه به مشغله کاری خو 
به  نمی   متاسفانه  بیایندتوانند  عوض اسک  در  اما  نشان می   ،  اعطای  مراسم  توانند 

زودتر    دونورلژیون   کمی  تا  ریزی  برنامهرا  در    بانوکنند  مقرر  زمان  در  عبادی 
کنفرانس حضور یابند. این پاسخ کاملا غیرمنتظره بود، من نجات پیدا کرده بودم!  

 برای اطمینان پیشنهاد کردم که اسکورتی ما را همراهی کند تا سر وقت برسیم.

دم  طور مرتب برقرار بود و من از همان سپیدهه  برنامه ب   یروز موعود فرا رسید، همه 
در خط مقدم حضور داشتم! اولین ماموریت من پیش پا افتاده نبود. پشت فرمان 

عبادی را که من و میشل و تینا را به مراسم دعوت کرده بود،    بانو  ام،ماشین قدیمی 
به محوطه الیزه رساندم. رئیس جمهور شیراک با ورود ما به استقبال ایشان آمد و  

لژیون   نشان  باشکوه،  مراسمی  طی  اهدا    دونورسپس  ایشان  به  از  نمودرا  پس   .
الیزه، ما را تا خودروی  های  سخنرانی در مورد حقوق زنان ایرانی و پذیرایی در سالن 

ه سفر  . ما سپس بکرد عبادی خداحافظی    بانو من بدرقه کرد و به گرمی با    یعتیقه 
پونتوآز ادامه دادیم در حالی که در جلوی ما یک ماشین  -خود به طرف شهر سرجی 

باز  از شیرین عبادی که  اسک  مدیر کل    ،تاپی   یرپی .  کرد می   پلیس راه را برای ما 
استقبال کرد و    ،تئاتر بزرگ ظاهر شد خود روی صحنه آمفی   دونور آراسته به لژیون 
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نمو عبادی    بانو سپس   سخنرانی  دانشجو  صدها  مقابل  توجه  ددر  توانستند  و   ،
این حقیقت وحشتناک  روی  ه  را بشان  مخاطبان جوان خود را جلب کرده و چشم

باز نمایند. آمفی  بیستم  بیشتر از ظرقیتش پر  یعنی شرایط زنان ایران در قرن  تئاتر 
شده بود، دانشجویانی که صندلی نداشتند در سالن بزرگی روی زمین مقابل صفحه  

، نشسته بودند. آنها  کرد می   تلویزیون بزرگی که کنفرانس را به صورت زنده پخش 
مشتاقانه هم مجذوب سخنان برنده جایزه صلح نوبل شده و هم متأثر شده بودند. 

 ما یک موفقیت واقعی سرشار از هیجان و احساسات بود!  یبرنامه

از   یکی  رویداد  چالش  ترمهم این  دلیل  به  هم  بود،  خواهد  من  زندگی  وقایع  ین 
عظیمی که در پیش رویم قرار داد و هم به دلیل هدف و شرایط موفقیتش. اگر من  

گرفتم، چه  نمی   زدم و با الیزه تماسنمی   زنگ  118م و به  کرد می   زیادی فکر و خیال
توانیم تصور کنیم  می   ای را کسب کنیم؟توانستیم چنین نتیجه می   داند کهمی   کسی 

به من این فرصت را داد  ام  انگاری کمی ساده طور  همینکه بی پروایی خودجوشم و  
  یاما من معتقدم که این شیوه   ! جمهور را تغییر بدهمکاری رئیس   یکه بتوانم برنامه 

کید بر علاقه  دهد  می   جمهور به جوانان فرانسوی نشان ای که رئیس من در بحث و تأ
بالیدم که توانسته بودم این مأموریت بزرگ  می  باعث شد گره کارباز شود. به خودم

 را با موفقیت به پایان برسانم. 

  م و قدردان او بودم. همچنین، به جرات دلم کرد می   و به رئیس جمهورمان افتخار
و شهروندان عادی یک  جمهور خواهد باور کنم که چنین قرابتی بین یک رئیس می 

 استثنایی نیست.بسیار واقعیت 

کید کنم که چالش کنم می فکر می  اند. برعکس، اغلب  ها هرگز مرا نترسانده توانم تأ
مصمم ساخته مرا  زوایای    اند،تر  آنها  با  شدن  مواجه  از  قبل  که  آمده  پیش  حتی 

این موضوع در مورد سفر ما به کوه دماوند با ارتفاع    مختلف را در نظر نگرفته باشم. 
کند. در سفرها با دوستان عادت داشتیم به توچال  می   متر در ایران هم صدق  5610

در شمال تهران نیز سری بزنیم. توچال کوهی است از رشته کوه البرز و قله آن در  
کابین  کابین سه قسمتی قابل دسترسی است. این تله که با تله قرار دارد    3942ارتفاع  

خواهند مانند ما که عادت داریم در ایستگاه دوم توقف کنند  می   کوهنوردانی را که 
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بخورند، صبحانه  ارتفاعات  بالای  در  کوهستانی  رستوران  در  اما  برد می   تا   .
، چند روز  2013سری ما نیستند. چون در اوت  آنها به سبک   یخوشبختانه همه 

قبل از حرکتمان به ایران، من و میشل تصمیم گرفتیم به قله کوه دماوند صعود کنیم،  
تجربه  هیچ  مطلقاً  که  حالی  کوله   یدر  در  زندگی کوهنوردی  ما  بار  نداشتیم.  مان 

ماجراجوی خودمان را برای یک چالش فیزیکی سطح بالا    یخواستیم روحیهمی 
انگاری کامل! از پاریس، به  هایمان آزمایش کنیم! ساده بدون در نظر گرفتن توانایی 

دنبال راهنمایی در ایران گشتم و یک نفر را پیدا کردم که وقتی با او تماس گرفتم، از  
تلفنی زیاد دوام نیاورد، زیرا    یجزئیاتی در مورد این پروژه بزرگ پرسید. مکالمه   من

که قبلًا صعود کرده بودیم و سن ما، کافی  هایی  من در مورد تعداد قلههای  جواب
نه   و  تجربه  با  کوهنوردانی  نه  مطمئناً  ما  کند.  قطع  را  تلفن  سریع  نسبتاً  او  تا  بود 

جوان بودیم و ماجراجویی بزرگ ما حتی قبل از شروع آن در نطفه    ی رزشکارانو
 خفه شد! 

بینانه به تهران پرواز کردیم. اما وقتی  پس با فراموش کردن این ماجراجویی غیرواقع 
برد، از اینکه متوجه  می   مان به فرودگاه رسیدیم، راننده همیشگی ما که ما را به هتل 

برنامه ما در حال رها کردن چنین  را شد  ما  او که کمی  ناراحت شد.    ای هستیم، 
احتمالاً می  و  شویم،  نمی   شناخت  تسلیم  بتوانیم  که  کند  باور  راحتی  به  توانست 

پیشنهاد کرد تا با خانواده »سودبار« که کوهنوردان ماهری هستند، ملاقات کنیم تا  
مان را بررسی کنند. بنابراین در پارک جمشیدیه در شمال تهران با این افراد  وضعیت 

له دوباره  روی ما خوب است. و بلافاص آشنا شدیم که متوجه شدند سرعت پیاده
صعود به کوه دماوند در دستور کار قرار گرفت! خانواده سودبار آذری بودند و در  
کارآزموده   ایران،  اردبیل  استان  در  واقع  غیرفعال  آتشفشان  کوه سبلان،  به  صعود 

متری از سطح دریا، یک دریاچه دائمی    4811بودند. در قله این کوه، در ارتفاع  
و آقای سودبار و پسرشان علی به    بانوی رفتن با  تشکیل شده است. تصمیم ما برا 

 صبرانه منتظر صعود به بام ایران بودیم! سادگی گرفته شد. بی 

 شروع شد، علی مسئول تجهیزات شد در حالی که مادرش به امور غذاریزی  برنامه
ارتفاع  می  در  که  دماوند رفتیم  در دامنه  پلور  به روستای  ما  پرداخت. روز موعود 

در    2770 و  نقطه   80متری  تهران،  که    یکیلومتری  است  کوهنوردانی  شروع 
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پیش در  را  غربی  جنوب  و  جنوب  در  می   مسیرهای  شد  مجبور  میشل  گیرند. 
کرده و یک مجوز بخرد تا به عنوان یک خارجی بتواند به  نام ثبت فدراسیون دماوند 

او   با  میشل  اینکه  از  فدراسیون  مسئول  بپردازد.  قله  حرف صعود  زد می   فارسی 
 ! خوشحال شده بود

برای صعود ما  این ترتیب بود که  قله   به  بلندترین    !مان حرکت کردیمزندگی   یبه 
زدگی، صعود را به آرامی  خانواده سودبار به ما توصیه کردند برای جلوگیری از ارتفاع 

متری از سطح    3040کوچک شروع کنیم. در گوسفند سرا، در ارتفاع  های  و با گام
دریا، مسجد کوچکی با گنبد طلایی وجود داشت و چند نفر افغانستانی الاصل از  

ند.  کرد می   بردند، مراقبت می   بالا و پایینها  قاطرهایی که وسایل را به سمت پناهگاه
سودبار در نظر گرفته بود حمل کنیم،    بانو برای اینکه بتوانیم اثاثیه و هر آنچه را که  

ین منزلگاه، بنام »بارگاه  قبل از صعود به قله، یک قاطر اجاره کردیم تا بارها را به آخر
ای با کمی پوشش گیاهی بود و مسیر سوم« ببرد. منظره خشک، آتشفشانی و صخره

سودبار به من گفت    بانو رسید. در همین مسیر بود که  نمی   دار به نظر چندان شیب 
مدعی شد که حالش کاملا خوب است.    این  قبل روزه بوده است، با وجود   یتا هفته 

داری او را به طرز شدیدی ضعیف کرده بود! و  اما خب کاملا مشخص بود که روزه 
حالش بد شد. برای کمک به او، گروه تصمیم گرفتند قاطر دیگری را اجاره  کم  کم 

کنند تا او را به پناهگاه سوم برساند. به خاطر همیاری با او، این اشتباه را مرتکب  
  سوار قاطردیگری شدم و او را همراهی کردم. اما من در آن باریک شدم و من هم  

ترسیدم که قاطر قدم اشتباهی بردارد، بلغزد و  می   راه اصلا حس آرامش نداشتم، 
  که قاطر مرا   ستانی نمودم! جوان افغانمی   تصور   مکرد می   که   را  آوریسقوط سرگیجه 

داد. ما خیلی می   راند متوجه ترس من شد و برای سرگرمی قاطر را تندتر حرکت می 
پیش را  می   سریع  ارتفاع  و  سرعت  با  سازگاری  برای  لازم  فرصت  بدنم  و  رفتیم 

ارتفاع   در  سوم«  »بارگاه  پناهگاه  به  رسیدن  با  قلبم    4250نداشت.  تپش  متری، 
شروع شد و سردرد خیلی شدیدی گرفتم. نیاز داشتم استراحت کنم و خوشبختانه  

توانستیم اجاره می   اتاق کوچکی وجود داشت کهآنجا یک سالن بزرگ که در آن  
 کنیم.
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و با آشپزها و  کرد  می   سودبار هم بهتر شده بود. او از هر دوی ما مراقبت   بانوحال  
با    یهمه  داشتم،  بدی  خیلی  شب  بود.  کرده  برقرار  خوبی  ارتباط  اردوگاه  افراد 

شد و با باد آمیخته با بوی گوگردی که از دودکش دماوند وارد  می  سردردی که بدتر
این اوصاف کمی    یهمه رغم  علی گشت. روز بعد،  می   ترشد، وخیم می   اقامتگاه

واقعاً  و  داشتم  بهتری  در  می   احساس  اندکی  دهم.  ادامه  ماجراجویی  به  خواستم 
کردیم  روی پیادهمتر    4800تا    4500اطراف اقامتگاه پرسه زدیم، در ارتفاعی بین  

حوالی   حرکت  بدهیم.  تطبیق  هوا  و  آب  با  را  خودمان  مرحله،  آخرین  از  قبل  تا 
شده بود تا بتوانیم طلوع خورشید را در صعود به دماوند  ریزی  برنامه   پنج ساعت  

فانه سردردم برگشت، شدید و آزاردهنده بود و میشل را با آقای  تماشا کنیم. متأس
هایشان نصب که آنها به پیشانی را هایی  قوه   م. من نور چراغی سودبار و علی فرستاد

شدند. می   م که در تاریکی شب به سمت قله از ما دور کرد می   کرده بودند تماشا 
همراه با یک    تربزرگ سودبار هم در اقامتگاه ماند. سپس گروه کوچک به گروه  بانو

ای ملحق شدند و میشل به سلامت به قله رسید! کوهنوردان ما در  راهنمای حرفه 
 بازگشت بسیار خسته بودند، بلافاصله رفتند بخوابند. 

میشل از موفقیتش در صعود خوشحال بود و عکسی از قله دماوند که اسم مرا روی  
پا گذاشته  ها  برف  ابدی  این برف  انگار من هم روی  داد.  نشان  به من  بود  نوشته 

یک شده بودم. روز بعد برگشتیم پایین و در  د بودم. اما خب من هم به قله بسیار نز
گروه  با  بازگشت  گفتگوهای  راه  شوق  و  شور  با  و  کرد می   دیگر  خوش  سر  یم 

 ناشدنی هستند!آن لحظات برایم فراموش  ،خواندیممی  خوشحال آواز

کند. والدینش نیز که مدتی برای زندگی به  می   علی سودبار هنوز در تهران زندگی 
شان، اندکی بعد به  آمریکایی   یایالات متحده رفته بودند سرخورده از این تجربه 

 ایران بازگشتند.  
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 فصل دهم 

 

 دوستی()انسان ها تعهد در انجمن 

 

دیر کشف کردم، بدون شک به این دلیل بود که زندگی پیش از آن  را  ها  اگر دنیای انجمن 
در   فعالیتم  و  پاریس  از  دوری  فرزندانم،  کارم،  بین  بود.  نداده  زیادی  زمان  من  به 

داشت، فرصت نیافتم با  می   کمیساریای انرژی اتمی که مرا به نوعی خودسانسوری وا
 انجمنی آشنا بشوم که بتوانم در آن فعالیت کنم. 

قدم  اولین  فرانسویهایم  بنابراین  فرهنگی  انجمن  با  مسیر  این  در  فردوسی  -را  ایرانی 
وارد فرانسه    1357ایرانیانی تأسیس شده که اندکی قبل از انقلاب    به دست که  برداشتم  

های بودند. اکثر آنها با افرادی از ملیت فرانسوی ازدواج کرده بودند. در میان فعالیت   شده
مختلف ارائه شده، آموزش فارسی به کودکان و بزرگسالان نیز وجود داشت. میشل که  

. این انجمن همچنین  کرد می   فارسی را خوب بلد است، مدتی در این انجمن تدریس
تقویم  کنفرانس  که  ایرانی،  تقویم شمسی  اساس  بر  را  ایرانی  اعیاد  و  داد  ترتیب  هایی 

می  نامیده  نیز  جشنجلالی  امی   شود،  دقیق  تاریخ  همان  گرفت.  یا  سال  روز  ولین 
گیرند می  مارس جشن 21ای متفاوت است. برخی آن را در »نوروز« بسته به هر جامعه 

شروع بهار در نیمکره    یو برخی دیگر مثلا در افغانستان در روز آغاز تغییر فصل که نشانه 
پیش از   ،از تقویم زرتشتی ایران برگرفته  مارس است. اصل آن    22تا    20شمالی بین  

های به ارث رسیده از دین زرتشت است که  ها بخشی از سنت . این جشناست اسلام  
پیش از اسلامی شدن ایران در اثر تسخیر اعراب، دین این منطقه بوده است. این دین که  

نامش را از خدای بزرگ اهورامزدا )خداوند حیکم( گرفته    ،شودمی   »مزدئیسم« نامیده
شود که از  می  یا همان پارسیسم که به معنای پارسی )ایرانی( است و مربوط به ایرانیانی 
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مسلمانان در حدود قرن دهم میلادی به شمال غربی هندوستان گریختند    یترس سلطه 
 تشکیل دادند که هنوز هم پایدار و مرفه است. راای در آنجا جامعه امروز و 

 

شد اشاره  می   خواهم به چهار مناسبتی که معمولا در انجمن جشن گرفتهمی   در اینجا
 کنم.  

یلدا  نیز  : شب  چله  شب  شب،  این  به  و  است  میلاد  معنای  به  فارسی  زبان  در    یلدا 
طولانی می  شب،  این  که  گویند.  است  زمستان  شب  فصل  دهنده  نشان ترین  به  گذار 

شود. از فردای این روز،  می   زمستان بوده و از هزاره دوم قبل از میلاد تا کنون جشن گرفته
افتد، از این رو آن را شب روشنایی  می   گردد و تاریکی دیرتر اتفاقمی   ترطولانی روزها  

دهنده گذار از آذر ماه به ماه دی  نامند. این شب همچنین نشان می   یا شب تولد خورشید
. از منظر مذهبی، این جشن تولد میترا  است  در تقویم پارسی است که ماه نماد آفرینش 

 نشیند که الهه آفتاب در دین زرتشت است و نماد نور و نیکی.می  را به شادی 

 

های آیند تا میوه می   دم ادامه دارد، ایرانیان گرد همدر این جشن که تمام شب تا سپیده
و   سحر  نمایانگر  رنگ  این  زیرا  کنند،  میل  هم  با  را  هندوانه  و  انار  مانند  رنگی  قرمز 

کند. آنها همچنین از یکدیگر با  می   خورشید است که زمین را با اشاره به میترا روشن
میوه  به تصویرهای  آجیل،  ارواح شیطانی را  با  مبارزه  و  تابستان  که  کشند، می   خشک 

دور  ها  دهد.خوردن این میوه می   کنند. گردویی توپر خبر از یک سال نیکو می   پذیرایی 
تواند با خواندن  می   زیبا و پربار بهار و تابستان است،های  هم که یادآور امید به آغاز فصل 

باز   بختانه اشعار حافظ همراه باشد. هرکس   خواند که  می   کند و شعری را می   دیوان را 
 نوعی پیشگویی برای آینده است. 

 

 :جشن آتش. چنین گفت زرتشت : چهارشنبه سوری

 .« »بدی را با این آتش بسوزان تا نیکی از این آتش زاده شود، پس تو نیز چنین کن
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تقریباً   ،سال قبل تا کنون   3000جشنی است که هر ساله از بیش از  چهارشنبه سوری
شود. این رویداد نیز برگرفته از داستان  می   از قرن هفدهم قبل از میلاد تا کنون برگزار

ی سیاوش نوشته فردوسی، یکی از شاعران بزرگ ایران در قرن دهم میلادی است. واژه 
مذهبی   معنای  است.  ستایش  و  مدح  با  مترادف  )عید(  سوری  یا  جشن  ایرانی 

امروزه جای خود را به یک جشن فرهنگی داده   ،سوری مرتبط با آیین زرتشتی چهارشنبه 
، فراتر از ایران، در کشورهایی مانند  ایران باستان بسیاری از مردمان    از سوی است که  

 شود. می  تاجیکستان و ترکمنستان نیز برگزار

شنبه و چهارشنبه قبل از نوروز، سال نوی ایرانی، چهارشنبه سوری  شب بین آخرین سه  
ایرانیان آتشمی   نامیده آن  متعددی روشن می شود که طی  آواز  های  آن  به دور  و  کنند 

می  و  آینده  خوانده  سال  برای  درخشنده  شادی  و  روشنایی  به  امید  نماد  آتش  رقصند. 
  گونه این آتش را    و   ببرندپرند تا بدیمنی را از بین  می   آتشهای  است. آنها از روی شعله 

ام  پریدگی و بیماری کنند: »زردی من از تو، سرخی تو از من. « یعنی: »رنگمی   خطاب
 گیرم.« می  دهم، قوت و سلامتی تو را می  را به تو 

شود تا جمعیت زیادی از مردم دور هم جمع شوند و ایرانیان آزادانه  می   این جشن باعث 
خشک و آرزوی سلامتی و شادی  های  بروند تا با مخلوطی از میوه ها  و پارک ها  به خیابان 

ها دوند، روی جعبه ها می در کوچه ها  از یکدیگر پذیرایی کنند. در این شب جشن، بچه 
 زنند تا شیرینی بگیرند.می  را ها کوبند تا سر و صدا کنند و در خانه ها می و ماهیتابه

های  زدند تا بوته می  چهارشنبه سوری، دستفروشان فریاد بعدازظهر وقتی کوچک بودم،
خود با  کویر  باد  که  را  حملمی   خشکی  شترهایشان  پشت  بر  آنها  و  ند،  کرد می   آرود 

خرید و با احتیاط روی زمین، می بوته  بفروشند. هر خانوار با توجه به توان مالی خود،  
کوچه  وسط  در  مساوی  توده  چهار  یا  سه  زندگی در  آن  در  که   شان دیف ر،  کرد می   ای 

زدند. بعد  می   شد آتشمی   وررا که سریع شعله ها  . شب هنگام، پدرها این توده کرد می 
 مان طلبرا در مقابل زردی اش  پریدیم و سرخی ها می هر یک از ما از روی این شعله 

 هایمراسم زدند تا آتش نگیرند. همه این  می   ها چادرهایشان را به کمر گره نمودیم. زن می 
شد. لحظاتی بود سرشار از شادی و همدلی که  می   و برگزارریزی  برنامهجشن، با دقت 
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زود  خاموش می   خیلی  آتش  وقتی  خانه  می   شد،می   گذشت.  به  سریع  خیلی  بایست 
اجازه نداشتم برای  طور  همین گشتم، زیرا اجازه نداشتم تا دیروقت بیرون بمانم.  برمی 

 را بزنم. مامانها  درخواست آبنبات روی قابلمه یا اشیاء فلزی بکوبم یا در خانه همسایه
 مشغول شوند. هایی چنین سرگرمی به گفت دخترها نباید  می 

مان جشن بگیریم، گرفتن  در فرانسه برای اینکه بتوانیم چهارشنبه سوری را در انجمن 
 .مجوز شهرداری برای روشن کردن آتش در مکانی خارج از شهر ضروری است 

سال    3000سال نوی ایرانی، یک جشن فرهنگی و مذهبی است که بیش از    نوروز،
های زرتشتی ریشه  ها و سنت گردد. این جشن عمیقاً در میان آیینمی   است که برگزار 

بوده یا تحت تأثیر آن بوده   دارد و در بسیاری از کشورهایی که قلمرو امپراتوری ایران 
توان به کردستان )در عراق و ترکیه(، افغانستان،  شود. به غیر از ایران، می جشن گرفته می 

آذربایجان، بخش  ترکمنستان،  ازبکستان،  تاجیکستان،  همچنین  و  خاورمیانه  از  هایی 
شود. این جشن  قزاقستان و قرقیزستان اشاره کرد که در آنها این جشن ناوروز نامیده می 

لیت سالار )به معنی فرمانده،  همچنین پارسیان زرتشتی و هندوهای دره کشمیر و اق را  
 کنند.ی م  رهبر یا رئیس( در استان چینگهای چین نیز برگزار

 

پسوند به واژه   عنوان بهنوروز از زبان اوستایی گرفته شده که در آن نوا به معنای نو  یواژه 
روز چسبیده است. بنابراین این واژه به معنای روز نو و جدید است که در زبان فارسی  

 نیز همین مفهوم را دارد. 

 

سال    23از   سازمان  2009فوریه  در  جهانی  فرهنگی  میراث  عنوان  به  نوروز  جشن   ،
قبل    ، نو و گلهای  یونسکو به ثبت رسیده است. این جشن با خانه تکانی، خریدن لباس

آغاز بهار  فصل  رسیدن  میان  می   از  در  که  از  ی  هاگلشود  لاله  و  سنبل  فصل،  این 
 دارند.  رمحبوبیت بیشتری برخو
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هفت اصلی  سفره  انداختن  مراسم  این  عنصر  ماده  ترین  هفت  شامل  که  است  سین 
گردد. این  می   شود که اسم آنها با حرف سین در الفبای فارسی آغاز می   گیاهی -خوراکی 

دهند. در حال حاضر بعضی از  می   ای بر زمین یا روی میز قرار هفت ماده را روی سفره 
 اما مفهوم نمادینشان همچنان حفظ شده است.  اند این عناصر تغییر کرده 

است، هرچند اتفاق سین  هفت ای از موارد استفاده شده برای در سفره  لیست زیر نمونه 
 :نظری در مورد اینکه دقیقاً کدام هفت مورد هستند وجود ندارد 

 

 سبزه: جوانه گندم، جو یا عدس که حداقل ده روز در ظرف رشد کرده باشد )تولد دوباره(

 سمنو: خمیر بسیار شیرین از گندم جوانه زده )فراوانی( 

 سنجد: میوه درخت سنجد ) عشق(

 سیر: )درمان(

 )زیبایی و سلامتی( :سیب  

 خشک شده سماق )رنگ طلوع آفتاب و سلامتی(های ماق: پودر میوه سُ 

 سرکه: )گذر عمر و صبر( 

 سُنبل: گل معطر )رسیدن بهار( 

 

توان روی سفره گذاشت: شیرینی، شمع روشن )شادی(، آینه،  می   اشیاء دیگری را نیز
ای با حداقل دو ماهی قرمز )زندگی(، کاسه آب  مرغ رنگ شده )باروری(، کاسه تخم

گلاب   است(،  شناور  فضا  در  )زمین  نارنج  جادویی    خاطربه حاوی  خاصیت 
 سکه )بهروزی و سلامتی( اش،کننده پاک

اشعار    دیوان  یا  اوقات  )  فارسی قرآن  حافظبیشتر  اشعار  دیوان  یا  فردوسی    ، شاهنامه 
 شاعر، فیلسوف و عارف قرن چهاردهم میلادی(.  
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موادی که من در تزیین سفره عقد تینا و سیروس استفاده کردم نیز در همین  بسیاری از  
 لیست قرار دارند.

رفتیم و  می   قبل ای دارم. یک روز  یادنرفتنی   خاطرات ازام  من از نوروزهای دوران کودکی 
ای بیندازیم و بعد با مادر و خواهرم به حمام  خریدیم تا در ظرف شیشه می   ماهی قرمز

رفت. بعد  می   رفتیم تا حسابی تمیز باشیم. پدرم هم با برادرانم علی و رضا می   عمومی 
لباس کرد می   را آمادهسین  هفت سفره   که    را   جدیدیهای  و کفشها  یم. در عید نوروز 

کهنه  های  شد تا بالاخره از شر کفش می   پوشیدیم و فرصتی می ،  مامان برایمان خریده بود
پاره  گوش خلامان  و  رادیو  به  فراوان  توجه  با  سپس  شویم.  شمارش  می   ص  که  دادیم 

شد.  می   و پس از آن سخنرانی پادشاه پخش کرد  می   معکوس را برای اعلام سال نو آغاز
  م، چون کمکم کرد می   رادیو نگاهبالای صفحه  من به چراغ سبز کوچک سمت راست  

آمد می   صبور باشم، زیرا ما با هیجان زیادی منتظر آن لحظه بودیم. سپس پدرم کرد  می 
کاملا نو که روز قبل برای گرفتن  های داد، اسکناس می   بوسید و به ما هدایایی می  و ما را

ود. هر کدام از ما بسته به سن و  آنها به بانک رفته و با احتیاط در کیف پولش گذاشته ب
دریافت سال  متفاوتی  مبلغ  از  کرد می   مان  بیشتر  برادرم علی  برتری داشتند.  یم. پسرها 
  گرفت، رضا کمی کمتر، من و خواهرم فرخنده هر دو تقریباً یک مبلغ دریافت می   همه 
که با سلیقه برای این  هایی  و شیرینی ها  یم. و در نهایت با اجازه مامان از کیک کرد می 

یم. وقتی تحویل سال در  کرد می   مناسبت زیبا روی سفره گذاشته شده بود نوش جان 
می  اتفاق  روز  و  طول  دایی  خانه  به  عجله  با  می خاله افتاد،  از  ها  را  دیدارها  و  رفتیم 

رسید. اما اگر تحویل سال در  ها می یم و بعد نوبت به همسایه کرد می   ترین شروعمسن
 ماندیم.  می  داد، باید تا صبح روز بعد برای دید و بازدید منتظرمی  ساعات شبانه رخ 

هایمان  رسیدیم و بعد از روبوسی به ترتیب مشخصی عیدیمی   با دلی شاد به خانه دایی 
یم. در حالی که منتظر نوبتم بودم سعی کردم احساساتم را کنترل کنم.  کرد می   را دریافت 

دانستیم چگونه  می   بایستی   این   آن لحظات سرشار از حس خوشبختی بود که با وجود 
مان را نشان ندهیم. من با این که فقط یک دختر کوچک  خودمان را کنترل کنیم تا اشتیاق

وقار با  باید  اما  خوراکی می   بودم،  خوردن  و  هدیه  دریافت  به  میل  و  های ماندم 
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را سرکوب وسوسه  ایجابکرد می   انگیز  ادب  خوردن  کرد  می   م.  تعارف  بار  چندین  که 
مامان با نگاهش به ما چراغ  همانطور که در بالا ذکر شد  را رد کنیم تا اینکه  ها  شیرینی 

گرفتیم زیرا اجازه می   این اوصاف باید خیلی جلوی خودمان را  یسبز را بدهد. با همه 
 داشتیم فقط یکی برداریم! 

آن پرمایگی از بین    یدادند. امروزه اما همه می   ثروتمند، سکه طلا هدیه های  در خانواده 
سیاسی و به دلیل فساد گسترده    یدرصد مردم در غیاب اراده   75زندگی بیش از    ، رفته

خشک و شیرینی  های  تباه شده است. عملا دیگر طبقه متوسط وجود ندارد و خرید میوه 
 برای آنها یک آرزوی دوردست بیش نیست.

. با جا گذاردمرا پشت سرم در کشورم ها سنتی و جشنهای با ترک ایران بیشتر این آیین
گذارم، اما بیشتر اوقات می   کنم، سبزه می   را با گل آراستهسین  هفت این حال هنوز سفره  

اتفاق یا هنگام شب  در روزهای هفته  را محدودمی   تحویل سال    افتد و جشن گرفتن 
مرا  می  دلتنگی  نوروز  هر  راگیرد فرامی کند.  بازاری  دوباره  گلمی   ،  آن  از  که    بینم 
خیابان می  که  نرگس  عطر  و  فراهای  خریدیم  را  فردوسی  می   تهران  انجمن  گرفت. 

گرفت تا اعضای خود را دور هم  می   تعطیلات آخر هفته بعد از تحویل سال را جشن
جمع کند. سپس سعی کردم با پرداختن به امور جشن در انجمن، غم و اندوه زمانی را  

 نم. که هرگز باز نخواهد گشت، پنهان ک

 

بدر برگزارسیزده  فروردین  ماه  سیزدهم  روز  در  ساله  هر  که  است  جشنی  شود:  می   : 
.( در این  است   )فروردین اولین ماه تقویم خورشیدی ایران مطابق با برج فلکی حمل 

  ایعدهروند. برای  می   نیکشود و مردم به پیک می   روز، تعطیلات نوروز در ایران تمام
دیگر    ایعده از ایرانیان، سیزده بدر یعنی »گذراندن روز سیزدهم در دل طبیعت« و برای  

ص شدن از سیزده« است که باید نحسی این  خلاکه عدد سیزده بدیمن است، به معنی »
به معنی رها کردن سبزه در دامن طبیعت   به این ترتیب روز سیزدهم  روز را بدر کرد. 

  ترین جریان آب نیک قبل از بازگشت به خانه سبزه را در نزدیک است زیرا در پایان پیک
اندازیم. در تهران، بسیاری از خودروهایی که سعی در عبور از ترافیک سنگین این  می 

ای روی سقف خود دارند که با روبان قرمز تزئین شده است. مشاهده  روز دارند، سبزه 
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دهد می   ای دیدنی است که به شما این امکان راسبزه منظرههای  و دانه ها  تنوع زیاد شکل 
 که در هنگام گیرکردن در ترافیک صبور باشید!

های اندازیم. بچه می   نیک سبزه را به جوی آب کوچک نزدیک خانه در فرانسه بعد از پیک 
کنند که در حال دور شدن  شوند وقتی سبزه را تماشا می تینا در این لحظه خوشحال می 

پیوندد. سبزه را  روی جریان آب است که به رودخانه سن و سپس به دریای مانش می 
پاریس به  را  می   گاهی  آن  معمول  طبق  و  رودخانهاز  بریم  داخل  میرابو  پل    بالای 

 اندازیم.می 

 

ها معمولًا برای این جشن در جنگل  ایرانی -تر فرانسویطور دقیقو به ایرانیان  در پاریس،  
جمع  هم  دور  با  می   بولونی  آنها  خود شوند.  بازی می   خانواده  آواز می   آیند،    کنند، 

  خوانند و از اولین پرتوهای آفتاب یک بهار گاه سرد، بدون ترس از باران اسفند لذت می 
اندازند که خوراک لذتبخشی است برای  می   برند. سپس سبزه را به دریاچه این جنگل می 

 و قوها! ها اردک 

(، قاضی و  2022-1927با ایرج پزشکزاد )ماندنی  یاد به سیزده به در فرصت ملاقاتی  
دیپلمات سابق، نویسنده ایرانی و نویسنده رمان معروف دایی جان ناپلئون منتشر شده  

بود که رمانش بعدا به چندین زبان دوباره منتشر شد. این کتاب را    1970در آغاز دهه  
دانند. پس از انتشار، یک سریال چهارده قسمتی نیز با  می   شاهکار ادبیات معاصر ایران 

اقتباس از آن در تلویزیون ملی پخش شد که با استقبال عموم همراه بود. داستان این  
  نیروهای متفقین   به دست رمان که در دوران جنگ جهانی دوم و در زمان اشغال ایران  

پزشکزاد آثار دیگری از جمله    گذرد، یک نقطه عطف فرهنگی برای ایرانیان بود. ایرج می 
نمایشنامه هم نوشت، اما نامش به برکت این رمان تاریخی ماندگار خواهد بود. به لطف  
دوستم توفیق، این فرصت را داشتم که دوباره این شخصیت معروف را در پاریس جایی  

لس  در  مرگش  از  قبل  زندگی که  حافظهکرد می   آنجلس  او  ببینم.  ، ناپذیرخستگی ای  ، 
ویژه  به ارتباط اجتماعی و دانش فارسی باورنکردنی داشت که مرا تحت تأثیر قرار داد.  

 توانست از حفظ بخواند. می  اشعار حافظ را
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که موضوع گردهمایی چند شاعر    را  ایرا برگزار کرد. هرگز دفعه هایی  انجمن ما همایش 
فراموش فارسی  بود  زن  آنها  نمی   زبان  معرفی  از  پس  سویکنم.  مسئولان    از  از  یکی 

ه  انجمن، من برای صحبت کردن در مورد سه زن مشهور ادبیات فارسی رشته کلام را ب 
 :دست گرفتم

معروف به رابعه بلخی، اصالتا اهل بلخ افغانستان است.   کعب غوزداری -بنترابعه  
قدیمی  فارسی او  شاعر  و  نویسنده  دهم  ترین  قرن  در  رودکی،  معاصر  او  است.  زبان 

میلادی زیسته و از تبار شاهزادگان بوده است و از دوران کودکی از تحصیلات فلسفی  
او   شعر  است.  برده  بهره  عمیقی  صادقانه ویژه  به و  بیان  عاشقانه  بازتاب  اشتیاق  از  ای 

عاطفی  معنویت  یک  از  برخاسته  که  را  است   اوست  او  همتایانش  از    عنوان به .  یکی 
 دانند. می  عرفانی زمان خود های ترین شخصیت بزرگ 

اعتصامی است.  1941-1907)  پروین  بیستم  قرن  فارسی  شعر  بزرگان  از  یکی   )
ضرب  زیادی  تعداد  او  در  کارهای  و  کرده  وارد  روزمره  زبان  در  را  اصطلاح  و  المثل 

 .  است  درسی مدارس تثبیت شده است. او نیز یک مرجع ادبی برجستههای برنامه

 

( که به طاهره )پاک و تسلی چشم ها( نیز معروف است،  1852-1817)  فاطمه براقانی 
چهره  اولین  از  و  های  جنبشهای  یکی  بزرگ  شاعری  او  است.  ایران  در  فمینیستی 

از همه،    ترمهم نظر در ادبیات فارسی، عربی و اسلامی بوده است. همچنین و  صاحب 
کنفرانس  پس از سخنرانی در    روبنده از صورت برگرفت مرید باب بود که  زن  او اولین  

  1948بدشت به شهرت رسید و سعی کرد که با رهبران جنبش بابی آزادی باب را در سال  
)زسا او  عمل  این  کند.  از  روبنده  برداشتن ماندهی  که  زن  مشاهیر  حمایت  مورد   )

  - 1831وابستگان دربار بودند، قرار گرفت. پادشاه جوان ایران ناصرالدین شاه قاجار )
که شیفته او شده بود، از او خواستگاری کرد اما او با فرستادن شعری که نمایانگر   (1896

شهامتش بود به پادشاه جواب رد داد. این نویسنده فرهیخته که از وضعیت اسفناک زنان  
گاه بود، در باغ ایلخانی تهران با روسری ابریشمی  خفه شد و به ته  اش  در دوره قاجار آ

 .دانداخته ش ،با سنگ پوشانده شدسپس چاهی که  
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پایان صحبت  که هرگز  های  در  زبان  قبلًا  من، مردی  به  و  برخاست  ندیده بودیم  را  او 
کنم. پیروان این می   فرانسوی صحبت کرد. او از من انتقاد کرد که از آیین بهایی دفاع 

و اموالشان اند  سرکوب و زندانی شده و از کار یا تحصیل منع شده   1357آیین از سال  
به    به دست  نزدیک  افراد  روحیات  به  که  او  واکنش  این  حکومت مصادره شده است. 

نشان  بود  ایران شبیه  انجمن هستند. احساس می   سفارت  به  نفوذ  آنها در حال  که    داد 
بنابراین  کرد می  بود.  ناخوشایند  برایم  و  است  کرده  وزیدن  به  شروع  ناسالمی  باد  م 

 قبل از اینکه انجمن را برای همیشه ترک کنم یک قدم خودم را کنار کشیدم.   تدریجبه 

گاهی    .حفظ کردمکه با برخی از اعضا ایجاد کرده بودم  روابطی را    ،هاسالآن    یاز همه 
بینم. از طریق انجمن با  آنها را باز هم در پاریس در تظاهرات حمایت از مردم ایران می 

در پاریس    1357ها قبل از انقلاب  منیژه، زنی روشنفکر و فرهیخته آشنا شدم که مدت 
. او  کندمی رسانی  اطلاعو در مورد رویدادهای هنری و فرهنگی ایرانی    هکرد می   زندگی 

پختم می   که برای اعضاای را  هاست. من هنوز هم غذاهای ایرانی همراه من در تظاهرات
و در  کرد  می   وقت صرف تهیه آنها ها  و زولبیاهای ترد و شیرین سنتی که میشل ساعت 

به خاطر دارم. او به این طریق از اعضا    ، دادمی   قرار ها  بزرگ به مناسبت جشنهای  سینی 
  !شدندمی   زدهشگفت شدت  ه  ب  85و آنها هم از مهارت آشپزی یک نورمان کرد  می   پذیرایی 

طور  ه  زولبیا که دستور پخت ایرانی آن کمی با دستور پخت شمال آفریقا متفاوت است ب
صرف  ماه رمضان  در  دوره می   کلی  این  از  خارج  در  میشل  اما  هم روزه   یشود    داری 

توانست در برابر خشنود کردن اعضای انجمن با این شیرینی خوشمزه مقاومت کند  نمی 
 ! مراخود   خشنود کردن و اول از همه 

چهل و چهار سال است که رژیم آخوندها سعی کرده است که با مصادف کردن این  
اعیاد با ایام سوگواری برای شهادت یا رحلت یک امام شیعه چهار ده قرن پیش، عزم  

به شکلی نمایشی برباید. با این  ها  ناپذیر مردم ایران را برای بزرگداشت این سنت تزلزل 
های را که هزاران سال از حمله هایی و آیین ها تواند تاریخ این جشننمی  چیزهیچ حال، 

و دیگر فاتحان در امان مانده است، پاک  ها یکی پس از دیگری اسکندر، اعراب، مغول 

 
 مترجم گویند.های فرانسه نورمان میبه شمالی 85
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آینده را بر عهده خواهند گرفت  های کند. مردم ایران مسئولیت انتقال این میراث به نسل 
 تا نور بر تاریکی چیره شود و شعور بشری تعصب و شارلاتانیسم را از بین ببرد.

سون،    87واقع در شهر ژویزی سوق اُقژ   86بعدها رئیس مرکز پذیرش پناهجویان در ناحیه ا 
تا   من خواست  افغان  عنوان به از  پناهجویان  برای  داوطلب  کنم.    ستانی مترجم  فعالیت 

ای بسیار غنی.  گونه بود که به انجمن »فرانسه، سرزمین پناهندگی« پیوستم، تجربهاین
طالبان بر تمام این افرادی    به دست شده  های تحمیل شده و رنجهای ویران من با زندگی 
و مناطق وحشی با پای    هاگل پایان را در فرار از کشورشان با عبور از جن که سفری بی 

، مورد ضرب و شتم قرار  شده  پلیس گرفتار بازی موش و گربه  از طرف و    پیاده انجام داده 
دیگر شده بودند و مورد  های  اند آشنا شدم. افرادی که مجبور به سفر به سرزمینگرفته 

وجدان قرار گرفته بودند تا خودشان را به اروپا و در نهایت به  سوءاستفاده قاچاقچیان بی 
پر از احساس این موجودات زخمی گوش  های  فرانسه برسانند. من با دقت به دلنوشته 

توانستم نسبت به ماجراهای م. نمی کرد می   تداری آنها را ترجمهدادم و با بیشترین امانمی 
تفاوت رسید، بی می   آنها و نسبت به آن همه مبارزه که با شجاعتی بی حد و مرز به ثمر 

این افراد در فرار از افغانستان تنها یک هدف داشتند و آن نجات جانشان   یبمانم. همه 
 بود. 

درد  طالبان از شکم   به دست چندین بار داستان جوانی را ترجمه کردم که از زمان شکنجه  
برد. با یکی از خیرین انجمن، او را نزد پزشک بردیم، پزشک که زنی نزدیک به  می   رنج

یک مهاجر بینوا چندان    یدوران بازنشستگی و پر از جواهرآلات بود مسلما از معاینه 
 : رسید و این موضوع را به ما فهماندنمی   راضی به نظر

 !کشمنمی   همن دیگ ؟ریدآها رو به مطب من می چرا این آدم  -

و فقط برایش مقداری آسپرین تجویز  پرداخت پسر بیچاره  یمعاینه سریع به با این همه  
گاه اضافه کردم: از او فتنم رموقع  کرد.   تشکر کردم و ناخودآ

 ! به امید دیدار -

 
86 CADA 
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   ! امیدوارم که نه : ای پاسخ دادو او با لحن زننده 

عاطفه چگونه توانسته سوگند بقراط را  متأثر شدم و تعجب کردم که این زن حقیر و بی 
شدم  مجبور  دفعات  به  اینکه  با  نشد.  تکرار  دیگر  وضعیت  این  خوشبختانه  بپذیرد. 
پناهجویان دیگری را هم نزد پزشکان یا اورژانس بیمارستان ببرم. اما با وجود مانع زبانی  

 دوستانه و مهربانانه بوده است. و فرهنگی، برخورد آنها همیشه انسان 

افغانستانی  با  جامعه های  من  کردم.  درک  را  آنها  فرهنگ  و  شدم  همنشین    ی زیادی 
کند.  می   افغانستان به شدت مردسالار است که اغلب مراحل کارهای اداری را دشوار 

خواهند  می   همیشه   تربزرگ م که پدر خانواده یا برادر  کرد می   هنگام انجام ترجمه مشاهده
ها و دختران اجازه ، وقتی به زن این  به جای زن و دختر خانواده پاسخ دهند. با وجود

غلبه کنند، بهتر از مردان، با دقت و  شان شوند بر ترس می  دهند و آنها موفقمی  صحبت 
 . زنندمی  حرف  انگیزیشگفت گویایی 

رئیس    همت به    2012هستم که در سال    88افغانستان -من همچنین عضو باشگاه فرانسه 
هُوستالیه  فرانسوا  از سال  89آن  که  پارلمان  نماینده  و  افغانستان    1997، وزیر سابق  در 

 فعالیت دارد، تأسیس شد.

توسعه  به  کمک  باشگاه  این  شرکت ی  هدف  سازمان ها  حضور  در  های  و  فرانسوی 
باشگاه   این  است.  توسعه  افغانستان  جهت  لازم  اقدامات  و  کرده  ایجاد  را  پیوندهایی 

شرکت  بین  فرهنگی  و  اجتماعی  سازمان ها  اقتصادی،  همتایان  های  و  و  فرانسوی 
انجام   ستانی افغان را  از سال  می   آنها  و    2014داد.  ارتباطی  اقدامات  جنگ،  تشدید  با 

به  اطلاع با هدف شناساندن افغانستان  به  مندعلاقه رسانی را  یا غیرمستقیم  ان مستقیم 
و نشریات به شنیده شدن صدای  ها  این کشور ترتیب داده است. من از طریق کنفرانس 

و   زنان کمکویژه  به افغانستان  برقراری    2022کنم. سال  می   صدای  صدمین سالگرد 
 .روابط دیپلماتیک و فرهنگی میان فرانسه و افغانستان بود
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  از سوی فعال هستم، که  بسیار    90اهبالاخره باید بگویم که من در انجمن در قلب واژه 
شود، و هدف آن ترویج عدم تبعیض و حقوق  می   آلبرت دوم حمایت  شاهزاده موناکو،

کودکان و نیز توانمندسازی   یبرابر بین دختران و پسران و دسترسی به آموزش برای همه 
بانوی کارآفرین بلژیکی و   ، که یک91زنان است. من از طریق موسس آن، هیلد هانئوس 

مبتکر انجمن رهبران زن موناکو است وارد این انجمن شدم که با او از طریق یکی از  
های دبیرکل انجمن هستم و با زنانی از پیشینه  و اکنون   .آشنا شده بودماسک  گران  میانجی 

خواستگاه،   هر  با  رفتارها،  و  ذهنیات  تحول  در  که  آموزش  امر  پیشبرد  برای  مختلف، 
کنیم. ما معتقدیم که با ایجاد آگاهی در میان جوانان درباره  می کار  جنسیت و پیشینه،  

و تبعیض، به کمک ابزارهای آموزشی و اجازه دادن به آنها برای ابراز وجود،  ها  نابرابری 
گردد و به این ترتیب دستیابی  می   های جدید ایجادمفاهیم مدارا و همدلی در قلب نسل

سازمان ملل برای »نجات جهان«   از سوی شده گانه توسعه پایدار تعیینبه اهداف هفده 
 به موفقیت خواهد رسید.  

به زبان فرانسوی    را  نویسی دیجیتالی مقاله المللی  بین   مسابقهها یک  ه انجمن در قلب واژ
را در  شان  ای خود رویای هکند که در آن کودکان با واژه می   در سطح جهانی سازماندهی 

تنها به نمایندگی از یک    کننده شرکت کنند. هر کشور  می   مورد دنیایی عادلانه و بهتر بیان 
نماید که سن و موضوع هر دوره از قبل با توجه  می   کلاس مختلط در این برنامه شرکت 

یاز انتشارات هر سال تعریف شده است. با این حال، برخی از کشورها مانند  نبه پیش 
مختلط ندارند، مسلما مجاز به شرکت در دوره دوم و  های  ایران و افغانستان که کلاس 

  شوند که به آنها امکان وصل  ایمن  المللی  بین پلتفرم    توانند به یکمی   سوم شدند. مدارس 
و  می  یکدیگر  با  سازمان دهد  با  ترتیب  همچنین  این  به  کنند.  برقرار  ارتباط  دهندگان 

های پیش روی کودکان جنوب را کشف و درک کنند و  توانند چالش کودکان شمال می 
دست بیاورند. بنابراین زبان فرانسه محور  ه  هر کدام بینشی نسبت به محیطی ناآشنا، ب

ارتباط و اتحاد بین افراد از سراسر جهان از سنین بسیار پایین، و همچنین بین اعضای  
شخصیت  نیز  و  منصفه  ملیت ها  هیئت  مسابقه  های  با  این  پایان  در  است.  مختلف 

نام خانوادگی تمامی دانش   کنندهشرکت های  ای از آثار کلاس مجموعه  آموزان  با نام و 
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گذاری شده و  شود تا کارشان ارزش می   ارسالها  منتشر و به صورت انفرادی برای بچه 
جا بماند. از پنج  ه  یادگاری از این لحظات تبادل و بحث در مورد مسائل بزرگ ب   عنوان به 

زبانی نیز تقدیر به  المللی فرانسهاثر برتر مکتوب طی رویدادی با حمایت سازمان بین 
جوایز  می   عمل  جشنآید.  مراسم  یک  وسیله   در  دوم  شاهزاده    یبه  به  آلبرت  موناکو 

گردد. حضور او به این ترتیب گواه بر اعتمادی است که او به  می   معلمان و مدیران اهدا 
پروژه ما و به هیلد هانئوس، رئیس انجمن ما و دوست من دارد و برای من نیز افتخار  

   بزرگی است که بتوانم در کنارش باشم.

موشیکیوابو  سازمان  92لوئیز  دبیرکل  سال  فرانسه المللی  بین،  جشن  آخرین  در  زبانی، 
شرکت کرد تا حمایت خود را از اقدامات انجمن ما نشان بدهد. این زن روآندایی    2021

ای برای دختران پناهجوی افغانستانی احداث  برایم توضیح داد که در کشورش مدرسه
شده است. امیدوارم واقعا روزی بتوانم از این مدرسه بازدید کنم و ببینم چطور افرادی  

 توانند با یکدیگر همزیستی نمایند. می  بسیار متفاوت های از فرهنگ 

از پنج قاره  آموز  دانش   2400کشور و    63به    مسابقهاین    ی، سه نسخه 2012از سال  
شد و منجر به مشارکت  اندازی  راه   2022اجازه شرکت داده است. نسخه چهارم در سال  

موناکو و  مرتبط با آموزش و پرورش این رویداد را هم در  های  کشور گشت. رسانه   50
ای دهند. اما بسیج مدارس از سراسر جهان کار چندان ساده می   هم در فرانسه پوشش 

رابط   ینیست. شبکه  و پشتیبانی  از اعضا  آلیانس  های  هر یک  نهادهای  و  ما، سفیران 
بزرگی   93فرانسز رویداد حمایت  این  رویداد  می   از  این  اجرای    از طرف نمایند. سپس 

شود.  های اینترنتی انجام می کننده از طریق پلتفرم دیجیتال، ایمیل و پیاممدارس شرکت 
ها  گیرد که ذهنیت می   شکل هایی  ان، بحث آموزدانش از طریق این جلسات مجازی بین  

ای که این کودکان به آن  دهد. سپس این نگرش باز به واحد خانواده یا جامعه می   را تغییر

 
92 Louise Mushikiwabo 
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که در سراسر جهان به ویژه به عنوان مرکزهای آموزش زبان   در اختیار دارداین سازمان تأسیساتی فراگیر و موثر 
 شعبه این موسسه در ایران تعطیل شد. )مترجم( 1979پس از انقلاب  شوند.فرانسه شناخته می
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نویسندگی    یقدرت و ابعاد بزرگ این مسابقهدهنده  نشان شود که  می   تعلق دارند منتقل 
 .است 

اقدامات من در داخل انجمن، متمرکز بر کمیسیون مدارس و ویرایش مجموعه، به من  
اجازه داد تا پیوندهای بسیار قوی با چندین عضو ایجاد کنم. در اینجا از فوزیه زواری،  

زبان، ، رئیس مجلس نویسندگان زن فرانسوی تونسی -فرانسوی   نگارنویسنده و روزنامه 
فرانسوی  فیلمساز  و  نویسنده  رحیمی،  دوزوتوآق-عتیق  تیری  بازیکن  94افغانستانی،   ،

راگبی المللی  بین نام-فرانسوی  ، سابق  عاج،  به  می   ساحل  که  خدادادی  ذکیه  برم 
در  دختر بتواند  تا  شود  پناهنده  فرانسه  به  و  کند  فرار  کابل  از  نمود  کمک  افغان  جوان 
هانئوس،    2021پارالمپیک  های  بازی  هیلد  هماهنگی  البته،  کند.  شرکت  ژاپن  در 

  یو همه مان  المللی بین های  رابط معلمان و مدیرانی را که به لطف روابط دیپلماتیک،  
از   به مؤسسات آموزشی  آثار  و ارسال مجموعه  با جستجوی مدارس  دانشجویانم که 

است  هایی . مرحله آخر کار، در واقع نتیجه تلاش قابل ذکرندکنند می  پروژه ما حمایت 
مسابقه  های  شود. زیرا خلق اثر از مرحله تولید نوشته می   ای صرف آن که زمان طولانی 

 تا انتشارشان در قالب یک مجموعه مستلزم صرف زمان و انرژی زیادی است. 

 

با توجه به نتایج کار و استقبال از آن در  مسابقه  مشارکتم در کار ویرایش دوره سوم این  
 بخش بوده است. مدارس برایم بسیار رضایت  مخاطبان بین 

در    .برایم به یادگار مانده است   هاواژه  قلب لحظات باشکوهی از حضورم در انجمن در  
سفارت  های  ، از طریق بخش همکاری مسابقه ( انتشار این  2017-2016سری دوم ) 

، تماس گرفتم.  کرد می   فرانسه در ایران، با یک مدرسه ایرانی که زبان فرانسه را تدریس
شود در  ها می ان ایرانی و سایر ملیت آموزدانش این مدرسه خصوصی دخترانه که شامل  

شمال تهران، مدرسه شهید مهدوی نام داشت و به دلیل کیفیت تدریس با یادگیری سه  
این مدرسه با کمک وجوه  شود که  گفته می گرفت.  می   زبان خارجی مورد تحسین قرار

ان، مدارسی را در مناطق متروک و فقیرنشین ایران آموزدانش والدین  از  آوری شده  جمع 
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نیز احداث نموده است. من با معاون مدرسه آشنا شدم و به کلاسی رفتم که برای شرکت  
مسابقه   واژه در  قلب  برای  هدر  را  چالش  این  اهمیت  و  اهداف  تا  بود  شده  انتخاب  ا 

ان خواسته شد که از طریق  آموزدانش ان توضیح دهم. مطابق با دستور کار، از  آموزدانش 
استثنایی های  نوشته  زن  یک  کار  را  خود  سایه  در  چقدر  می   که  کنند.  برجسته  کند 

آنها را همراه با یک ویدئو دریافت کردیم و متوجه  های شدیم وقتی که نوشته  زده شگفت 
زهرا رحیمی، رئیس جمعیت امداد دانشجویی مردمی بانو  شدیم که شاگردان کلاس،  

مدنی فعال در  های  زمان ین ساتربزرگ این سازمان یکی از    !اندامام علی را انتخاب کرده 
ایران و خاورمیانه بود. این نهاد با حمایت از کودکان و زنان اقداماتی را به نفع برقراری  

 رساند.  می  عدالت اجتماعی و اقتصادی به انجام

نین، رتبه سوم  ه  ان ایرانی ارائه کردند بآموزدانش کاری که   طور مشترک با شاگردان کشور ب 
موفقیت    مسابقه این  نمود.  در  آموزدانش شایستگی  دهنده  نشان را کسب  معلمان  و  ان 

موفق به کسب جایزه    این  نیست اما با وجود  دوم هم  زبان   کشوری است که حتی فرانسه 
و    اند.زبان شده فرانسه   مسابقه در یک   رفته  این مدرسه  به  ایران شخصا  به  طی سفری 

دادم و به او قول دادم  هدیه  زهرا رحیمی بانو را به آنها و به  مسابقهشده چاپ یمجموعه 
زهرا    بانوحمایت نمایم. مؤسس این انجمن، شارمین میمندی نژاد همسر  شان  از انجمن 

رژیم به زندان افتاد و انجمن پس از بیش از بیست سال    از سوی   2020رحیمی در سال  
فعالیت تعطیل شد. او متهم به فعالیت علیه حکومت ایران، ترویج خرافات و اهانت به  

اساس فقط یک سری اتهامات بی   هااین انقلاب و توهین به خمینی بود. بدیهی است که  
کرده و از آن برای دفاع از خود در برابر وضعیت فقر بزرگی  هستند که رژیم به آن عادت  

استفاده  نهاده  انگشت  آن  بر  انجمن  ماه  می   که  از سه  نژاد پس  میمندی  کند. شارمین 
بازداشت که به سلامتی وی آسیب وارد کرد، با قرار وثیقه آزاد شد. او اخیرا توانست ایران  

 و محکوم کرد.   توضیح داد رژیم را   به دست را ترک کند و دلایل انحلال انجمن خود 

همه  به  همه   یامروز  به  دختران،  قربانی    یاین  که  ایران  سراسر  در  شاگردان  این 
کنم. با توجه به سکوتی که بر اقدامات  می   فکر  اند،ای رژیم شدهزنجیره های  مسمومیت 

سایه افکنده، اطمنیان دارم که این کار از سوی  آموز دانشسازی جمعی دختران  مسموم 
خودسرانه نیست. برخی صداها در داخل رژیم بلند شد تا تأیید کنند    صورت به افراطیون  

است! چه توهین آشکاری به شعور    « هیستری جمعی زنانه»که این موضوع فقط یک  
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ترین زمان دانیم که یک زن بدحجاب در حال تردد با ماشین در سریع می   وقتی   انسانی 
  مصنوعی روی تلفن همراه خود، تذکر رژیم را دریافت ممکن از طریق سیستم هوش  

شیمیایی به مدارس دخترانه و مسموم شدن بیش از    یکند! پس از چندین ماه حمله می 
 ؟توان توجیه کرد که هنوز هیچ بازداشتی صورت نگرفته باشدمی  دختر، چطور 5000

حقوق برابر بین  »، این موضوع انتخاب شد:  هاواژه   قلب برای سومین دوره مسابقه در  
با چنین موضوعی مدرسه ایرانی شهید    « دختران و پسران، برای جهانی بهتر و عادلانه

مهدوی ترجیح داد از شرکت خودداری کند تا مشکلی با حکومت نداشته باشد. از سوی  
کمک   با  افغانستان  از  دانشجویانی  دوروفله بانو  دیگر،  بخش  95آن  سابق  رئیس   ،

آمادگی  های  همکاری  امور خارجه، اعلام  و  اروپا  در وزارت  فرانسه در کابل  سفارت 
)صد    1922فرانسه در سال    یبه وسیله ان پسر مدرسه استقلال که  آموزدانش نمودند.  

که تأسیس آن نیز مربوط به همان  ملالای  سال پیش( ایجاد شده و چند دختر از مدرسه 
دوران است، با هم در خفا در مؤسسه فرانسوی کابل روی این موضوع کار کردند. من 

سال   در  دوره  همان  در  آنها  شدم  2019با  طرز    .آشنا  به  که  پسران  با  کمی  توانستم 
زدند صحبت کنم اما نتوانستم دختران را ببینم و  می   ی خوب فرانسوی حرف توجهقابل 

 بنا به دلایل امنیتی نام آنها در پروژه درج نشده است.

بسیار متفاوت گرد  های با همان تب و تاب، مدارسی را با پیشینهها انجمن در قلب واژه 
آورد، چه این مدارس در آن سوی دنیا باشند و چه در همین نزدیکی ما. شرکت  می   هم

ان با اختلالات عملکرد  آموزدانش برای کلاس ویژه  العاده  فوق یک تجربه  مسابقه  در این  
از ناحیه ایولین بود که بدون اشاره به این    96حرکتی در مدرسه راهنمایی جرج پومپیدو

آموزان را که همراه با  وارد رقابت شده بودند. وقتی شعر سروده دانششان  ویژگی خاص 
یک ویدئو بود دریافت کردم، از این موضوع مطلع شدم. کار آنها عالی بود و گواهی بود  
از تلاش زیاد معلمشان. آنها مقام دوم مسابقات را به دست آوردند و برای مراسم اهدای  

دهم که  جوایز به موناکو آمدند. سپس به مدرسه آنها رفتم تا نسخه چاپی را به آنها هدیه  
 ان و افتخاری برای معلم و مدیر بود. آموزدانشهمراه با لحظات شادی برای  
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کوتاه و نادر من در موناکو سرشار از لحظات ناب خوشبختی است. من از  های  اقامت 
کوچه  پس  کوچه  در  زدن  چشم  ها،قدم  و  کاج  درختان  خیرهبوی  دریای    یکننده انداز 

باورنکردنی دوستم نیکول از  های  برم. من عاشق گوش دادن به داستان می   مدیترانه لذت
 97مارتن-روزگاری دور، صرف صبحانه با دوست دیگرم آندره و قدم زدن با او در کَپ 

اقیانوس  ایوان موزه  به آبی بیکران  هستم. در  شناسی موناکو که بر روی صخره مشرف 
 رسم!  می  شود و به آرامش مطلقمی  زمان برایم متوقف  ، مدیترانه ساخته شده

توانم به آن  نمی   به پایان برسانم،ها  را درباره انجمن در قلب واژه هایم  نوشته پیش از آنکه  
چمدانم را برای سفر به  فکر نکنم که سحرگاه بیدار شدم تا   2021روز صبح اکتبر سال  

مناسبت تصمیم گرفتم یک   این  برای  ببندم.  اهدای جوایز  در جشن  و شرکت  موناکو 
خواستم توجه شاهزاده و مهمانان  می   پیراهن بسیار زیبای افغانستانی بپوشم. به این شکل 

  . دختران و زنان افغانستانی بعد از بازگشت طالبان، جلب کنمکننده  نگران را به شرایط  
هنوز کاملا روز نشده بود که صدای زنگ خانه در فضا پیچید. میشل رفت تا آن را باز  

هوای بارانی و سرد آن روز لباس زیادی    رغمعلی کند و در پشت دروازه، زن جوانی که 
. از او دعوت کردم که داخل بیاید و خودش  کرد می   به تن نداشت، پشت در با او صحبت 

به نظر یخ زده بود. پتویی روی دوشش انداختیم و یک    را گرم کند. او کاملا مضطرب و
برگ  کردیم.  تعارف  او  به  داغ  چای  و  های  فنجان  کرده  گیر  گیسوانش  لای  خشکیده 

احتمالا شب را در جنگل کنار خانه ما گذرانده بود. ما سعی کردیم با او گفتگو کنیم،  
نه غذا   بود و گفت که یک هفته است  او خسته  بود.  مبهم  و  نامنسجم  او  اما کلمات 

خواهد با مردی که  می   خورده و نه نخوابیده است. او گفت بیست و پنج ساله است و
خانه  و  بود  گرویده  اسلام  به  او  کند.  ازدواج  دارد  به    یدوستش  حاضر  که  را  مادرش 

یم که حتماً بدون  کرد می   اش فکرمسلمان شدن نبود ترک کرده بود. ما به مادر بیچاره 
دخترش  از  می خبری  داشت  نگرانی  از  خیال  ،  کردن  راحت  برای  دادیم  پیشنهاد  مرد. 

مادرش به او زنگ بزنیم، اما دختر بلافاصله به قصد ترک منزل از جایش بلند شد. من  
توانستم او را نگه دارم و با توضیح به او که خودم مسلمان هستم و اسلام طرفدار احترام 

دادم.   او اطمینان خاطر  به  مادر است  به  داد  و عشق  تغییر عقیده  با  بدین ترتیب  ما  و 
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زندگی  جنگل  طرف  آن  در  که  گرفتیم  تماس  سریع کرد  می   مادرش  در  زمان و  ترین 
ممکن، گریان خودش را به ما رساند. او از اینکه دخترش را پیدا کرده نفس راحتی کشید  

افراد    یورودش به خانه که او را در مسیر ما قرار داده است، زیرا با  کرد  می   و خدا را شکر 
اتفاقات  ، غریبه بدترین  روانی  و  جسمی  وضعیت  چنان  در  هم  در  می   آن  توانست 

انتظارش باشد. مادرش دید که دخترش در خانه مسلمانی را زده است، چون روی دیوار  
از اشعار فردوسی    -  عربی است کرد  می   که او فکر  -ورودی، قابی با ابیاتی به فارسی  

به   زبان پارسی  به ناجی  قرن دهم میلادی، ملقب  نصب شده است. فردوسی، شاعر 
را    یواسطه  نظر  مورد  شعر  فصل  این  آخر  )در  است.  »شاهنامه«  مشهورش  کتاب 

 بخوانید( 

خوشحال از دیدن دخترش اما همچنان آشفته، مادر خانواده که ظاهرا از طبقه متوسط  
فرانسوی بود، قول داد که دیگر گوشت خوک نخورد و تلویزیون تماشا    یحاشیهو بی 

داد. من به هر دوی ایشان  می   نکند اما همچنان نسبت به گرویدن به اسلام تردید نشان 
پیشنهاد کردم که با فراغ بال بعدا به همه این مسائل فکر کنند و اول از همه با یک پزشک  

قهوه  مادر  بخوابد.  دوباره  بتواند  کند  دختر کمک  به  تا  نمایند  با  مشورت  و  نوشید  ای 
دخترش رفت و دختر به ما قول داد فعلا معشوقش را فراموش کند. همان روز او در بخش  

ماهای  مراقبت  با  مادر  بعداً  شد.  بستری  که    روانپزشکی  داد  توضیح  و  گرفت  تماس 
ملاقات    مشکوکی دیگر در دام افتاده بوده است. او با افراد  های  دخترش هم مثل خیلی 

استفاده مذهب  تغییر  به  آنها  تشویق  برای  شکننده  موجودات  ضعف  از  که  بود    کرده 
کنند. دخترک تحت تأثیر دکترین این  می  القاء عقیدههای کنند و آنها را راهی اردوگاه می 

پرداخته بود. او قصد داشت نزد ما  ها  افراد قرار گرفته و پول زیادی هم به این شارلاتان 
با   کنیم.  صحبت  اسلام  درباره  تا  خودش    یهمه برگردد  ادعای  به  بنا  اوصاف  این 

 گانی هم بود! زریک دانشکده باالتحصیل فارغ 

خواستم هواپیما را از دست بدهم وقت رفتن به  نمی   روز عجیب شروع شده بود و اگر
فرودگاه بود. در جاده به دست قضا فکر کردم که این دختر جوان را به خانه ما آورده بود.  
چه ماجراجویی شومی! اما او چه شانسی داشت که در مسیر بدبختی خود درب خانه  

نان لازم از سوی ما که  ما را زده بود! او درست نشانه گرفته بود که به امید یافتن اطمی
بایست زنگ خانه ما را بزند. و اما ما، در حالی که با سخاوت بسیار  می   مسلمان هستیم
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طبیعی از او استقبال کردیم، حتی یک لحظه به ذهنمان خطور نکرد که ممکن است او  
آسیب رساندن به ما باشند، همراه شده باشد. این    یبا افراد ناباب که در کمین و آماده

  بایست با عجله چمدانم را تکمیل می   و افکارم را به هم ریخت.ها  ریزی ماجرا برنامه
به موناکو رسیدمکرد می  با  می   که   را   زیبایی های  متوجه شدم کفش   ،م و وقتی  خواستم 

 !ماه فراموش کرد   ،بپوشمام لباس افغانستانی 
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وند جان و خرد  کز این برتر اندیشه بر نگذرد                    به نام خدا

وند جای وند نام و خدا وند                     خدا  رهنمای  ده روزی خدا

وند کیوان و گرَدان سپهر   مهر  و ناهید و  ماه فروزندهٔ                                                     خدا

گارندهٔ بر شده پیکر است                                                ز نام و نشان و گمان برتر است  ن

 نبینی مرنجان دو بیننده را                           به بینندگان آفریننده را 

گاه                              نیابد بدو نیز اندیشه راه  که او برتر از نام و از جای

 خرد و  جان راه بدو نیابد                  سخن هر چه زین گوهران بگذرد

 همان را گزیند، که بیند همی                        خرد گر سخن برگزیند همی

ند کس، او را چو هست  میان بندگی را ببایدت بست               ستودن ندا

 اوی  گنجد کی سخته اندیشهٔ در                 خرد را و جان را همی سنجد اوی

 ستود آفریننده را کی توان                 بدین آلت رای و جان و زبان

 سو شوی کار یکز گفتار بی                    به هستیش باید که خستو شوی

گاه                      پرستنده باشی و جوینده راه  به ژرفی به فرمانش کردن ن

 ز دانش دل پیر برنا بود                                              توانا بود هر که دانا بود

 ز هستی مر اندیشه را راه نیست               گاه نیستاز این پرده برتر سخن 
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 یازدهم فصل 

 

 افغانستان )سیر تکاملی( های  برنامه

 

سال   در  که  زمانی  برنامه   2006از  چارچوب  جمهوری    یدر  به  رهبری  تقویت 
مشاهده رفتم،  کنگو  ب  یدموکراتیک  فرهنگ  دانش    ر تأثیر  و  تسلط  فردی،  تحول 

ای را در ذهنم به وجود آورد که  ایده   ،تسهیلگرانی که تمایل به انتقال دانش خود داشتند
خواهم به مرحله  مشخص آنچه را که می   طوربه توانستم  البته هنوز کاملًا مبهم بود. نمی 

خواستم به زنان و کودکان در افغانستان و جوانان در ایران کمک  عمل درآورم، اما می 
کنم تا به رشد فردی رسیده و خود را از قیمومت رها سازند، به صلح ایمان داشته باشند  

 .و مروج آن باشند

سال    چیزهمه  لیل   2007در  شهر  نمایشگاه    98در  یک  جریان  در  هم  آن  شد  آغاز 
- دو- وزیر سابق و نماینده مجلس ازمنطقه پا  99آقای فیلیپ واسور   از طرف اقتصادی که  

با  ریزی  برنامه   100کاله  با  ام  شیرین عبادی همراه شدم که پروژه   بانوشده بود. سپس  را 
رسید، فکر کرد که به لطف موقعیت  بسیار مشتاق بنظر می ایشان در میان گذاشتم. او که  

من به عنوان یک مهندس، عاقلانه است که انرژی خورشیدی را در ایران توسعه دهم و  
مدیر سابقم آقای دکتر  های  یک کارخانه برای حمایت از مردم بسازم. اما همیشه تلاش 

پیش ایجاد    هاسال پور را در نظر داشتم که انجمنی را برای ترویج چنین ساختاری  پرنیان 
بود.    ه کرد  نگرفته  قرار  استقبال  مورد  به  می   مناما  کارخانه  یک  احداث  دانستم 
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. و از سوی  نیستمشان  مالی هنگفتی نیاز دارد که من قادر به تأمینهای  گذاریسرمایه
تصورش را  توانستم  نمی   دیگر، این نوع پروژه مستلزم همکاری با رژیم بود که من مطلقاً 

 !خوبی نباشداما جالب  یبکنم. بنابراین فکر کردم ایده 

ایشان ترتیب داده بودند    خاطربه عبادی در این نمایشگاه در حین شامی که    بانوسخنرانی  
جوان افغانستانی آشنا شدم که در تدارکات برنامه  یک  آمیز بود و آنجا با  بسیار موفقیت 

  در شمال فرانسه زندگی اش  حسینی بود و با خانواده   بانو شرکت داشت. او همراه مادرش  
بود. در  کرد می  . پدرش که بعداً با او ملاقات کردم، مشاور حوزه شهرسازی در کابل 

فرانسوآز هوستالیه را    بانوحسینی من و    بانو مورد وضعیت کابل با هم صحبت کردیم و 
با    دعوت کرد. او یک شام مجلل به اسم جواهرپلو با برنج باسماتی پخته و اش  به خانه 

پوست پرتقال، بادام، پسته، زرشک، کشمش دمشقی و زعفران تزیین نموده بود. سینی  
به  ؛  گویندمی   هم   «خان پلو»  به آن غذا شبیه یک بستر رنگارنگ از جواهرات بود که  

 که از این مواد مغذی تشکیل شده است.  برنج اعیان  ایمعن

روابط تنگاتنگ دیرپا بود که شامل    سری   در آن روز، ملاقات من با فرانسوآز آغاز یک
ایجاد    یشد. او مجذوب ایدهمی   دوستی و اقدامات توسعه مشترک پایدار در افغانستان 

برای رهبران زن افغانستان و به منظور تشویق آنها به مشارکت  سازی  ظرفیت   ییک برنامه 
بیشتر در اداره کشورشان شد. چند بار در پاریس همدیگر را دیدیم و با هم به دفتر وزیر  

رفتیم. فردی که ما را پذیرفت، چشمانش را به صفحه    101امور خارجه آقای برنارد کوشنر 
.  ه باشدگوییم نداشترسید توجه چندانی به آنچه می کامپیوترش چسبانده بود و به نظر می 

را به اطلاع وزیر خواهد رساند. و او به قول    مان به ما اطمینان داد که پروژه این با وجود  
مردم شمال فرانسه تأسیس شده    یبه وسیله خود عمل کرد، زیرا انجمن مادران صلح، که  

کند، کمک مالی  می   بود و از زنان و کودکان آنها در کشورهای در حال جنگ حمایت 
   کوچکی دریافت کرد.

منظور   پروژه اندازی  راه به  رساندن  نتیجه  به  سال  و  در  به    2009مان،  را  سفرم  اولین 
به خوبی  این کشور را  که  فرانسوآز  و  تینا، میشل  با  آغاز می   افغانستان همراه  شناخت 

 
101 Bernard Kouchner 

e-book



183 

 

نهاد ساکن ساده یک سازمان مردمهای کردم. فردای روز رسیدن ما به کابل، که در اتاق
 بودیم بازدیدهایمان را به لطف ارتباطاتی که فرانسوآز ایجاد کرده بود شروع نمودیم. شده  

افغان )که بیشتر فرانسوی بود تا افغان( برگزار  -اولین ملاقات ما در رستوران فرانسوی
  اداره آن را  ایرانی به نام نسرین  -فرانسویبانوی  نام داشت. یک    102شد که »لوبیسترو«

حامد اکرم مدیر تشریفات حامد کرزی رئیس جمهوری وقت افغانستان،  و با  کرد  می 
دان بود و به زبان دری  ای بسیار فرهیخته و فرانسوی ازدواج کرده بود. حامد از خانواده

. لوبیسترو، یک آرامشگاه واقعی از صلح و صفا بود که به دقت با  کرد می   ادبی صحبت 
رز و یک دالان  ی هاگل مناطق مختلف افغانستان تزئین شده بود. های و پارچه ها فرش 

از درخت انگور باغ کوچک و زیبای رستوران را زینت داده بود. غذاها بسیار عالی و  
 یبه وسیله ساز که  فرانسوی دست های  متنوع بودند، ما از کروسان، نان باگت و شیرینی 

ما های  بردیم. لوبیسترو به پایگاه و محل ملاقاتمی   شد، لذت می   جوانان افغان سرو
 بودند.آل ایدهما های کوچک آن برای جلسات و بحث های تبدیل شد، اتاق

به این شکل نسرین و حامد درهای زیادی را به روی ما گشودند. آنها به ما این امکان را  
دادند که آنجا با افراد مختلفی تبادل نظر کنیم و سخنانشان را بشنویم و فضای کشور را  

نماییم. نسرین  ریزی  برنامهدرک کرده و برای اقداماتی که باید برای زنان انجام شود بهتر  
و  کرد  می   داد. او جوانان را استخدام می   اراده زیادی برای بهتر شدن اوضاع از خود نشان 

برایشان   را  مختلفی  کارآفرینی  یا  می اندازی  راه ابتکارات  جواهرات  تولید  مانند  نمود، 
 ند.کرد می  بود که به لوبیسترو مراجعههایی مورد استقبال دیپلمات ویژه به لباس که  

(، فعال حقوق زنان و عضو  2019-1944در لوبیسترو بود که چندین بار با ثریا پرلیکا )
و   افغانستان  دموکراتیک  زنان  سازمان  ریاست  که  افغانستان  خلق  دموکراتیک  حزب 

احمر   هلال  جمعیت  او  مدیریت  کردم.  ملاقات  داشت،  عهده  به  نیز  را  افغانستان 
گرا« را نیز ایجاد کرده است. وی مشاور خوبی    همچنین جنبش »اتحادیه زنان افغانستان 

 بود و نکات دقیقی را در مورد وضعیت افغانستان به ما ارائه داد.  
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کیلومتری کابل در »میدان   60ای سر بزنیم که در  به کمک نسرین توانستیم به مدرسه
  2001جایی که ساکنان آن اکثرا پشتون هستند. این مدرسه در سال  ،وردک« قرار داشت  

پیر    به دست  ژان  نام  پشتو  زبان  به  ورودی  دیوار  روی  بود.  ساخته شده  فرانسه  دولت 
اعزام شده و    2002نوشته شده بود، او سفیر جدید فرانسه بود که در سال    103گینوت 

سال   از  افغانستان  در  فرانسه  سفیر  نشانه   1980اولین  به  فرانسه  که  تاریخی    یبود، 
سفیر خود را فراخوانده بود. آقای سفیر    ،شوروی   به دست اعتراض به تهاجم افغانستان  

به دفاع از حقوق  مند  علاقه شناس و  ژان پیر گینوت مردی با فرهنگ، بشردوست، شرق 
حفاظت   دیپلمات هستند. متخصص در ، استاد، ناشر و  زیست محیط بشر و حفاظت از  
فرهنگی  میراث  نیز    ،از  در تونس  بایرام  ایشان   همکاریدر پروژه مرمت کاخ  داشتند. 

افغانستان پس از سقوط    2001درباره کنفرانس بُن در سال   که قرار بود آینده سیاسی 
درخشانی ارائه  های  را ترسیم کند، روایت و تحلیل المللی  بینطالبان و مداخله نظامی  

معتبری می  برداشت  پیر گینوت  ژان  در مورد   کنند.  داشته و  افغانستان  در مورد شرایط 
آمریکا برای   )نماینده ویژه  زاد  با حامد کرزی، زلمی خلیل  دیدارهای خود  چگونگی 

( و اسماعیل خان )سیاستمدار، رهبر  2021تا    2018ی  هاسال مذاکرات با طالبان بین  
کنند. در طول هر یک از دیدارهایمان  می  افغان از هرات( صحبت سالار نظامی و جنگ 

یک حامی   ،شوم زیرا او یک انسان برجستهنمی   من هرگز از گوش فرادادن به او خسته
 واقعی و یک دوست است.

کتاب و دفتر و همچنین یک سری  تعدادی  در انتظار بازدید از مدارس مورد نظر، من  
شامل    که  شد، خریداری کرده بودممی   تدریسدبستان  جزوه از قرآن را که در دوره اول  

به فارسی بود.  مقابل  آیاتی کوتاه و ساده بود که در یک صفحه به زبان عربی و در صفحه  
هر صفحه از کتاب با تصاویر رنگارنگ کوچک تزئین شده بود. برای اینکه آنچه را که  
در دوران دبستان تجربه کرده بودم تکرار نکنم، فکر کردم که کودکان بیش از هر چیز  

بنابراین بفهمند.  را  قرآن  عربی  معنای  دین  می   باید  نام  به  آنها  ذهن  تحریف  از  توان 
نسوآز، میشل و تینا مورد استقبال  جلوگیری کرد. در بازدید از مدرسه میدان وردک، با فرا

نافذ و چشمان زمردی  مدیر قرار گرفتیم، او مردی قدبلند حکایت از  اش  بود که نگاه 
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که  ها  سالن کنفرانس   ویژه به را به ما نشان داد،    هوش و بینش سرشار او داشت. او مدرسه
پوشیده شده بود و گنجایش بیش از دویست  پررنگ  کف آن با یک موکت نوی قرمز  

دیگر ردیف  اتاقی  در  را داشت.  نظر هایی  صندلی  به  بود که  با کامپیوترهایی  میزها    از 
ی از این  آموزدانش رسید هرگز از آنها استفاده نشده است. با تعجب از اینکه هیچ  می 

کند، دلیلش را از مدیر پرسیدیم. توضیح ساده بود: به دلیل  نمی   وسایل مدرن استفاده 
ژنراتور برق، کامپیوترها قادر به کار نبودند! وی  خرید گازوییل، برای  کمبود بودجه برای  

سپس به مشکلات دیگر عملیاتی ناشی از فشار طالبان اشاره کرد که جداسازی دختران  
کافی  را  میز  ردیف  دو  با  را  کلاس  یک  در  پسران  همزمان نمی   و  برگزاری  و  دانستند 

این بود که    قبول بودطالبان  برای  ی که  حلراه پذیرفتند. تنها  نمی   غیرمختلط راهای  کلاس 
  بعدازظهر تا دختران صبح و پسران    آموزان را به نصف کاهش دهندزمان یادگیری دانش 

 شدند. نمی  بیایند. به این شکل آنها با یکدیگر رو در رومدرسه به 

در همین لحظه بود که در حیاط، دختر کوچک زیبایی را با پیرمردی دیدیم که دستش  
پدر اوست اصرار داشت که دخترک را در مدرسه  کرد  می   کرد. این مرد که ادعانمی   را رها
شد نام  ثبت  رد  جا  کمبود  دلیل  به  ساده  درخواست  این  اما  بودکند.  اثبات  ه  برای  او   .

 شرافت پدری خود به ما گفت: 

خواهد به مدرسه برود، او به یادگیری علاقه  می   خواهم دخترم تحصیل کند و او می   من   -
هزار تومان به من پیشنهاد دادند تا دخترم را به آنها بدهم. من قبول    300ها  دارد. ایرانی 

 نکردم! 

به نظر یا هشت ساله  به زحمت هفت  که  با چشمان سبزش  این دختر کوچک    چهره 
خواست به هر قیمتی خواندن  می   کرد ونمی   رسید در حالی که دست پدر پیرش را رهامی 

و نوشتن بیاموزد تا ابد در ذهنم نقش بسته است. تصویر او که نمادی از تمایل دختران  
 شود. می   دیدهام  که در مورد افغانستان تهیه کرده هایی  به تحصیل است، در بیشتر گزارش

ای پر زرق  قرآن رسید، مردی که عمامههای  درسی و کتابچه های  وقتی زمان توزیع کتاب 
دارد(  شان، پارچه و مدل مخصوص به خودش را  و برق به سر داشت )هر ولایت، عمامه 

داد اوضاع را زیر  می   ما گوش های  زد و در حالی که به حرف در یک طرف اطاق قدم می 
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،  که برده بودم  را  هایی نظر داشت. من واقعا توجه چندانی به او نکردم و محتوای کتاب
 : برای مدیر و معلم تعلیمات دینی به تفصیل توضیح دادم. بعد به آنها گفتم

 .  بهتر است آن   درک قرآن خوندن خوبه اما  -
 : مدیر جواب داد

 نفهمیدن خوب نیست.  ،فهمیدن خوبه  -
  درک   ،که خودم در دبستان تجربه کرده بودم  را  تجربیاتم به خوبی مانع زبانی   خاطربه 

یاد کرد می  بفهمیم  را  آنها  معنی  اینکه  بدون  را  آیات  واقعاً  ما  در  می   م.  زیرا  گرفتیم، 
 کاملًا سطحی، درس عربی داشتیم.ی بالاتر و به صورت  هاسال 

معلم تعلیمات دینی شرح داده و    متعجب چند آیه عربی در کتاب را در مقابل دیدگان  
را  خواستم به روش خودم تأثیر القائات طالبان به نام دین  می   ترجمه آن را خواندم. من

  طور همان کاهش دهم. بازدید ما به پایان رسید،    ،گیرد که بیشتر اوقات پسران را نشان می 
گشتیم، گروهی از پسران خوشحال پشت سر ما می   که ما به طرف ماشین خودمان بر

 دویدند تا ما را تا جاده همراهی کنند. 

در مسیر برگشت به کابل از دو پست بازرسی بدون مشکل عبور کردیم. در دومی، در  
بازرسان، زنی مسئول کنترل عبور و مرور زنان برقع  بود. زیرا مدتی بود که  پوش  میان 

زنان بود  پوشش  ی داده بود. در واقع قبلًا برقع منحصراً برای  د پوشیدن برقع تغییر کاربر
تروریست نبودند. اما در آن زمان، این پوشش که زنان را از نگاه مردان در    هیچگاهکه  

  هرگز شد.  می   انتحاری به عنوان پوشش استفاده های  داشت، برای تروریست می   امان نگه
  شد تصورش را هم کرد که روزی غرور مردانگی به مرد افغان نمی  چند سال پیش از آن 

به نظر  اجازه دهد این ترفند را خیلی خوب فهمیده  ها  رسد غربی می   که برقع بپوشد. 
ای به همین نام، در حالی که با پوشش  باشند. سراج الدین حقانی عضو شبکه تروریستی 

شدبرقع  و  زنانه   دستگیر  و  تعقیب    شناسایی  تحت  تروریست  حاضر  حال  در  و 
هاست که برای هرگونه اطلاعاتی در مورد محل اختفای او وعده پاداش ده  آمریکایی 

وزیر کشور رژیم بالفعل طالبان    اکنون   ،بعدا آزاد شدکه  . او  میلیون دلاری داده بودند
ای برای کنفرانسی درباره افغانستان با هواپیمای اجاره   2022با هیاتی، در سال  است و  

به نروژ آمد.   بزرگ جهان در این مراسم حضور داشته و  گیرندگان  تصمیمدولت نروژ 
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آماده گفتگو با او بودند، با تروریستی که بدون هیچ دردسری پا به اروپا گذاشته بود و  
حاضر، به  زن  غربی  های  تر انیجاست که دیپلمات  و جالب   ! کسی هم دستگیرش نکرد 

 روسری سرکرده بودند. طالبان  هیات احترام

افغانستان های  جنگ اجتماعی  و  فرهنگی  ملاحظات  اجازه    را   متوالی،  زمانی  که 
اقشارمختلف   بین  زن  می همزیستی  است.  برده  بین  از  به  پوش  برقع داد،  و  غیرمحرم 

دانم به چه  نمی   معنای واقعی و مجازی مورد احترام و غیرقابل لمس نامحرم بود. و اروپا 
  زیادی پرداخت کرده از دست   یخود را که برای آن هزینه های  نامی، بخشی از آرمان 

را برای  هایی  زیادی نموده و مکانیسمهای  با اینکه اروپا برای حقوق بشر تلاش   .دهدمی 
فریاد اعتراض   رغمعلی ایجاد کرده است، اما المللی بیندفاع از آن مانند دادگاه کیفری 

مدافعان حقوق بشر، به نام خیر و صلاح مردم افغانستان، درست مقابل چشمان ما به  
ویژه از  و به ها  ستانی ها در این نشست تجاوز شد. امروز همه از طرف افغانحقوق انسان 

رسد که جامعه جهانی دیگر به  می   کنند. آیا روزی فرامی   صحبت   این کشورطرف زنان  
 ی برای ابراز وجود آنها ایجاد نماید؟جای این زنان صحبت نکند و فضای امن

پیام به زبان دری نصب شده بود که حاوی  از یک  هایی  در داخل مدرسه پوسترهایی 
اگر دختری را بر  »  :شدمی   انجمن سوئدی در مورد ایدز بود و حقوق زنان را نیز متذکر

اگر شکایت کنید،  « »مجبور به ازدواج کنید، زندانی خواهید شد.  اش  ف میل باطنی خلا
  ، « یک پوستر دیگر آن شخصی که شما را مجبور به ازدواج کرده زندانی خواهد شد.

وظیفه  سه  و  بیست  از  تعریف  یفهرستی  را  مدرسه  یک  کرد  می   مدیر  بسیار    پوسترو 
داشت،  بزرگ  قرار  حیاط  توالت  تنها  مقابل  در  که  پارلمان  تر  بود:  لوگو  سه  حاوی 

سال جهانی بزرگداشت بهداشت و یونیسف و یک جمله: »رعایت    2008افغانستان،  
 نکات بهداشتی برای سلامتی شما بسیار مهم است.« 

این توصیه زمانی که فقط یک توالت وجود داشت که بین دختران و پسران مشترک بود  
رسید زیرا نبود توالت دخترانه باعث دلسردی دختران از رفتن به مدرسه  می   جا به نظربی 
شد و برای والدین یکی از دلایل ممانعت مدرسه رفتن  در دوران قاعدگی می   خصوص به 

 دخترانشان بود. 
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های زیر را روی بیلبوردها بخوانیم: توانستیم پیامدر طول مسیر، با رضایت فراوان می 
، باید به آن توجه داشته باشیم. در دوران  هستندزایمان دو مرحله مهم زندگی  بارداری و  »

،  بارداری باید چهار بار به مرکز بهداشت مراجعه کنید.« »کودکان باید واکسینه شوند.«
سال   را 2001»در  فرصت  این  ما  دختران  و  رفتند  مدرسه  به  پسر  میلیون  یک  تنها   ،

، بیش از پنج میلیون کودک در مدرسه هستند که بیش از  2005نداشتند. اما در سال  
 یک میلیون و نیم از آنها دختر هستند، قطره قطره جمع گردد، وانگهی دریا شود.« 

نوشته  گاهی  حال،  این  واقع های  با  اعتراض  مورد  تابلوها  از  می   این  یکی  مانند  شد 
 که اگر چه در ارتفاع بالا نصب شده بود اما عمداً با گل آلوده شده بود تا پیامی   بیلبوردها 

محو کند، روی این تابلو نوشته شده    ، همراه با تصاویر زنان در سنین مختلف بودکه  را  
 یکنید. « با همه نام  ثبت بود: »خواهران عزیز، مادران عزیز، برای شرکت در انتخابات  

این اوصاف، حقوق زنان در انتخابات بسیار شکننده باقی ماند و حتی حق رای آنها مدام  
 شد... می  ترگاهی ضعیف کرد می  ای که دریا را پررفت. قطره قطرهمی  زیر سوال 

قرمز   ی لاله هاگلیم که دسته کرد می   بهار بود و در کنار جاده، پسران کوچکی را تحسین
گلبرگ  و  سفید  خطوط  با  دندانه وحشی  می های  این  دار  همه   هاگلفروختند.  جا که 

بخشیدند. می   آمیزی کرده و میزهای لوبیسترو را زینت شکوفه زده بودند، مزارع را رنگ 
های شوروی را دیدیم که پس از خروج نیروهایشان از افغانستان رها  تانک ها  تپه   در دامنه 

سعی  که  دیدیم  را  مردانی  همچنین  ما  بودند.  زمینکرد می   شده  بهای  ند  ه  کشاورزی 
مجددا    ،شکل ایوان را که از رانش زمین بر اثر برف و باران شدید تخریب شده بودند

در فصل  . ندکرد می  جا ه بزرگ را جاب های سنگ بسیار احیا کنند. آنها با پشتکار و تلاش 
بارندگی درپی  پی های  به جا مانده از جنگ های  بهار اغلب مین و تغییرات  ها  به دلیل 

شوند. کودکان و کشاورزان اولین  می   جا شده و باعث بروز حوادث متعددی ه جوی جاب
قربانیان این انفجارها هستند. تا به امروز، ما هیچ تخمینی از تعداد قربانیانی که در اثر  

 نداریم. اند،انفجار مین جان یا اعضای بدن خود را از دست داده 

به کابل برگشتیم، به لوبیسترو رفتیم و در مورد بازدیدهایمان از مدارس صحبت کردیم.  
دوستانمان نشان داد و وقتی نسرین این جمله  را به ها پخش کتاب یتینا ویدئوی لحظه 

»قرآن خواندن خوب است، اما درک آن بهتر است«، به من گوشزد و توصیه    که   را شنید
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کرد که مراقب باشم. من در واقع غافل بودم که در حضور یکی از طالبان صحبت کرده  
در واقع مسئول نظارت بر انطباق    ، بودم، مردی که در دفتر مدیر ما را زیر نظر گرفته بود

بودیم و طالبان از    2009محتوای درسی مدرسه با شریعت بود. ما در آن زمان در سال  
نفوذ کرده بودند. مدارسی که مجهز  ها  غربی   از سویهمان موقع به مدارس ساخته شده  

بودند که به دلیل کمبود امکانات مالی استفاده از آنها غیرممکن بود، یک  هایی به رایانه 
 هااین  یپسران و دختران! همه مختلط  سالن گردهمایی نو و خالی و تنها یک دستشویی  

بمب  احتساب  بدون  به  البته  که  انتحاری  ظاهر گذاران  برقع  زیر  در  و  زنانه    ظاهر 
 شدند. می 

کابل  های  ، برای نظارت بر انتخابات مجلس به کابل بازگشتیم. خیابان 2010در سال  
ند. از یک سو توسعه، انتخابات با پوسترهای تبلیغاتی  کرد می   تصاویر متناقضی را ارائه 

داد که تصویرشان  می   های مختلف، زنان و مردانی را نشان ها و اندازه شماری در رنگ بی 
خیابان  دیوار  و  در  از  کریسمس  تزئینات  مجسمه مانند  روی  یا  آویزان  وسط  ها،  های 

ها های چندطبقه در حال ساخت بودند، فروشگاه میادین چسبانده شده بود. ساختمان 
افتتاح جدید  خرید  مراکز  وجود می   و  اعلام  فراوان  تبلیغاتی  پوسترهای  با  و    شدند 

تا جاده جا  همه ند.  کرد می  بود  بشو در دست تعمیر  دیگر،  ها آسفالت  از سوی  اما  ند. 
به دنبال روزی ناچیز خود در سطل  به نظر می   زبالههای  بسیاری از کودکان    گشتند و 

ند. انگار درآمد بادآورده  رو سهمی در آن ندا   اندرسید که کاملًا با این تحولات بیگانه می 
 نداشت. شان  شد ربطی به آنها و شرایط تحصیلی و زندگی می   ای که وارد افغانستان مالی 

ویژه   یقبل از انتخابات، ما در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت کردیم که در آن فرستاده 
میستورا  دو  استفان  افغانستان،  در  ملل  سازمان  مستقل    104دبیرکل  کمیسیون  رئیس  و 

(، فضل احمد معنوی، سخنرانی داشتند. به نقل از روزنامه لوفیگارو،  IECانتخاباتی)
بود، نهادی که   انتخابات سوگند یاد کرده    از طرف »به عنوان رئیس کمیسیون مستقل 

گسترده به نفع رئیس جمهور  های  متهم به سرپوش گذاشتن بر تقلب المللی  بینجامعه  
است.« در طول این کنفرانس هر    2009منتخب حامد کرزی در جریان انتخابات اوت  

ویژه استفاده از جوهر پاک نشدنی  در مورد روند انتخابات و به توضیحاتی  دو شخصیت،  
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ملی و چندین ارگان  های  نمایندگان رسانه   یدادند. همه   ه ئارا برای جلوگیری از تقلب  
استفان دو میستورا  نیز حضور داشتند. این اولین باری بود که من  المللی بینهای  رسانه 

 م. کرد می  را ملاقات

محله  مشاهدههزاره   یدر  وجود  با  خیرخانه،  ریاست    ینشین  انتخابات  در  تقلب 
جمهوری قبلی، که در آن بیش از یک سوم آراء، عمدتاً به نفع رئیس جمهور کرزی، باید  

 شد، شور و شوق محسوس بود. می  لغو

یا  های  گیری، صف رای های  بیرون حوزه  با  زنان،  بود.  زنان طولانی  و  مردان  جداگانه 
بودند، دختران   آمده  با فرزندان خود  برقع،  و    تربزرگ بدون  نوزادان را در آغوش گرفته 

، هر کدام به نمایندگی از  منتظر نوبت مادرانشان برای رأی دادن بودند. ناظران زیادی
ترها روسری زنان برقع داشتند و جوان   .ندکرد می   نظارت گیری  رأی بر صحت  چند نامزد  

دهندگان مرد، فضای پر تفاهم و شادی  نازکی پوشیده بودند. در یک مدرسه برای رای 
بود که در باغ مدرسه مشغول گفتگو بودند و جوانانی که جین پوشیده و    هاتربزرگ بین  

ند.  کرد می  عینک آفتابی به چشم داشتند )که سمبل ظاهر غربی بود( همه با هم شوخی 
زنان بود.  گیری  رأی های  تعداد ناظران این حوزه انتخاباتی بسیار کمتر از ناظران در حوزه 

بسیار جوان بودند. نیمکت،  سربازی بی  اما همگی  بغل،  کلاشنیکف  خیال، روی  در 
فرستاد که  می   گرفت! شور و شوقی که مشاهده کردیم به وضوح این پیام رامی   آفتاب

دید که در حال باز شدن رو به آینده است، باور دارند. راهروهای  مردم به این صفحه ج 
ها روی دیوارها  ها و نوشته بدخشانی شبیه موزه بود، با حجمی از نقاشی -مدرسه مخفی 

داد، سرودی از عشق به مادران و  که نقشه افغانستان را با مناطق مختلف آن نشان می 
فرمول   مقام آنها،  اعتیاد... شبکه والای  پیامدهای  مندلیف،  ریاضی، جدول  های  های 

وجود ابراز  راحتی  به  که  زنان  با  و  داشتند  حضور  ملی  مصاحبهکرد می   تلویزیون    ند 
 نمودند.می 

ای رفت به محله می  در جاهای دیگر کابل چگونه پیش گیری رأی اینکه  یبرای مشاهده
به لطف وجود سدی که   آنجا  در  رفتیم.  ایجاد یک  نزدیک قرغه حشمت خان  باعث 

شود، امکانات تفریحی وجود دارد و مکان خوبی هم برای ماهیگیری است.  می  مخزن 
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کند. ما چند سال  می  شود امکان آبیاری را نیز فراهم می   آبی که به این ترتیب وارد کانال
 بعد باز هم به آنجا سر زدیم و هنوز هم محل دلپذیری بود.  

با وجود    ، در این حوزه جنب و جوش کمتری نسبت به حوزه قبلی داشت گیری  رأی محل  
ای به  با اراده   ، دادند مصمم بودند. یکی از آنها، بسیار قدبلند بودمی   زنانی که رأی این  

زیبایی  که  اش  اندازه  حالی  دادن  در  رأی  افتخار    عبرق برای  با  بود،  برداشته  صورت  از 
   داد.می  را به ما نشان اش انگشت جوهری 

کردیم. تمام مراحلی که باید    رأی حضور پیداهای  برای بازگشایی صندوقهنگام  شب 
طی شود، گام به گام، بر روی دیوارها نصب شده و برای خواندن روی میزها نیز قرار  

نشین بودیم. در  اما ما در آن زمان در منطقه هزاره  .داده شده بود که مو به مو رعایت شد
 مناطق دیگر اوضاع چگونه بود؟

لبه دفتر مرکزی مجله زنانه رُز رفتم که بنیاد   حامی اصلی آن بود. این مجله در سال    105ا 
شکیبا هاشمی، اولین زن دیپلمات تحت ریاست جمهوری حامد   یبه وسیله   2002

به آینده  با سه زن و یک مرد جوان صحبت کردم، آنها    یکرزی، ایجاد شد. در محل 
خود چندان خوشبین نبودند و زمان نشان داد که حق با آنها بود زیرا در آوریل    یمجله

 ، به دلیل کمبود سرمایه و خواننده، انتشار آن متوقف شد. 2014

کار  آشیانه  انجمن  با  که  کودکانی  نقاشی  نمایشگاه  چارچوب  در  هوستالیه    فرانسوآز 
کار بودند ترتیب  های ند، سفری را به پاریس برای دو نوجوان افغانستانی که بچه کرد می 

این کودکان که بعد از مدرسه زندگی  های  داده بود و به همین دلیل ما از یکی از کلاس 
رنگارنگی  های  دیگری داشتند، دیدن کردیم. آنها که بین شش تا هشت ساله بودند لباس

پسران جدا  های  دختران با یک راهروی کوچک از نیمکت های  به تن داشتند. نیمکت 
به پرسش خود در مورد اعتیاد ادامه داد و از دختر   بود،  شده بود. معلم که زنی مسن 

آوری سهولت حیرت کوچکی خواست که جلوی تخته سیاه برود. دخترک پاسخ را با  
بازگو نمود، سپس پسری که کمی خجالتی تر بود، اطلاعات تکمیلی را به آن افزود. در  

ند که با حوصله به هر یک از  کرد می   زیر نظر یک معلم مسن کار ها  زنگ نقاشی، بچه 
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در یک سالن کوچک به  ها  دیگر بچه های  و کاردستی ها  داد. نقاشی می   آنها رهنمودهایی 
تفکر این کودکان و مشاهدات    ها،ترین نقاشی نمایش گذاشته شده بود. یکی از شاخص 

کشید. در این نقاشی یک افسر پلیس با کلاه بود، نیمی از  می   آنها از خیابان را به تصویر 
سرش زن با موهای بیرون زده از کلاه و نیمه دیگرش مرد بود. از آن زمان تا کنون، تعداد  

 اند! عام شده طالبان قتل   به دست زن های زیادی از پلیس 

توانستند  می   اختصاص داشت. به این ترتیب، جوانان   کاری منبت کارگاه دیگری نیز به  
چندین  هایی  مهارت  با  دیگری  کلاس  در  کنند.  کسب  آینده  در  شغل  یافتن  برای  را 

شدم   قی وصندند. من متوجه  کرد می   کامپیوتر، دختران و پسران تایپ با کامپیوتر را تمرین 
به ما گفته شد که مبلغ  می   پولی را که به دست آورده بودند در آن ها  که بچه  ریختند. 

شان داده  برای رفع نیازها  خانواده   به  شود تامی   انجمن تکمیل   از سوی آوری شده  جمع 
 .  شود 

 

در   ،نگارروزنامه  ،رضا دقتی های کشیده شده از روی عکس های از نقاشی  ی نمایشگاه
مقر یونسکو برپا شد و سپس به لطف فرانسوآز هوستالیه و با کمک ارتش فرانسه به چند  

ارسال   فرانسه  بزرگ  که یک سازمان  گردیدشهر  بود  در همین چارچوب  غیرانتقاعی  . 
با کمک  را کشیده بودند، سفری را  ها  فرانسوی برای دو نوجوانی که بخشی از این نقاشی 

یوسف«   آن »مهندس  مدیر  و  مادران آشیانه  داد.  ترتیب  پاریس  در  شان  به  ما  دیدار  به 
انجمن آمدند. پدرها حضور نداشتند، یکی مرده و دیگری قربانی جنگ و ازکارافتاده  

ای را به  با دخترکی چهار یا پنج ساله همراه بود که دفترچه   ،جوان ی  پلوشه   ، بود. مادر
یادگیری  فشرد می اش  سینه  به  کودکان  تمایل  رفتار  این  پایین  .  در سنین خیلی  را  حتی 
داد. ما با این دو مادر صحبت کردیم که نگران سفر فرزندانشان و خطر عدم  می   نشان 

قول دادم که از آنها به خوبی مراقبت  من  بودند. ما به آنها اطمینان دادیم و  شان بازگشت 
 ساکن شود. ما  یکنم، مخصوصاً پلوشه که قرار بود در خانه 

راهی پاریس شدند. آنها حتی در مورد  «  مهندس یوسف»با ما و  ها  به این ترتیب، بچه 
صحبت کنند.  ترین نیازهای خود نگران بودند و جرات نداشتند در این مورد با ما  اساسی 

رسیدند. می   سنتی خود بسیار زیبا به نظرهای  روز بعد از ورود، جاوید و پلوشه در لباس 
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برای آنها تازگی داشت، از جمله کنفرانس مطبوعاتی، مراسم افتتاحیه نمایشگاه    چیزهمه 
کاظم فاضلی در یونسکو که  آقای  می افغانستان،  ئ در یونسکو با حضور سفیر هیئت دا

چندی پیش درگذشت. این نمایشگاه با موفقیت بزرگی همراه بود. پلوشه در واقع هیچ  
رسید، من یک عکس زیبا از  می  کرد، اما با اعتماد به نفس به نظرنمی   صحبتی در خانه

روی    106برای جاوید بلیط یک دور کشتی »بَتو موش«  ام.او با موهای بلندش نگه داشته 
ن هدیه دادم تهوع داشت و عادت به استفاده از این نوع وسایل  حالت  پلوشه    .رودخانه س 

داد در کنار رئیس انجمن بماند. این دو نوجوان طبق  می   نداشت و ترجیحرا  حمل و نقل  
قول و قرار، با یوسف به کابل برگشتند و ما دیگر خبری از آنها نداریم. انجمن آشیانه به  
ساختمان بزرگی نقل مکان کرد که چند سال بعد فرصت بازدید از آن را پیدا کردم. محل  

بر قدیم خلاجدید،  دفتر  باغچه ی  هاگل که  شان  ف  و  داشت،  سرخ  سبزیجات  از  ای 
کنند. دو سال  می   پرسم پلوشه و جاوید امروز چهمی   جذابیتی نداشت. بارها از خودم 

نشدم. موفق  اما  کنم،  پیدایشان  کردم  سعی  آن  نمی   پیش  برای  و  شد  چه  آشیانه  دانم 
 در فرانسه چه اتفاقی افتاد.ها نقاشی 

بین نیروهای  ورود  زمان  )از  امنیت  به  کمک  سال    (ISAFالمللی  ائتلاف  2001در   ،
ها در خاک  سازمان ملل متحد در کنار آمریکایی فرستاده  نظامی تحت حمایت ناتو و  

بین کنفرانس  تعدادی  جهت  افغانستان،  برای  های  کمکآوری  جمع المللی  مالی 
افغانستان و همچنین برای برجسته کردن اقدامات غرب به نفع حقوق زنان و آموزش  

گردید.   برگزار  کلینتون   بانو دختران  ژانویه    107هیلاری  در  لندن  در  خود  سخنرانی  در 
، زمانی که رئیس دیپلماسی ایالات متحده آمریکا ) وزیر امور خارجه( بود، به  2010

کید کرد. با توجه به نظرات او و تناقض موجود که باعث بروز   خوبی بر این موضوع تأ
برای زنان افغان بود، فکر کردم باید با یک مقام بالا صحبت  ام موانعی در پذیرش پروژه 

  به ایالات متحده بروم. با خودم فکر  هیلاری کلینتون کرده و بدون شک و تردید به دیدن  
مالی لازم برای تقویت  های  اشراف به اهمیت کمک   خاطربه م که من از ایشان  کرد می 

آموزشی، کارآفرینی و توسعه سلامت قدردانی خواهم  های  زنان در زمینه های  ظرفیت 
مشکلاتم   و  دانش  برنامه اندازی  راه در  را  نمود  اساس  بر  فارسی  زبان  به  مشابه  ای 
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را با فرانسوآز هوستالیه در میان  ام با ایشان در میان خواهم گذاشت. من ایده  المللی بین
ویمونت  پیر  آقای  متحده،  ایالات  در  فرانسه  سفیر  به  بلافاصله  او  و  نامه    108گذاشتم 

تینا راهی واشنگتن  با  همراه    2010نوشت. بدون اینکه منتظر پاسخی باشم، در فوریه  
ای که  شدم. وقتی از هواپیما پیاده شدیم، در آن لحظه تازه متوجه شدیم که ماجراجویی 

برایش دل به دریا زده بودیم یک ماموریت غیرممکن است. در واقع، شهر در اثر برف  
فلج شده و تمام ادارات و نهادهای دولتی تعطیل شده بودند. در تماس تلفنی، سفارت  

شرایط جوی وخیم است با این حال    خاطربه فرانسه توانست فقط تأیید کند که وضعیت  
ای داشتیم و گفت که درخواست  مخاطب ما در آن سوی خط، فهمید که ما سفر طولانی 

ما برای دیدار با سفیر را مورد توجه قرار خواهد داد. او به ما اطلاع داد که او نیز که در  
نبود وسایل نقلیه بتوانیم خودمان را به سفارت  رغم  علی چه  چنان  - اقامتگاهش گیر افتاده  

عزم ما را سست کند،   توانست نمی   حاضر است پذیرای ما باشد. هیچ عاملی   -   برسانیم 
مان واقع در  بنابراین ما با شجاعت به رویارویی با شرایط جوی نامناسب رفتیم و از هتل 

رفت و به سختی  می  تا سفارت را پیاده طی کردیم. پاهایمان در برف فرو ها محله چینی 
به    یساده روی  پیادهرفتیم، هوا سرد بود و مثل یک  می   جلو روزانه نبود! بالاخره وقتی 

 هایمان خیس و خسته شده بودیم.مقصد رسیدیم، پاهایمان یخ زده بود، چکمه 

ما توانستیم از استقبال گرم سفیر تشکر کنیم، گرم شویم و با او که بسیار به سخنان ما با  
این همه راهی که طی    خاطربه دادند صحبت کنیم. ایشان از یک طرف  توجه گوش می 

زنان   نفع  به  ابتکاراتمان  خاطر  به  دیگر  طرف  از  و  برویم  سراغشان  به  تا  بودیم  کرده 
 .  تمجید کردندافغانستانی 

وی از اینکه وزارت خارجه آمریکا با توجه به این شرایط بسته و غیرقابل دسترس بود  
د. با این اوصاف ما را به  ناز اقدامات ما حمایت کند که  ند و قول دا  نموده سف  أابراز ت

د، ایشان هم در سفارت  دنسفیر افغانستان در واشنگتن، سعید طیب جواد، معرفی نمو 
که به ما   و توانستیم ملاقات خیلی کوتاهی با او انجام دهیم  ددنافغانستان گیر کرده بو

   د.  دنقول همکاری دا 
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او بیشتر در قالب دیپلماتیک بود زیرا ما هرگز از او خبری دریافت  های مطمئناً حرف 
در روسیه مستقر   ،طالبان   به دست نکردیم. سعید طیب جواد در جریان تصرف کابل 

 برکنار کردند.   2022د و طالبان او را در مارس دنبو

دست خالی و ناامید از آنجا رفتیم. دوباره مجبور شدیم مدت زیادی در برف راه برویم  
 بود. مدت و روز بعد با هواپیما به فرانسه برگشتیم. اقامت ما خیلی کوتاه 

ای آمریکا ما را به دیداری سی دقیقه وزارت امور خارجه  یک هفته بعد، ایمیلی از طرف  
رویر   بانو با   و  اول109ملان  بانوی  دفتر  سابق  رئیس  سفید    ،،  کاخ  در  کلینتون  هیلاری 

د که به این سمت منصوب  دندولت آمریکا بوالمللی  بیناولین سفیر    ایشان دعوت نمود،  
 د.  نتا در پست جدید به مشکلات زنان در سراسر دنیا رسیدگی نمای ندشد

ای که در ایمیل مشخص  من تمایلی به بازگشت به واشنگتن برای یک مصاحبه سی دقیقه 
اول ما را کمی دلسرد کرده بود و تردید داشتم که عبور از    یشده بود، نداشتم. تجربه 

ثمر باشد. از طرفی هزینه سفر هم زیاد بود    اقیانوس اطلس برای چنین دیدار کوتاهی پر
را در مدت زمان کوتاهی به زبان انگلیسی توضیح دهم  ام  و مطمئن نبودم بتوانم پروژه 

دانست شاید ارزشش را داشت. بالاخره  می   باشد. اما کسی چهبدون اینکه تینا در کنارم  
ها دانستم که زمستان هم تمام شده و برف می   نکردم و دوباره بار سفر بستم.  تردیددیگر  

هم  را گیلاسش های شهر در فصل بهار با شکوفه های تازه وصف جذابیت  اند.آب شده
 زیبا بود! که شنیده بودم. واقعا هم  

برای    110بنیاد آسیا   از سویمن یک روز قبل از قرار ملاقاتم رسیدم و به ضیافت شامی که  
بلندپایه آمریکایی برگزار  های  عکاسان و خبرنگاران زن افغانستانی با برخی از شخصیت 

به زبان دری و   با تعجب به تبادل نظر میهمانان  شد، دعوت شدم. در طول این شام، 
از ترجمه  دادم.  افغان  یانگلیسی گوش  مترجم زن  دو    زده شگفت بسیار    ستانی تقریبی 

ند، با اصلاح یا طفره  کرد می   خواست ترجمهمی   که دلشان   طورآن را  ها  شدم که صحبت 
. در پایان مهمانان افغانستانی نسبت به حضور من در این  موضوعاترفتن از بعضی  

پروژه  جواب،  در  وقتی  شدند.  کنجکاو  دادم  ام  شام  توضیح  آنها  به  فارسی  زبان  به  را 
 

109 Melanne Verveer 
110 Asia Foundation 

e-book



196 

 

ای  خواهم برنامهمی   شدند! سپس به شدت از من انتقاد کردند که چرا  متعجب   هامترجم
 یکی از دو مترجم به من پاسخ داد:   برای زنان به زبان دری تهیه کنم. خشمگین،

 کنی؟  خرابمان خانه و با تدریس به زبان دری  آجر کنی خواهی نان ما را می  -

که   بود  غربی آنجا  استراتژی  بر  آنها  تاثیر  آیا  های  متوجه  شدم.  افغانستان  در  حاضر 
دخیل  ها  شد، برای راضی کردن غربی نمی   شد یا گفتهمی   نیز در آنچه باید گفته  ان مترجم
بی   ؟بودند من  فکر  از  این  ظاهرا  بالا،  بسیار  رده  نظامی  یک  را  پرسش  این  نبود.  جا 

ای بود که با کمک من از کابل  رزمان فرمانده مسعود هم داشت. او عضو خانواده هم
 : در پاریس ملاقات کردم به من ابراز داشت که  2022فرار کرده بود. وقتی او را در سال  

های  خود را به تمام سطوح حکومتی و سازمان های  با توجه به این که طالبان شبکه  -
داده  گسترش  افغانستان  که  اند  نظامی  مترجمانی  اکثر  کمپ و  در  را  های انگلیسی 

آیا نحوه ترجمه یکی از    اند،نشین پاکستان یاد گرفته پناهندگان در مناطق عمدتاً پشتون 
 نبوده است؟ این معما باید حل شود!ها شکست غربی بنیادی دلایل 

 
سازی ملاقات روز بعد با سفیر  بعد از شام در بنیاد آسیا، بخشی از شب را صرف آماده 

شد، بنابراین  می   بایست سریع انجاممی   انگلیسی کردم. مصاحبهملان ورویر به زبان  
 .مکرد می  ومنسجم صحبت من بایستی واضح 

 

د که روی  دنو از من دعوت کر  ندبه من سلام کرد   ایشان وقتی برای قرار حاضر شدم،  
  شیرین عبادی را   بانود من  ندانمی   که   ندبلافاصله گفت  و   بنشینم  ان ی میزش روروبه کاناپه  

 است که مرا کمک خواهد کرد.  مثبتی  یشناسم. متوجه شدم که این نکته می 

خواستم هر  می   از آنجایی که فقط سی دقیقه فرصت داشتم تا سخنانم را به او بگویم،
 : ندتر شروع کنم. پاهایم کمی بی قرار شدند وقتی از من پرسیدچه سریع 

که در حال حاضر برای زنان  هایی  چه چیز بهتری در پروژه شما در مقایسه با پروژه   -
 دارد؟ دهیم وجود می  افغان انجام
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 دادم:پاسخ  به او 

فرهنگی است چون باید در نظر داشت که زنان زیادی در  های  پروژه من دارای سرمایه   -
انگلیسی صحبت  ترجمه نمی   افغانستان  بنابراین  یک  های  کنند.  تقریبی  و  غیرهمزمان 

مورد نظر    مخاطبان پربار به شکل اسلاید به زبان دری، پشتو و انگلیسی برای    یبرنامه
  ،قابل درک نخواهد بود. در واقع با وجود چهل سال جنگ و نبود ساختارهای آموزشی 

نتوانسته  زنان  و اند  این  یا یک ساعت  نمی   به مدرسه بروند  نیم ساعت  از  بیشتر  توانند 
 تمرکز حواس داشته باشند تا این اسلایدهای پشت سر هم را بفهمند. 

معتبر آشنا شدم  المللی بین از یک نهاد فردی ، با 2009در سفری به افغانستان در سال 
برنامه  این  کارآمدی  و  بودن  مناسب  که  های  که  او  بود.  برده  سوال  زیر  را  ابتکاری 

ریزی  برنامه سازی زنان  ظرفیت بسیاری برای  های  نبود اعتقاد داشت که برنامه  بینخوش 
د. زنان که بین  ندهمی   زنان را فقط در شهرهای بزرگ تحت پوشش قرارشده است که  

سردرگم   برنامه  همه  اغلب  هستنداین  آن پیش  طور به ،  از  یکی  انتخاب  فرض  را  ها 
. صبح فقط برای امضای برگه  ندارند، حتی گاهی اوقات در برنامه حضور هم  کنندمی 

تا آن را امضا گردند  و عصر دوباره برمی  روند  می   و بلافاصلهآیند  می   حضور و غیاب
می  بنابراین  مستمری نتوانکنند.  از  مدرک  بهره   د  برنامه  کردن  دنبال  بدون  و  شوند  مند 

همزمان، کلک    طوربهدر دو برنامه  نام  ثبت از دیگران، حتی با    تریرک زبگیرند. برخی،  
به این شکل پول  زنند  می   ی تربزرگ  برابرتوو  د! درک این موضوع  و شمی   جیبی آنها دو 

برای من دشوار بود که برای کسب دانش لازم مورد نیاز در راه توسعه کشور خود، باید  
م،  کرد می   های مختلفی که اجرادستمزد دریافت کرد و پول به جیب زد. در طول برنامه 

درخواست  تسهیلمرتباً  طریق  از  را  دریافت هایی  زنانی  سوی  از  که  کرد می   گران،  م 
خواهان افزایش مبلغ روزانه بودند. با اینکه، محتوای برنامه و شرایط شرکت از قبل به  

مشخص   شده  وضوح  داده  کمک توضیح  زنان  اما  در  های  هزینه بود،  شده  پرداخت 
مبالغ بالاتر    یند و از مطالبهکرد می   را با این مبلغ مقایسه کشورهای دیگر  های  برنامه

شد می   باعث ایجاد تنش و نارضایتی در اعضای گروهشان  ابایی نداشتند. رد درخواست 
 محتوای برنامه را نیز تحت تأثیر قرار دهد.  خود توانست ارزیابی می  که

توضیح  ورویر  ملان  به  من  ترتیب  این  هیچ می   به  به  رفتارهایی  چنین  که  وجه  دادم 
م  کرد می   کند. آنچه که من پیشنهادمی   را نمایان ها  نیست و شاید ضعف برنامهپذیر  توجیه
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داد تا ابزارها  می  را در مرکز یادگیری قرارکنندگان شرکت کامل به زبان دری بود و طور به 
 گردد.را بهتر درک کنند و یاد بگیرند و انسجام بیشتری در میانشان ایجاد  

  ند بلند شد  ان ، از جایش ندپنهان نکرد ،  ندکه به توضیحات من داشترا  ای  ورویر علاقه   بانو 
. او از من سؤالاتی پرسید و در پایان گفتگوی ما، فارغ  ندو کنارم روی مبل نشست  ندو آمد

قول داد در مورد اینکه    و  از هر گونه تعارف، رضایت خود را از ملاقات با من ابراز کرد 
تواند به من کمک کند فکر کند. تبادل نظر ما بیش از یک ساعت طول کشیده می   چگونه 

 بود، او خیلی بیشتر از حد انتظار به من زمان داد و من از او سپاسگزار بودم.

م این جلسات زحمت  کرد می   با این همه، وقتی به پاریس برگشتم کاملًا بدبین بودم. فکر 
در  فایده و تلاش بی بی  از مخاطب  حاصل است.  بود که هیچ خبری  واقع چند هفته 

دادم. همان موقع بود که بالاخره  می  نداشتم و واقعاً داشتم امیدم را از دست ام آمریکایی 
وابسته فرهنگی سفارت ایالات متحده در پاریس از طرف وزارت امور خارجه آمریکا با  
افغانستان   مجلس  زن  نماینده  ده  که  شد  گرفته  این  بر  تصمیم  زیرا  گرفت  تماس  من 

  69پروژه را به    ،)ولسی جرگه، خانه ملت( به پاریس بیایند و بر اساس میزان موفقیت 
زن یعنی کلیه زنان پارلمان تعمیم دهد و شاید هم در مرحله بعدی به تعدادی نماینده  

  بایستی یک کار سازماندهی بزرگ با کمک فرانسوآز هوستالیه و تینا انجام می   مرد. پس
و ارتباط  ها  برنامه آموزشی، کنفرانس   یاز انتخاب نامزدها شروع و تا توسعه   شد که می 

بلیط هواپیما و ویزا، اسکان و اقامت آنها در  کنندگاشرکت با مطبوعات، سفر   ن، تهیه 
 اطمینان حاصل کردن از بازگشت آنها به کابل ادامه داشت. خصوص به فرانسه، و 

یک سفر اکتشافی به کابل نیز در این پروژه گنجانده شده بود تا نمایندگان پارلمان بر  
که به تازگی    را  خواستم زنانی می   اساس معیارهای کاملًا تعریف شده انتخاب شوند. من

مختلف  های  و ریشه ها  برگزینم که از مناطقی غیر از کابل و از قومیت   ،اندانتخاب شده
صحبت  انگلیسی  لزوماً  صحبت نمی   که  را  زبان  این  که  کسانی  زیرا  باشند.    کنند 

شدند. در صورتی  می   غربی دعوت های  ند اغلب مورد توجه بودند و به پایتخت کرد می 
که از یک ناحیه دو زن اخیرا انتخاب شده بودند، کسی که آرای بیشتری کسب کرده بود  

این معیارها را داشته باشند.    یکه همه شد. بنابراین به کابل رفتم تا زنانی را بیابم  می   تعیین
ای نبود، زیرا هنوز مراسم تحلیف برگزار نشده بود  ساده  اما دیدار با زنان در پارلمان امر
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هتل   در  هفته  یک  برای  بودند،  مراسم  این  تدارک  مسئول  که  مجلس  نمایندگان  و 
تاکسی ا»اینترکانتین یک  سوار  آنجا،  به  رسیدن  برای  بودند.  آمده  هم  گرد  کابل  نتال« 

قدیمی شهری شدم که در اولین پاسگاه هتل، متوقف شد. مجبور شدم مسیرم را پیاده به  
  ، آنهانگهبانی های  پایان برسانم آن هم زیر نگاه متعجب مأموران امنیتی هتل و در پست 

ماشین با  غربی  مهمانان  ورود  دیدن  به  به  های  بیشتر  مستقیم  داشتند.  عادت  رسمی 
برگزارطبقه  آنجا  در  که جلسه  رفتم  که  می   ای  مرد  از  پر  راهروی طولانی  از یک  شد. 

بودند عبور کردم. سپس مر نوشیدن و کیک خوردن  اتاق  مشغول گپ زدن، چای  به  ا 
همچنین   و  مجلس  نماینده  نقش  با  آشنایی  و  برای گفتگو  محلی  که  بزرگی  کنفرانس 

 مقررات و امور اداری مجلس بود، هدایت کردند.

رسید تنها  داد که به نظر می می   اسلایدهایی به زبان انگلیسی و دری سخنانی را نمایش
هایی ند. پشت صندلی کرد می   چند نماینده که در ردیف اول نشسته بودند آن را دنبال

های سفید که  ها با روکش هایی از صندلی برای نمایندگان در نظر گرفته شده بود، ردیف 
 برای سایر مهمانان در نظر گرفته شده بود، خالی بودند.

بینبروشورهای    توسعه  متحدهآژانس  ایالات  با   111المللی  گلاسه  کاغذهای  روی  که 
حرکت ایستادم، واقعاً  روی زمین افتاده بود. بی   ،رنگی چاپ شده بودکیفیت بالا و تمام

به استقبال من آمد، اسمش سمیه عزیزی سادات    بانویی که    دانستم چه باید بکنم نمی 
کیلومتری کابل بود و در دور قبلی   60بود. وی نماینده مجلس از ولایت پروان واقع در 

مجلس نیز حضور داشت. دستی که او به سمت من دراز کرد بالاخره به من قوت قلب  
م. او از من دعوت کرد  کرد می   داد، زیرا در آن مکان ناشناخته کمی احساس سردرگمی 

بتوانم   تا  کنم  باز  کاملا  را  گوشم  و  چشم  و  بنشینم  سفید  روکش  با  صندلی  روی  که 
در فرانسه منعکس کنم.  ،  گذرد خودم را درباره آنچه درمجلس افغانستان می های  یافته 
م فقط یک ناظر دقیق هستم، به  کرد می   و در حالی که فکرکرده  عمل  به توصیه او    پس

آمریکایی هنوز    بانوی درگیری شدم.    یصحنه یک  ناگهان شاهد   استاد دانشگاه معتبر 
سخنرانی خود را به پایان نرسانده بود که چند نفر از نمایندگان به وضوح ناراضی، وارد  

 : کردن فریاد  داد و سالن شدند و شروع کردند به  

 
111 USAID, The United States Agency for International Development 

e-book



200 

 

برای تدارک افتتاحیه مجلس هدف دیگری جز سرگرم  به اصطلاح  ها  این برنامه  یهمه   -
ندار  ما  ونزوئلا خواهد  نکردن  به  داد که سفر رسمی  د. حامد کرزی همین حالا خبر 

 شود! می  داشت و افتتاحیه مجلس به بعد موکول 

  همگی ایستاده و حالتی   ؛سپس نمایندگانی که بیرون از سالن بودند به داخل هجوم بردند
هایی ند و خارجی کرد می   تهدیدآمیز داشتند. آنها هم به پشتو و هم به زبان دری صحبت 

فهمیدند و همچنین استاد و مترجم آمیز آنها نمی چیز از لحن خشونت را که احتمالًا هیچ 
مشاجره فقط به  خواستم همین کار را بکنم با این فکر که این  می   را فراری دادند. من هم

. اما نماینده منطقه پروان از من خواست که بمانم و در فرانسه در  ربط دارد ها  خود افغان 
 مورد جو واقعی حاکم بر افغانستان شهادت بدهم. 

که باید در پی اعلام تعویق افتتاحیه    را   به سرعت شبه شورایی تشکیل شد تا اقداماتی 
. منشی جلسه تعیین شد،  نظر دهندبررسی کند. قرار شد همه در این مورد ،  انجام شود

داد. آقای محمد یونس  می   چرخاند و فرد دیگری نوبت صحبت می   ن را ویک نفر میکروف
که طبق   داد  توضیح  و  کنند  تا همه صحبت  ماند  منتظر  قبلی،  رئیس مجلس  قانونی، 

تواند حتی در غیاب رئیس جمهور در موعد مقرر کار خود را  می   قانون، مجلس کاملا
با   روند،  این  در  کند!  دست گیری  رأی آغاز  بردن  بالا  طریق  مراسم    ،از  سازماندهی 

لس  رئیس جمهور آغاز شد. سپس همه با عجله به مجحضور  تحلیف پارلمان بدون  
و   تنها  این فضای عجیب  در  دقیقه سالن خالی شد. خودم را  رفتند و در عرض چند 

. باز هم نماینده ناحیه  بازگردمخانه  دیدم و تصمیم گرفتم به اتاقم در مهمان می  سرگردان 
خواست که همچنان این رویارویی  می   پروان سراغم آمد. با اصرار زیاد، قاطعانه از من 

 را تعریف کنم.« چیزهمه نمایندگان را دنبال کنم تا بتوانم در فرانسه »

چند وانت با سرعت    همراه وقت فکر کردن نداشتم، ناگهان خودم را در ماشین او دیدم که  
مردان   و  اسکورت کلاشنیکف  تمام  اطمینان خاطر  می   به دست،  الزاما احساس  شد. 

داند کجا هستم تا به داد  نمی کس هیچ م اگر اتفاقی برای من بیفتد، کرد می  نداشتم. فکر 
 ؟ ای کرده بودممن برسد. خودم را وارد چه معرکه

گارد جمهوری    از سوی بالاخره به سلامت به مجلس رسیدیم و در آنجا روی فرش قرمز  
سادات مرا به    بانو از ما استقبال شد.    ،رسیدمی   و با صدای سرود ملی که به گوشم آشنا
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بالکن مشرف به تالار مجلس راهنمایی کرد که برای مهمانان و مطبوعات در نظر گرفته  
 نکرد. هم  شده بود. من تنها در کنار خبرنگاری قرار گرفتم که با من حتی سلام و علیک  

ترین نماینده مجلس بود،  سپس، به سرعت، افتتاح مجلس با منشی که ناهید فرید جوان 
تنظیم شد. من با او در ارتباط باقی ماندم. ایشان هم مانند اکثر رهبران زن در کشورش،  

از افغانستان گریخت تا به ایالات متحده پناه ببرد و    2021با بازگشت طالبان در اوت  
سپس از    افغانستان رئیس جمهور  ،کند. حامد کرزیمی   آنجا زندگی اش  اکنون با خانواده 

فشار   تحت  نهایت  در  شد  مطلع  مقرر  تاریخ  در  برنامه  تعیین  قطعنامه  و  گفتگوها 
نهادهای   برخی  و  پارلمان  و  المللی  بین نمایندگان  آن را پذیرفت. مطلع شدم که سفر 

بهانه  افتتاح  نارموکول کردن  و دلیل اصلی  نبوده  بیش  انتخابات  ای  نتایج  از  او  ضایتی 
 مجلس بوده است.

حامد کرزی که من توانستم در آن شرکت    از سوی مراسم مورد مشاجره افتتاحیه پارلمان  
نیروی   و پرسنل نظامی ارشد  برگزار شد. سفرا  بالاخره  بعد  المللی  بینکنم، چند روز 

کمک به امنیت )آیساف( در کنار هم در بالکن ایستاده بودند. آنجا بود که برای اولین  
را ملاقات کردم )بعدا فرصت شد در پاریس    112آمریکا، داوید پترائوس بار ژنرال ارتش  

در حین کنفرانسی در دانشکده علوم سیاسی با او درباره تجربیاتش در افغانستان و عراق  
نمایم( او    .گفتگو  با  کسی  که  منزوی  مردی  بود،  آنجا  هم  افغانستان  در  ایران  سفیر 

بی نمی   صحبت  او  به  نیز  همسایه  کشورهای  سفرای  حتی  احتمالا بودند  اعتناکرد،   ،  
برانگیزند. رفتارش    ،که حضورشان پررنگ بودرا  ها  خواستند حساسیت آمریکایی نمی 

که دیپلماسی ایران قبل   را  ایباعث تعجب من شد. من با اندوه عمیق جایگاه بلندمرتبه 
به آقای عباسعلی  ویژه  به م. و  کرد می   با وضعیت امروز مقایسه  ،داشت   1357از انقلاب  

م که معمار  کرد می   خلعتبری، وزیر امور خارجه و دکترای حقوق از دانشگاه سوربن فکر
ای که بین عراق و ایران درباره رودخانه مرزی  بود، معاهده   1975پیمان الجزایر در سال  

 در خور تحسیندوست و درستکار که سابقه کاری  العرب امضا شد. این مرد میهن-شط  
از ظن  ایران پنداشت  می   داشت و خود را دور  از  از خروج  انقلاب  از  در دوران پیش 

 فجیعی اعدام شد.   صورت به   1357خودداری کرده بود و در سال 
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حامد کرزی سرانجام با بیش از یک ساعت تاخیر به مراسم افتتاحیه پارلمان رسید. گارد  
از   پیش  به  مربوط  ایران  ملی  ادامه سرود  در  سپس  و  افغانستان  ملی  سرود  جمهوری 

که دیگر اجازه پخش نداشت را پخش کرد. این اشتباه بزرگ دیپلماتیک   1357انقلاب  
  باعث شد من لبخند بزنم و منتظر واکنش سفیر ایران بودم. ما حداقل دو نفر بودیم که 

 بشویم. زدهشگفت توانستیم از این اشتباه بسیار  می 

دیگر در    من با یک لیست ده نفره از نمایندگان مجلس و یک لیست ذخیره با پنج نام
ای بود،  عاقلانه  یصورت انصراف افراد در گروه اول، به پاریس برگشتم که در واقع ایده

به این بهانه که    ،حواسش بود که به من نگوید که حامله است   ی دکتر  ی بانوزیرا یک  
زنان افغان عادت دارند در هر شرایطی سفر کنند، حتی چند روز قبل از روز زایمان. و  

دیگری که گذرنامه نداشت. اما قبل از اینکه بتوانم لیستم را تکمیل کنم، مجبور    یبانو
شدم بر چند مشکل غلبه کنم. در واقع سفارت ایالات متحده در کابل به من از تمایلشان  

بایست  می   برای ارائه لیستی از افراد شبکه خودشان خبر دادند. برای رد درخواست آنها، 
آوردم. و یکی دیگر از مشکلات دقیقه  می   ای برای وزارت خارجه امریکا کننده دلایل قانع 

آخر این بود که مجلس افغانستان تقاضا کرد لیست نمایندگان زن را به هشت نفر کاهش  
  گان نمایند  هایاز نیروهای اداری اضافه کنم تا در حمل چمدان دهم و در عوض دو مرد  

نمایندگان    از سوی ، همراهی داشته باشند. این درخواست  به خارج   در اولین سفر آنها
رسیده بودند و ابراز داشتند که  آزادی  زن تازه منتخب رد شد که یک قدم بیشتر به رشد و  

ب تنهایی  به  بره  خودشان  سفر  عهده  از  از  می   خوبی  مراقبت  و  حمل  به  قادر  و  آیند 
 هایشان هستند.چمدان 

و    ان بانو این  بیشتر   بدون  اجازه  نداشتند  به  همسر  عادت  رفتن  به  برسد  کنند چه  سفر 
! با چند تن از  دادممی   اطمینان خاطرشان  به شوهران بایستی  خارج از کشور. بنابراین  

ملاقات کردم و مشخصات تماسم را به آنها دادم تا  نتال« کابل  اآنها در هتل »اینترکانتین
بتوانند همسرانشان  اقامت  مدت  همچنین    در  آنها  بگیرند.  تماس  من  با  فرانسه  در 

به زبان فارسی  و    تماس بگیرندبا میشل  توانستند در غیاب من  خوشحال بودند که می 
پارلمان افغانستان به تنهایی مانند افراد    بانویبود که ده    گونهاینارتباط برقرار کنند. و  

 بالغ و بدون دردسر وارد فرودگاه شارل دوگل شدند!
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بازرگانی   و  اقتصادی  علوم  عالی  دانشکده  در  آموزشی  مدیر   اسکبرنامه  برگزارشد. 
فرمانداری  و    د ن ر تاپی، به ایجاد محیطی مناسب برای یادگیری کمک کریمجموعه، پی 

عمر صمد سفیر    از طرف پرچم افغانستان که    . گرفت تأمین امنیت آنها را به عهده  منطقه  
رنگ فرانسه  در کنار پرچم سه  اسکافغانستان امانت داده شده بود، در بیرون ساختمان  

برافراشته شد. به لطف فرانسوآز هوستالیه، بانوان نماینده مجلس افغانستان توانستند به  
مجلس ملی فرانسه رفته، با نمایندگان پارلمان دیدار کنند و در جلسه پرسش و پاسخ  

یک   آنها  کنند.  شرکت  همتای    هدیهدولت  برای  افغانستان  پارلمان  رئیس  از  کوچک 
کویر آ برنارد  آقای  خود  تا    113فرانسوی  بودیم  منتظر  دفترش  نزدیک  ما  بودند.  آورده 

با  اش  هدیه به او بدهیم که یکی از زنان نماینده مجلس فرانسوی مرا کنار کشید و  را 
از این تذکر او    ام.لحنی پرخاشگر انتقاد کرد که چرا زنان محجبه را تا آنجا داخل برده

مسئول    عنوان به دلخور و در برابر بانوان نماینده مجلس افغانستان بسیار معذب شدم.  
غیرقابل  برایم  مترجم،  عنوان  به  نیز  و  فرانسوی  یک  و  چنین  برنامه  که  بود  تصور 

دانید اگر حجابشان را  می بانو    : را ترجمه نمایم. به این فرد نامهربان گفتمهایی  صحبت 
طرف   از  و  بود  خواهد  انتظارشان  در  چیزی  چه  برگردند  کشورشان  به  وقتی  بردارند 

 ؟شوندنمی  چه تهدیدها کهها افراطی 

  !این مشکل ما نیست، فرانسه یک کشور لائیک است  :او جواب داد 

را برایشان توضیح  قضیه  نمایندگان پارلمان متوجه لحن تند گفتگوی ما شدند. نخواستم  
مجلس مورد    ریزی شده بود در دفتر رئیس طور که برنامه بدهم. در نهایت نتوانستند آن 

استقبال قرار بگیرند و مجبور شدند برای اهدای هدیه به همان راهرو بسنده کنند و از  
چندان ای نپایید. آیا این استقبال نه دیدارشان با او عکس بگیرند. دیدار ما با او چند دقیقه 

 نماینده مجلس فرانسه داشت؟  بانو گرم و تشریفاتی ربطی به اظهارات سکولار آن 

نمایند و    هبانوان  پاریس  در  افغانستان  و  آمریکا  متحده  ایالات  سفرای  استقبال  مورد 
عکس  از  نمایشگاهی  گرفتند.  قرار  یونسکو  در  افغانستان  دایمی  هیئت  های  همچنین 

در   دانشجویان    اسک افغانستان  سوی  از  گرمی  بسیار  استقبال  با  که  سازماندهی شد 
کارمندان  ویژه  به و  گیرندگان  تصمیمهمراه بود. از سوی دیگر، دو کنفرانس مهم برای  
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ویژه دبیرکل    یفرانسوی و خارجی در مجلس تحت حمایت استفان دو میستورا، فرستاده 
برگزار شد. وی در افغانستان در تنظیم روند انتخابات    سازمان ملل متحد در افغانستان، 

و قانون  در کابل ملاقات   114گذاری نقش فعالی داشتند. من قبلًا او را با همسرش ژنوی ی 
  یکند و فرستاده می   کرده بودم. وی در حال حاضر در دانشکده علوم سیاسی سخنرانی 

ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در صحرای غربی است. من عمیقاً از او سپاسگزارم که  
 اند. زنان در افغانستان پاسخ مثبت داده شرایط  من در حوزه های همیشه به درخواست 

سه  کنفرانس  دومین  فرانسه(،  تربزرگ )  اسک های  شنبه در  در  دانشجویی  انجمن  ین 
های زیبای سنتی رنگارنگ مناطق خود را پوشیده بودند و با  نمایندگان افغانستان لباس 

پاسخ و  اوضاع  و  شرح  انتخابات  و  زندگی  شرایط  مورد  در  دانشجویان  به  هایشان 
برای  های  چالش قراردادند.  تاثیر  تحت  را  محفل  افغان  زنان  روی    خشنودی پیش 

این کنفرانس در چندین دانشگاه آمریکا و کانادا به صورت زنده پخش شد    ها،آمریکایی 
دری، فرانسوی و انگلیسی ترجمه گشت و های به زبان  کارکشتهمترجمان  یبه وسیله و 

سخنرانی کرده و  نمایندگان افغانستان نیز توانستند در محل وزارت امور خارجه فرانسه  
و مشاورانش پاسخ دهند. سرانجام، در آخرین    115آلن ژوپه   ،به سوالات وزیر امورخارجه

به منظور آگاهی  روز، آنها در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت کردند و ذهن خبرنگاران را  
 .درباره زندگی زنان در افغانستان روشن کردندافکار عمومی فرانسوی ها  

با مروری بر روز گذشته و معرفی    اسکاین برنامه هر شب با صرف شام در هتل نزدیک  
پایان  به  بعد  روز  قهقهمی   برنامه  بود،  نشاط  پر  فضا  و  ها  ترانه   ها،خنده   یه رسید. 

 .کرد می  نظیر را تاییدبی  یشعرخوانی شب مان را زنده و موفقیت این تجربه 

توانستند روش   آنها  کابل،  به  بازگشت  از  در    را  گیری تصمیم پس  برنامه  که در جریان 
نویس توافقنامه استراتژیک بین  پاریس آموخته بودند، با سخنرانی در جریان ارائه پیش 

ب افغانستان  و  متحده  تغییر  ه  ایالات  متوجه  واقعی  رضایت  با  سپس  آنها  بگیرند.  کار 
دادند. در حالی  می   هایشان گوش به حرف   ی یشتربنگرش مردانی شدند که اکنون با دقت  

ین توجهی به سخنان این نمایندگان زن نداشتند و حتی هنگام صحبت  ترکوچک که قبلًا  
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را آموخته بودند تا هایی  روش با اراده،  شدند. این زنان  می   آنها از تالار پارلمان خارج 
بتوانند صدای خود را به گوش شنونده برسانند و نظراتشان پذیرفته شوند. به این ترتیب  

کنندگان  شرکت خود را ثابت کرده بود و اثربخشی خود را در دگرگونی    وریبهره این برنامه  
  رفتم  می مجلس  به  کابل  و توانایی آنها برای استدلال نشان داده بود. تا جایی که وقتی در  

  ای مشابه شرکت کنند.در برنامه ند  کرد می   دیگری نیز از من درخواست   یزنان نماینده 
از هر سطحی که بودند    ، عطش زنان برای آموختن  هاسال توانم بگویم در تمام این  می 

 مشهود بوده است.  

تأثیر ، من با عبدالرئوف ابراهیمی رئیس مجلس ملاقات کردم که در مورد  2012در سال  
شنیده و آن را دنبال کرده    اند،این برنامه بر عملکرد ده نماینده زنی که در آن شرکت داشته 

او   بدهم.  یاد  نیز  او  به  را  مذاکره  روش  خواست  من  از  گفتگو  بار  چند  از  بعد  بود. 
دو تا چهار ساعت فرصت داشت که مشخصا زمان خیلی کوتاهی بود! سپس    بعدازظهر 

مقدماتی برای مذاکره  معرفی  یک    و   با عجله درسم را در یکی از دفاتر مجلس آماده کردم
بسیار مفید  توانست  می   و مدیریت اختلافات به او ارائه دادم که با توجه به موقعیت او

جلب نماید. دیدار ما در منزل وی در یک خانه مجاور  روی موضوع  توجهش را  بوده و  
ب ایست  چند  از  گذشت  از  پس  شد.  انجام  که  پارلمان  مسلح    باازرسی  غیرنظامیان 

اداره  سرباز  تعدادی  جمع  در  راهروی  می   محصور  در  یافتم،  راه  خانه  داخل  به  شد، 
ورودی کودکان خردسال به هر طرف در حال دویدن بودند. رئیس مجلس از من در  

مذاکره را که به زبان فارسی نوشته  های  دفترش پذیرایی کرد. بعد از اینکه کتاب روش 
من کرد. سپس  های  برداری از صحبت کردم، او شروع به یادداشت   شده بود به او اهدا 

پس از گذشت بیش از دو ساعت، رئیس دفترش آمد تا او را به جلسه ای ببرد. او از من  
تشکر کرد و قول داد کتاب را با دقت مطالعه کند. این رفتارش به من اطمینان داد که او  

بوده و معتقد بودم که او ابزار لازم را دارد تا در صورت تمایل،  مند  علاقه به نظرات من  
بود یا نه، زیرا بعد از آن دیدار هرگز خبری    طوراین دانم را بیشتر کند. نمی هایش آموخته 

  : از او نشنیدم. من همچنین فرصت ملاقات با رئیس مجلس سنا را داشتم )مشرانو جرگه
ریش  کهشورای  مسلمیار  هادی  فضل  آقای  در  می   سفیدان(،  را  سناتور  زنان  خواست 

شد و همان شب، از تلویزیون  می  یدار ما که فیلمبرداریدهد. د  شرکت مشابه ای برنامه
های باعث شد تا با دکتر انارکلی هنریار آشنا بشوم. او نماینده اقلیت   ،ملی پخش شد
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دهند. در  می   هاست بخشی از مردم افغانستان را تشکیل سیک بود، که با هندوها، قرن 
بر  ی  دهه ی  هاسال  بالغ  تعدادشان  میلادی  دلیل  نود  به  اما  بود  نفر  هزار  چندصد 

، فقط چند  شان های  تروریستی مکرر در عبادتگاه  و عملیاتها  پیاپی، تبعیض های  جنگ
خانواده سیک آنجا باقی مانده که امکان ترک کشور را نداشته یا عمدا تمایلی به این کار  

 اند. نداشته 

دید آسیب  به شدت  هندو  و  پرداخت جزیه  اهجوامع سیک  به  مجبور  آنها  تاجران  ند، 
شود. آنها دائماً از تهدید به مرگ، فشار  می   مالیاتی که بر غیرمسلمانان تحمیل   اند،شده

به   کالاهای خود  امکان فروش  و عدم  مشاغل  تحریم  اسلام،  به  برای گرویدن  مداوم 
برده  رنج  سال    اند.مسلمانان  از  پس  آنها  فرزندان  اینکه  در    2001با  تحصیل  اجازه 

 اند.ان بوده آموزدانش مدارس دولتی را پیدا کردند، اما مرتب تحت تبعیض معلمان و  
با  مدرسه و سیاه های  تمسخر، تحقیر، محرومیت از فعالیت  به دین آنها  نمایی نسبت 

  به مدرسه منصرف ها  ترس از حملات لفظی یا فیزیکی، والدین آنها را از فرستادن بچه 
به  کرد می  کودکان،  این  مکان .  گوردواراها،  در  آن  های  اصطلاح،  در  که  عبادت، 

های  ترسیدند خانهمی   ند، محصور بودند. زنان کرد می   غیررسمی دریافت های  آموزش 
خود را بدون همراه ترک کنند و مردان به خاطر جورای )بستن مو بالای سر( خود تحقیر  

خود را با یک    ی، آنها موظف بودند خانه2001شدند. تا سال  می   شده و کافر نامیده
اهالی محل به صورت این    ها،گذاری کنند. بر اساس برخی روایت پرچم زرد علامت 

 ند. کرد می  افراد تف 

ای از خود نشان داد و دو  العاده انارکلی هنریار شجاعت فوق  بانودر این شرایط ظالمانه،  
سناتور   عنوان  به  شد  موفق  بالاخره  و  شد  مجلس  نمایندگی  نامزد  موفقیت  بدون  بار 

در    2019وزارت امور خارجه در سال    از سوی که  ای  برنامه منصوب شود. ما پس از  
با هم دوست شدیم. او در این    ،پاریس پشتیبانی مالی شد و من با تینا هدایتش کردم

انار صدا  او را  میوه می   برنامه شرکت داشت. من  نام یک  فارسی  در  بهشتی    یکنم که 
به جای  از هر قوم و قبیله است. او ها بسیار حساس و مورد احترام افغان  ی است. انار زن

ورود به سیاست را  ،  اش به عنوان یک پزشک بکند اینکه خودش را وقف حرفه اصلی 
شویند،  نمی   خون را با خون این سخنان که »برای ایجاد تغییر در کشورش انتخاب کرد.  

با آب و »  شویند«می   بلکه  با اشک  از شکسپیر  با خون«می   شستهخون  نه  و  از    شود 
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زیادی    یدهند. مثل عدهمی   عمیقا انسانی او را نشان   یبه خوبی روحیه   ،ویکتور هوگو
اقلیت  این  از سال  ها  از  از سمت  2001قبل  پدرش  بروز  اداری  ،  که  بود  اخراج شده 

 روحی و مشکلات وخیم سلامتی را در پی داشت. های آسیب 

 

دکترای خود در دانشکده حقوق و دیپلماسی فلچر )دانشگاه  نامه پایان  یتینا برای پروژه 
در ایالات متحده این موضوع را انتخاب کرد: »آموزش صلح در کشورهای    116تافتس( 

جهانی بر آموزش صلح در شرایط بحرانی  های  شکننده: مطالعه موردی بر تأثیر توصیه 
محلی نهادهای غیردولتی در افغانستان.« او های  در مورد سیاست ملی آموزش و تلاش 

قبلًا در این زمینه در بوروندی تجربه داشت. هدف اصلی ماموریت او ایجاد یک برنامه  
مطالعاتی در مورد حل تعارضات بود که بتواند در دوره آموزش مدنی وزارت آموزش و  

برنامه یک  شود.  گنجانده  بوروندی  یک    یپرورش  آزمایش  و  نوشتن  شامل  راهبردی 
و چهل   معلم  برای هشتاد  بوروندی  و رسوم  آداب  و  فرهنگ  با  متناسب  برنامه درسی 
مدرسه متوسطه انجام شد. این انتخاب در واقع بر روی نوجوانانی متمرکز بود که اغلب  

گروه  م هدف  قرار  مسلح  می ی های  مغزشویی  سیاسی  اهداف  برای  به  گیرند،  و  شوند 
می  گرفته  خدمت  به  جنگیدن  برای  سرباز«  »کودک  رفتار  عنوان  بر  برنامه  این  شوند. 

توان  در واقع می   .ای داشت ند تاثیر مطلق و سازنده کرد می   انی که آن را دنبالآموزدانش 
   :مشاهده کرد که

ویژه  به ان که به بهبود فضای کلاس و  آموزدانش تغییر مثبت در رابطه بین معلمان و    ✓
 کند.می  کاهش تنبیه بدنی کمک 

 
116 Robiolle, Tina. “Peace Education in Fragile States: Peace education in fragile states, 

a case study of the influence of global discussions of peace education in conflict settings 

on national education policy and local NGO efforts in Afghanistan.” Doctoral Disserta-

tion, the Fletcher School of Law and Diplomacy.(2026) . 

https://dl.tufts.edu/down-loads/js956s839 
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آموزان با معلمان خود که در نتیجه آنها را به دلیل نگرش باز خود  ارتباط بهتر دانش   ✓
 گیرند. های بالقوه در صورت بروز تعارض در نظر می به عنوان میانجی 

 ها. زمینه  یبهبود نتایج تحصیلی در همه   ✓

خانواده   ✓ در  یادگیری  وسیله ها  اشاعه  دانش دانش   یبه  ترتیب  این  به  آموزان  آموزان، 
خانه  در  را  میانجی  می نقش  ایفا  کمک  هایشان  خانوادگی  خشونت  کاهش  به  و  کنند 

 شود.کنند. و این روش از سطح خانواده به قلب جامعه منتقل می می 

های آزمایشی حضور نداشتند، اصرار داشتند در این قسمت  آموزانی که در کلاس دانش 
جذاب   یایستند تا این برنامه ها می های مدنی شرکت کنند و پشت درها یا پنجره از درس 

تمام   به  برنامه  این  که  شد  گرفته  تصمیم  موفقیتی،  چنین  به  توجه  با  کنند.  کشف  را 
در بوروندی تعمیم داده شود و یک برنامه درسی معادل برای مدارس ابتدایی  ها  دبیرستان 

هم ایجاد گردد. متاسفانه به دلایل مالی این امر محقق نشد. به همین دلیل است که تینا  
تصمیم گرفت تحصیلات خود را از سر بگیرد و یک برنامه تحقیقاتی دکترا را آغاز کند  

استدلال  ارائه  آن  برای حامیهای  که هدف  برنامه  تکمیلی  نوع  این  آنها  تا  بود  مالی  ان 
اندازه  جای  به  او  دهند.  قرار  اولویت  در  را  در  آموزشی  جدید  برنامه  یک  تأثیر  گیری 

  -انتفاعی های یک انجمن غیر، توانست مطالعات خود را بر اساس نتایج تلاش بوروندی
 در افغانستان استوار کند.   -( HTAC) 117کمک به کودکان افغان 

میدانی 2014در سال   تحقیقات  برای  را  تینا  و  اش  ،  موسسات  از  فهرستی  قبل  از  که 
من  زد  نمی   وقتی که مخاطبش انگلیسی حرف پرسشنامه تهیه کرده بود، همراهی کردم.  

از کلاس آمادگی  برایش  درسی را  های  برنامهی  و همه ها  مترجم او بودم و بعضی از کتاب 
پرورش   و  آموزش  وزارت  سایت  روی  از  را  مطالب  این  کردم.  ترجمه  آخر  سال  تا 

 )معارف( افغانستان برداشته بودم.

برای صلح  آموزش  ادغام  در  وزارتخانه  این  برنامه  استراتژی  در  و عدم خشونت  طلبی 
 شده بود.ریزی  برنامهآموزش دینی و نه آموزش مدنی 

 
117 HTAC , Help The Afghan Children 
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یک برنامه درسی در مورد آموزش صلح مطابق با فرهنگ و آداب و رسوم    HTACانجمن  
این   بود.  کرده  تهیه  می کشور  اجرا  عروسکی  نمایش  قالب  در  اساس  برنامه  بر  و  شد 

نتیجه های ساده داستان  با یک  که  بود  اای طراحی شده  پایان  خلاگیری  به  و صلح  قی 
قبل از تعمیم  ،  استان برخی از مدارس ابتدایی در شش  های  رسید. سپس در کلاس می 

آزمایشی   یاز این برنامه مندی  بهره آزمایشی اجرا شد. اما برای    صورت به به کل کشور  
گرفتند. بنابراین  می   در خارج از ساعات درس مدرسه، کودکان باید از والدین خود اجازه 

این   که  شوند  متقاعد  و  شود  داده  اطمینان  شود،  داده  اطلاع  آنها  به  قبل  از  بود  لازم 
رو  ایبرنامه این  از  نیست.  نفوذ سیاسی  افراد مورد احترام جامعه،    ،با هدف  زیر نظر 

از    ایعده زدایی از این برنامه برای والدین ترتیب داده شد.  با هدف ابهام هایی  سخنرانی 
برستی، فساد  مشکل داشتند و آنها را ابزاری برای دعوت به بت ها  آنها در اجرا با عروسک 

بی  این روش حل و فصل  می   تقوایی و  به  اکثریت  این حال،  با  آمیز  مسالمت دانستند. 
. همچنین  کرد می   نظر مثبت داشتند که تا حد زیادی به آموزش صلح کمکتعارضات  

قرار گرفت که دوست داشتند فرزندانشان    یی هااین طرح مورد تحسین بسیاری از خانواده 
شوند، اما متاسفانه به دلیل کمبود کلاس و معلم این فرصت را  مند  بهره نیز از این برنامه  

 ند. نداشت

انجمن   عبدالوحید صدیق، عضو  نزدیکی کابل  HTACبا همراهی  در  مدرسه  از دو   ،
استقبال گرم مدیران و معلمان   با  آنها  به  ها  شدیم. کلاس رو  روبه بازدید کردیم که در 

از صلح تزئین شده بود و یک باغچه پر از  ها  بچه های  و نقاشی ها  شکل زیبایی با عکس 
 .کرد می  هم جدامختلف را از های گل کلاس 

شرکت کردیم و شواهدی  آموز دانش یک برنامه آموزشی در کلاسی پر از   یما در جلسه 
نمود و با آنچه در بوروندی نیز مشاهده می   کردیم که تأثیر برنامه را تأییدآوری  جمع را  

 شده قابل قیاس بود. 

دیگری را دیدیم که چیزی  های  پس از خروج از محوطه مدرسه دوم، کمی دورتر کلاس 
غبارآلود نبودند. در یکی از آنها معلمی با یک شاخه صنوبر در  ی  جز چند چادر ساده 

برد. چه تضاد  ان بکار می آموزدانش برای تهدید و زدن    آن را  داد و احتمالا می   دست درس 
ای که از آن بیرون آمده بودیم! فقط چند کیلومتر دورتر از کابل،  ی با مدرسه توجهقابل 
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ها توان کلاس مدارس امکانات بسیار ناچیزی داشتند. نتیجه گرفتم اگر معلم باشد، می 
 .اندازی کرد را در هر جایی و در هر شرایطی، راه 

با تینا، سفر دومی را با هم به کابل ترتیب دادیم. قرار شد که میشل در زمان غیبت از  
پسر تینا که کودکی خرد بود مراقبت کند. اما در آخرین دقایق برنامه عوض شد    ،میلان 

الریه مبتلا شد و تینا در فرانسه ماند تا از او مراقبت  و وظایف تغییر کرد. میشل به ذات
را  هایی  تنها رفتم. مصاحبههایش  کند. بلیطش را کنسل کرد و من با طرح و پرسشنامه

داد به تحقیقاتش  می  کرده بود انجام داده و ضبط کردم که به او امکان ریزی برنامه که او 
ولایت فراه و رئیس کمیسیون فساد در    یحمیرا ایوبی، نماینده   بانو ادامه دهد. با کمک  

مجلس، قرار ملاقاتی با وزیر معارف )آموزش و پرورش( گذاردیم. وزیر بدون اشاره به  
 خاطر نشان کرد:  ،HTAC برنامه انجمن 

درسی ملی درج شده اما کافی    یبرخی از موضوعات مرتبط با آموزش صلح در برنامه   -
 بیشتری نیاز داریم. های نیستند. ما به آموزش 

و  المللی  بینهای  توصیه  زمینه آموزش  اصولًا  آموزش صلح ویژه  به در    به دست طلبی 
های  شود و سپس به فعالان عرصه می   نمایندگان کشورهای حاضر در این نهادها امضا

شود. اما اغلب زمانی  می   مختلف این کشورها از جمله وزارت آموزش و پرورش منتقل
المللی و کشورهای  بین نهادهای بین  ارتباط   رسد،ها می توصیه که نوبت به اجرای این  

شود. وقتی به سخنان نماینده یونسکو در افغانستان حین ملاقاتی که  مربوطه قطع می 
 :گفت می  کاملا واضح بود که این موضوع حقیقت دارد. او ، دادیممی  داشتیم گوش 

دینی    - تعلیمات  چارچوب  در  خود  به  خود  صلح  بنابراین  است.  صلح  دین  اسلام 
 شود. می  تدریس

 ند:کرد می  نمایندگان افغانستان در یونسکو نیز ابراز 

بالغ نیستند    قدرآن طلبی در مدارس جایی ندارد، زیرا کودکان و نوجوانان  آموزش صلح   -
 که بفهمند. این دروس باید مختص تحصیلات دانشگاهی باشند.

  یوبی، احمیرا  کنم، اما با وجود تماس    ی بررس   یشترموضوع را ب  یناز من خواسته بود ا  ینات
 معارف مودبانه رد شد. در وزارت  ذینفعان ملاقات  یدرخواست من برا
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انجمن   نظر داشت یک کلاس صلح در    HTACپروژه  از  در  بنیان هر یک   مدارس را 
ها  نزدیکی کابل از آن بازدید کردیم، با نقاشی ای در  ، مانند کلاسی که در مدرسهد گذار

به دو سال از بازگشت    نزدیک و جملاتی در مدح و ستایش صلح. اما امروز، پس از  
به قدرت، نمی  برنامه طالبان  آیا  قبلی که جهاد را تشویق  یدانم که  به  کرد می   درسی   ،

 اند،در مدارسی که دختران را از آن حذف کرده ویژه  بهبیش از پنج هزار مدرسه دینی،  
که تحت رهبری دانشگاه    «جنگ افغانستان »  درسی   یبازگشته یا خیر؟ در این کتابچه 

و   منفی  اهداف  برای  افغانستان  در  آموزش  شد،  چاپ  پاکستان  در  و  تدوین  نبراسکا 
هم   دبستان  ریاضی  دروس  حتی  گرفت.  قرار  سوءاستفاده  مورد  خشونت  به  تحریک 

ند. بنابراین، برای یادگیری حساب، کتاب از  کرد می   ا القانفرت رسرشار از  های  عقیده
کند، نشان می  اشاره کلاشنیکف این نظر بسیار گویا بود. عدد یک با انگشتی که به یک  

 سه انگشت را نشان   ، عدد سه  ،کندمی   عدد دو با دو انگشت به دو خنجر اشاره   ،داده شده
نشانگر استراتژی    هااین  یهمه   .همین ترتیب دهد که به سه نارنجک اشاره کرده و به  می 

شد و آموزش  می   طالبان به کار بسته  از سوی  2001تاریک خشونت است که تا سال  
آنها  طلبی  صلح  از  از سال    ی کمرنگ  صورت به که پس  بود،  به    2021آغاز شده  یعنی 

 آنها کاملًا معکوس شده است.   یقدرت رسیدن دوباره 

به کابل  ها  و ملاقاتها  دو بار برای برگزاری جلسات توجیهی، کنفرانس  2013در سال 
 بازگشتم.

« مانند برخی  المللی بین نام »دیپلماسی و مطالعات  ه  موسسه مطالعات پیشرفته کابل ب 
  ی لازم برای توسعه های  و مدارس عالی به به سرعت ایجاد شد تا مهارت ها  از دانشگاه 

کشور را به عرصه ظهور برساند. اکثر دانشجویان کارکنانی بودند که از طریق تأمین مالی 
با  های  شکل شهریه این سازمان ه  ب خصوصی، امیدوار بودند که به عنوان کارشناس، 

 حقوق و موقعیت بهتر کار پیدا کنند.

نیز در حال توسعه بودند. آنها به رهبران  المللی  بینهای  از راه دور در دانشگاههای  دوره 
و مدیران رده بالای کشور که نتوانسته بودند پس از لیسانس ادامه تحصیل دهند، اجازه  
دادند که به سرعت مدرک کارشناسی، کارشناسی ارشد یا حتی دکترا بگیرند. دولت در  

دانست. به همین دلیل  خاص را لازم می های واقع سطح بالاتری از آموزش در موقعیت 
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تحصیلی  مدرک  اخذ  به  اقدام  بیشتر  اعتبار  برای  مجلس  نمایندگان  از  زیادی  تعداد 
دست  به    ای مدرک کارشناسی العاده خارقشناسم که به سرعت  می   راکردند. چند نفری  

 آوردند.

بود که چندین    گونه اینها بود که چنین رویکردی در پیش گرفته شده بود و  در ایران مدت
صاحب   ، وزیر دیگر  و  مجلس  حضورنماینده  بدون  نیمکت   منصبان  های  روی 

  ، لیسانس کسب کرده و سپس ای، در زمان بسیار کوتاهی مدرک لیسانس و فوق دانشکده 
آنلاین چندان رایج  های  ، در آن زمان دوره با وجود اینموفق به اخذ مدرک دکترا شدند. 

برای نگارش    ایعده  ، نبود. تقلب و فساد هم امری عادی بود. در مقابل دانشگاه تهران 
ند. سطح و پیچیدگی نگارش به مبلغی که فرد  کرد می   هر گونه تز دکترا اعلام آمادگی 

 شد بستگی داشت. می  اریذگحاضر به سرمایه 

الملل« بود که به همراه  دکتر فرامرز تمنا رئیس مؤسسه عالی »دیپلماسی و مطالعات بین
ناهید فرید آن را تأسیس کرد. او همچنین مدیرکل مرکز مطالعات استراتژیک وزارت  

سال   در  وی  بود.  افغانستان  خارجه  در    2019امور  توسعه«  و  »خردمندی  شعار  با 
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان شرکت کرد. این مرد روشنفکر تنها نامزدی بود  

ک  در  قاطعانه  او  که  انتخاباتی  مبارزات  در  که  همسرش  روی    همکاری نار  به  داشت 
 ظاهر شد. ها پوستر 

کنم.   سخنرانی  دانشجویان  برای  تا  کرد  دعوت  موسسه  این  به  مرا  تمنا  فرامرز  دکتر 
بودند. چند  کنندگان  شرکت  پسر  در مجلس حضور    ی بانوعمدتا  نیز  پارلمان  نماینده 

 داشتند. 

متأسفانه این مؤسسه نیز مانند بسیاری دیگر پس از ورود طالبان مجبور شد درهای خود  
شد و  می   حاصلها  را ببندد. کمبود دانشجو و به تبع آن منابع مالی که از حق ثبت نام

 سپس رفتن دکتر تمنا و ناهید فرید به موجودیت آن پایان داد.

م که کابل با سرعتی باورنکردنی در حال توسعه است: مراکز  کرد می   در هر سفر مشاهده
چند طبقه نیز سر  های  شدند، ساختمان می   بازجا  همه مجهز در  های  خرید و فروشگاه 

محله می   بر از  برخی  راه آوردند.  و  نوسازی شدند  غبار  و  پر گرد  به  های  آسفالته  های 
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شد و بوی تعفن  سرازیر می جا  همه که قبلًا به  را  هایی  هایی مجهز شدند تا فاضلابکانال 
اصلی کابل آسفالت نشده بود را خوب  های  تخلیه کنند. زمانی که هنوز شریان   ،دادمی 

ند و این  کرد می   های نظامی نیروهای متحدین با سرعت تمام حرکت به یاد دارم. ماشین
پاشیدند. فاضلاب را که با آب باران مخلوط شده بود، روی رهگذران فقیر بیچاره می 

تا مردم را از سلطه  اند  گفتند که آنها آمدهمی   بخشیدند و به خودمی   آنها راها  اوایل کابلی 
شدند زیرا  می   طالبان نجات دهند، اما بعدا به سرعت از این موضوع عصبی   یوحشیانه

کنند. وحید، می   متکبرانه رانندگی   ،118امنیت   هب   کمک  المللی بین   نیرویاعتقاد داشتند  
اما  باشد.  مرتب  و  لباس سفید سنتی خود شیک  در  که  بود  مراقب  ما، همیشه  راننده 

زود، درست قبل از شروع کار، خودروهای نظامی که حتی چراغ  بعضی روزها صبح  
پاشیدند. البته فقط وحید دچار این  می   کردند، به شدت به او آبقرمز را رعایت نمی 

 پاشی شدم. نبود و خود من هم چند باری آب  مشکل

از  میلیون دلار    200دیدن کردم که با بیش از  نیز  من از پارلمان جدید در حال ساخت  
ارتفاعات    سوی  از  که  زیبا  با گنبدی  با شکوه  بود، ساختمانی  دولت هند تمویل شده 

فوق   نمایندگان  از  برخی  بار  یک  که  شدیم  باخبر  است.  مشاهده  قابل  هم  کابل 
خشم  بودند و این کارشان باعث    ن کرده ادرب و داغکار سالن این مجلس را  محافظه

 دولت هند شده بود. 

نماینده  ابراهیمی  نیلوفر  منزل دکتر  به  برای شام  دعوت    یناحیه  ییک شب  بدخشان 
اما نتوانسته بود به پاریس بیاید و جایگزین شده    ،نماینده بود  بانوی شدم. او یکی از ده 

ای از حیاط، کنار در، یک اتاق نشیمن کوچک برای  بزرگ بود و در گوشهاش  بود. خانه 
از   می   کسانی پذیرایی  یا  استفاده  اداری  مشکلات  حل  برای  بدخشان  از  که  شد 

از کمک  می های  برخورداری  آنهادرمانی  بمانند.  می   آمدند...  آنجا  را  مدتی  توانستند 
مهمان  ثروتمندتر  نمایندگان  رأی هایی  خانهسایر  به  تخصیص را  خودشان   دهندگان 

دست می  به  خود  به  نسبت  را  آنها  وفاداری  ترتیب  بدین  و  در    .آوردندمی   دادند  آنها 
به آن نماینده اداأدین خود را با رعوض   . این موضوع را چند تن از  ندکرد می   ی دادن 

به دلیل عدم وجود امکانات برای  دادند که نتوانسته بودند  توضیح  نامزدهای زن به من  
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در مجلس بعدی انتخاب شوند. علاوه بر این، آنها   انجام یک »کارزار انتخاباتی مؤثر«
شدند. در جریان انتخابات ریاست جمهوری  می   مدام از سوی طالبان به مرگ تهدید

نامزد  2019سال   که  داد  توضیح  برایم  جمهوری  رئیس  معاونت  نامزدهای  از  یکی   ،
،  بود  ی برای مبارزات انتخاباتی دریافت کردهتوجهقابل ریاست جمهوری، اگرچه بودجه  

نکرده  به او  هیچ کمکی  ها  اما حتی در داشتن دفتری برای ملاقات با زنان و توضیح برنامه 
   بود. 

ای و یک حوله  در یک اتاق، جایی که یک زن جوان با یک جام کوچک، یک لگن نقره 
  را بشویم، پذیرفته شدم. در طول این شام خوشمزه، دکترهایم  از من دعوت کرد تا دست 

خانواده   ابراهیمی  داستان  پدربزرگ پدر  ویژه  به اش،  برایم  دست که    را  اشو  رژیم    به 
بین   وقت  بود1357ی  هاسال کمونیستی  به گور شده  زنده  و  تعریف  ،  ربوده، شکنجه 

حدود   مادرش  زمان  آن  در  سن    18کرد.  در  داشت،  اینکه    خاطربه   سالگی   28سال 
توانست بیوه بماند. بنابراین با عموی نیلوفر که  نمی   آن زمان نشود  ینمجاهد  یطعمه 

او   از  سال  کرد.  ترکوچک چندین  ازدواج  احترام  بود  نیلوفر  به  مادرش همیشه    شوهر 
 .گذاشته و او توانسته بود پزشکی بخواند و بعد نماینده مجلس شودمی 

منطقه خودش را به من هدیه داد    بافت دست  یقبل از اینکه بروم، نیلوفر مقداری پارچه 
و توصیه کرد با آن مانتو بدوزم. ضمن تشکر، به او توضیح دادم که در پاریس پیدا کردن  

این  روی  کار  برای  پارچه خیاط  خودش ها  گونه  که  گفت  من  به  وقتی  نیست.    آسان 
درخشید. و به این ترتیب رفتیم  می   تواند این کار را انجام بدهد، چشمانش از غرور می 

کوچه  در  خیاط،  یک  خانه سراغ  نزدیک  مبل  ای  یک  روی  بود.  کوچکی  خیاطی  اش! 
می  استفاده  مشتریان  از  پذیرایی  برای  که  بچهقدیمی  دختر  و  شد،  آبی  لباس  با  ای 

زد. خیاط در حین می   هایی به همین رنگ، با مروارید در موهایش، به من لبخندکفش 
من برایم توضیح داد که در زمان پناهندگی در ایران این حرفه را از یک  های  گیری اندازه 

افغانستان  به کشورش  بهتر شده  امنیتی  و  اقتصادی  خیاط آموخته و زمانی که اوضاع 
  بازگشته است. در عرض دو ساعت مانتو دوخته شد، کاملا اندازه که من هنوز هم آن را

 .پوشممی 
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در راه بازگشت به مهمانسرای اشرف، به تمام کسانی که از دست طالبان فرار کرده بودند،  
کسب کرده بودند.  هایی  فکر کردم که در جای دیگری زندگی خوبی ساخته و مهارت 

کشورشان کمک کنند و طبقه متوسط    یتا به توسعه   بودند  آنها سپس به افغانستان بازگشته
 آمد.  می العاده فوق بودند. این موضوع به نظرم   وجود آورده ه ب را 

های دکتر تمنا ترتیب داده شده بود تا من برای دیپلمات   یبه وسیله در پایان کنفرانسی که  
توان با  می   این که آیا  یمسأله  .صحبت کنموزارت امور خارجه، در مورد تأثیر مذاکرات  

بحث  کانون  در  نه  یا  کرد  مذاکره  کنفرانس طالبان  مثل  بود.  نمایندگان  دیگر،  های  ها 
 مجلس نیز برای گفت و شنید شرکت داشتند.

نماینده کوفی،  جامعه    یناحیه   یفوزیه  و  بشر  حقوق  زنان،  کمیته  رئیس  و  بدخشان 
مدنی، زنی باهوش، با استعداد سیاسی و با نفوذ بود. ما چندین بار با هم ملاقات کردیم،  

هایی در لوبیسترو یا در خانه او، در یک اتاق نشیمن بزرگ که با وسواس با همان عکس 
شوند. من توانستم با دو  می  تزئین شده که در کتابش درباره زندگی و مبارزاتش هم دیده 

سال   در  کوفی  فوزیه  کنم.  گفتگو  بودند  جوان  خیلی  هنوز  که  کتاب    2011دخترش 
منتشر شد. او    119میشل لافون   از سوی در فرانسه  که    نوشت هایی به دخترانم« را  »نامه

توضیح گونه  هیچ بدون   کتابش  در  پدری چندهمسر  می   خودسانسوری  که دختر  دهد 
طرد    اند،خواسته می  والدینش که پسر  از طرف است و یکی از هفت دختری که در ابتدا 

در رستوران مجلس افغانستان برگزار شد. در   2011. اولین ملاقات ما در سال  شده بود
نماینده نشسته بودم که از من در مورد وضعیت زنان  حالی که من سرمیزی همراه هشت  

وارد شد. یکی از نمایندگان ما را به هم معرفی کرد  ایشان  پرسیدند،می   در فرانسه سؤال 
یعنی ایران کرد  « کشور من»و فوزیه کوفی بدون مقدمه شروع به انتقاد از من و انتقاد از 

حامل نفت به کابل را در مرز متوقف کرده است. وی در پایان اتهامات های  که کامیون 
خود تصریح کرد که این اقدامات مانع توسعه افغانستان شده است. مات و مبهوت از  

، متحیر  کرد می  کاری من نیز اشاره  یاین رفتار غیردوستانه که به موضوعی دور از حوزه 
کرد  می   القا   پنداشت و می   ن رژیم ایران ماندم و زبانم بند آمده بود. او مرا یکی از مسئولا 

من نیازی به پاسخ به این بحث خارج از موضوع نداشتم،    !که در این امر اختیاری دارم
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ی هاسال ام و  زیرا یکی دیگر از نمایندگان مجلس به او توضیح داد که من از فرانسه آمده
خواست  می   ها هستم و به این ترتیب ام و مهمان آن بیشتر عمرم را بیرون از ایران گذرانده

بدون اینکه جوابی بدهد ما را ترک    ایشان،به او بفهاند که باید به من احترام بگذارد! آن  
 ایم. ای با هم داشته کرد. اما با وجود این برخورد اول، ما همیشه روابط محترمانه 

افغانستان بود که پس از امضای توافقنامه    فوزیه  یکی از چهار زن عضو هیئت دولت 
ها بر سر میز مذاکره، با طالبان  ستانی آمریکا، البته بدون حضور افغانصلح میان طالبان و  

 مذاکره کرد. 

پذیری طرح صلح و ادغامهای  ( یکی از ارگان 120HPCشورای عالی صلح افغانستان )
ابتدا   در  شورا  این  بود.  افغانستان  ربانی   به دست مجدد  الدین  جمهور    ،برهان  رئیس 

شد. در میان هفتاد عضو  می   اداره   2011تا زمان ترور وی در سال    ،پیشین افغانستان 
زن حضور داشتند. در تئوری، نقش آنها مشابه نقش مردان بود، اما در واقع، آنها    9شورا  

عمده شرکت نداشتند. نقش آنها فقط حضور به عنوان نماینده بود.  های  گیری تصمیمدر  
اتاق جلسه برای جلسات مهم، مردان   به  برای رفتن  برایم توضیح داد که  آنها  از  یکی 

و بعد از ورود، مؤدبانه در را پشت   - تفکیک »طبیعی«    -افتادندمی   جلوتر از زنان راه
بستند. در پایان این گفتگوها با چند زن از جمله صدیقه بلخی،  می   سرشان به روی زنان 

  ،بلخ که در دانشگاه کابل تحصیل کرده و دارای لیسانس معارف اسلامی بود سناتور  
زنان عضو شورای عالی جوانه زد تا بتوانند در  سازی ظرفیت برای سازماندهی ای  برنامه

 روند صلح مشارکت تأثیرگذاری داشته باشند.

ارتباط برقرار کردم و    121از طریق یکی از آنها، با بخش زنان سازمان ملل در افغانستان 
شکل  به  شروع  مطالعات  برنامه  موسسه  سالانه  کنفرانس  در  شرکت  برای  کرد.  گیری 

استراتژیک در هرات که موضوع آن برای دومین بار »هرات، گفتگو درباره امنیت« بود،  
دعوت شدم. افغانستان کشور حوادث غیرمترقبه و غافلگیرکننده است. هنگام عصر، در  

ارزیابی  انجام  می ریزی برنامهکارهای    ها،زمان  لغو  که  شده  آنچه  عوض،  در  و  شوند 
 د!ندرسیبه نتیجه می  افتند ومی  اتفاق ایراحتی باورنکردنی  ه ب ، نشدهریزی برنامه

 
120 High Peace Council 
121 UN WOMEN 
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با هواپیما از کابل همراه فرانسوآز هوستالیه سفر کردم، فرودگاه هرات، کاملا نو، کاملًا  
این   در  برای شرکت  بود.  فرانسه  در  استانی  فرودگاه یک شهر کوچک  با  مقایسه  قابل 

سخنرانان   از  دیپلماتالملل بین کنفرانس،  دولت    ها،ی،  کارمندان  و  پارلمان  وکلای 
همکاری  انداز چشمدعوت شده بود. میزگردهای متعددی از جمله میز گرد شاخص: »

 شده بود.ریزی  برنامه ایران، افغانستان و ایالات متحده آمریکا« نیز 

شود برگزار  می   این کنفرانس در ارگ هرات که قلعه اختیارالدین یا ارگ اسکندر نیز نامیده
)حصار( باقی مانده در این قسمت از دنیا است. های  شد که یک نمونه چشمگیر از ارگ 

در   مقدونی  اسکندر  که  جایی  نمادین،  جریان    330سال  مکانی  در  میلاد  از  قبل 
لشکرکشی خود علیه امپراتوری ایران هخامنشی در آن اقامت گزید. این ارگ ویران شد  

تحت نظارت یونسکو در دهه  ویژه  به مختلف،  های  و سپس چندین بار در زمان سلسله 
ارگ  1970 این  شد.  بازسازی  آقاخان،  بنیاد  کمک  به  بعدها  و  وسیله ویژه  به ،   یبه 

ای را در دل خود جای داده  نیروهای ناتو مورد استفاده قرار گرفت و در حال حاضر موزه 
 است.

حمله ما،  ورود  از  قبل  روز  و  یک  شد  خنثی  بود،  داده  قرار  هدف  را  ارگ  که  ای 
، و  122دهندگان از ما خواستند که بسیار محتاط باشیم. سفیر، ژان میشل مارلو سازمان 

همکارانش به نمایندگی از فرانسه حضور داشتند. در روز افتتاحیه همایش، زن جوانی  
نواز،  انگیزی خواند، سپس یک تک برتحسینای از قرآن را به طرز با صدایی موزون، آیه 

فلوت سنتی    ، مانند درویشی، نی نواخت. نی در لباسی سفید که روی زمین نشسته بود،  
  طور همان انگیز دارد،  ای در انتها دارد. نی نوایی حزن موربی است از جنس نی، که دهانه

 گوید:می  که مولانا به خوبی 

 کند می  بشنو از نی چون حکایت 
 کندمی  شکایت ها از جدایی 

 اند کز نیستان تا مرا ببریده 
 اندنالیدهاز نفیرم مرد و زن 
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در لابی    ی بعد از شام رسمی در ارگ و سخنرانی سخنرانان، به هتلم بازگشتم و دیدم افراد
که   به من گفت  او  بود.  از برگزارکنندگان  مرادیان  آقای  آنها،  از  منتظرم هستند که یکی 
سفیر افغانستان در ایران، سفیر یا سرکنسول ایران در افغانستان و کاردار ایالات متحده  

های همکاری بین  اندازچشمدر افغانستان، در نظر داشتند در میزگرد فردا که مربوط به  
در دقیقه آخر    ،شده شرکت کنند. اما دو نفر آخرمی   ایران، افغانستان و ایالات متحده

پیدا کرده بودند. اما برای ایران به    برای ایالات متحده آنها جایگزینی    اند.انصراف داده 
مخصوصاً برای حضور در  ها  ترین بود و خیلی بودند! این میزگرد، اصلی من فکر کرده  

بودند. شروع کردم به توضیح دادن که من در مورد روابط ایران کرده نام  ثبت این میزگرد  
باره نیستم. آقای  و آمریکا حرفی برای گفتن ندارم و شخص مناسبی برای صحبت در این

  من گوش های  مرادیان نگران از این که مبادا این میزگرد برگزار نشود اصلا به استدلال 
کرد. در برابر آن همه اصرار پذیرفتم و به اتاقم رفتم، در حالی که خودم را لعن و  نمی 

ای نداشتم و تمام م. چرا چنین چیزی را قبول کرده بودم! اما دیگر چاره کرد می   نفرین
 !شب را روی این موضوع کار کردم

برجسته  متعهد  خبرنگار  میزگرد،  مجری  کاکر،  در  ی  مجاهد  افغانستان  تلویزیون 
نیوز بود. متأسفانه او در پی یک دوره طولانی بیماری درگذشت. پس از شنیدن طلوع 

و   کنم  صحبت  که  بود  من  نوبت  ایران،  با  روابط  مورد  در  افغانستان  سفیر  سخنان 
را با این نکته شروع کردم که من نه نماینده فرانسه و نه نماینده ایران هستم و  هایم حرف 

مسئولیت سخنانم فقط متوجه خودم است. من از روی کار آمدن روحانی به عنوان رئیس  
نسبت به ایالات متحده،  ویژه  به جمهور ایران، نسبت به گشایش ایران به سمت غرب،  

یش را داده بود.  طلب او قول این گشای نسبی کردم. به عنوان یک اصلاح بینخوش ابراز  
که برای افغانستان  کرد  می   افزایی بهتری بین دو کشور ایجاداین گشایش به خوبی هم 

بایست از  می   توانست مثبت باشد. با این حال، نزدیک شدن دو کشور به یکدیگر می   نیز
های  دیپلماتگیری  گروگان مرحله اولیه تأیید حسن نیت متقابل بگذرد، چرا که از زمان  

نوامبر   در  متحده  ایالات  ب   444که    1357سفارت  آمریکایی ه  روز  انجامید،  ها طول 
نسبت به ایرانیان بدبین شده بودند. از طرفی ایرانیان نیز در پی سخنان جرج دبلیو بوش  

»محور شرارت« نامیده بود، مجاب شده بودند    عنوان به، که ایران را  2002پسر در سال  
رژیم آنها در سر دارند. یکی از زنان  ای برای سرنگونی  نشدهنیت اعترافها  که آمریکایی 
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فکر  اتاق  از  ایران و کشورش که  های  یکی  بین  باز شدن گفتگو  به  نیز  ایالات متحده، 
واقعاً   امر  این  البته  نمود که  افغانستان خواهد داشت، اشاره کرده و تصریح  بر  تأثیری 
مورد تأیید متحدان آنها در منطقه نیست. سفیر افغانستان در ایران از روابط کشورش با  

ما تیز شده بودند از  های بسیاری آنجا برای شنیدن حرف های ایران قدردانی کرد. گوش 
 !رفتیممی   چینی و هندی و ما انگار داشتیم در وسط یک میدان مین راه های  جمله هیئت 

فرصتی برای سازماندهی دومین کنفرانس  المللی  بین این کنفرانس در مورد گفتگوهای  
ف دانشگاه کابل، ورودی  خلامدت در دانشکده حقوق دانشگاه هرات بود. برکوتاه در  

  دانشگاه هرات بزرگ بود. در دوردست، ساختمان خوابگاه دختران در حال ساخت را 
دیدیم که پروژه خوبی برای دانشجویان بود که برخی از شهرهای بسیار دور به ولایت  می 

دار به جای چادرهای کاملا مشکی  آمدند. من از دیدن زنان در چادرهای گل می   هرات
کنندگان مکه( به عنوان هدیه با  )زیارت ها شدم. چادر مشکی که حاج خانم  زده شگفت 

آمد و قبل از انقلاب ایران زنان در ایام عزاداری  می   آوردند، از بازارهای سوریه می   خود
سر  بر  را  روشن  کرد می   آن  چادرهای  با  هراتی  جوان  دختران  گل ند.  وقتی  و  که  دار 

تندترقدم را  کودکی کرد  می   ند، پفکرد می   هایشان  دوران  یاد  به  خیابان مرا  در  های  ام 
می  محوطه تهران  به  دخترها  وقتی  در می   هراتدانشگاه    یانداخت.  را  آن    رسیدند، 

کاملا شان  گذاشتند و همچنان حجابمی شان  آوردند و با دقت تا کرده و در کیف می 
 شد چون زیر آن روسری، تونیک بلند و شلوار گشاد به تن داشتند.  می  رعایت 

در سالن کنفرانس، تعداد دختران با پسران برابر بود. اما طبیعتاً این دو گروه به صورت  
گرفتند. آنچه که من به آن رسیده بودم دوباره  می  اختلاط قرارگونه هیچ جداگانه و بدون 

چشم عطش  می   به  صحبت مفرط  آمد،  از  پس  یادگیری!  موسسه  های  برای  در  من 
مثل کابل، سؤالات فراوانی مطرح    ،ی«المللبینمطالعات عالی »دیپلماسی و مطالعات  

 .شد، با این حال، حتی یک نفر هم در مورد چگونگی خروج از کشور سوالی نپرسید

در افغانستان   ،شود می  تاکنون مرتب مطرح  2009سوالی که حدودا در ایران از سال 
 به بعد به یک پرسش متداول تبدیل شد.   2018از سال 

با    دانشجویان  از آشنایی  یا  می   ؛ فکرخوشحال شدمواقعا  این  کنم آنها وکیل، قاضی 
اما  .اند.حقوقدان شده    ی برایشان رقم خورده است سرنوشتچه  دانم  نمی   دقیقطور  به . 
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طالبان کنار   از سویدر این رشته که التحصیل  فارغ که زنان  کنم  آرزو می ولی صمیمانه  
  ،و بعد از آن   2018هنوز زنده باشند. چرا که، چندین قاضی زن در سال    اند،زده شده 

 .جان خود را از طریق ترورهای هدفمند از دست دادند

خانه  از  توانستم  فرید  ناهید  خانواده  با    یبا  دوطبقه  ساختمانی  کنم،  دیدن  جهاد 
به یاد جنگ چهارده ساله مجاهدین ساخته   آن را آبی رنگ که اسماعیل خان های پنجره

باستانی را  های  کننده از شهر و مناره ای خیرهای قرار دارد، منظره بود. این بنا که روی تپه 
نمایان  در داخل، نقاشی می   پیش چشم  از جهاد و گلدانی عظیم  هایی  سازد.  الهام  با 

مشخص به صورت مینیاتور    طوربه ولایات افغانستان    وجود داشت که بر روی آن آثار و 
تر، در نوعی انبار  نقاشی شده بود، از جمله بودای بامیان و بند امیر. از ایوان، کمی پایین

 .شدهای شوروی و دیگر غنایم جنگی دیده می فضای باز، تانک  ییا موزه 

تلویزیون طلوع نیوز پوشش داده شد که امروز    از»هرات، گفتگو درباره امنیت«  کنفرانس  
همچنان با وجود مشکلات و سانسورهای فراوان و البته با جایگزینی تمامی زنانی که  

گفتگو  دهد و از من برای شرکت در برنامه  می   به پخش خود ادامه   ،ندکرد می   در آنجا کار
با اجرای مجاهد کاکر دعوت به عمل آمد. او تیم خود را با دوربین و تجهیزات در اتاق 

نزدیک شدن به تاریخ انتخابات، وی آقای    خاطربه کرده بود.  اندازی  راه کوچکی در ارگ  
بنیاد   رئیس  و  مسعود  فرمانده  برادر  مسعود  ضیاء  انتخابات،  برگزاری  مسئول  معنوی 

نی را  نماینده ولایت غزنی  و شاه گل رضایی  گفتگو حول  مسعود  بود.  نموده  دعوت  ز 
لازم جهت برآورده کردن انتظارات مردم  راهکارهای    ،محور چگونگی برگزاری انتخابات

برگزار  به چه شکل  فرانسه  در  انتخابات  اینکه  بعد،  می   شود، می   و  چرخید. صبح روز 
تلویزیون ملی  پیامی از فوزیه کوفی دریافت کردم که در آن به من خبر داد که گزارشی از  

ایران«  ام  در همان شب سخنرانی  نماینده  »فهیمه روبیول،  عنوان  به  مرا  و  پخش شده 
چند نکته باعث شد که خونم به جوش بیاید. اولًا من هرگز نماینده ایران    اند.معرفی کرده 

بودم،  ام  نبوده  کرده  اعلام  صراحت  به  را  این  آمریکا خصوص  به و  درباره  که صحبت 
حساسی بود. علاوه بر این، من در طول کنفرانس حجاب نداشتم که  العاده  فوقموضوع  

به    برای تدریس در دانشگاه تهران   تر دو روز بعداز همه مهم  در ایران قابل توبیخ است و 
بود تا بدون هیچ تفهیم اتهامی در  مکرد می   سفر ایران   ! فقط یکی از این خطاها کافی 

توان بدون روسری از هواپیما پیاده شد یا  نمی   یران فرودگاه دستگیر شوم! در واقع، در ا
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نظام است. در افغانستان  های  مجلات خارجی با خود آورد، این قوانین جزئی از پایه 
 هاسال توانم شهادت بدهم که در تمام این  گرفتم، اما می همیشه این موارد را نادیده می 

کنم که این کار افراد  نکردم. حتی فکر می ای مشاهده خصمانه  هرگز اذیت نشدم و نگاه 
 آمد. نمی  انداخت و بدشان همتر را به یاد دوران گذشته در تاریخ افغانستان می مسن

من به سرعت به آقای مرادیان اطلاع دادم و آقای مرادیان بلافاصله با کنسولگری ایران  
ضبط شده مرا طبق درخواست آنها برایشان ارسال    یدر هرات تماس گرفت و مصاحبه

پلیس فرودگاه مشهد    ،کرد. با این حال، لحظات بدی را سپری کردم تا اینکه حین ورود 
در ایران گذرنامه را پس داد و با یک نفس راحت توانستم بدون دردسر فرودگاه را ترک  

 کنم! 

نیوز بازدید کردم که در یک ساختمان  در کابل به دعوت آقای کاکر از دفتر اصلی طلوع 
ساده و در خیابانی کوچک بود. استودیو با امکانات ابتدایی مجهز شده بود، اما جوانان 

  در افغانستان که اکثرا به دست جوانان ها  رسانه فعالیت  در آنجا مشغول به کار بودند.  
سنجی مجریان گاهی . در طول مناظره، ظرافت و نکته بود  توجهقابلبسیار  چرخید  می 

وقتی که مدعوین افراد حکومتی بودند.    خصوص به کشید،  می   تکبر مهمانان را به چالش
منطقه  سطح  مصاحبهدر  روزنامهای،  از  یکی  که  است  ثبت شده  اذهان  در  نگاران  ای 

نجفی   ،افغانستانی  الله  در  لطف  ایران  امور خارجه  وزیر  با محمدجواد ظریف،  زاده، 
 انجام داده است.  .دولت روحانی، درباره روابط افغانستان و ایران 

قربانی شدن  نگارروزنامه با  برای کیفیت    یترورهای هدفمند، هزینه   در ان  را  سنگینی 
من همچنین مایلم بر در دسترس بودن   اند.روشنگرانه اطلاعات و انتقال دانش پرداخته 

کید کنم. چه در تلویزیون طلوع  مثل  هایی  نیوز و چه در روزنامه این خبرنگاران هم تأ
اطلاعات روز و یا هشت صبح کابل. من گاهی اوقات به اطلاعات اضافی در مورد یک  

عمومی  آدرس  به  ایمیل  یک  سپس  و  داشتم  نیاز  صبح مقاله  هشت    رسال ا روزنامه 
  قرار   م م. روز بعد نویسنده به من پاسخ داده و اطلاعات خواسته شده را در اختیارکرد می 
 .دادمی 
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آشنا شدم    123برونو فوشر   آقای ژان میشل مارلو از طریق    فرانسه در افغانستان،  من با سفیر
  و کردم می ایشان را ملاقات ، رفتمهر بار که به ایران می بودند. سفیر فرانسه در ایران  که 

به مناسبت  بیشتر اوقات،  داشتم. سفیر ژان میشل مارلو،  ارزشمندی  با او تبادلات بسیار  
کابل، به  فرانسوی  شخصیت  یک  یا  هنرمند  یک  محقق،  یک  یا  کنفرانس   ورود  ها 

  زبان دعوت های فرانسوی ها و دیپلمات که در آن از افغان   نددادهایی ترتیب می نشست 
گفتگو کنند. من دو بار برای گفتگو در مورد  ،  برگزیدهتا در مورد یک موضوع    ندکرد می 

مذاکرات دعوت شدم. بازخورد ایشان به عنوان سفیر سابق در کلمبیا و روآندا ارزشمند  
است  برنامه   .بوده  طول  در هایی  در  بعداً  و  کابل  در  سیاسی   که  علوم  عالی  دانشکده 

دعوت  کنندگان  شرکت برای   پاریس هم  ایشان  از  دادم،  ترتیب  ماریان  ابتکاری  برنامه 
 ام. موثر و هوشمندانه ایشان بهره برده های کردم. همیشه از توصیه 

بود. جلسات و گفتگوهای من با بخش  متعدد  سالی پر از فعالیت و جلسات    2013سال  
زنان سازمان ملل امکان نهایی کردن برنامه را فراهم کرد و موافقت سنای فرانسه را برای  

غضنفر، وزیر امور زنان، امکان اولین   بانوشرکت در آن جلب کردم. ملاقات دیگری با 
را با بخش برنامه توسعه سازمان ملل متحد فراهم کرد. به این ترتیب با ساگیپا  ها تماس

ای برنامه آشنا شدم. با توجه به نتایج    جنسیتی جوساوا، اصالتاً قرقیزستانی و متخصص  
س در  زن  نمایندگان  برای  جوساوا    2011  ل ا که  ساگیپا  بود،  شده  به  مند  علاقه اجرا 

زن   اعضای  و  زنان  امور  وزارت  شبکه  اعضای  زنان  برای  مشابهی  برنامه  سازماندهی 
 شد.  ،دادندمی   ای که بخشی از شورای عالی صلح را تشکیل شورای صلح منطقه 

فعالیت   یهمه  فرصت  نمی   باعث ها  این  که  »باغ    صرف شد  یا  »لوبیسترو«  در  ناهار 
هم   با  خوبی  اوقات  و  نزنیم  گپ  حامد  و  نسرین  با  و  بدهیم  دست  از  را  تایمانی« 

سال   در  تایمانی  باغ  قرار    2016نگذرانیم.  انتحاری  حمله  تعدادی  هدف  که  گرفت 
گناه جان خود را از دست دادند. خوشبختانه نه حامد و نه کارکنان رستوران آسیبی  بی 

می  زندگی  پاریس  در  اکنون  حامد  و  نسرین  رستوران ندیدند.  و  بهکنند  طور  هایشان 
 شود. کارمندان اداره می  به دست مستقل 

 
123 Bruno Foucher 
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ند  کرد می   که طالبان مراکز اخذ رأی و رأی دهندگان را تهدید  با وجود آن ،  2014در سال  
اما کشور هیجان بیشتری را در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری تجربه کرد. آقای  
به من کمک کرد تا به عنوان یک ناظر مستقل   خیرخواه مثل زمان انتخابات مجلس، 

پنل  و  دیوارها  روی  به  کنم.  دریافت  را  رأی  اخذ  شعب  به  دسترسی  جا همه ها  مجوز 
اعلام طرفداری نامزدهای دور  شد و  می   اشرف غنی و عبدالله عبدالله دیده های  عکس 

  بعدازظهر   به یکی از دو کاندیدا.شان دادن با توجه به نزدیکی رأی آنها برای اول و توصیه 
موسسه   در  غنی  اشرف  انتخابات  به  مانده  روز  سخنرانی  فرهنگی  دو  کابل  فرانسوی 

با چند  کرد می   انتخاباتی  رفتیم.    ی بانو.  او  برای شنیدن سخنرانی  لوبیسترو  در  حاضر 
ظاهر شدنش    یگرایشات آنها متفاوت بود، اما، به دلیل جذابیت کاریزماتیک او و نحوه 

تئاتر  زنان طرفدار غنی شده بودند. آمفی   یدر کنار همسرش ملقب به بانوی اول، همه 
زیبای مؤسسه فرهنگی فرانسه پر بود، حتی بسیاری از مردم روی زمین نشسته بودند.  
تدابیر امنیتی تشدید شده بود زیرا انفجاری نیز بامداد در نزدیکی ستاد انتخاباتی عبدالله  
عبدالله رخ داده بود. البته خود او آسیبی ندیده بود، اما چندین تلفات غیرنظامی داشت.  

ند از  توانستمی   پس از یک سخنرانی طولانی مورد تشویق قرار گرفت. همه  اشرف غنی 
های  سوال بپرسند، اما فقط به صورت مکتوب. برای این منظور برگه اش  او در مورد برنامه 

شده به فردی که پشت میز روی صحنه  آوری جمع سفید کوچکی توزیع شد و سوالات  
مرتب  از  پس  را  سوالات  غنی  اشرف  شد.  داده  بود  برای  نشسته  کرد.  دریافت  سازی 

در مورد صادرات  ویژه  به آزمایش میزان سانسور سوالات، در مورد برنامه اقتصادی وی، 
مستقیم محصولات افغانستان به اروپا و نقش بازدارنده پاکستان، سؤالی پرسیدم. وقتی  

شدم. او با روی    زدهشگفت متوجه شدم که سوال من به دست اشرف غنی رسیده است،  
تمایلی که در این زمینه    وان عنبه باز به این سوال پاسخ داد و تقاضا کرد که پاسخ او را  

 برسانم.  ها دارد، به گوش غربی 

های آمریکا بود و سپس در بانک  شناسی در دانشگاه اشرف غنی، در ابتدا استاد مردم
بود. او یک سال هم  جهانی مسئول مطالعه پیامدهای اجتماعی کمک  های اقتصادی 

نامزد انتخابات ریاست جمهوری شده و در    2009رئیس دانشگاه کابل بود. در سال  
 رتبه چهارم قرار گرفت.
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به    1985در مورد عبدالله عبدالله، ایشان در دانشگاه کابل پزشکی خوانده و تا سال  
به عنوان    بعد از آن . سپس به پاکستان مهاجرت کرده و  کرد می   پزشک کار عنوان چشم

 به جبهه مقاومت پنجشیر پیوست. ،سخنگوی امور خارجه فرمانده مسعود 

ژوئن چهاردهم  موعود،  روز  اتاق  ،صبح  از  را  انفجارها  صدای  مهمانسرا  ما  در  مان 
آرامش   با  اشرف  ما  میزبان  نرویم.  بیرون  داد  پیشنهاد  بود  ترسیده  که  تینا  شنیدیم. 

هدف قرار    چند نقطه از ارتفاعات کابل را طالبان  برای ما توضیح داد که  اش  همیشگی 
د. در نهایت تینا اجازه نداد من تنها بیرون نرا از رای دادن منصرف کنها  داده تا افغانستانی 

 .باشیمانتخابات  ناظر بروم و ما با هم رفتیم تا  

با   ملاقاتی  قرار  تینا  و  پسر   بانو من  که  شوهرش  داشتیم.  فراه  ولایت  نماینده  ایوبی، 
بود  هم  فرهیخته  -   عمویش  و  جذاب  مردی  ایوبی  و    - دکتر  غنی  اشرف  حامیان  از 

فراه  العاده  فوق  درس   فعالدر  هند  در  برادرانش  از  یکی  با  جمشید  پسرشان    بود. 
کند و ما را با خودروی  را همراهی خواند. جمشید از طرف مادرش مأمور شد که ما  می 

های خیرخانه کابل برساند. در دبیرستان دخترانه، راهروها با نقاشی   124خود به ولسوالی 
کشند: رابعه بلخی، شاه بیگم بدخشی،  می  دیواری که شاعران فارسی زبان را به تصویر

ثریا طرزی )همسر امان الله خان( از افغانستان و پروین اعتصامی از ایران تزئین شده 
تر بود، اما حاکی از اهمیت حضور  واقعی آنها زیباتر و شکیل   یبود. با وجود اینکه چهره 

  توجه قابل   ،رایهای  صندوق  و دانش بود. کیفیت کار ناظران زن آموزش  آنها در مکان  
بودند، پشت   آمده  نامزدها  از  از ستادهای هر یک  که  از دختران جوانی  بود. بسیاری 

، ایستاده بودند و خطاهای احتمالی را در  کرد می   زنجیر طنابی که به عنوان مانع عمل 
یادداشت  دفترچه کوچک  در  کرد می   یک  که  پوسترهای رنگی  نصب شده  جا  همه ند. 

ای سواد، به شیوه برای افراد بی ویژه  به قابل فهم برای همه،  های  بودند، به لطف نقاشی 
دهندگان و از سوی دیگر برای  دهی را از یک سو برای رای بسیار آموزنده چگونگی رأی 

نشان  بودند،  آن  به رعایت  ملزم  که  را  می   ناظران  مادران خود  از کودکان  بسیاری  داد. 
خود، به من گفت که   ند. یک زن پس از برداشتن برقع از روی صورت کرد می   همراهی 

 
وُلُسوالی از واحدهای تقسیمات کشوری افغانستان است که برابر واحدی در حدود فرمانداری و شهرستان در ایران   124

 مترجم -شودمی
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نویسی نبوده  رأی   به نامزد مورد تأیید شوهرش رأی نداده است، چون شوهرش در اتاقک
متوجه شدم که برخی از  بسیار خوشحال شدم وقتی    !دهدمی   تا ببیند او به چه کسی رأی 

که ممکن است حتی از  اند  زنان جوان یواشکی شروع به رأی دادن به نامزدهایی کرده 
 آنها نباشند. قوم 

داشتند هم آمده بودند. یکی از آنها به    آمد و شد که در  ای  سختی   رغمعلی تر،  زنان مسن 
که   گفت  رأیهای  نسل   خاطربه ما  توسعه  می   آینده  دیدن  به  خودش  عمر  چون  دهد، 

دخترانه    یکه در حیاط این مدرسه   را  لرزان اوهای  کشورش در آینده قد نخواهد داد. قدم
ما دور  دنبال   ، شدمی   از  نگاه  و برای  کرد می   با  این زن  برای  از تحسین  پر  م. روح من 

او بود که احتمالًا یک بار افغانستانی را تجربه کرده بودند که در آن   همچوزنان  ی  همه 
دیده بودند   2001دادند و سپس مجاهدین و بعد هم طالبان را قبل از سال می  زنان رأی 

ای درخشان  که دستاوردهای آنان را از بین بردند. این زنان برای افغانستان آرزوی آینده
اوت   اواسط  در  طالبان  وقتی  داشتند.  دل  فکر   2021در  آنها  به  بازگشتند  قدرت    به 

م. آیا آنها هنوز زنده بودند؟ باید خیلی وحشتناک باشد که در طول حیات خود  کرد می 
 ! ددو بار متوالی، فروپاشی کشور و امیدهایت را تجربه کنی

در نزدیکی مدارس و مساجد برای رأی دادن  ای  طولانی های  با وجود تهدیدها، صف 
به همان مدارس برگشتیم تا شاهد شمارش نتایج باشیم. تعداد  غروب  تشکیل شده بود.  

دختران جوانی که به عنوان نمایندگان هر دو ستاد مأمور نظارت بودند، کمتر بود. منطقی  
ند و مجبور بودند زودتر به خانه برگردند،  کرد می   بود، آنها خیلی دور از این محله زندگی 

گرفت. پس اوضاع دفاتر اخذ می   زیرا تهدیدات طالبان پس از تاریک شدن هوا شدت 
   ...پرسیدممی  سوالی بود که از خود  ؟رأی خارج از کابل چگونه باید باشد

 

که برای اشرف    را  حوالی ساعت شش غروب به باغ مهمانسرا برگشتیم و آنجا جوانانی 
دیدیم که جلوی آبخوری چمباتمه زده بودند. آنها انگشت اشاره خود را  ، ندکرد می   کار

خواستند آخر هفته  ند. چون می کرد می   به شدت با یک پودر ساینده و مواد شوینده تمیز
، انده داد رأی دادکه نشان می   را   علامتی ین  ترکوچک به روستایشان برگردند، باید  پیش رو  

ند. رادیو  کرد می   را قطع شان  ند، در غیر این صورت طالبان انگشت جوهری کرد می   پاک
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که تقلب گسترده به نفع اشرف غنی در مناطق  کرد  می   اعتراض عبدالله عبدالله را پخش
به بروز یک بحران سیاسی جدی  می   نشین را محکوم پشتون  نمود. این اعتراض منجر 

شد که بیش از دو ماه به طول انجامید. تا اینکه بالاخره وزیر امور خارجه آمریکا، جان 
کری، سوت پایان مسابقه را زد و این دو نفر با هم به توافق رسیده و با تشکیل یک دولت  

امر این  نمودند.  تقسیم  بین خود  را  نفع    ائتلافی قدرت  به  آغازگر حکومتی غیرممکن 
آن در حال رشد و نمو به بهترین شکل ممکن بودند. آیا این  های  طالبان بود که شاخه 

آن به اینجا آمده    خاطربه ا حدی  ها تهمان ایجاد یک کشور دموکراتیک بود که آمریکایی 
م که اگر  کرد می   لوحانه به این فکرپرسیدم. من سادهمی   سوالی بود که از خودم؟  بودند

که یک حزب سیاسی اپوزیسیون قوی ایجاد  کرد  می   جان کری به عبدالله عبدالله توصیه
افتاد. آیا آینده می   کند و برای شرکت مجدد تا انتخابات بعدی منتظر بماند، چه اتفاقی 

 گرفت؟ نمی   افغانستان رنگ دیگری به خود

خیابان  در  کابل  در  ماشین  ها،همچنان  با  رانندگی زنان  پیشکرد می   هایشان  زیاد    ند، 
آمد که از پشت فرمان به من لبخند زده و علامت پیروزی نشان بدهند. اما تابلوهای  می 

مطب  ظرفیت های  سالن   ها،متعدد  با  عروسی  و  سالن های  جشن  تبلیغات  های بالا، 
 گری با تصویر کودکانی که تکدی   هااین   یزیبایی، بوکس، ژیمناستیک و بدنسازی، همه 

 ام،ای هفت هشت ساله را در خاطرم حک کرده ند در تضاد بود! تصویر دختربچه کرد می 
ماشینم با من   یهای سبزش که در ترافیک، پشت پنجرهبا موهای بلوند مجعد و چشم

 کند. خواست با من صحبت می  خواست، فقط دلش نمی  . او پول کرد می  صحبت 

برای زنان اعضای شورای عالی صلح را  سازی  ظرفیت بخش زنان سازمان ملل برنامه  
به  رسانی  اطلاع شد، تصویب کرده بود. من و تینا شروع به  می   دسامبر برگزارکه در ماه  

 مان در پاریس کردیم.شرکای احتمالی 

گرفت هم تصویب می   که با مشارکت بخش برنامه توسعه سازمان ملل انجامای  پروژه 
را در  ام شده و در ماه اکتبر اجرا شده بود. پیش از آمدنم به کابل، برنامه آموزشی سالانه 

 آورده بودم.  به کابل و جزوات لازم را با خودم ها دانشگاه تهران انجام داده بودم و کتاب

  یبخش برنامه توسعه سازمان ملل، مرا در مقر خود در کابل مستقر نمود که در جاده 
محل، این  داشت.  قرار  آباد  مأموریت   جلال  حال  در  پرسنل  که  بود  روستایی    مانند 
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بایست  می   جز مواقعی کهه  البته ب   ، توانستند بدون نیاز به ترک محل در آن مستقر شوندمی 
 ند.کرد می  در بیرون کار

رانندگان  زرهی و ضدگلوله در دسترس کسانی بود که به آنها نیاز داشتند و  های  ماشین
ها دائماً مشغول بودند و یک  ند. باغبان کرد می   در حالی که منتظر بودند، با هم گفتگو 

بین  میوه غذاخوری بزرگ غذاهای  و  از سبزیجات  داشتم، که  المللی  هایی که دوست 
بی  می کیفیت  من  که  آنجا  تا  و  داشتند  مغازه نظیری  هیچ  در  وجود  دانم  کابل  در  ای 

براق آن های  بزرگ، انارهای لذیذ قندهار را با دانه های  . در سینی کرد می   نداشت، عرضه
یاقوت  مانند  صندلی می   درخشید، می   که  و  میز  کارکنان  های  چیدند!  باغ  در  پراکنده 

ند. یک باشگاه ورزشی، یک مغازه، یک  کرد می   سازمان ملل را به حمام آفتاب دعوت 
 .صه یک روستای کوچک واقعی در آنجا وجود داشت خلاکافه... 

زنی   بود،  من  مخاطب  و  العاده  فوقساگیپا  منطقه  مورد  در  او  با  که  و شایسته  دلسوز 
بخش  افغانستان گفتگوهای جالب و عمیقی داشتم. من همچنین با زینب سلیم، که در  

کارهای  برنامه ملل  سازمان  او  کرد می   توسعه  برنامه،  مدیر  عنوان  به  کردم.  ملاقات   ،
کردند، به  نمی   دستیار من بود و با ترجمه برای کسانی که به خوبی زبان دری صحبت 

ارائه دهم. در طول برنامه، او وجود موثر و در    ی ترعمیقمن کمک کرد تا توضیحات  
حقوق  دسترس  رشته  در  کابل  آمریکایی  دانشگاه  در  او همزمان  کرد.  ثابت  را  بودنش 
  . پدرش را از دست داده بود و برایم توضیح داد که باید مایحتاج خانواده کرد می   تحصیل
می شامل   و  کند  تامین  هم  را  برادرش  دو  و  خواهر  همهدو  او    یگفت  لطف  به  آنها 
 .ند تحصیلات دانشگاهی را دنبال کننداه توانست

برنامه   این  و  رسید  فرا  موعود  روز  اکتبر،  ماه  برنامه   به دست در  های نمایندگان بخش 
توسعه سازمان ملل و نماینده سفارت کره جنوبی که در تامین مالی این برنامه شریک  

مختلف و سطوح  های  از سی و دو ولایت با فرهنگ کنندگان  شرکت شد.  اندازی  راه بود،  
نماینده شورای ولایتی از    بانوی مختلف تحصیلی بودند: دکترها از هرات و وردک، یک  

دوچرخه قهرمان  زن  یک  و  بامیان،  پایین  ایعده سواری،  سطوح  از  دیگر  از  زن  تر 
نام ربیعه بلخی را  ه  ن، زنی بکنندگاشرکت ننگرهار، قندهار، قندوز... در میان تمام این  
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خوده  ب که  او  دارم،  یاد  به  پارچه،  خوبی  کارگاه  بود  بلخ  از  و  ابریشمی  کارفرما  بافی 
 . مشغول بود کرده و به پرورش کرم ابریشماندازی راه 

یک چالش    ،های گوناگون مهارت  باای متناسب با این طیف  ایجاد یک برنامه یک هفته 
یکسان به زبان دری تسلط نداشتند. در مدارس    طور به کنندگان  شرکت   یواقعی بود. همه 

بود.  نشینپشتون  ما  برنامه  رسمی  زبان  که  دری  تا  بود  پشتو  زبان  به  بیشتر  تدریس   ،
برای زنان فراهم کرده بود تا بتوانند با   توسعه سازمان ملل های بخش برنامه  امکاناتی که

بود. بنابراین، مردان در طول    توجهقابل بسیار    ، محارم و فرزندان خردسال خود سفر کنند
، با   اختند یعنی هشت ساعت در روز، و گاهی اوقاتدپرها می برنامه به مراقبت از بچه 

اشتیاق   به  یا برای فهمیدن  کنندگان  شرکت توجه  یادگیری  وقتی که سطح  برای  مفاهیم 
که    ایهکنند شرکت یک یا دو    حضور  خاطربه .  بیشتر  ،به اندازه کافی خوب نبودشان  دری 

 کرده بودیم. ریزی برنامه دادند، زمان تنفس را بر اساس همین موضوع می  بچه شیر

روز از فرزندانشان مراقبت   یجای همسرانشان همه ه  مرا ببخشند که ب   آقایان برای آنکه  
های ایرانی مانند »دفترچه« به زبان فارسی یا  بعد از شام، نمایش فیلم ها  ند، شب اه کرد 

حنا مخملباف را ترتیب داده بودم. ماجرای این فیلم   ی»بودا از شرم فرو ریخت« ساخته 
  به دست در بامیان و در محل تخریب بوداهای ایستاده    ،2007ایرانی محصول سال  
دهد. داستان فیلم مربوط به بختی، دختری شش  می   رخ   2001طالبان در ماه مارس  

دار«  خندههای  خواهد برای یادگرفتن خواندن و »گوش دادن به داستان می   ساله است که 
شدم. من به سوالات آنها  می   خشنود   آقایان به مدرسه برود. بعد از هر فیلم از گفتگو با  

شب    همسرشان دادند که  می   دادم، آنها همچنین به من گزارشمی   در مورد فرانسه پاسخ
 !گفتندمی  بعد از کلاس به آنها چه 

از   یک  هر  که  بود  مبنا  این  بر  برنامه  جلسه  سطح  کنندگاشرکت آخرین  اساس  بر  ن، 
که آموخته بودند، متعهد به فعالیت در  هایی  شان، با تکیه بر مهارت مسئولیت و جایگاه

( بشوند تا شرایط را بهبود بخشند. مدتی ...پیرامون خود )ولایت، شهر، روستا، محله
  ها،بایست گزارشی درباره چگونگی پیشبرد فعالیت می   بعد، در یک برنامه پیگیری، آنها

 دادند.می  ارائه را مشکلاتی که با آن مواجه شده بودند و نتایج حاصل 
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بدین ترتیب، فهرستی از اقدامات فراهم شد و در ماه دسامبر، برای یک برنامه سه روزه  
با حضور سفرا،   به کابل بازگشتم که آخرین روز آن مربوط به برگزاری یک سمپوزیوم 

مختلف بود که برای شنیدن نتایج  های  و مقامات ارشد وزارتخانه المللی  بیننهادهای  
پیشنهاد و  بودند.  کنندگان  شرکت   های عملی  لیونز  بانو آمده  که  125دبورا  کانادا  سفیر   ،

  UNAMA)نماینده ویژه ماموریت کمک سازمان ملل متحد در افغانستان )مدتی بعد  
. در پایان این  کرد می   انتخاب شده بود نیز در این جمع حضور داشت و ما را تحسین

 .موضوعات مختلف گفتگو کنیمروز، او مرا به سفارت کانادا دعوت نمود تا در مورد 

 .شد، سه اقدام در خاطرم ماندگار شدمی   شرایط زنان مربوط   از آنچه که به

در برنامه متعهد به حل یک درگیری مهم در مورد تقسیم آب  کنندگان  شرکت دو زن از  
  وت  یول مدیرئبین دو روستا در ولایت خود شده بودند. میرآب، یعنی رئیس آب، مس 

کننده منصف، اوست که زمان گر زمان و ساعت آب است. به عنوان یک توزیع محاسبه
کند.  می   تحویل آب از قنات یا رودخانه را به ساکنان یا در این زمینه به روستاها تعیین

رخ  درگیری    و اما اهالی یکی از این دو روستا معتقد بودند که این تقسیم عادلانه نبوده  
ند نشان از هوش  کرد می   داده بود. عملکرد این دو زن که باید این درگیری را مدیریت 

ای کرده و آن را به گونه   استفاده ند  آنها داشت. آنها از روشی که در طول برنامه آموخته بود
پیش آمده مطابقت داشته باشد. هر  های  تطبیق دادند که با فرهنگ خاص و محدودیت 

«  ریش سفید»  نوبه خود با به  بدون فخرفروشی به آموختن فنون مذاکره در کابل،  یک  
بدون آنکه به غرور آن مردان آسیب بزنند. بنابراین، پس    ، یک روستا صحبت کرده بودند

از کمی وساطت میان »ریش سفیدان« و بدون اینکه زنان به هر نحوی بخواهند خود را  
بر روستای  را  میرآب یک روستا  کرد  می   ثابت مطرح کرده باشند، دلایلی ارائه شد که  

جای او گماشته  ه  دیگر ترجیح داده و رشوه گرفته است. او اخراج شد و شخص دیگری ب 
 شد.

و همچنین الگوی   خوبی از مدیریت حل تعارض از طریق میانجیگری بود  یاین نمونه 
 ند.کرد می  ولایتی شورای عالی صلح همکاریهای خوبی برای این زنان که با کمیته 

 
125 Deborah Lyons 
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که یکی از اعضای    کنندهشرکت اقدام عملی دیگری مربوط به خشونت علیه زنان بود.  
شبکه زنان وزارت امور زنان بود، توضیح داد که به دیدن امام جماعت مسجد رفته و با  
کلمات کلیدی که هشیارانه انتخاب کرده و حین آموزش فنون مذاکره آموخته بود، او را  
این   او  ترتیب  این  به  ندارد.  جایی  اسلام  در  زنان  علیه  خشونت  که  بود  کرده  متقاعد 

پیدا کرد که پس از خطبه نماز جمعه در مسجد این موضوع را توضیح دهد    فرصت را 
 او شنیده شده بود! های که حتی تصورش برای یک زن دشوار بود. اما حرف 

خواهم در مورد آن صحبت کنم مربوط به زنی است  می   در نهایت، آخرین موردی که
تا موافقت کند  نماید  خواست کارآفرین شود. او موفق شد شوهرش را متقاعد  می   که 

خواست لباس بدوزد  می   کند. او در واقعاندازی  راه ای از خانه  ای در گوشه کارگاه خیاطی 
م، مدام الگوهای دقیقی از  کرد می   و بفروشد. در آن لحظه فهمیدم که چرا وقتی تدریس

 !کرد می  پوشم، ترسیممی  همهنوز  آبی و صورتی که های کت 

فراموش بی  هرگز  را  بودند  داده  شیرزن  لقب  او  به  که  مریم  با  می   کنم.نمی   بی  گفتند 
آمد و می   بی مریم از ولایت غور رفته است! بی می   تفنگش برای مقابله با طالبان به کوه 

صحبت  دری  آمد. نمی   اصلًا  من  دیدن  به  شوهرش  همراه  به  غروب  روز  یک  کرد. 
بی  از او بود، برایم تعریف کرد که هر روز غروب، وقتی بی   تربزرگ شوهرش که خیلی  
و    هکرد می   ، در نهایت گریههکرد می   شد و از روز خود صحبت می   مریم وارد اتاق آنها

فیلم »دفتر«.     هشدمی   شاکی  قهرمان  بختی،  مثل  است!  نرفته  به مدرسه  که چرا هرگز 
او برای  خیلی  دلش  که  گفت  غور  می   شوهرش  به  وقتی  که  خواستم  او  از  من  سوزد. 

بی مریم اجازه خواهد داد به مدرسه بزرگسالان برود یا از  برگشتند، قول بدهد که به بی 
  کسی بخواهد که خواندن و نوشتن را به او بیاموزد و او هم قاطعانه به من قول داد. اما

دانم که پس از بازگشت طالبان، آیا شیرزن هنوز زنده است و آیا شوهرش توانست  نمی 
 ...آرزوی او را برای سوادآموزی برآورده سازد 

به من یک کیسه پلاستیکی   به خانه، شیرزن  برنامه آموزشی، قبل از عزیمت  در پایان 
سنتی پس از پختن و آبکش    طور به کوچک حاوی چند تکه کشک، یک محصول لبنی که  

تهیه  تهیه می   کردن دوغ  آمده نمک   یشود، هدیه داد. برای  به دست  به خمیر    کشک، 
ها توان آن را ماهمی   گذارند تا کاملاخشک شده و به این شکلمی   زنند و در آفتاب می 
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توپ   یک  شبیه  کشک  معمولًا  کرد.  اما    ترکوچک نگهداری  است،  گلف  توپ  از 
  و پیازی شکل بودند که یک فرورفتگی هم در سرش مشاهده  تربزرگ شیرزن  های  کشک 

اشرف گذاشتم و فقط سه    خیلی زیبا بودند، من آنها را نزد آشپز  ها  شد. این کشک می 
 . خورندبه چشم می هایم یادگاری  یقفسه  در عدد برای خودم نگه داشتم که هنوز هم  

ابریشمی    یزنان، از جمله کارآفرین بلخ که یک کارگاه بافت پارچه من با برخی از این 
از  می   را او یک روز  بود.  زنان  امور  او عضو شبکه وزارت  در تماس هستم.  چرخاند، 

ازدواج یک دختر بسیار کم سن و سال با یک مرد بسیار پیر مطلع شد و توانست از طرف  
آخوندی را که بدون در نظر گرفتن سن عروس که هنوز    ، دخترک شکایت کند و قاضی 

موافقت کرده بود، محکوم نمود. این ازدواج که خوشبختانه  شان  با ازدواج   ولی کودک بود  
طالبان برچیده شده    یبه وسیله قاضی باطل شد. وزارت امور زنان    به دست   ،انجام نشد

 . است 

توقف خشونت علیه  بینم که قانون  می   کنم و می   فکرها  این داستان   یاکنون که به همه 
کاران فوق افراطی با آن مخالف  زنان نتوانست در مجلس تصویب شود، زیرا محافظه 

ورود طالبان به    از   فهمم که چرا این همه ترور هدفمند چند سال قبلمی   بودند، بهتر 
کابل صورت گرفت. ناگفته نماند که قضات، افسران پلیس و خبرنگارانی که این جنایات  

خودم از  نوعی  به  و  شدند.  کشته  راه  این  در  نیز  کردند  گزارش  این  می   را  آیا  پرسم 
بیشتر شان  علیه ها  باعث نشد که دشمنی   ، آموزشی برای این زنان داوطلب های  برنامه

کشند و آیا اصلا هنوز  می   شان، جامعه و طالبان چهآنها امروزه از دست نزدیکان   ؟ شود
 اند؟در افغانستان زنده 
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 برنامه برای زنان پیشرو  ،هتل »اینترکنتینانتال« :کابل ،افغانستان

 

در مورد برنامه زنان عضو شورای عالی صلح، بخش زنان سازمان ملل تصمیم خود را  
پس از مشکل ویزا برای فرانسه لغو کرد. زمانی که این زنان به کنسولگری فرانسه رفتند،  
از برداشتن روسری خود برای عکس خودداری کرده بودند. آنها اعتراض کردند و اظهار  

دیگر کشورها چنین درخواستی به آنها تحمیل نشده  های ه داشتند که هرگز در سفارتخان
با توجه به ایمان اسلامی  نه تنها  دانستند،  می   این کار را غیرقابل قبول شان  است. آنها 

ترسیدند که عکس آنها پخش شده باعث از دست دادن موقعیت و اعتبارشان می   بلکه
از این موضوع آسیب دیده و    توانست می   بشود. علاوه بر این، مذاکرات صلح با طالبان 
ترین زن گروه، همگی  ترین و سرسخت تضعیف شود. به دستور سناتور بلخی، مسن

فرودگاه   به  ورود  بود هنگام  گفته شده  آنها  به  که  آنجایی  از  بودند.  کرده  ترک  را  محل 
العمل هستند، از شرکت در  پاریس هم احتمالا در معرض مواجه شدن با همین دستور 

این برنامه نیز خودداری کردند. پا درمیانی من در بخش زنان سازمان ملل که به ایشان  
دادم کنسولگری در صورتی که چهره و گوش  های هایشان معلوم باشد، عکس اطلاع 
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هایشان را  مجبور خواهند شد روسری که در فرودگاه پاریس  پذیرد و اینمی   محجبه را
 بردارند شایعه ای بیش نیست، نتوانست موضوع را حل و فصل نماید. 

من پیشنهاد انجام این دوره آموزشی در دبی را از سوی بخش زنان سازمان ملل رد کردم،   
توانست  نمی   و موسسات فرانسویها زیرا به این ترتیب جلسات و بازخوردهای سازمان 

 صورت گیرد.

از این رو بخش زنان سازمان ملل این پروژه را لغو کرد و من این موضوع را به شرکای  
به من اطلاع داد که نقش سناتور    کنندهشرکت برنامه در فرانسه اطلاع دادم. یکی از زنان  

 نبوده است. کمرنگ بلخی در بروز این بحران  

من با دکتر فریده مومند، استاد دانشکده پزشکی کابل و اولین وزیر زن تحصیلات عالی  
ایوبی به    بانو  از سویافغانستان نیز آشنا شدم. دیدار ما در پارلمان افغانستان انجام شد،  

. از  کرد می   پارلمانی مبارزه با فساد اداری نظارت   یآنجا دعوت شدم که بر کار کمیته
ایشان  ، دنده خود دعوت شد تا به سؤالات کمیسیون پاسخ  یدکتر فریده مومند به نوبه 

برای چند جلسه در یونسکو    2015د. وی در سال  دنارائه دا روشن و دقیقی  های  نیز پاسخ 
و   و پرورش  فاروق وردک وزیر آموزش  آقای  مژگان مصطفوی معاون    بانوبا همراهی 

. ما این فرصت  ندسابق امور زنان و سپس معاونت فرهنگی و ارتباطات، به فرانسه آمد
افغانستان دعوت  -آنها را به یک کنفرانس در کلوپ فرانسه  یو همه   را غنیمت شمرده

این کنفرانس با استقبال گرم حضار مواجه شد، سوالی  و  آمدند    بانو کردیم. فقط آن دو  
با توجه به موقعیتی که    مطرح شد که هنوز هم قابل طرح است: طالبان و شرایط کشور؟

در دولت داشتند، پاسخ آنها بسیار محتاطانه و حتی در لفافه بود. احتمالًا وزیر آموزش  
زد چنین سوالی مطرح شود و شاید به همین دلیل به دعوت ما  می   سو پرورش هم حد

 پاسخ مثبت نداده بود. 

از  که من در دانشگاه کابل تدریس کنم و به این خاطر  دیدند  دکتر فریده مومند صلاح  
برای کار دعوت    2019و    2017رئیس دانشگاه، دکتر حمیدالله فاروغ، در سال    طرف 

شدم. تقریبا به اندازه یک ترم یعنی سی ساعت در هفته، در دانشکده علوم اجتماعی  
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جنسیتی هویت  و  زنان  »مطالعات  رشته  ارشد  کارشناسی  سطح  تدریس  126برای   »
توسعه سازمان های  بخش برنامه   از طرف داشتم. این رشته در مقطع کارشناسی ارشد  

هیاهو و غبار  دولت کره جنوبی ایجاد شده بود. پارک دانشگاه در میان    همکاریملل و با  
آرامش  پناهگاه  یک  مثل  چمن کابل  روی  است.  برای    ها،بخش  که  پسران  و  دختران 

  نشستند. هر بار که از آنجا رد می   چای   فلاسک شدند دور یک  می   امتحانات خود آماده
ند. از بین چهل دانشجویی  کرد می   شدم با نشان دادن علامت پیروزی از من استقبال می 

ند، نیمی از آنها دختر بودند. من با دو گروه  کرد می   من شرکت های  که هر سال در کلاس 
مختلف و از ولایات مختلف  های  ترها اساتیدی از دانشگاه سنی سر و کار داشتم: مسن

جوان  بود.  موضوعات  این  تدریس  یادگیری  هدفشان  که  بودند  اعضای    ها،ترکشور 
مختلف بودند که باید مفهوم  های  وزارتخانه غیردولتی یا کارمندان دولت از  های  سازمان 

سطح   دهند.  ترویج  خود  کار  محل  در  را  ولایتشان  کنندگان  شرکت جنسیت  به  بسته 
از  کنندگان  شرکت متفاوت بود، کسانی که از شمال بودند سطح بسیار بهتری نسبت به  

اتاق از سایر  داشتند. کلاس درس  افغانستان  و صندلی ها  جنوب  میز  و  بود  ها متمایز 
 بسیار نو و جدید بودند. 

عادت طبق  جوان  دانشجویان  از  رشته شان  بعضی  انگلیسی  های  در  زبان  به  دیگر، 
انگلیسی کرد می   صحبت  این کار هم  با  تمرینشان  ند.  برای  کرد می   را  راهی  و هم  ند 

در مقایسه با کسانی بود که به این زبان تسلط نداشتند. بنابراین  شان  نشان دادن برتری 
م که آموزش ما به زبان دری است و این مستلزم  کرد می   بایستی به آنها خاطر نشان می   من

از   برخی  که  شدم  متوجه  بگیرند.  قرار  سطح  یک  در  همه  تا  بود  مداوم  تلاش 
مشکل  کنندگان  شرکت  متون  خواندن  حتی  یا  دری  زبان  به  خود  بیان  در  زبان  پشتو 

به همین   انتقال دانش در سایر کلاس کرد می   تعجب دلیل  داشتند.  که پس  ین  اهای  م 
 ؟مقطع کارشناسی ارشد چگونه ممکن بوده است 

حین این اقامت، دکتر فریده مومند کنفرانسی را نیز در وزارت تحصیلات عالی با حضور  
کر برگزار  وزارت  این  پروفسور  دن مقامات  بودند.  مرد  همگی  او  نزدیک  همکاران  د. 

فاروقی، رئیس دانشگاه کابل، به دانشکده علوم اجتماعی آمد تا از تدریس غیرانتفاعی  
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مذاکره دانشجویان توضیح  های  خود را در مورد تقویت مهارت   یمن تشکر کند و ایده 
خواست همین برنامه درسی را در دانشکده حقوق و مهندسی نیز  می   دهد. او در واقع
 ارائه داده شود.  

خود را  های  من، نگرانی های  آتی در دوره کنندگان  شرکت ، مریم، یکی از  2019در سال  
با من در میان گذاشت: مدیریت جدید دانشگاه در فکر حذف این شاخه کارشناسی  

آمد. طالبان پیش از ورودشان  نمی   ارشد بود که به نظر آنها برای جامعه افغانستان مناسب 
تا حد زیادی در حوزه دانشگاه نفوذ کرده بودند! جوانان از این بابت،    2021در سال  

 بسیار نگران بودند و مریم هم برای ادامه تحصیل سرانجام آمریکا را انتخاب کرد. 

شدم، از جلوی دانشکده هنرهای زیبا رد شدم؛  می   یک روز که از دانشگاه خارج پایان  در  
ای روی آن  کوزه   ،جای سره  ب  ط وسط حیارا که  زن    یتابید مجسمهمی   نور خاصی که
بدنش زیبا بودند. مدت زیادی به  های  برانگیزتر کرده بود. منحنی سوال ،  قرار گرفته بود

تماشای آن ایستادم و با خودم فکر کردم شاید دانشجویان این مجسمه را عمدا بدون سر  
  به دست پرستی متهم نشوند و همچنین به این شکل از تخریب آن تا به بت  اند،تراشیده
کاران فوق افراطی یا طالبان جلوگیری به عمل آید. اما چند روز پس از به قدرت  محافظه

 یا نه. اند دانم آیا آن را شکستهرسیدن طالبان، این مجسمه ناپدید شده بود. نمی 
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زن مقابل   یمجسمه  ،جلسه دوره دروس دانشجویان با صرف چایی  ،افغانستان، دانشگاه کابل

 دانشکده هنرهای زیبا 

 

مغناطیسی های حملات با مینویژه به ، حملات هدفمند افزایش یافت، 2017در سال 
که  اشرف  ند تا آنها را منفجر کنند. مهمانخانه  کرد می   که طالبان روی خودروها نصب 

  حلراه بسته شد، دعوت را پذیرفتم تا در اقامتگاه اساتید در دانشگاه مستقر شوم. این  
خیابان  در  رفتن  بیرون  خطر  از  مرا  که  بود  نگاههای  خوبی  امان  در  داشت.  می   کابل 

ساخته  ها  اقامتگاه اساتید یک ساختمان زیبا، تقریباً جدید، اما کاملًا خالی بود که چینی 
آنجا دیدم. یکی از آنها، هر روز صبح، در  . من فقط دو یا سه استاد زبان چینی را  ندبود 

دوید و جرأت بیرون رفتن نداشت. با نگهبانی که وظیفه داشت شب و صبح  می   محوطه
پتویش سر رسید و با  او  بیاورد، برخورد ناخوشایندی پیش آمد. یک شب،  نان    برایم 

شدت ترسیده بودم در اتاقم را قفل کردم. او   خواست در اتاق من بخوابد! من که به می 
زد تا آن را برایش باز کنم.  می  ز گاهی درا ظاهرا پشت در اتاق من دراز کشیده بود و هر

از بیرون در آن ساعات  کس  هیچ مشکلات امنیتی که در شهر وجود داشت،    خاطربه 
توانست وارد محوطه دانشگاه بشود تا به من کمک کند. به مسئول کارشناسی  نمی  شب 
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را بر هم بگذارم، در اتاقم ماندم هایم  داد. بدون اینکه پلک نمی   ارشد زنگ زدم اما جواب
پنجره را بشکند و از ایوان وارد    یتواند شیشه می   م که آن مرد کرد می   و با خودم تصور 

اتاقم شود. صبح بالاخره توانستم با کسی تماس بگیرم و یک نگهبان دیگر آمد تا به من 
هیچ خطری از اتاقم خارج شوم. آن فرد مزاحم را فقط به  توانم بی می   اطمینان بدهد که 

 قل کردند زیرا ظاهرا سفارشی افراد بالادست بود! تجای دیگری من

کابل تردد داشته  های  با اینکه مجبور بودم در خیابان   2019به همین دلیل بود که در سال  
  .خواستم به مهمانسرای اشرف برگردم. اما فهمیدم که اشرف آنجا را تعطیل کرده ،باشم

آمد، او تمام مشتریان خود را  نمی   افغانستان به  از آنجایی که عملًا دیگر کسی برای کار  
  یشد. ترس در چهره می  کابل روز به روز بدترهای از دست داده بود. امنیت در خیابان 

مردم داخل خودروهایشان، پشت چراغ قرمز یا در راهبندان نمایان بود. اگر کسی مین 
، مذاکرات  2018با این حال، از سال    ؟چسبانده باشد چهشان  مغناطیسی روی ماشین

سرعت گرفته بود. در چنین فضایی بود که دکتر فریده  ها  صلح بین طالبان و آمریکایی 
ای روشنفکر و  اقامت کنم و آنجا با خانواده ایشان  تا در منزل    ندمومند از من دعوت کرد 

 دلسوز آشنا شدم.

نمایندگان مجلس    ندنتوانستو    ندمجلس استیضاح شد  توسط  2018دکتر مومند در سال  
وزارت او متمرکز  های  د. انتقادها بر ناکافی بودن هزینه ن د و رأی اعتماد بیاورنرا متقاعد کن

که   بود  اتهامی  احتمالًا  این  اما  سوی بود،  زده   از  را می   سیستمی  واقعیت  این  که    شد 
برخی  نمی  از  به اطاعت  این، حاضر  بر  او یک زن شایسته است و علاوه  که  پذیرفت 

را    ان چشمانش توانستند  نمی   که  ندبعداً برای من توضیح دادایشان  د.  دننبو ها  درخواست 
درخواست  ببندهای  روی  مقررات  از  اغلب  نخارج  واقع،  در  برای    وکلا د.  وزرا  و 

به   مایل بودند  اما  بودند،  پیوسته  به دانشگاهی  رقابتی،  آزمون  از  دانشجویانی که پس 
خواستند. با پذیرش این  می   خود بروند، از او کمک  یبه خانه   تر یکنزد دانشگاه دیگری  
برای دخترانی بود که نه تنها پدر و  ویژه  به متعدد که برخی از آنها  های  همه درخواست 

مادرشان بنا به دلایل »فرهنگی« مخالف دوری آنها بودند بلکه توان مالی لازم را برای  
تازه ایجاد شده  های  دانشگاه  یحمایت از آنها در شهر دیگری نداشتند، عملکرد شکننده 

دادمی   به چالش کشیده دلیل ترجیح  به همین  تا طرح  نکن خود را جزم  عزم    ندشد.  د 
خوا را  بساخت  دختران  برای  خانواده د  ننمای اندازی  راه گاه  این شکل  به  را    آنها  هایو 
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و سپس    ندنیز نامزد معاونت ریاست جمهوری شد  2019در سال  ایشان  .  دنکنراضی  
  از سوی تاسیس گشت و    2020به عنوان عضو شورای عالی مصالحه ملی که در سال  

 .ندشد انتخاب شدمی  عبدالله عبدالله اداره 

توانستم   کارشناس  از  من  یک  که  کنم  بازدید  افغانستان  موسیقی  ملی  موسسه 
بهای  موسیقی  افغانستانی ه  قومی  که  سرمست  ناصر  احمد  آقای  بود  -نام  استرالیایی 
داشت    کرده احداث   عهده  به  را  آن  مدیریت  ایشان  آموزش    ش هدف  و است.  احیای 

طریق موسیقی   کم   از  افراد  و  کودکان  برای  موسیقی تخصصی  مدرسه  بضاعت  ایجاد 
در یک باغ کوچک، در ورودی، بسیاری از جوانان دختر و پسر مشغول  بود.  افغانستان  

گفتگو بودند. آقای سرمست در دفترش که روی دیوارهای آن مزین به مدارک و جوایز  
رفتیم. در یکی از  ها  مختلفش بود، از من پذیرایی کردند، سپس برای بازدید از کلاس 

ارکستر  آموزدانش آنها،   دیگری،  در  بودند.  ساز  یک  نواختن  یادگیری  حال  در  ان 
وجود آوردند و اولین ارکستر در افغانستان بود، مشغول تمرین  ه  سمفونیکی که ایشان ب 

نواختند و خود را مجددا  می   ی سازهای خود راتوجهقابل آنها با مهارت    یبودند. همه 
آماده کشورها  برخی  در  تور  یک  مجمع  می   برای  در  آنها  پرتغال...  استرالیا،  نمودند: 

 هم کنسرتی اجرا کرده بودند. 127اقتصادی داووس 

بیایند و در مراسم اهدای   موناکو  به  این ارکستر  با  پیشنهاد کردم که  آقای سرمست  به 
  زده شگفت اجرا کنند. او با این که از این ایده  ای  برنامه  اهواژه قلب  جوایز انجمن در  

کاری داشت. سپس برایم توضیح داد که در آخرین سفر خود  شده بود اما کمی ملاحظه
دختر   درخواست  های  گذرنامه چند  و  کرده  پاره  هواپیما  به  سوار شدن  از  قبل  را  خود 

ترسیدند که  می  خواستند برگردند، زیرا با توجه به سنشان نمی  پناهندگی داده بودند. آنها
  تحت فشار پدر و مادرشان مجبور به ازدواج و کنار گذاشتن موسیقی بشوند. این دختران 

باعث  برایشان  خواستند از سرنوشتی که انتخاب خودشان نبود فرار کنند. این حادثه  می 
 شده بود.  ها بروز مشکلات شدیدی با خانواده

در حالی    2014دسامبر    11دانستم که او از یک عملیات انتحاری در  نمی   در آن ملاقات
که ارکسترش قصد اجرای برنامه در موسسه فرهنگی فرانسه در کابل را داشته، جان سالم  
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دعوت   اگر  و  بود.  آلمانی کشته شده  فرد  یک  این عملیات  در طی  است.  برده  در  به 
هم  من  بودم  نپذیرفته  را  آنجا می   سفارت  برنامه  می   بایست  با  واقعاً  من  روز  آن  بودم. 

نتال بسیار مشغول بودم و بی آنکه بدانم از بدترین اتفاق  ارهبران زن در هتل اینترکانتین
ای که پس از این حمله منتشر شد، آقای سرمست ممکن جسته بودم. طالبان در بیانیه

در   برگشتند،  قدرت  به  آنها  وقتی  کردند.  متهم  افغانستانی  فساد کشاندن جوانان  به  را 
، پیانو و سایر آلات موسیقی را شکسته و نابود کردند. تنها  چیزهمه ،  2021آگوست  

میق و فقدان را ایجاد کنند.  توانستند احساس غم و اندوه ع جا مانده می ه  های ب عکس 
شد  موفق  سرمست  موسیقی    273  ندآقای  ملی  موسسه  از  عاافغانستان  عضو  م 

به یک مدرسه  آموزدانش  را  لیسبون مستقر هستند  در  اکنون  که  ان، کارکنان و معلمان 
د. اما موسیقی در افغانستان خاموش شده،  نشده، منتقل کناندازی  راه جدید که مجددا  

عام شدند. برای اینکه درس عبرتی برای  ترین مناطق قتل دورافتاده نوازندگان از جمله در  
نوازنده  باشد،  می دیگران  تحقیر  بنوازد،  دارد  اصرار  که  می ای  کتک  از  شود،  و  خورد 

موسیقی  آلت  با  دیگر  روستای  به  گردنروستایی  به  که  می   شاش  برده  آویخته  شود، 
 شود. می 

حملات    2018سال   تسریع  با  افغانستان  مختلف  مناطق  در  خشونت  و  ترس  سال 
شده و حمله به مدارس بود. مردم بین امید به  گذاری  بمب هدفمند، انفجار خودروهای  

روز   به  روز  که  حملاتی  از  ترس  و  آینده  در  ند.  کرد می   زندگی   یافت می   شدتصلح 
همزمان در دوحه گفتگوهای دوجانبه میان طالبان و آمریکا ادامه داشت. این روند البته  

جلسات  گونه  هیچ بدون   مستلزم  و  شد  انجام  افغانستان  دولت  سوی  از  نمایندگی 
 در مسکو بود.ویژه به متعددی بین مخالفان اشرف غنی و طالبان، 

همه  سال    هااین  یاما  سال    2018در  به  روند  این  آغاز  بود.  نشده    2012شروع 
با تایید قطر  گردد، زمانی که طالبان بی سر و صدا دفتر نمایندگی خود را در دوحه برمی 

جلسات  »که   د. سپس جلساتی بین دولت افغانستان و طالبان برگزار شددنکراندازی  راه 
ابراهیمی هم شرکت    128«ایشانتی  نیلوفر  و  هنریار  انارکلی  آن دکتر  در  که  نام گرفت 

  دادند، نمی   طالبان زنان را مورد خطاب قرار »داشتند. نیلوفر بعداً برای من توضیح داد:  
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شدند. بیشتر اوقات ما با  می   خواندند و از سالن جلسات خارج می   ایآمدند، بیانیه می 
 آنها نبودیم.«

جنگ بین طالبان و ارتش افغانستان با حمایت دفاعی آمریکا و ناتو در حال تشدید بود.  
شده بود ناچار به سپتامبر  ریزی برنامه  2018انتخابات ریاست جمهوری که برای سال  

 به تعویق افتاد.  2019

گاهی   آنها،  قومی  منشأ  به  بسته  کردم،  دریافت  افغان  زن  رهبران  از  من  که  اخباری 
انه، گاهی مملو از نگرانی و بدبینی بود. زلمی خلیل زاد، فرستاده آمریکا، در  بینخوش 

به کشورهای همسایه سفر  او  بود.  طالبان  با  مذاکره  توافق صلح  کرد  می   حال  برای  تا 
برای مشورت با اشرف غنی  هم    گاهی   زا  هر  و متحدانی پیدا کند.کرده پایدار مشورت  

بار  می   به کابل هم  آمریکا مورد سوال قرار    از سوی رفت. در حالی که چندین  کنگره 
ها ای نگران افزایش تعداد سربازان آمریکایی کشته شده، گزارش فزاینده   طور به گرفت که  
نسبتا مثبت، اما مردد و سطحی بود. من  او  های  بدبینانه بودند، اما پاسخهای  و ممیزی 

دانم، اما امیدوار بودم که حداقل پشت پرده،  نمی   کار کنگره   یچیز زیادی در مورد نحوه 
افتد توضیح دهد.  می   مذاکرات در دوحه اتفاقی  بسته های  با شفافیت آنچه را که در اتاق

بیهایی  آیا ضمانت  به صلح  تا مذاکرات  نقشه اداده شد  منتشرشده  ینجامد؟  او    یراه 
؟ آیا ممنوعیت افشای حقایق را داشت؟ حتی  کرد می   ه تردید و سطحی بودنش را توجی

در مقابل کنگره؟ از همان موقع درگیری بین او و اشرف غنی آغاز شده بود، غنی خواستار  
نماینده  مداخله حضور  که  دارد  جا  نشد.  پذیرفته  اما  شد  مذاکرات  در   ها،ای 

خی و روابط سه قهرمان داستان، یعنی کرزی، غنی و خلیل زاد در  تاری های  مسئولیت 
معتبر آمریکایی موضوع تحقیق و بررسی  های  آنچه بر سر افغانستان آمد در دانشکده

 قرار بگیرد.  

سفارت  های  رئیس جدید بخش همکاری   129»آن دوروفله«،   بانو، با  2019در آغاز سال  
تا   گذاشتم  ملاقات  قرار  کابل،  در  درباره  فرانسه  او  از  با  افغان  دانشجوی  یک  پرونده 

سفارت   از  و  کنم  کمکش  تا  بود  نوشته  نامه  من  به  که  پاریس  سیاسی  علوم  دانشکده 
. آن دوروفله، که به تازگی به این سمت  صحبت کنم  ،را تمدید کنداش  بخواهم بورسیه 
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داد، زنی پویا و باهوش  می   رسیده بود و آخرین مأموریتش را قبل از بازنشستگی انجام
بود. دیدگاه او به من نزدیک بود: لازم بود دانشجویان کشورهای در حال توسعه تشویق  

رویه استقرار آنها در فرانسه  شوند تا برای خدمت به کشورشان بازگردند و از تسهیل بی 
کمک  متوالی  تمدید  طریق  امکان  ها  هزینه از  حد  تا  مغزها  فرار  از  تا  شود  اجتناب 

به صحبت در حوزه  ما،  نیز  های  مهارت   یتوسعه   یجلوگیری گردد. گفتگوهای  زنان 
به پروژه  با توجه  به  آن  انجام شده در این زمینه،  های  کشیده شد و  دوروفله که نسبت 

د برنامه مشابهی را مطرح  پیشنها  یافزایش مشارکت زنان در حکومت باور داشت، ایده
نزدیک به   ، کرد  هم  سپتامبر  ماه  در  جمهوری  ریاست  انتخابات  تاریخ  به  که    ویژه 
برای برنامه    ی مفصل  طرح پیشنهادی بود که من با تینا شروع به تهیه    گونه اینشدیم.  می 

، مجلس  اسک  انتخاب زنان را تببین کرده و با شرکا وارد تماس شدم:  های  کردم، روش 
مطبوعات.   و  ملی  مجلس  افغانستان نویس  پیشسنا،  در  فرانسه  سفیر  تایید  به  برنامه 

متأسفانه،   بارها    آن رسید.  نامزدها  بازنشسته شد، لیست  برنامه  از شروع  دوروفله قبل 
مورد تغییر قرار گرفت و هر دفعه نیاز به توجیهات بیشتری داشت. بخشی از آموزش در  

وینزی   اسک سپوزیتو  ا  وینچنزو  پروفسور  آن  مدیرکل  حمایت  که  130با  گرفت  انجام   ،
»انجمن   یبه وسیله رهبران زن    شرکت برنامه را افتتاح نمود و همچنین کنفرانسی را با  

برگزاری  اسک  های  شنبه سه  برای  ایشان  خدمات  و  زد. حمایت  کلید  آمیز موفقیت «، 
 بود. کننده  تعیینبرنامه آموزشی بسیار 

ما به برنامه بخشی را با مضمون »استراتژی برای مشارکت بیشتر زنان در میز مذاکرات  
توانستند در صورت  می   از این آموزش مندی  بهره صلح« اضافه کردیم. بنابراین زنان با  

استفاده کنند. این ایده مطابق ها  از این مهارت   ،انتخاب شدن در مذاکرات آتی با طالبان 
شورای امنیت سازمان ملل متحد بود که برای   2000اکتبر  31مورخ  1325با قطعنامه  

اولین بار تشخیص داد که زنان در شرایط جنگ و صلح واقعیتی بسیار متفاوت از مردان  
خواستار مشارکت برابر زنان و مردان در تمامی  ویژه  بهکنند. این قطعنامه  می   را تجربه

تی برای ارائه این برنامه از راه دور  امنیتی است. نشس های  فرآیندهای صلح و سیاست 
کابل گرد هم آوردیم. زنان به شدت    «یسرنا»برگزار شد و نامزدهای احتمالی را در هتل  

رسیدند. فقط یک نفر به دلیل سنش درخواست خود را پس گرفت  می   با انگیزه به نظر
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توانستیم تجربیات عینی عمر صمد، سفیر سابق   ما  بود.  او  از صداقت  نشان  البته  که 
 افغانستان در پاریس، و استفان دی میستورا را در این دوره آموزشی بگنجانیم.

یک دانشجوی علوم سیاسی    یبه وسیله این دوره آموزشی مطابق با برنامه انجام شد و  
کار  نیز  افغانستان  سفارت  در  زمان  آن  در  ارزیابی  کرد می   که  کیفیت،  کنترل  مورد   ،

قرار گرفت. از قضا او همان دانشجویی بود که از طریق من از آن    هزینه هاتدارکات و  
و همچنین تینا و  کنندگان  شرکت خواست! از  می   کمکاش  دوروفله برای تمدید بورسیه 

پرسیده  هایی  در مورد بازدید از پاریس و فرهنگ و غذای فرانسوی، پرسش ویژه  به من،  
سفیر فرانسه با در نظر گرفتن    به دست شده  تصویب   یبرنامهنویس  پیششد. با این حال،  

به صراحت تاکید داشت که دوره آموزشی   ،و وضعیت انفجاری در افغانستان ها  چالش
راهبردی این افراد باشد و در آن به بازدیدهای  های  منحصراً متمرکز بر تحکیم توانایی 

اما  ، ای نشده بود. با این که به ما قول داده شدتوریستی و آشنایی با آشپزی محلی اشاره 
 ما هرگز از گزارش بازخورد این ممیزی مطلع نشدیم. 

شدیم  رو  روبه هم  هایی  و تنش ها  دیگر، با فراز و نشیب های  برنامه   یما البته مثل همه 
زبان انگلیسی سر کلاس  ای که اصرار داشتند به  کنندهشرکت برای مثال سرخوردگی زنان  

آنها کافی نبود.  های  حرف بزنند در حضور آنهایی که سطح زبانشان برای فهمیدن حرف 
در اواسط برنامه ناپدید شد و باعث ایجاد وحشت و استرس در  کنندگان شرکت یکی از  
خواست برای  می   . یکی دیگر از آنها، دیر هنگام شب، به محض رسیدن گردیددل ما  

به سطح خیابان  اینکه هتل سالن ورزشی    131پونتوآز -شهر سرجی های  دویدن  برود با 
تا قبل  کرد  می   ریزی برنامهداشت. یکی دیگر هنوز از گرد راه نرسیده سفر بعدی خود را  

خود را که    یگذرنامهاز پایان این برنامه، که البته هنوز شروع نشده بود به سفر برود. او 
کرده  تمدید  ویزاهای    بود   اخیراً  آن و  نشان   داخل  و  می   را  افتخار داد  که  می   با  گفت 

 صفحات کافی برای ویزا نخواهد داشت.

بدون  را  چه غیرطالب    وچه طالب  اهل وردک که بیماران    ی چندین زن، از جمله دکتر
جامعه مدنی و    از سوی : آیا زنانی که  پیش کشیدنداین بحث را    ، کرد می   تبعیض درمان 
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عنوان  المللی  بین نهادهای   نماینده می   شناخته  «تاثیرگذار»به  راستی  به  زنان    یشوند، 
 هستند؟ برخی از زنان این گروه تلویحا مورد اشاره بودند. مناطق روستایی افغانستان 

ژوئیه   آنها، سه  2019در  بازگشت  از  اندکی پس  یک    کنندهشرکت ،  برنامه در  این  در 
الافغانی با طالبان در دوحه حضور پیداکردند. دکتر انارکلی  هیئت برای یک نشست بین 

  هزمانی که خود را در برابر طالبان دید«  اخیر آموزشی   یبرنامه»هنریار به من گفت که  
اقلیت کنندهتعیینبه او کمک کرده است. او نقش   به حقوق  در تدوین  ها  ای در توجه 

طالبان دروغی بیش  های  این قطعنامه و وعده   !قطعنامه نهایی این جلسه داشت. افسوس 
 خوبی نمایان گردید. ه نبود که سال بعد در رفتار آنها با مردم افغانستان ب 

بود. عبدالله    2014جدید انتخابات سال    ینسخه  2019انتخابات ریاست جمهوری  
غنی   عبدالله بود  را  اشرف  شده  اعلام  برنده  مستقل  کمیسیون  سوی  از  تقلب    ،که  به 

تحلیف  مراسم  همزمان  نفر،  دو  هر  و  کرد.  متهم  کردندشان  گسترده  آغاز  ایالات    !را 
وارد کرد. این  خود به میزان یک میلیارد دلار، بر آنها فشار  های  متحده با کاهش کمک 

طالبان، دو نامزد را   یو تهدید افزاینده   الملل بین  یفشار فزاینده جامعه   یتدبیر به علاوه 
به عنوان رئیس جمهوری   بر اساس آن اشرف غنی  توافق کرد که  به  و  برگزیده  مجبور 

بر عهده عبدالله   آن  ایجاد کرده که ریاست  را  متعهد شد شورای عالی مصالحه ملی 
 عبدالله باشد تا با طالبان برای صلح مذاکره نماید.

در   افغانستان،  2020فوریه    29سرانجام،  مردم  با  مشورت  بدون  متحده  ایالات   ،
در  امه ن»توافق صلح  برقراری  برای  در  افغانستان ای  کرد.  امضا  طالبان  با  مارس    10« 

برای حمایت    2518، شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا به قطعنامه  2020
از این توافق رأی داد. با این رأی، اعضای شورای امنیت متعهد شدند که به توافقنامه  

. ما  شدخود به یک پیمان چندملیتی تبدیل  ه  احترام گذاشته و این پیمان دوجانبه خود ب
شش   محتوای  و  باشیم  داشته  اطلاعاتی  است  افتاده  اتفاق  آنچه  مورد  در  بودیم  مایل 

 آوریم. دست به   ضمیمه این توافقنامه را مطالعه کنیم اما نتوانستیم چیزی

ها با طالبان باعث شد که آنها از یک  آمریکایی ویژه به المللی و رفتار جامعه بین  ینحوه 
های گروه تروریستی شدیداً تحت تحریم به هیئتی محترم تبدیل شوند که در پایتخت 

 شدند.بزرگ، مانند هیئت یک دولت پذیرفته می 
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زندانی طالبان    5000آزمایی در توافق مذکور، حداقل  بدون گنجاندن هیچ بند راستی 
جویانه علیه غیرنظامیان و آزاد شدند که اکثرشان به طالبان پیوستند تا اقدامات تلافی 

 اعضای نیروهای نظامی افغانستانی را تقویت کنند.

با ترورهای  ویژه  به   ،شدمی   خشونت طالبان هر روز در مناطق مختلف افغانستان تشدید
 ان، قضات، تاریخدانان، فیلسوفان، هنرمندان... نگارروزنامه هدفمند نظامیان، 

آغاز شد. رهبران زن افغانستانی و    2020سپتامبر    12در    ها،مذاکرات بین افغانستانی 
وزارت دفاع  جنگ  آموزشی خود را در مدرسه  های  همچنین افسران این کشور که دوره 

نسبت به  به من  شرکت کرده بودند    نیز  منهای  فرانسه به پایان رسانده بودند و در دوره 
های رسانه های  که البته تمامی آنتن   دادندمی   شدن اوضاع داخل کشور هشدارتر  وخیم

   نمودند.می  نیز آن را تاییدالمللی  بینداخلی و 

که در آن زمان نماینده مجلس و نایب    132فردریک دوما  بانوگونه بود که تحت رهبری  این
زنی متعهد، باهوش    ، بودفرانسه رئیس گروه دوستی فرانسه و افغانستان در مجلس ملی  

افغانستان  در  حوادث  از  آنچه  به  نسبت  حساس  امضای  می   و  به  نامه  چندین  شنید، 
ژوزپ  نمایندگان و سناتورها خطاب به رئیس جمهوری فرانسه آقای امانویل مکرون و  

، نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی ارسال شد. در  133بورل 
نسبت به وضعیت بشردوستانه در افغانستان هشدار داده شد و از فرانسه به  ها  این نامه

بر   ملل  نظارت سازمان  لزوم  بر  امنیت خواسته شد که  از اعضای شورای  عنوان یکی 
 فغانستان، پافشاری کند. امذاکرات بین طالبان و هیئت دولت 

بس  شی زنان در افغانستان برای درخواست آتامنطقه   یعلاوه بر این، طوماری که شبکه 
طالبان باعث ایجاد   یوقفه امضا به دست آورد. حملات بی   000,100،  انداخت   راه به  

  2021شده بود. کنفرانس صلح قرار بود در ماه مه  ها  وحشت عمومی در میان افغانستانی 
به راه    2021در استانبول برگزار شود. به همین مناسبت، من طوماری را در ماه مارس  

بزرگ جهان بخواهم تا هر کاری که ممکن است برای  گیرندگان  تصمیمانداختم تا از  
افغانستانی در تمام سطوح جریان صلح  تضمین مشارکت معنی  برابر زنان  دار و حتی 
 

132 Frédérique Dumas 
133 Josep Borrell 
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پیشرفت  تا  دهند  کنند.  های  انجام  پیدا  هم  توسعه  بلکه  شده  حفظ  تنها  نه  حاصله 
همچنین درخواست کردیم که این روند زیر نظر سازمان ملل انجام پذیرد. این طومار  

کشور به دست آورد، از جمله امضای    69امضا در    2000در عرض یک هفته بیش از  
کننده  مذاکره ت رهبران زن افغانستانی و حبیبه سرابی که یکی از چهار زن حاضر در هیأ

و   متحد  ملل  سازمان  دبیرکل  به  خطاب  طومار  این  بود.  دوحه  در  افغانستان 
آمریکایی، اروپایی و فرانسوی بود. اما کنفرانس مورد نظر هرگز برگزار  گیرندگان تصمیم

 طالبان آن را رد کردند.  دیگری،  نشد زیرا مانند هر اقدام

دونالد ترامپ    یند که ورود جو بایدن به کاخ سفید، برنامهکرد می   مردم افغانستان تصور
مذاکرات صلح را تغییر خواهد داد. با این حال نه    یو نتیجه ها  آمریکایی برای خروج  

 شد.هم  مأموریت زلمی خلیل زاد تمدید  یاولیه تغییری نکرد بلکه دوره  یتنها برنامه 

پیش ولایات  سطح  در  طالبان  که  حالی  با  می   در  تنها  نه    موافقت بس  آتشرفتند، 
خودداری نمی  نیز  خشونت  کاهش  از  بلکه  خشونت می   کردند،    تشدیدها  نمودند. 
ادعامی  برخی  که  حالی  در  ادامه کرد می   شد،  را  صلح  مذاکرات  ارتش  می   ند  دهند. 

ای اتخاذ کند: آیا باید به خواست مردم برای  دانست چه استراتژینمی   افغانستان دقیقاً 
 ؟گفت می  داد یا به حملات پاسخمی  صلح گوش 

طالبان  دست  به  دیگری  از  پس  یکی  مناطق  ناتو،  و  آمریکا  ارتش  خروج  تسریع    با 
ریخت. در پایان  می   یک به یک فروهایش  که دیواره   پوشالی   یافتاد، مثل یک خانه می 

ولسوالی کشور را تحت کنترل داشته و در    412ولسوالی از    99، طالبان  2021ماه ژوئن  
 رسید.   218تحت کنترل آنها به های ژوئیه، تعداد والسوالی  14

ریختگی  هماز به رسید که  دستم می ه  بضبط مکالمات تلفنی سربازان حاضر در محل  
، اما  مبارزه کندخواست  می   داد: »ارتشمی   خبرها  ارتش بدون حمایت هوایی آمریکایی 

که   زمانی  تا  و  ندهند  انجام  اقدامی  و  نکرده  مقاومت  که  شد  داده  دستور  کابل  از 
نشدهعقب  کامل  آمریکا  نیروهای  هم    ،نشینی  نشینی عقب استراتژیک    صورت به آنها 

شد، مردم امیدوار  کنند.« وقتی هرات سقوط کرد و اسماعیل خان به دست طالبان اسیر  
مقابل دروازه  واقع، طالبان چند روزی در  در  مقاومت کند.  کابل  های  بودند که کابل 

توقف کردند و منتظر بودند تا رهبران طالبان از قندهار و جنوب برای تصرف شهر برسند.  
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اوت، اشرف غنی    15با ورود طالبان به کابل و نزدیک شدن به کاخ ریاست جمهوری در  
از پایتخت به سمت ازبکستان گریخت. کاخ خیلی سریع خالی و بدون حفاظت رها  

برای    و   شد. چند جنگجوی طالبان ظاهراً فقط از روی کنجکاوی وارد کاخ شده بودند 
عکس  نشستند.  کوکاکولا  و  چای  کابل  های  نوشیدن  چرخید،  جهان  سراسر  در  آنها 

 سقوط کرده بود. 

واقعیتی غیرقابل تصور را پدیدار    ،شده بودریزی  برنامهکه با تاخیر  ها  خروج آمریکایی 
نداشت: فروپاشی کامل و ساده کس  هیچ نمود که   را  آن  جمهوری    یآمادگی پذیرش 

  2021. با این حال، جو بایدن در ژوئیه  رقم خورد   اسلامی افغانستان در اواسط ماه اوت 
بعید است، نظری کاملا مخالف   افغانستان   نظامیانعلناً اعلام کرد که سقوط دولت 

   .ائتلاف و کارکنان سفارت ایالات متحده در کابل

نفر که    000,300فغانستان چنین انتقاد کرد: »این ارتش متشکل از  اجو بایدن از ارتش  
ساختار آن چندین میلیارد دلار هزینه داشت، قادر به مقابله با طالبان نبوده.« حرفی که  

کند.  می   اعتراف به شکست ایالات متحده با دو دهه تصمیمات غلط را در دل خود پنهان 
اصلی   اهداف  از  که یکی  در حالی  بود، اصول    اولًا،  آزاد  و  ملتی دموکراتیک  ساختن 

اساسی یک دموکراسی، یعنی »انتخابات آزاد و عادلانه« و »احترام به آرای ریخته شده  
ها« عملی نشد. در عوض، مردم مجبور به پذیرش نتایج سه انتخابات تقلبی  به صندوق 

ریاست جمهوری اوباما، در زمان معاونت جو بایدن، ایالات    شدند. در واقع، در دوره 
ره اول انتخاباتی با حامد کرزی متحد شود،  متحده عبدالله عبدالله را مجبور کرد در دو

سپس بار دوم و سوم با اشرف غنی، متأسفانه دکتر عبدالله یک رهبر کاریزماتیک نبود و  
تحلیل  گفته  را به  شرایط  بماند  قدرت  در  اینکه  برای  تنها  او    سپس   .پذیرفت می   گران، 

توان گفت که رهبران افغانستان نیز به دلیل فساد و عطش برای پول و قدرت سهم  می 
. در نهایت، از نظر من، بدترین اتفاق، حذف طالبان  شتند ی در این سقوط دا توجهقابل 

بود، با این فرض اشتباه که شکست آنها کامل و قاطع    2001در کنفرانس بن در سال  
بوده است. علاوه بر این، جورج دبلیو بوش به سرعت افغانستان را فراموش کرد تا بتواند  

باری را که ایالات متحده  فاجعهنشینی  عقب به صدام حسین حمله کند. دونالد ترامپ  
 و جو بایدن آن را به پایان رساند.  آغاز کرد  ، اعلام کرده بود 2014اوباما در سال  توسط
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و است  چندگانه  افغانستان  ارتش  شکست  همه نمی   دلایل  به  اثر  این  در  آنها    یتوان 
  ؛ صه، این ارتش بر اساس مدل آمریکایی بنا شده بودخلا  طور به پرداخت. با این حال،  

کارمند    16000  به دست کاملًا وابسته به پشتیبانی هوایی بود و تعمیرات رسیدگی به آن  
شد که آنها نیز افغانستان را ترک کردند تا  می   مختلف پیمانکاری انجامهای  از شرکت 

به ایالات متحده بپیوندند. همچنین، بدون پشتیبانی و نگهداری بخش هوایی،  ویژه  به 
  ای که مانع از رسیدن آذوقه و دستمزد به سربازان حاضر در جبهه علاوه بر فساد گسترده 

 شد، بدیهی بود که چنین ساختاری ابزاری برای مقاومت نداشت. می 

توانست  گیری قرار داشت، نمی در قلب سیستم تصمیم  هاسال با این حال، جو بایدن که  
توانست در عین حال از عدم  نمی   داند یانمی   ها و پیامدهای آن راادعا کند که کاستی 

های بازرسی کل ویژه  در گزارش   2012بکارگیری اقدامات پیشگیرانه لازم که از سال  
افغانستان  بازسازی  بود  SIGAR(134(  برای  شده  اشاره  صراحتا  آن  باشد.  بی   ، به  خبر 

بازسازی افغانستان،    یبخش دولتی ایالات متحده مسئول نظارت بر استفاده از بودجه 
را مرور  شده  آموخته های  که چندین گزارش بازرسی و ارزیابی را منتشر کرده بود، درس 

 نمود.  می  خود در برابر کنگره اعلام یکرده و گزارش سه ماهه

مکرراً مشکلات    2013با این حال، بازرسی کل ویژه برای بازسازی افغانستان تا سال  
بازسازی   در  را  مستمر  و  کمک   «تاریخی »جدی  به  از  های  افغانستان  متحده  ایالات 

ناکافی، تضمین کیفیت و امنیت ناکافی، ثبات متزلزل و فساد  ریزی  برنامه جمله در مورد  
 شد. می   حقوق زنان، آموزش و غیره نیز به آن افزوده  یفراگیر شناسایی کرده بود که حوزه 

تاریخ   از  گزارش 2021سپتامبر    30بنابراین  طالبان،  ورود  از  پس  بر    SIGARی  ها، 
کید   (USAID)المللی آمریکا  های دولت آمریکا و آژانس آمریکایی توسعه بین ناکامی   تأ

یا طرحی برای بازسازی پس از مذاکرات صلح در افغانستان،    ند که استراتژیکرد می 
 تببین نکرده بوده است.

 
134 SIGAR: Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction 
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امنیت   انتقال  فرماندهی  شکست  مشاهدات،  این  که    (CSTC-A)به  شد  اضافه  هم 
( را قوی تر، موثرتر،  135ANDSFنتوانسته بود نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغانستان )

 تر تربیت کند. تر و مستقل ایحرفه

 پاشید. می   بر سیستمی استوار شده بود که به هر حال دیر یا زود فرو  چیزهمه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
135 Afghan National Security Forces 

e-book



249 

 

 

 

 فصل دوازدهم 

 

یز(   مهاجرت و تبعید )گر

 

های  در دانشگاه نام  ثبت ی  نامهتوصیه که برای  هایی  ، درخواست 2009تا قبل از سال  
رسید، فقط مربوط به جوانان ایرانی  می   خارجی و اخذ خوابگاه دانشجویی به دست من 

مهاجرت  کم  کم رفتند.  می   برای ادامه تحصیل به خارج از کشور   تدریج به بود. جوانان  
قانونی یا غیرقانونی نیز    صورت به   ها،دیگر و سپس به خانواده های  رشد کرد و به نسل 

. مشکلات اقتصادی، در یک سیستم پر هرج و مرج که در سطح اشتغال، به  کشیده شد
ترجیح را  مافیایی  اساس شایستگی، روابط  بر  استخدام  و  مهارت  بر  می   جای  و  دهد 

سرکوب عدالتی بی  و  تسریعها  را  مغزها  فرار  افزوده،  اجتماعی  برای  می   های  نماید. 
التحصیلان جوان با مدرک فوق لیسانس یا دکترا غیرعادی نبود که راننده تاکسی یا فارغ 

اوبر »ایرانی« شوند، در رستوران کار کنند یا شغل دیگری انجام بدهند.  اسنپ یا همان 
وقتی سوار   کنم،  مشاهده  را  این وضعیت  توانستم شخصا  که    «سبزهای  تاکسی »من 

راننده مدارک دانشگاهی دارند.   دیدم که اغلب این زنان  می   ،شدممی   مختص زنان بود 
توانستند معرف وجود نیروی کار کافی  می   جوانان متخصص، واجد شرایط و باهوش که

باشند ابتدا در کشورهای حوزه خلیج فارس، تقاضای کاریابی داده و این اولین مرحله  
آمریکا و کانادا است. اما با گذشت زمان، این  ویژه  به تبعیدشان قبل از پیوستن به غرب،  

کشورالتحصیلافارغ  به  حتی  آزادی  به  رسیدن  و  زندگی  برای  مجبورند  جوان  های  ن 
 .روی آورندهمسایه هم 

دریافت   برای  ثروتمند جامعه  اقشار  از  بیشتری  افراد  که  شدم  واقعیت  این  متوجه  من 
تلاش  دوم  ایران می   گذرنامه  از  معینی  مدت  برای  آنها  در  می   کنند.  بتوانند  تا  روند 
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کشورهایی که از آنها اجازه اقامت و سپس تابعیت را درخواست کرده بودند، حضور  
توان پیدا کرد. دختران  می   داشته باشند. در میان این جمعیت مهاجر، سران حکومتی را 

و هست که  شود، کافی بود  می   خطابها  ندتر که به ایشان آقازاده مو پسران قشر ثروت
نشان بدهند تا به راحتی ویزای    ، که با فساد پر شده  را  فقط کیف پر از پول والدینشان 

 « دریافت کنند.  گذاریسرمایه»

شده  مواجه  وخامت  به  رو  وضعیت  این  با  که  صورت    اند،ایرانیان  به  را  خود  کشور 
ترک دسته  از  می   جمعی  عبور  با  که  کسانی  و  یافته  افزایش  غیرقانونی  مهاجرت  کنند. 

برای رسیدن به استرالیا جان خود را به  ها  یا اقیانوس و  مانش    یا دریایدریای مدیترانه،  
درصد از جمعیت، که در    10بیش از    اند.خطر انداختند، ارقام آماری را افزایش داده 

اند، کشوری که جایزه  شود، ایران را ترک کرده میلیون نفر تخمین زده می   80حال حاضر  
( را نیز  گذشته نفر در سال    830)بیش از    نسبت جمعیت شدگان به  تعداد اعدام   یویژه 

است  داده  اختصاص  خود  قهرمان    به  عنوان  به  شناخته   اعدام،و  مغزها  فرار  و    تبعید 
باشم و موفق به ساکن شدن، کار و تشکیل  شان  پشتیبان ام  شود. کسانی که توانسته می 

بقیه بدون    اند.ه خانواده شدند، غالبا دانشجویان دانشگاه، مدیران جوان یا مهندس بود
 از ایران هستند. گریز هیچ امیدی به دنبال راهی برای 

همین پدیده در افغانستان نیز رخ داد و نمایانگر عدم اطمینان و نگرانی در مورد آینده  
این کشور بود. متقاضیان عموماً زیاد جوان نبودند، آنها در خارج از کشور تحصیل کرده  

بعد از مدت کوتاهی   ،بازگشتند، و ناامید افغانستان بودند، سپس برای مدت کوتاهی به 
از من    2013تا    2012ی  هاسال اقامت و کار دوباره آنجا را ترک کردند. وقتی از همان  

بوده کنم گاهی چقدر ساده می   خواستند، حس می   کمک مثل    ام. لوح  که  متوجه شدم 
از کانادا و آمریکا  ،برای روز مبادا  ، ایرانیان، آنها هم اغلب سعی در گرفتن گذرنامه دوم

  یا   دیپلمات اگر چه  آنها    دو کشوری که هنوز در افغانستان حضور داشتند.همان  دارند،  
شدند تا در  می   مدتی از رادارهای افغانستان پاک  ،نماینده مجلس یا دانشگاهی بودند

  ویژه به   ، کشورهایی که از آنها کارت اقامت درخواست کرده بودند ظاهر شوند. بعضی 
به   و گهگاه  کرده  مستقر  را در خارج  اعضای خانواده خود  بالای حکومتی،  رده  افراد 

بیت ی  رفتند و گاهمی   دیدارشان  با  را بدون هیچ عذاب وجدانی  انجاماین کار    المال 
ماند می   پوشیدهشان  مدیران   از طرف دادند. صداهایی بلند شد که نه تنها غیبت آنها  می 
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با این بهانه که در حال تحصیل در    ،ندکرد می   را هم دریافت شان  بلکه همچنان حقوق 
 خارج از کشور هستند.های دانشگاه 

سال   شدم.  2020در  آشنا  سرابی  حبیبه  با  کابل  در  صلح  عالی  شورای  دفتر  از    در 
به نظرم رسید که او به برقراری صلح در آینده امیدوار است. من او را    هایمان صحبت 

  به دست   136جایزه سیمون ویل   .ملاقات کردمدر پاریس    2020دوباره در پایان سال  
و   اروپا  اعطاوزیر  او  به  فرانسه  که در می   امور خارجه  بود  زنی  از چهار  یکی  او    شد. 

شرکت  طالبان  با  درباره   کرد می   مذاکرات  دوباره  توانستیم  ما  هم    یو  با  موضوع  این 
کنیم.   بار  صحبت  زیرا این  نبود  خوشبین  مذاکره  گفت  می   چندان  به  حاضر  طالبان 

 . از او پرسیدم:نیستند

طریق    را از تان  دهید و هموطنان نمی   را نشان تان  در این صورت چرا این حس بدبینی   -
گاهاز  هارسانه   سازید؟ شما مسئولیت بزرگی دارید!نمی  این موضوع آ

 حق با شماست. :او پاسخ داد 

 ؟دهدمخالفتش با من را بروز  خواست نمی  آیا این فقط یک پاسخ از سر ادب بود که 

از زنان و مردان افغانستانی دریافت کردم که  هایی  ، درخواست 2021سپس در فوریه  
فرانسه بیایند. آنها به ترکیه پناه برده بودند، اما خواستند به  می   برخی قربانی تهدید بوده و 

  ای که سابقا داشتند، در این کشور که طالبان در آن پرسه حرفه های  به دلیل مسئولیت 
، دو نفر از آنها توانستند خود  الملل بین کردند. با کمک عفو  نمی   د، احساس امنیت نزمی 

سپس بدون اینکه هیچ توضیحی به من بدهند به    و کمکشان کردم،  را به پاریس برسانند
 کابل بازگشته و مرا در تردیدی عمیق فرو بردند.

نام تجمل فرجی )من از روی صمیمت  ه  یکی از فرماندهان ارتش ب   ،2021در آوریل  
زدم( که آموزش نظامی خود را در فرانسه گذرانده بود، دوباره مرا از  می   او را تجمل صدا

گاه   من به سفارت   ی. او را به مرگ تهدید کرده بودند پس بنا به توصیه ساخت وضعیت آ
فرانسه درخواست پناهندگی داد اما پذیرفته نشد. او همزمان با چندین مقام و نماینده  
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الوقوع است، مجددا از من کمک  کابل قریب   سقوط ند  کرد می   مجلس که احساسزن  
فردریک دوما نماینده سابق    بانو   از سویها  درخواست پناهندگی دادند. پرونده   خواسته و

کارول    بانومجلس به واحد بحران وزارت اروپا و امور خارجه و به دفتر وزیر ارسال شد و  
 که او هم نماینده سابق مجلس بود، آنها را به وزارت دفاع فرستاد.   137بونارد - بوقو

ترتیب بخشی  نامه پشتیبانی گرفتند و به این  این افراد از سفارت فرانسه موافقت   یهمه 
های  ب ، درست قبل از بسته شدن در2021اوت    16. در  شدند  138از عملیات آپاگان

تمام پست  از  با دلهره،  و  از شهر عبور کنند  آنها مجبور شدند  بازرسی های  سفارت، 
دادند  می   اپ در هر ایست بازرسی جدید به من اطلاعطالبان بگذرند. از طریق واتس 

ناپذیر بود، من از راه  و اندوه من وصف   نگرانی تا پیشرفت آنها را تا سفارت پیگیری کنم.  
خیابان  را در  آنها  مسیر حرکت  لحظه کرد می   کابل تصورهای  دور  و هر  ترسیدم  می   م 

 پذیر بودند.واقعاً افرادی آسیب  هااینبدترین اتفاق ممکن برایشان بیفتد. چرا که 

یک    یخانواده بزرگ دیگر گشت، خانواده سپس این گروه پر تعدادتر شد و شامل دو  
سرهنگ وحید  ینام مزاری امانی از پنجشیر و خانواده ه  ژنرال زن در ارتش افغانستان، ب 

آشنا شده و از آن   جنگ فرانسه یمدرسه عسگری با چند فرزند خردسال که من با او در 
بودم. مزاری امانی ویدئویی از همسایگان به تجمل    حفظ کردهزمان ارتباطم را با او  

از وقتی طالبان که به گفته او در تعقیبش بودند، به خانه او رسیده و    ؛فرجی نشان داد
ای را  خودروی زرهی و لباس نظامی او را دیده بودند. او همچنین ویدئوی ضبط شده 

فریادمی   نشان  خیابان  در  آن مضطرب  در  که  از  می   داد  تا  ویژه  به خود  صنفان  همزند 
واهد. من همچنین نگران سرهنگ رحیمی، سومین کارآموزم در مدرسه  تجمل کمک بخ

به فرانسه رسیده،  جنگ   بودم. وقتی فهمیدم تحت حفاظت افراد قابل اعتماد است و 
 شد.  خاطرم آسوده

سفارت فرانسه، تجمل کارت اقامت خود مربوط به اقامتش در فرانسه    ب در مقابل در
)که تاریخ اعتبارش منقضی شده بود( را به یکی از کارکنان سفارت نشان داد و فرد از او  

نفر مراجعه  با چند  که  نفر هستند،  می   پرسید  او پاسخ داد که حداقل سی  وقتی  کند. 
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که  این همه  نمی   مخاطبش عذرخواهی کرد و گفت   ی. من روحیه بپذیرد را    آدمتواند 
که فقط  کرد  می   همبستگی و وفاداری تجمل به گروه را تحسین کردم، زیرا اگر او اعلام

همراه است قطعا بدون نیاز به انتظار و برای حفظ جان    همسر و دو کودک خردسالبا  
 شد.می  پذیرفتهاش خود و خانواده 

دیدم می   فرستادند،می   اپ برایمبا واتس   کههایی  پشت ورودی سفارت، از طریق عکس 
شود. زنان، مردان و بسیاری از کودکان در گرمای  می  که جمعیت لحظه به لحظه بیشتر 

شد. من می   آب بدنشان کم  تدریج به ند و  کرد می   تابی بی   ،وحشتناک دور هم جمع شده
نظامی که در امارات متحده عربی بود در تماس بودم که هواپیمایش   یپیوسته با وابسته 

دوربرگردان   در  بود.  شده  متوقف  کابل  مقصد  به  حرکت  حال  مکان  زنبق در  یک   ،
سفارت   مانند  سفارت  و  مؤسسه  چندین  به  نزدیک  و  کابل  مرکز  در  واقع  استراتژیک 

نمی   ، فرانسه که  افرادی  به  نمی طالبان  شدن  نزدیک  اجازه  دکتر  شناختند  با  من  دادند. 
از روز قبل به لطف همین سیستم به همراه خانواده توانسته  فریده مومند، وزیر سابق که 

بودند داخل سفارت منتظر پرواز به فرانسه بودند، در تماس بودم. بنابراین، رسیدن گروه  
سعی کرد این اطلاعات را به کارکنان سفارت    او به ورودی سفارت را به او اطلاع دادم.  

خواستند کمی صبور باشد.  می   هایشان از ایشان انتقال دهد که آنها هم با توجه به اولویت 
توانستم جمعیتی را ببینم که  ، می کرد می   به کمک ویدئوهایی که گروه برای من ارسال 

م که تمام کرد می   آوردند. فضای غم و ترسی را تصورپشت ورودی سفارت هجوم می 
طریق   از  که  گرفتند  تصمیم  طالبان  بعد،  روز  داشت.  ادامه  بعد  روز  عصر  تا  و  شب 
بکارگیری خشونت جمعیت جمع شده پشت در ورودی سفارت را به سمت دوربرگردان  

  . شده بودزده وحشت . گروه از فکر این که باید به عقب برگردند کاملًا  متفرق کنندزنبق 
طالبان که مرتب با تعداد    از سویترسیدند  می   مدارک شناسایی همراه خود داشتند و   همه 

  ند. تجمل اطلاعات مهمی را به من مخابره شوند شناسایی  کرد می   بیشتری شهر را اشغال
تا تصمیمات خوبی در درون گروه گرفته شود که در نهایت ماندن در محل را  کرد  می 

ارتباط داشتم که برایم عکس و    نفر دیگر این گروه نیز،  انتخاب کردند. با زینب سلیم
ورودی  بعدازظهرفرستاد.  می   فیلم که پشت  کردند  تخلیه جمعیتی  به  ، طالبان شروع 

فشار  سرهنگ  می   سفارت  یافت.  افزایش  گروه  این  برای  سرعت  به  خطر  و  آوردند 
انگار ناپدید شده بود، دیگر کسی او را ندید و من نگرانش بودم.  اش عسگری و خانواده 
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  خودم را مسئول هر اتفاقی که   ؟طالبان دستگیر شده بودند  به دست اش  آیا او و خانواده 
من برای مداخله در داخل  های  م. تلاش کرد می   توانست در داخل گروه بیفتد احساسمی 

و   داخل  ویژه  به سفارت  در  که  بود  شده  گفته  او  به  بود.  ناموفق  مومند  دکتر  طریق  از 
طرف   از  نیست.  جا  دیگر  سعی سفارت  حبیبه  کرد می   دیگر،  دختر  سرابی  ناهید  با  م 

سرابی که با پدر و برادرش خانه را ترک کرده اما هنوز به سفارت نرسیده بود تماس بگیرم.  
برد، نگران دخترش بود که  حبیبه که همزمان برای مذاکره با طالبان در دوحه به سر می 

داد و نگرانی  یک از ما را نمی چ  های هییک شغل مهم دولتی داشت و دیگر جواب تلفن
 .کرد می  مضاعف ما را 

داد.   از دست  را  کاملًا خونسردی خود  امانی  مزاری  ژنرال  مرج،  و  این هرج  میان  در 
اش به شهر بازگردد  تجمل به من خبر داد که او قصد دارد محل را ترک کرده و با خانواده

کل گروه را به خطر انداخته و لو بدهد. سپس از طریق تجمل یک  جان  و به این شکل  
اللحن برای او فرستادم که او آن را در حضور تمام گروه برایش  پیام صوتی تا حدی شدید 

پخش کرد: »تو ژنرال ارتش هستی یا نه؟ پس شجاعتت کجاست؟« او متعجب و کمی  
اعتراف  آرام شد.  دلخور،  که هرگز می   هم  زبان  توانستم چنین جمله نمی   کنم  به  را  ای 

د که معجزه رخ داد. تجمل  کنم، این نیز تأثیر فرهنگ است. در همین لحظه بو ادا  فرانسه  
سفارت قفل نشده و کل گروه موفق شدند مخفیانه به داخل    ی نگهبانمتوجه شد که درب  

  یم چسبیده بودند، سپس در را بسته و پرده ه  فضای بسیار کوچکی نفوذ کنند. آنها به 
توانستم  محافظ را پشت سر خود کشیدند. در عکسی که در آن زمان دریافت کردم، می 

.  مشاهده کنمتنگ    کم در آن اتاقه  ن افراد فشرده بهیاهمه    یترس و نگرانی را در چهره 
فهیمه دست  ترسیده  تجمل و همسرش  که  روی دهان دخترانشان گذاشتند  را  هایشان 

جلوگیری کنند. دختر بزرگ آنها که  شان  بودند، تا به این شکل از شنیدن صدای گریه 
با ترومای عمیقی به فرانسه آمد. پشت در    .بودزده  وحشت ،  کرد می   خطر طالبان را درک 

هایشان را تیز کرده بودند چون یکی از  رفتند و گوش می   نگهبانی، دو طالب جلو و عقب 
 آنها انگار صدایی شنیده بود.  

دادم و به دکتر مومند اطلاع دادم که گروه  می   من به نوبه خود به تماس با سفارت ادامه 
موفق به یافتن مخفیگاهی شده است. گروه متوجه شد که نظامیان مأمور امنیت سفارت  

  را   از درب سفارت سرکشیده و در نگاه اول کسی را ندیدند و در را بستند. بعد عکسی 
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فرستادم، مأموران در    مومند  بانو دکتر   که زینب از داخل اتاقک نگهبانی گرفته بود برای
تجمل   صدای  بالاخره  اینکه  تا  آمدند  بیرون  ناباوری  فرانسوی  را  کمال  زبان  به  که 

شنیدند و گروه نجات یافت! مأموران ابتدا دختران تجمل را بغل کردند  ،  زد می   صدایشان 
خود را در  های  تا آنها را به محلی امن برسانند. همه اعم از مرد، زن و کودک که خانه 

کابل ترک کرده بودند تا به سفارت برسند، چهل ساعت استرس، انتظار، ترس و وحشت 
که من هم از راه دور در آن    را   راحتی این کابوس ه  توانستند بنمی   را تجربه کرده بودند و 

ند و اعصابشان به هم ریخته بود. من  کرد می   فراموش کنند. همه گریه،  شرکت کرده بودم
در داخل سفارت، بالاخره  شان  جمعی ه و با دیدن عکس دست  اشک ریختمهم مثل آنها  

 بود.  2021بکشم! آن روز، هفدهم اوت  راحتی  توانستم نفس 
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سفارت، به  ورود  از  پس  خانواده   اندکی  و  مومند  داکتر  آخرین  اش  گروه،  سوار 
آن  هایی  اتوبوس  از  پس  کردند.  حرکت  کابل  فرودگاه  مقصد  به  سفارت  از  که  شدند 

سفارت در شهر کابل بسته شد و در فرودگاه مستقر شد. آنها پس از توقف کوتاهی در  
بی به پاریس رسیدند و در هتلی در دروازه اورلآن مستقر شدند. در حین توقف در  ظ ابو

از طالبان    ایعده ابوظبی، یکی از اعضا با من تماس گرفت و گفت متوجه شده است که  
افراد آسیب  به    اند.پذیر وارد سفارت شده به عنوان  که هنگام ورود  پیشنهاد دادم  او  به 

 ند اطلاع دهد.کرد می  پاریس به مقامات فرانسوی که در هتل به آنها رسیدگی 

سرهنگ عسگری  از  خبرهایی  بچه دست  به    بعد  چون  خسته  های  آوردم.  خردسالش 
به توصیه  او که گواهی  نظامی    یوابسته های  بودند،  بود.  به خانه برگشته  و  عمل کرده 

آن    تنها   لی نه وبه فرودگاه برود  کرده بود که روز بعد  ریزی  برنامه   ، اجازه سفارت را داشت 
داخل فرودگاه نشد. به او توصیه شد که    به موفق به واردشدن  نیز  روزهای بعد    روز بلکه 

به  شال  بر فرودگاه  بپوشد تا کارکنان سفارت در میان هرج و مرج حاکم  گردن قرمزی 
،  2021اوت    27و بگذارند داخل فضای فرودگاه شود. اما در    اش کنند راحتی شناسایی 

تبدیل شود. یک حمله نمی بینی  پیشاو   به یک کابوس  روزش  که  در    یکرد  انتحاری 
بی گیت    داشت   قربانی   180با کمال تاسف بیش از  ، که  ، رخ داد139نزدیکی خروجی ا 

تا آن زمان، در افغانستان    2020سرباز آمریکایی، که اولین قربانیان از فوریه    13از جمله  
فقط چند خراش  فراه بودند. سرهنگ عسگری نیز مانند پسر بزرگ حمیرا ایوبی نماینده 

،  مدارک داشتن  هایشان از انفجار در امان مانده بودند. اما با وجود  برداشت و خانواده 
در   گردن قرمزش،با دیدن عکس سرهنگ با شال .نتوانستند به داخل فرودگاه وارد شوند

که   لباس حالی  از  با  پر  می های  نظر  به  پاره  که  بچه ،  رسیدخونش  و  بود  های  نشسته 
او مجبور شد   بودند، شوکه شدم.  ایستاده و مضطرب  او  خردسالش که در پشت سر 
چندین ماه در کابل بماند، زیرا همسر و فرزندانش گذرنامه نداشتند. ما سعی کردیم از  

خواست در فاریاب  می   که او  را   هایی تهیه گذرنامه   یکنیم تا هزینه آوری  جمع فرانسه پول  
. او در نهایت ترجیح داد به تنهایی به پاریس منتقل شود تا آنجا  شودتامین    ، درست کند

 بشود.  اش منتظر الحاق خانواده 
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رها کرده عذرخواهی    گونهاین را اش او از فرودگاه کابل به من پیام داد و از اینکه خانواده 
 ! است بوده زده  وحشت کرد و تاکید کرد که بسیار 

 یبود و در لیست تاییدشدهپذیر  آسیب حمیرا ایوبی نماینده مجلس که یکی از افراد  
پرجمعیت خود به فرانسه بیاید.    یواحد بحران قرار داشت، نتوانست به همراه خانواده 

عهده  آمریکایی  انجمن  یک  نهایت  یونان در  سمت  به  او  کردن  خارج  مانند    شد؛  دار 
رسمی مورد استقبال دولت یونان    طور به نمایندگان مجلس. آنها  های  بسیاری از خانواده 

  قرار گرفتند و پس از ورود با او مصاحبه شد. آنها چندی بعد به کانادا مهاجرت کردند 
 کنند.می  و در آنجا زندگی 

در لیست تخلیه فردریک دوما،  اش  مسعوده کروخی، نماینده مردم هرات، که با خانواده 
نماینده مجلس نیز قرار داشت، تصمیم گرفت بماند. به قول خودش از »پایان جنگ«  

اوضاع بهتر خواهد شد. او در ابتدا با استقبال نسبتا خوبی از  کرد  می   راضی بود و فکر 
طالبان   عنوان  رو  روبه سوی  به  نروژ  و  پاکستان  در  کنفرانس  چندین  در  حتی  و  شد 

جامعه مدنی شرکت کرد. سپس، زمانی که در مورد بسته شدن مدارس دختران    ینماینده 
و    شود نشین  طالبان موضع انتقادی گرفت، مجبور شد خانه   به دست بالای هشت سال  

ویژه دست راست  سمیه کروخی، که به اش  به ایران گریختند. تلاش برادرزاده اش  خانواده 
نتیجه ماند. او  گذاری وی بود، برای دریافت ویزای فرانسه بی های قانون او در فعالیت 

پس از پایان اقامت مجازش در ایران به افغانستان بازگردانده شد و از آن زمان تا کنون  
 ی برای آینده پیش رو ندارد. اندازچشمدر جایی در هرات مخفی شده و هیچ 

نما  ی بعض زنان  رابط مجلس    یندهاز  و    که  جمعیت    پر  یی هاخانواده   یژه وبه نداشتند 
شوند. تقریباً دو سال است که بدون کار و بدون امید خارج  نتوانستند از کشور    ، داشتند

کنده از ترس و اضطراب وحشت  کنند. یکی از  می   انگیز زندگی مخفیانه و در فضایی آ
نام مرسل نبی زاده، که در پارلمان در مقابل طالبان ایستاد، چندی پیش به قتل  ه  آنها ب 

  بانو از آن زمان که دیگر نتوانسته بودم با  خصوص  به رسید بنابراین ترس من موجه بود،  
طالبان ردیابی شده بود و ما مجبور    به دست سناتور انارکلی هنریار وارد تماس بشوم. او  

خانواده  و  او  فرار  بودیم  اوت  اش  شده  اواسط  در  نقلیه  مشکلات  وجود  با    2021را 
برای برادرش که پزشک  ویژه  به کنیم تا جانش را نجات بدهیم. این مأموریت  ریزی  برنامه
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زا بود. من سنای فرانسه را از ماهیت فوری این  اورژانس پاریس بود و برای من استرس 
ما در    2019موضوع مطلع کردم، زیرا انارکلی یکی از رهبران زن افغان بود که در برنامه  

شرکت  درهای    کرده  پاریس  تینا  با  بود.  کرده  ملاقات  سناتورها  با  سنا  مجلس  در  و 
آلمان و انگلیس در کابل را هم زدیم، زیرا آنها هنوز امکاناتی برای یافتن  های  سفارت 

از چشم طالبان پنهان شده بودند. اما در نهایت این  ها  افرادی داشتند که در زیرزمین
سفارت هند بود که توانست با خانواده انارکلی تماس گرفته و آنها را در شرایط بسیار  

چهره  وقتی  کند.  تخلیه  خطر  پر  و  هم  انارکلی  سخت  دیدم  هند  تلویزیون  در  را  ی 
اما از اینکه او را تا این    ، دیدمش خوشحالمی   از اینکه آزاد غمگین؛خوشحال شدم و هم  
شدم. او تلفنی از ماجرای  بسیار متاثر  توانست حرف بزند،  نمی   حد متاثر و گریان که

برایم گفت و من سرانجام توانستم او را در پاریس در آغوش  اش  خود و خانواده   انگیزغم
توانستند از کشورشان  بالاخره  بگیرم، زمانی که او و خانواده با به خطر انداختن جانشان  

 خارج شوند. حسی غیرقابل توصیف بود. 

، یک عکس  2021اوت    18در قلب هرج و مرجی که افغانستان را فرا گرفته بود، در  
منتشر اپ  واتس جوان که در گروهی از زنان مهاجر افغان در  دختر  سیاه و سفید از یک  

مرا   ساخت شد،  چهرهآشفته  پشت  که  کردم  احساس  بلافاصله  فرشته    140هزاره   ی. 
رخ  انگیزغم ماجرای  اش  گونه  حال  در  تکواندو  ی  پارا  تیم  عضو  فرد  این  است.  دادن 

شد،  می   پارالمپیک توکیو که در روزهای آینده برگزار های  افغانستان بود و قرار بود در بازی 
ترسید طالبان پیدایش کنند، در جایی در کشورش مخفی شده  شرکت کند. اما او که می 

  کرده بود که درخواست کمک ان ویدئویی از پیام او را پخش  ان بود. کانال خبری سی 
که در هرات  اش  ، او تنها یک ایده در سر داشت: رفتن به ژاپن و نجات خانواده کرد می 

طالبان محاصره شده بود. شماره تلفنش که در    به دست ند، شهری که  کرد می   زندگی 
شد به من اجازه داد تا بعد از چندین بار تلاش با او ارتباط برقرار  می   بالای عکسش دیده

 
هزاره )هزارگی: آزره( یکی از اقوام بزرگ افغانستان و جزء اصلی جمعیت آن هستند که در تمام مناطق افغانستان،   140

ها بیشتر  های بزرگی از هزارهکنند. اقلیتجات( زندگی میعمدتاً در مناطق مرکزی افغانستان، موسوم به هزارستان )هزاره
 زبان  به  هاهزاره.  اندداده  تشکیل  را   هاهزاره  جمعیت  مشهد  در  مخصوصاً  ایران  در   آنها  از  برخی  نیز  و  پاکستاندر کویته  

های قومی از زمان تشکیل  ترین گروه ها یکی از ستمدیدههزاره .کنندمی صحبت  هزارگی و دری هایگویش با فارسی

 مترجم  .روندشمار می افغانستان به
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بود و نیاز به تغذیه و  زده  وحشت ترسید. نامش ذکیه خدادادی بود. او  می   کنم، خیلی 
 توضیح داد:  چنین درمان داشت. او به من 

تمرین   - افغانستان  تکواندو  فدراسیون  در  شدند،  پایتخت  وارد  طالبان  که    زمانی 
ذکیه، وسایلت را جمع کن برو،    اند.آمد و به من گفت: طالبان آمدهام  م. مربی کرد می 

برو از اینجا، پنهان شو! به او گفتم جایی برای رفتن ندارم، اما برای او اهمیتی نداشت.  
انداخت. بنابراین وسایلم را جمع کردم و از فدراسیون  می   حضور من او را هم به خطر

زدم. به  می   که اکنون در دست طالبان بود قدمهایی  خارج شدم. من به تنهایی در خیابان 
 منزل یکی از بستگانم پناه بردم و آنجا مخفی شدم. 

ند، زیرا  داز احتمال سرکوبگری طالبان به وحشت افتا  به سرعت   نزدیکان ذکیه خدادادی
   آنها این ورزشکار سطح بالا را پنهان کرده بودند.

او را در شرایط غیرقابل وصف کابل  تجمل نیازهای مادی  کماندان  از پاریس به کمک  
وی را به خانواده ایوبی که منتظر تخلیه بود سپردم تا به    یبرطرف کردیم و تهیه پرونده 

فردریک دوما قرار بود وضعیت او را به واحد بحران    بانو .  کنیممقامات فرانسوی ارائه  
وضعیت ذکیه را در سفارت  رسد،  بتا خبری  وزارت اروپا و امور خارجه اطلاع دهد.  

ژاپن در پاریس مطرح کردم و پرسیدم که آیا ممکن است سفارت آنها در کابل بتواند او  
 را خارج کند؟ پاسخ صریح بود: 

 کس قادر به انجام چنین کاری نخواهد بود. متأسفانه با هرج و مرج کنونی هیچ -

پیشنهاد  آنها  سپس   به  کردند  به من  بگیرم، که  آلمان تماس  پارالمپیک در  با کمیته  که 
بود، توانستم تماس را  جنگ  لطف یک افسر آلمانی که کارآموز سابق من در مدرسه  

 برقرار کنم.اما پاسخ آنها هم امید کمی باقی گذاشت:

 

شما باید سعی کنید با آنها در توکیو   اند.همه به ژاپن رفته  ،کسی در آلمان باقی نمانده   -
 تماس بگیرید.
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ی پیدا کنم. آن موقع بود که فکر کردم یک قهرمان مطمئناً  حلراه خواستم هر طور شده  می 
نسبت به زندگی یک زن قهرمان حساس خواهد بود و به من کمک خواهد کرد. تیری  

المللی راگبی، متواضع و دلسوز، که عضوی از هیئت  ، قهرمان سابق بین141دوسوتوآق
ها است، شک داشت که بتواند کاری انجام دهد  ه داوران مسابقات انجمن در قلب واژ

گشت. اما در کمتر از دو ساعت  می  ای دور برگذشته قول خودش به زیرا قهرمانی او به  
معاون ورزش شهرداری پاریس   142مرا با دفتر وزیر ورزش فرانسه و همچنین پیر رابادان 

 در تماس قرار داد. 

  ورزش    و   جوانان   ملی،  آموزش   وزیر   ،143بلانکر   میشل  ژان   به   تینا،  دخترم،   زمان،  همان   در
 .از هیچ کمکی به ما دریغ نکنند شرایط،  فوریت  به   توجه با  تا داد اطلاع زمان  آن 

من با دفتر وزیر و با پیر رابادان صحبت کردم. فردریک دوما، نماینده مجلس به نوبه   
  ی خود با واحد بحران وزارت اروپا و امور خارجه تماس گرفت و با کمک این زنجیره

همبستگی، ذکیه و حسین رسولی، یکی دیگر از ورزشکاران پارالمپیک که قرار بود به  
ها  ژاپن بروند، توانستند مجوز لازم را برای رسیدن به فرودگاه کابل که خدمات سفارت 

  ، به مشاور سفارت فرانسه که آنجا بودآمدنشان را  بگیرند. من پیشاپیش    ، قرار داشت   آنجا
  5که صبح روز بعد ساعت  خواستند  از آنها  وقتی به فرودگاه رسیدند ایشان  اطلاع دادم.  

بسته بود. اما این کار غیرقابل تصور بود زیرا ذکیه    چیزهمهصبح برگردند زیرا در آن زمان  
کابل  های  ترسید در خیابان می   شب وحشت داشت و از فکر بازگشت به شهر در نیمه 

 داند چه کار کند.  گفت نمی به من می زده  وحشت شناسایی شود. او سرگردان، ناامید و 

فرودگاه کابل بسیار بزرگ است. دیوارهای بلند دور تا دور آن کشیده شده و ورود به آن  
 شود که تقریباً پانصد متر از یکدیگر فاصله دارند. می  پذیراز طریق شش »در« امکان 

  1صبح در کابل و ساعت    4ما با هم یک قرار تلفنی گذاشتیم. فردای آن روز ساعت  
پاریس بود که با او تماس گرفتم، او دوباره به سمت فرودگاه در حرکت  وقت  ه  ببامداد  

 
141 Thierry Dusautoir 

142 Pierre Rabadan 

143 Jean-Michel Blanquer 
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م که  کرد می   دادم و اصرار می   بود. من در طول سفرش با او در تماس بودم، به او اطمینان 
. وقتی به فرودگاه رسید، دوباره سعی  دیده شودصورتش را پنهان کند و فقط چشمانش  

کردم آمدنش را به سفارت اطلاع دهم اما پاسخی نگرفتم زیرا هنوز خیلی زود بود. ذکیه  
رفت بدون اینکه بتواند وارد  می   دوباره به وحشت افتاده بود و با حسین از این در به آن در

شود. یک تیم ورزشی دیگر نیز در انتظار بود تا به استرالیا اعزام شود. ذکیه مایل بود به  
یک   فقط  ولی  بپیوندد  ورزشکاران  یک  نامه  توصیه این  و  از  داشت  استرالیایی  کارمند 

از گیت . حسین عکسکرد می   مجوزی برای رفتن نداشت و همچنان گریه  های  هایی 
م از  کرد می   م و سعی کرد می   مختلف برای من فرستاد، من آنها را از روی نقشه ردیابی 

شش هزار کیلومتر فاصله، به آنها کمک کنم تا گیت مناسب برای ورود به فرودگاه را پیدا  
کنند. وضعیت غیرقابل تصور بود. آن دو نفر آن روز را بدون سرپناهی برای محافظت  

فرسای کابل در آن فصل سال، با نگرانی از یافتن جایی  از خود در برابر آفتاب طاقت 
آن سپری کردند.    یبستههای  برای ماندن و با ورانداز کردن دیوارهای فرودگاه و ورودی 

هایشان را اگر آب برای نوشیدن پیدا کنند و باطری موبایل آنها نگران بودند که نتوانند  
شارژ نمایند. ذکیه مدام تشویش داشت که اگر طالبان او را شناسایی کنند    ،خالی شد

که با  هایی  ها تا غروب در میان انبوه افغانستانی که خارج برود. آن   دهندنمی   هرگز اجازه 
  ه بود و زده شدوحشت   بیش از پیش   ه یک ذ بردند.سر  ههدف به آنجا آمده بودند، ب  ینهم
  تصمیمگفت که طاقتش طاق شده است و    نو به م   نداشتیم  مشاور سفارت   از  خی پاس

به پناهگاهش برگردد.   م   ینات  ی، اضطرار  یت وضع  این  به   توجه   باگرفته    یشلدوباره ژان 
با    که بلافاصله خبر دادند    ایشان   و درخواست کمک کرد و  را در جریان گذارد   ر بلانک

پیامی از ذکیه   ،در ساعات بعد، شبهنگام  ند.تماس گرفتبه ذکیه  فوری  برای کمک  یرسف
که در آن سوی محوطه    را  عکسی   ، دریافت کردم: آنها موفق شده بودند! به عنوان مدرک 

بود گرفته شده  فرستاد  ، فرودگاه  یک    ؛برایم  و  حسین  سفارت،  مشاور  سفیر،  کنار  در 
آن مرد خودش را برادر    .افغانستانی دیگری که خودش را مربی جا زده بود، قرار داشت 

ورزشی   فدراسیون  یک  در    ناموجود رئیس  فقط  که  حالی  در  بود  زده  جا  افغانستان 
 و در آنجا یک باشگاه ورزشی داشت! کرد می  انگلستان زندگی 

این دو ورزشکار پارالمپیک و مربی قلابی سرانجام دو روز بعد به فرودگاه قوآسی شارل  
وزارت ورزش مسئول پرونده ذکیه، در هتل با آنها    یدوگل پاریس رسیدند. با نماینده 
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به موسسه ملی ورزش، تخصص و عملکرد   ملاقات کردیم و سپس ذکیه و حسین را 
(INSEP  بردیم. پس از چند روز استراحت و از سرگیری آموزش، آنها با یک بلیط یک )

به توکیو پرواز کردند که در صورت تمایل به کشور دیگری پناهنده  می   طرفه  توانستند 
  بسیار برازنده دیدم.،  که از طرف فرانسه آغاز شده بود را  شوند. من این اقدام

پیشنهاد ژاپن و  رنگ افغانستان به رقابت پرداختند و با وجود  مان با پرچم سهدو قهرمان 
وقفه رئیس فدراسیون ورزش افغانستان که از سوی کشورش برای  استرالیا و فشارهای بی 

رفتن به آنجا انتخاب شده بود، به فرانسه بازگشتند. این فشار و بلکه این آزار و اذیتی که  
های ای به رئیس بازی ذکیه تلفنی به من گزارش داد به حدی بود که تصمیم گرفتم نامه 

پارالمپیک بنویسم تا توجه او را به این موضوع جلب کنم تا از او محافظت شود و بتواند  
به فرودگاه فرانسه برگشتند، توانستم آنها را در آغوش  روی مسابقات تمرکز کند. وقتی  

در   خبری  هیچ  که  شد  توافق  ورزش  وزارت  با  آنها  والدین  امنیت  حفظ  برای  بگیرم. 
درز نکند. بنابراین، زمانی که یک  ها فرانسه به رسانه خصوص حضور ذکیه و حسین در  

ایتالیایی و یک موسسه حمایت از ورزشکاران با من تماس گرفتند تا تایید کنم    یرسانه 
، این  قرارگرفته فرانسه  تحت حمایت  و    شود از افغانستان خارج  بالاخره  که ذکیه توانسته  

رسانه  کردم.  تکذیب  را  نوبه های  خبر  به  از    یاسترالیایی  ذکیه  که  شدند  مدعی  خود 
استرالیا درخواست پناهندگی کرده و پس از اقامت در توکیو به آنجا خواهد رفت. این  

سرانجام طی پیامی از وزارتخانه مطلع شدم    ! همه اطلاعات غلط لبخند بر لبم آورده بود
افرادی که  با حضور وزیر، بدون اطلاع هیچ یک از  و  ذکیه    که اولین کنفرانس خبری با 

به نوبه خود  انسانی نقش    یدر به ثمر رسیدن این ماجرا  در بالا ذکر کردم که هریک 
 ! داشتند، برگزار شد. و البته حسین هم در این کنفرانس فراموش شده بود

  رغمعلی   .طورهمینپارالمپیک توکیو مدالی کسب نکرد و حسین هم  های  ذکیه در بازی 
آنچه که ذکیه تحمل کرده بود، باز هم از شرکت در زیر پرچم کشورش خوشحال بود،  

  : پرچمی که حالا با پارچه سفیدی جایگزین شده که روی آن به زبان عربی نوشته شده
الل  الا  اله  نبوده    .«ه»لا  زبان  افغانستان هرگز یک کشور عرب  از معنا زیرا  کاری تهی 

 .است 
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سپس با همراهی سفارت فرانسه در ابوظبی توانستیم به برادر کوچک ذکیه که در امارات  
عربی، کارگر بود کمک کنیم. بعد هم به لطف سمیه کروخی، تمام خانواده را به  متحده  

  از سویکابل آوردم زیرا در هرات، این خانواده در خطر بیشتری قرار داشت و احتمالًا  
زدم که دولت فرانسه آنها را بلافاصله  می   شد. من در آن زمان حدسمی   طالبان شناسایی 
به عهده گرفت و تمام خانواده  می   از کشور خارج  کنند. وزارت ورزش بقیه مراحل را 

 ماندند.باقی ذکیه پس از چند ماه وارد فرانسه شدند اما خانواده حسین آنجا 

با تیم فرانسوی، به  می   زندگی   INSEPدو سال بعد، ذکیه هنوز در موسسه ملی   کند و 
با کسب مدال    2023اوت    14نماید. او در  می   عنوان یک ورزشکار سطح بالا تمرین

نظیر برای ذکیه،  طلا عنوان قهرمان اروپا را به دست آورد که باعث رضایت و شادی بی 
عزیزانش و زنان افغانستان شد. این تاریخ مصادف با سالگرد ورود طالبان در اواسط  

های پارالمپیک بعدی پاریس  به کشورش هم بود! او اکنون برای بازی   2021ماه اوت  
دولت، زیر    از سویشود که در صورت اعطای ملیت فرانسوی  ه می آماد  2024در سال  

. با این حال، او هنوز هم متأثر از  144پرچم سه رنگ فرانسه در آن شرکت خواهد کرد 
برای آنچه  طور همین اش پشت سر گذاشت و است که برای نجات زندگی هایی مشقت 

است و این  اش  بر وطنش گذشته است. او همچنین به شدت نگران وضعیت خانواده 
،  با وجود اینکامل وقف ورزش بکند.    طور به کند تا خودش را  نمی   شرایط به او کمک 

دهد  می   دهد و به آنها توضیح می   او تعهد خود را در ارتباط با افراد دارای معلولیت نشان 
  را توان موفق شد. علاوه بر این، او صدای سایر زنان ورزشکاری می   که با معلولیت هم

اش رساند و در نهایت با اصالت هزاره می   به گوش دیگران ،  در افغانستان هستند  که هنوز 
شل از راه دور  کند. میمی   کشی این اقلیت در افغانستان جلب را به نسل ها  توجه فرانسوی 

چند درس زبان فرانسوی به او داده است و هر وقت ذکیه بخواهد برای کمک به او دریغ  
شد، مجبور  نکند. و اما حسین که به عنوان یک ورزشکار بالقوه سطح بالا شناخته  نمی 

 
رسد، جالب دیدم ذکر کنم که ذکیه نتوانست به موقع ملیت فرانسوی  اکنون که این ترجمه و بازنگری به چاپ می 144

اولین مدال پناهندگان در تاریخ   را   زیر پرچم پناهنگان مسابقه داد و مدال برنز  2۰24اوت    29را احراز کند و در   که 
از خود دانستند در حین  نظیر فرانسویدست آورد. اذعان باید کرد که تشویق و ترغیب بیهب  ،هاستبازی او را  ها که 

   .اش به پیروزی او کمک شایانی کردبرگزاری مسابقه
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و عملکرد  ملی ورزش، تخصص  موسسه  باشگاه  را  INSEP   شد  یک  در  و  ترک کرده 
برای کسب آمادگی و  INSEP پاریسی تمرین کند. امید او به شرکت در آزمون ورودی  

روز به روز در حال افول است. او که با قرارداد    2024پارالمپیک  های  شرکت در بازی 
های بدون اینکه ساعت   ، دائمی در یک فروشگاه پوشاک در قلب پاریس استخدام شده

کند. او می   به خوبی به زبان فرانسه ارتباط برقرار،  زیادی را صرف یادگیری کرده باشد
پرجمعیت خود در    ینیازهای خانواده   مجبور شد به سرعت وارد بازار کار بشود تا بتواند

مین  اثر  بر  در ده سالگی  تعریف کرد که  برایم  تامین کند. حسین  را  گذاری افغانستان 
بازی در زمینی نزد  یک روستایش قطع شده است. پزشکان کشورش  دستش در حین 

بقایای ترکش  ران او خارج کنند و یک جراحت بزرگ    یرا از کشاله ها  نتوانستند تمام 
برد و دوست دارد در فرانسه عمل شود. من همیشه  می   همچنان در بدن دارد که از آن رنج 

امیدوارم او بتواند به عنوان یک  کنم،  می   اراده و قدرت حیات و مصمم بودنش را تحسین
 ورزشکار بزرگ به مسیر خود در زندگی ادامه دهد.

از طریق   تلفن همراه من  فرودگاه کابل توزیع شد.    طور به اپ  واتس شماره  در  گسترده 
رسد که  می   شناسیم، اما به نظرنمی   ما او را»در مورد من بازتاب شده بود:  هایی  پیغام
بود که هر روز تعداد بیشتری  پیچیده  این مهربانی من چنان    یاست! « آوازه مهربانی  آدم  

به دنبال فرار از کشور بودند،    2021خواستند که به مردان و زنانی که از اوت  می   از من 
مختلف کمک کنم: مثلا رئیس فدراسیون بدمینتون،  های  و پیشینهها  افرادی با ویژگی 

سالهخانواده  دوازده  پسر  که  بود،   هاسال شان،  ای  رباتیک  جوان    قهرمان  دختران 
والیبالیست نگار روزنامه قضات،  و    ها،،  غیره،  و  مدارس  مدیران  ویژه  به معلمان، 

دانشجویانم در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه کابل و همچنین دانشجویان دانشگاه  
و ناتو کار کرده بود برسم.  ها آمریکایی کابل. من توانستم به داد مبین که برای آمریکایی 

  ، ای را از هرات به ایران منتقل کردهاو مشخصات مرا از یک راننده تاکسی که خانواده 
به حال خود رها شده بود، توانست به همراه  ها  آمریکایی   از طرف گرفته بود. مبین که  

د.  کرد می   دستفروشی ها  مخفیانه در خیابان   طوربهبه تهران برسد و در آنجا  اش  خانواده 
از یک مشکل جدی قلبی رنج  یساله پسر هفت  که  فوری  می   او  به جراحی  نیاز  برد، 

داشت. آمنه بانو یکی از دوستان و یک استاد متخصص قلب و عروق با حمایت مالی 
موفق شدند هر کاری را که لازم بود برای نجات پسرک انجام دهند و جراحی  ها  همسایه 

e-book



265 

 

  صورت گیرد. امروز، مبین همچنان به دنبال مهاجرت به ایالات متحده است. من سعی 
ای به او کمک کنم، اما فعلا هیچ راه چاره ها  کنم از طریق ارتش آمریکا و نظامی می 

 نیست. 

  و   رفته بودند  افغانستان   کنند، برای تعطیلات بهمی   خانواده سلطانی که در فرانسه زندگی 
من درخواست کمک کردند.  با یافتن شماره تلفن    ،ندکه آنجا گیر افتاد   2021در اوت  

  که فراموش شده است و هراسان سعی کرد می   تصور  ،پدر خانواده مترجم ارتش فرانسه 
ناراحتی    خاطربه د. او  نبه همراه همسر و دو فرزند خردسالش کشور را ترک کنکرد  می 

او را برای یک پروفسور فرستادم )که خود او هم  ی  داشت. نسخههم  قلبی نیاز به دارو  
کمک خواسته بود و پس از بیست و چهار ماه انتظار، موفق نشدیم او را خارج  از من  

کار  کابل  در  کلینیک  در یک  مخفیانه  تقریبا  اکنون  و  در  می   کنیم  آن  از  پیش  او  کند. 
کار کرده    2014تا    2007دانشگاه پاریس یکم درس خوانده و برای ارتش فرانسه از سال  

بود( پرفسور به ما کمک کرد تا به مترجم دارو برسانیم. چند هفته بعد خانواده سلطانی  
به   با هواپیما  داشتند  افغانستان وارد مشهد شدند و قصد  مزار شریف  از شهر  با عبور 

مادر خانواده منقضی  پ اقامت  زیرا کارت  امکان وجود نداشت،  این  اما  اریس بروند. 
یکی از دوستان شریف و   مریض بودند و من آنها را به تهران فرستادم و ها بچه شده بود. 

را   آنها  ندا  و همسرش  آنها  پذیرا شدند  خوبم محمد  از  هفته  دو  با  پذیرایی  و  کردند. 
همه  بالاخره  و  دادیم  انجام  را  لازم  اقدامات  تهران  در  فرانسه  خانواده    یکنسولگری 

سلطانی از    بانو،  رفتم  به فرودگاه  برای دیدنشان توانستند خود را به پاریس برسانند. من  
   هم به دنیا آورده است.دیگر . او از آن زمان تا کنون یک دختر کرد می  خوشحالی گریه 

ویلچر )که هرگز نفهمیدم  ی روی  یبانو، لیلا امانی با من تماس گرفت.  2021در نوامبر  
شماره تماس مرا به او داده بود. او   ،این شخص کیست( زمانی که در فرودگاه کابل بود

که به عنوان یک پزشک نظامی به او  ها  سعی کرده بود از کشور فرار کند، اما آمریکایی 
 آموزش داده بودند، موافقت نکردند به او اجازه خروج بدهند.

اش دانشجوی پزشکی بود که پس از به قدرت رسیدن طالبان زندگی   1996لیلا در سال  
پدرش که مرد روشنفکری بود، پیشنهاد ازدواج او با یک    دچار مخاطرات بسیاری شد.

او به قیمت جانش تمام شد،    یبود. اما این تصمیم عاقلانه کرده  جنگجوی طالبان را رد  
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زیرا اندکی بعد دستگیر و ناپدید شد و جسدش هرگز پیدا نشد. لیلا مجبور شده بود  
ازدواج نموده و از او صاحب فرزند شد. در  مربوطه  تحصیلش را رها کرده و با طالب  

، بیمار و مسن، مجبور شد به لیلا اجازه کار بدهد تا بتواند برای  همسرش ،  2001سال 
خانه پول بیاورد. به این شکل او تحصیلاتش را تمام کرد و وارد بیمارستان نظامی کابل  

  و رئیس بخش رادیولوژی شد و از فرزندان و شوهر بیمارش نیز مراقبت   نظامی شد. او  
هم  آنها  درگذشت، برادران شوهرش )که    2008. هنگامی که شوهرش در سال  کرد می 

از آنها که قبلًا زن و بچه  جزو طالبان بودند( از او خواستند که به روستا برگردد و با یکی  
داشت ازدواج کند. با بازگشت طالبان، آداب و رسوم مردسالارانه که کمی کمرنگ شده  

ی که زن قبل از ازدواج متعلق به پدر یا برادر  طوربه به سرعت به جامعه برگشت  ،  بود 
، زن و فرزندان با ارث  همسرپس از مرگ  .یا خانواده اوهمسر است و پس از ازدواج به 

 آیند. می  در همسر  و منابع احتمالی خود به مالکیت خانواده 

جمهوری  که  زمانی  این    تی تا  اما  بود.  شفاهی  فقط  لیلا  علیه  تهدیدها  بود،  برجا  پا 
از رفتن    که لیلا  گامی نو به خشونت گرایید. ه  شد  فیزیکی   2021تهدیدات در نوامبر  

خودداری کرد و نپذیرفت    پسرش حسیب، دانشجوی دانشکده بازرگانی، با آنها  خود و
سازی برای دندانپزشکی، و دو دختر خردسالش  دخترش پروین، دانشجوی سال آماده

که همراه طالبان  ها  آدیسا سه ساله و ادیبا پنج ساله به عقد مبارزان در بیایند، برادر شوهر
و رها کردند. این صحنه در برابر چشمان دخترش  زخمی  لیلا را با چاقو  ،  بودندآمده  

تفاق  ، ااست توانایی صحبت کردن را از دست داده  از آن زمان  ادیبا که به شدت ترسیده و  
 افتاد.

هایش گرفته بودند، مرا از خطری که برادر شوهرها  لیلا از طریق ویدئوهایی که همسایه
گاه می کرد می   ایجاد نمود. از طرف دیگر، طالبان به این بهانه که حسیب نگذاشته  ند، آ

با اسلام بلند شود بازویش را شکسته بودند.  ، او  ریشش مطابق  بیچاره  را کتک زده و 
 در نیامده بود.  حسیب، هنوز ریشش کاملا

و با کمک وحید )برای حفظ امنیت او   مفردریک دوما اطلاع داد  بانومن وضعیت را به  
می  ذکر  را  نامش  سابقفقط  دانشجویان  از  یکی  کهکنم(  تهران   م  دانشگاه    مهندسی 

، ویزای ایران گرفته شد. سمیه کروخی یک تاکسی پیدا کرد که خانواده را از  خواندمی 
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و به    2022می   هایشان استتار شده بودند. از ماهبرد، زنان زیر برقع می   هرات به مشهد
مالی این خانواده را تأمین کردم، سپس در پایان دوره  های  مدت بیش از شش ماه، هزینه 

دوما،    بانومأموریت   هوستالیه،    بانوفردریک  گوگنهایم   بانوفرانسوآز  سونیا  145ایزابل   ،
عهده  را به    آنهاکار  حمایت از مراحل اداری    147و آقای سفیر برونو فوشر   146جمنی واگنر 

و فرانسوآز هوستالیه به من کمک کردند بخشی از هزینه  148هیلد هانوز ها   بانو.  ندگرفت
فرانسه شدند، آنها  وارد  2022هواپیما را پوشش دهم. خانواده لیلا در نوامبر  های  بلیط 

پناهجویان  پذیرش  مرکز  قرار  149در  دولت  حمایت  تحت  و  بولوآ،  شهر  نزدیکی  در   ،
روان  منتظر جلسات  ادیبا  مدرسهدارند.  به  آدیسا  با  و  است  به  می   درمانی  میشل  رود. 

ادامه تحصیل و  صبرانه منتظر  کند زبان فرانسه یاد بگیرند، آنها بی می   بزرگسالان کمک 
 ورود به بازار کار هستند.

وگو بین طالبان و  برگزار شد، به دنبال ترویج گفت   2022ژانویه    20نشست اسلو که در  
ها بود. هیئت طالبان به مدت دو روز با  رهبران جامعه مدنی افغانستان با حضور غربی 

ویژه  قطر،  فرستادگان  آلمان،  بریتانیا،  متحده،  ایالات  نروژ،  کشورهای  از  ایتالیا، ای 
چهره  و  اروپا  اتحادیه  بسیار  هایی  فرانسه،  اتفاقی  کرد.  گفتگو  مدنی  جامعه  فعالان  از 

از هواپیمایی    - تر نوشته شدطور که پیش همان   - برانگیز چرا که این هیأت طالبان  تعجب 
المللی و  بار دیگر، جامعه بین   !گشت مند  بهره بود که دولت نروژ در اختیارشان گذاشته  

آمریکایی به  شدیداً  ویژه  تروریستی  گروه  یک  از  را  آنها  طالبان،  به  خاص  احترام  با  ها 
یک هیئت دولت مورد استقبال    صورت به شده به هیئتی محترم تبدیل کردند که  تحریم

به عنوان وزیر امور داخله و امیرخان متقی     عنوان بهقرار گرفتند که عملا انس حقانی 
 ولیت داشتند.ئوزیر امور خارجه در این هیأت مس 

 
145 Isabelle  

146 Sonia Djemni-Wagner 

147 Bruno Foucher 

148 Hilde Haneuse 
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خاموش(، بانوی جوان شاعر، نویسنده و فعال حقوق زنان افغانستانی    ی هدغل قوطه )
المللی  بینکه در ایران متولد شده و سپس به افغانستان بازگشته بود نیز به این اجلاس  

،  2021دعوت شد. او گفت: »من به اسلو آمدم تا پیام زنان را برسانم.« وی در آغاز سال  
کرد و برای  اندازی  راهبا تعداد دیگری از دختران، کمپینی به نام »قاعدگی تابو نیست«  

طالبان او به همراه  آمدن  رفت. با روی کار  آموزش دختران در این زمینه به مدارس می 
ستیزانه طالبان را  زن های تا سیاست  ندکابل تظاهرات کرد های خیابان در زنان و دختران  

»ن کارزار  هم  با  آنها  بکشد.  چالش  آزادیبه  کار،  را  ان،  اما اندازی  راه«  کردند. 
 مورد ضرب و شتم قرار گرفته و به زندان افتادند.کنندگان تظاهرات

 

تمنا پریانی و مرسل عیار را در دست  های  او در این کنفرانس عکس دو معترض به نام
 گرفت و از دو وزیر خودخوانده پرسید: 

 آنها کجا هستند؟ -

فشارهای هیچ تحت  نداشت.  خبری  بودند،  شده  دستگیر  که  زمانی  از  آنها  از  کس 
اظهار داشتند که  دانند این زنان کجا هستند و  نمی   ی، طالبان اعلام کردند کهالمللبین

کرده  ترک  را  کشور  شجاعت    اند.احتمالا  تأثیر  تحت  با    یهد من  که  گرفتم  قرار 
کمک کردم  از کشور گریخته و تحت تعقیب طالبان بود. به همین دلیل به او  اش  خانواده 

بیانیه  مقالات،  ترجمه  با  تسهیل سازماندهی جلساتش،  هایش  تا  با  رئیس  ویژه  به و  با 
نهادهای مختلف  های  ، اظهارات خود را در رسانه 150روبرتا متسولا   بانوپارلمان اروپا،  

اروپایی بیان کند. من به او کمک کردم که خانواده تحت تهدیدش را از پاکستان خارج  
مجله تایم در    از سوی  2022سی و در سال  بی بی   از سوی  2021در سال    یهدکند.  

پناهندگی گرفته   چندی است میان صد نفر از تأثیرگذارترین افراد جهان انتخاب شد. او 
دهد. همسرش جسور نیز در  می  و در نروژ مستقر شده و در آنجا به مبارزات خود ادامه

 به او پیوست.  2023می  ماه
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م،  کرد می   دنبالها  مرا از وضعیت تمنا پریانی که از طریق رسانهی  هد،  2022در آوریل  
نی شده بود زیرا او ویدئویی از  اجهکم  کم آنچه بر او گذشت  . داستان  ساخت مطلع  

  طور به اجتماعی منتشر کرده بود که این ویدئو های  ورود طالبان به منزلشان روی شبکه 
پرسیدند: می   بازنشر شد. افکار عمومی و سازمان مللالمللی  بینهای  گسترده در رسانه 

  اجتماعی دست به دست های  این جمله در قالب هشتگ در شبکه   «تمنا کجاست؟»
کنم. تحت فشار    ی بتوانم به او کمک  تا شاید  تمنا آشنا کرد مخفیانه مرا با    یشد. هدمی 

را تهدید کردند که اگر او  اش  جامعه جهانی، او سرانجام آزاد شد. طالبان او و خانواده 
متحمل شده در زندان صحبت کند او را خواهند کشت. های  در مورد زندان و شکنجه 

مجبور شد مخفیانه زندگی کند. طالبان مدارک او  آنها  جویی  به این دلیل از ترس انتقام
. من موفق شدم با او ارتباط برقرار کرده،  کردندرا مصادره و خروج او از کشور را ممنوع  

ما   بین  آمد  ه  باعتماد  فرانسوی  وجود  مقامات  به  از من خواست که وضعیتش را  او  و 
 : چنین گفت اطلاع دهم. داستان تمنا دلخراش بود. او بیست و چهار سال داشت و 

شفیقه و شکوفه به ترتیب بیست و دو، هجده، هفده  »با چهار خواهرم زرمینه، کرشمه، 
کابل تظاهرات کردیم  های  در خیابان   2021سپتامبر    7و شانزده ساله، برای اولین بار در  

این کار را برای حمایت از جوانانی که در جبهه مقاومت    2022و تا شانزدهم ماه ژانویه  
جنگیدند ادامه دادیم. مردم افغانستان از تن دادن به قوانین و فرهنگ  می   بودند و با طالبان 

ما کردند، آنها   یبردند. با افزایش تظاهرات، طالبان شروع به شکنجه می  پاکستانی رنج
ای و با قنداق تفنگ به پشت من زده و اسلحه را به پیشانی خواهرم  به شکل وحشیانه 

در شب   رفتند.  نشانه  اطلاعات2022ژانویه    19شکوفه  مامور  بیست  رژیم  ، حدود  ی 
 طالبان، از شبکه حقانی، برای دستگیری ما به خانه ما ریختند.

به زندان منتقل شدم. من  های  روز اول من با چشمان و دست  بیش از    به دست بسته 
نفر  می   ،طالب   هجده  هوش  از  وقتی  شدم.  شکنجه  آبگروهی  صورتم  روی    رفتم 

اما وقتی درد    ،خوردممی   خواستم خواهرانم را بترسانم و فریادم را فرو پاشیدند. نمی می 
گران دستمال یا چماقی را در دهانم  شد ناله کنم، شکنجه می   شد و باعث می   خیلی شدید

پرسیدند که چرا از کشور خارج  می   ند تا صدایم را خفه کنند. آنها از من مدامکرد می   فرو
گفتند: همه  می   ام که علیه »نظام الهی« آنها کار کنم؟ وام و آیا پولی دریافت کرده نشده
رفته جنده من    اند،هایت  نرفتی؟  چرا  که    کنجهش قدرآن تو  بودم  شده  ترس  دچار  و 
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توانستم پاسخ دهم و حتی دهانم را باز کنم. آنها سپس به من پیشنهاد دادند که اگر  نمی 
مرا متوقف خواهند کرد. البته    یشکنجه   اند،به آنها بگویم دختران دیگر کجا پنهان شده 

یا فردی را تکذیب کردم. سپس به من پیشنهاد   نهاد  با هر گونه  نپذیرفتم و ارتباط  من 
هی که  بگویم  کمک أکردند  افغانستان ت  در  ملل  سازمان  جبهه    ، (UNAMA)  رسانی 

امرالله صالح یا هر نهاد خارجی مسیحی دیگری برای سازماندهی    ها،مقاومت، روس 
دروغ بود، من به هیچ    هااینی  همه   اند.این جریانات اعتراضی به من پول زیادی داده 

را تشدید کردند، شبانه مرا  ها  توانستم چنین چیزی را اعتراف کنم. آنها شکنجه نمی   وجه
شکنجه  دیگر  هفته  یک  از  بعد  دادند.  من  به  الکتریکی  شوک  و  زدند  با    یکتک  مرا 

شوک برقی با ریختن آب روی سرم را افزایش دادند.  اما    فلزی قطع کردندهای  طناب
  دست و پایم را بسته و به آنها دستگاه الکتریکی وصل کردند و به محض اینکه از هوش 

  آوردند. سپس مرا روی کف یک اتاق بسیار سرد می   وش ه   رفتم با شوک دوباره مرا بهمی 
یک    ،در حال مرگم دیدند کهمی   گرفتند و وقتی می   انداختند. با دوربین مرا زیر نظرمی 

  دادند طوری که انگار جلوی سگ غذا پرت می   فنجان چای داغ و یک قرص نان به من
 ند.کرد می 

گفتند که شرع مرا به اعدام محکوم کرده است و من و خواهرانم همه  می   هر روز به من
ند. به من گفتند  کرد می   قرار است بمیریم. آنها با گفتار و عمل خود به روح من تجاوز

اسارت  غرب   یفاحشه در  غیرانسانی  شرایط  این  در  روز  شش  و  بیست  جنده...  زده، 
که قرار بود    2022فوریه    13باج خواستند. غروب  ام  ماندم. سپس برای آزادی از خانواده 

آزاد شویم، پدر و مادرم را جلوی مسجد عیدگاه آوردند و سوار یک خودروی مجهز به  
ما را محکوم کنند. این صحنه را ضبط  های  مجبورشان کردند که فعالیت دوربین کردند و  

در بند بودن من سکوت    کرده و اشاره کردند که اگر بخواهیم زنده بمانیم باید در مورد 
ام کامل کرده و کلا هر گونه اعتراض را متوقف نماییم. سپس رایانه و وسایل الکترونیکی 

 ما را با خود بردند.های را ضبط کردند و گذرنامه 

دانم  می  روم، چون می  از آن روز به بعد مدام در حال فرار هستم، از این خانه به آن خانه 
ها ترسند که من شکنجه می   خواهند مرا بکشند تا برای همیشه ساکتم کنند. آنها می   که 

را افشا کنم. من تحت فشار و استرس، در یک وضعیت روانی بسیار شکننده و حساس  
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که متحمل شدم به  هایی  پرم و شکنجه می   ین صدایی از جاترکوچک کنم. با  می   زندگی 
 «اند.آسیب رساندهام جمجمه 

،  151دلفین بوریون   بانو  ، فردریک دوما، نماینده مجلس  بانوپس از خواندن این پیام، من به  
هوستالیه،    بانوسفیر،   بدانتر   بانو فرانسوآز  جمنی   بانو ،  152الیزابت  و  -سونیا    بانو واگنر 

مالی که  های  کمک آوری  جمع ایزابل گوگنهایم موضوع را اطلاع دادم. سپس، به لطف  
مخفیانه برای فرار از    طور به خواهران سعی کردند    یاز انگلستان ترتیب داده شد، همه

فکر که  آنها  از  نفر  دو  اما  کنند.  دریافت  گذرنامه  شناخته  کرد می   افغانستان  کمتر  ند 
هنگام ورود به اداره گذرنامه بازداشت شده و چند روز در زندان بودند و سپس   ،اندشده

ترس   از  دید.  آسیب  بسیار  روانی  و  جسمی  نظر  از  تمنا  شدند.  آزاد  وثیقه  قرار  با 
ند،  کرد می  هایشان را عوض اش که مرتباً خانه جویی از سوی طالبان، او با خانواده انتقام

با هم در تماس   به خودکشی فکر کرده بود. از راه دور زیاد  محبوس شده بود و حتی 
،  153ادامه تحصیل با من حرف زد. سپس با لوسیانا رادوت گاگی بودیم و از نیازش به  

رژی  ، تماس گرفتم، که اقداماتی را انجام  154معاون رئیس اتحادیه اروپایی دانشگاه س 
تا   رشته    بتواند تمنا  داد  ارشد  کارشناسی  سطح  ایده »در  دیجیتال:  انسانی  های علوم 

از    «سیاسی در عصر دیجیتال دانشگاه  این  و مطالب ها  کند. دوره نام  ثبت دور  راه  در 
به    ،به لطف سازماندهی مدیر مقطع کارشناسی ارشد و دانشجویان   ضبط شده  آموزشی 

 شد. می  شکل مخفی در اختیار تمنا گذاشته

با تمنا   زرمینه، یکی دیگر از این خواهران که مامای بیمارستان بود، در شرایط مشابه 
و  نام  ثبت کند. دانشگاه آنها را از هزینه  نام  ثبت توانست برای اخذ مدرک زبان انگلیسی  

از راه    2022سپتامبر   12شهریه معاف نمود و آنها توانستند با شروع سال تحصیلی در 
 دور سر کلاس حاضر شوند. 
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  طوربه توانستند افغانستان را    ،شش و هشت ساله   ،ترکوچکوالدین، پسرشان و دو دختر  
به همراه    تربزرگ مخفیانه ترک کنند. و سرانجام پس از دو بار تلاش ناموفق، چهار خواهر  

  مردی که به او پول دادند تابه عنوان محرم در کنارشان سفر کند توانستند از طریق قندهار
برای من از خودشان    ،به اسلام آباد رسیدند  2022سپتامبر    5از مرز عبور کنند. وقتی در  

 عکس و فیلم ارسال کردند و من از خوشحالی اشک ریختم! 

با این همه زیر تهدید و در واهمه بودند    ،خانواده در اسلام آباد دوباره گرد هم آمده بودند
آمیز، افشا شود. برای چندین هفته، آنها در یک موقعیت بسیار مخاطره شان مبادا هویت 

بردند. من از وزیر اروپا و امور خارجه درخواست کمک کردم تا تمنا  می   سره  مخفیانه ب
فرانسه   که دولت  فکر کردم  بشود.  تماس  وارد  آنها  با  آباد  اسلام  در  از طریق سفارت 

برد، پناه دهد.  می   سره  در مضیقه و خطر بها  خواهد توانست به این خانواده که مدت 
وزیر امور    155زیرا آنها دیگر در خاک افغانستان نبودند و این امر پاسخ ژان ایو لودریان 

سوال  زیر  را  فرانسه  که  می   خارجه  زمانی  »تا  بود:  کرده  تصریح  که  در  برد  خانواده 
پذیر نیست.« بنابراین اخذ ویزا برای خروج  افغانستان هستند، خارج کردن آنها امکان 

از پاکستان و اجتناب از بدترین اتفاقات ممکن، در اولویت بود. وقتی که تمنا و زرمینه  
امنیت  به  فرانسه  و  می   ،رسیدندمی   در  شده  حاضر  دانشگاه  درس  کلاس  در  توانستند 

 به مدرسه بروند.  هم شان خواهران 

سا همواره  تنها  نه  احساس  یدتهد  ییه تمنا  سرش  روی  را  زیر  کرد  می   طالبان  بلکه 
را در  اش  که خانواده کرد  می   فشارهای شدید خانوادگی هم قرار داشت. او احساس گناه

است.   داده  قرار  خطر  درخواست   رغمعلی معرض  سطوح  هایی  تمام  بالاترین  از  که 
به می   دولت فرانسه  خانواده کمک کرد تا    این   شد، در نهایت این دولت آلمان بود که 

رد تمنا و زرمینه  ها  اسلام آباد را ترک کنند و به کابوس خود پایان دهند. از طریق رسانه 
به دفاع از آرمان می   را دنبال افغانستان ادامه های  کنم که همچنان  دهند. تمنا  می   زنان 

شدنی نیست و او را از  که او متحمل شده هرگز پاک هایی  برایم نوشت که اثر شکنجه 
دارد. من یقین داشتم که از سرگیری تحصیلاتش در دانشگاه  می   بازاش  بازسازی زندگی 

گذارده شود و پیشرفت کند، اما  مرهمی  هایش  پاریس به او کمک خواهد کرد تا بر زخم
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بود. قبل از هر چیز، مساله حیاتی این بود    هااینتر از  احتمالًا مشکلات او خیلی عمیق
 بیاورد.هر چه زودتر از باتلاق پاکستان بیرون را اش که خود و خانواده 

، مراحل اداری پرونده ژنرال  157و فرماندار شهر اوب   156گاگین-سناتور وانینا پائولی   بانو
ژنرال    .شهرمسکن گزیندامانی را تسهیل کردند تا او با خانواده پرجمعیت خود در این  

آینده  بود. در قالب    ینگران  اردوی ملی(  افغان )ستوان  الله، افسر جوان  امان  پسرش 
قراردادهای همکاری بین افغانستان و هند )در زمان جمهوریت(، او یک دوره آموزشی  
را در دهلی نو به پایان رسانده بود. زمانی که طالبان قدرت را به دست گرفتند، نتوانست  

در خطر بود. پس از اتمام دوره آموزشی، او که    به افغانستان بازگردد زیرا آنجا جانش
نو  های  در خیابان   به گفته مادرش   شدنمی مند  بهره دیگر از حمایت دولت هند   دهلی 

کمک مالی کمی    الملل بین خوابید. من توانستم از عفو  می   و در مساجد  سرگردان بود 
خارجی  لژیونرهای  یگان  به  پیوستن  برای  او  تا  بگیرم  هواپیما  بلیط  خرید  به    158برای 

رسید می   را نجات داده بود به نظراش  فرانسه بیاید. فکر خدمت به کشوری که خانواده 
به ذهن و روح او نیز نزدیک است. برای عضویت در این ارتش انجام مراحل اداری طی  
چندین ماه قبل از اخذ ویزا ضروری بود. وقتی او به قلعه نوژان مرکز یگان لژیونرهای  

ه لازم بود و به اطلاعش رسانده بودم نه لباسی داشت، نه  چخارجی رسید، برعکس آن
آنچه را که نیاز داشت    شوسیله شخصی. بنابراین با هم زیر یک باران سرد رفتیم تا برای

به او    اشبخریم و او وارد محوطه قلعه شد. آنجا یک افسر با دیدن گذرنامه افغانستانی 
لژیون  به  پیوستن  از    ،خارجی های  برای  و خوشحالی  قلب  قوت  با  من  تبریک گفت. 

. و این خبر خوش بازگشتماجرا که به خوبی ختم شده بود به خانه مثبت این م   ینتیجه
را به نهادها و افرادی که برای به ثمر رساندن این موضوع تلاش کرده بودند، رساندم اما 

روز بعد از ژنرال امانی چنین پیامی دریافت کنم. او به    بعدازظهر انتظار نداشتم درست  
من اطلاع داد که پسرش قلعه نوژان را برای بازگشت به خانه ترک کرده است. من سعی  

 
156 Vanina Paoli-Gagin 
157 Aube 

از واحدهای ارتش نیروهای خارجی فرانسه یا لژیون خارجی فرانسه )به اختصار: لژیون   158 فرانسه( یکی 

مند به خدمت در ارتش فرانسه هستند که علاقه   را ارتش فرانسه است که نیروهایی با تابعیت غیرفرانسوی
 مترجم  وجود ندارد. در این ارتش محدودیتینیز  کند. هرچند برای عضویت فرانسویانجذب می 
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دهد  می   که دارد یک فرصت بزرگ را از دست کنم  کردم به هر طریق ممکن او را متقاعد  
  قی مهم تلقی خلایک فضیلت اها  قولش که در میان افغانستانی و از او خواستیم سر  

نتیجه بود،  اما تلاش من بی   .بماند  -و در اینجا خدمت به ارتش فرانسه بود   -  شودمی 
ما به گوشش فرو نرفت. او در حال بررسی درخواست پناهندگی بود و من  های  حرف 

  ی بایست این موضوع را به همه می   هرگز خبری از او دریافت نکردم. با فرانسوآز هوستالیه
دادیم. من در  می   اطلاع  ، اندرکارانی که در خارج کردن این پسر شرکت کرده بودنددست 

قبلی پا در  ی  کنم آیا او با نقشه می   مورد تمام این واقعه مشکوک هستم و با خودم فکر
شده بود، به عنوان یک خارجی در کشوری  زیرا او تازه وارد فرانسه  ؟این راه گذاشته بود

دور از مرکز نوژان را ترک کند و به   یکه شناختی از آن نداشت، چگونه توانسته بود قلعه 
توانایی ما در  از  برود؟ چنین رفتارهایی    ،ندکرد می   در آن زندگی اش  استانی که خانواده 

  اینشدنی تصویر منفی پاککاهد و  برای کمک به پرونده پناهندگان می ها  مقابل سازمان 
 گذارد. می  ،ل آنها دارندئدر ذهن شهروندانی که سعی در حل مسا

  از طریق شد که  می   یک مورد دیگر مربوط به معاون وزیر بهداشت عمومی افغانستان 
، برای من شرح داده شد. این داستانی است که  کرد می   برادر زینب، پزشکی که با او کار 

 او برای من نوشت: 

»من دکتر وژمه سالمی، معاون پیشین وزارت بهداشت در افغانستان هستم. از دانشکده  
مختلف به عنوان کارمند  های  شدم و چندین سال در سمت التحصیل  فارغ پزشکی کابل  

مدیریت  مناصب  افغانستان  در  اخیراً  که  بودم  زنانی  معدود  از  یکی  کار کردم.  دولتی 
با خیرین بخش سلامت،   به عنوان معاون وزارت بهداشت عمومی  داشتم. من  کلان 

جلسات   در  معمولًا  و  بودم  ارتباط  در  مدنی  جامعه  و  دولتی  در  گیری  تصمیمادارات 
و همچنین   اقتصادی  وزیران، شورای عالی  کابینه، شورای  مانند جلسات  بالا  سطوح 

های و سایر پروژه   19- جلساتی با حضور رئیس جمهور افغانستان در مورد پروژه کووید
 م.کرد می  مهم بهداشت عمومی شرکت 

های  سیاسی در رسانه هم  شخصی و  هم از نظر  جلسات و مناصب رسمی ذکر شده، مرا  
و چون تنها با خواهر کوچکم بدون هیچ    اند.عمومی و محلی در معرض دید قرار داده 
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از به    را   احتمال آزار و اذیت از سوی طالبان و ترس ما  ،کنیممی   حضور مذکری زندگی 
 دهد.   می  افزایش، دفاع بودنمان خطر افتادن و بی 

کابل را تصرف کردند، چندین بار با من تماس    2021آگوست    15پس از آنکه طالبان در  
مردم و جامعه جهانی نشان دهم    ها،گرفتند و از من خواستند که به دفترم بروم تا به رسانه 

پذیرش کار زنان در مناصب سطح بالا    یگذارند و آماده می   که به حقوق زنان احترام
و جامعه جهانی روشن است که  ها  هستند. زمان گذشته است و اکنون برای افغانستانی 

اند پایبند نیستند، اما من از ابتدا شک داشتم و پس از سقوط  هایی که داده طالبان به وعده 
مکان  تغییر  کابل  در  روز  هر  این،  بر  علاوه  نرفتم.  دفترم  به  زیرا  می   کابل هرگز  دادم، 

که طالبان به دنبال من هستند و احتمالًا مرا به  دوستان و همکارانم به من اطلاع دادند  
 آورند.  می   ربایند و به زور مرا به عقد یکی از فرماندهان طالبان در می   اندازند یا می   زندان 

با افراد و سازمان  به من کمک کنند از افغانستان های  من  زیادی تماس گرفته بودم تا 
 فهیمه روبیول، استاد دانشگاه در فرانسه.  بانوخارج شوم، از جمله 

بایست خارج می   خوشبختانه مقامات فرانسه نام من و خواهرم را در لیست افرادی که
شوند قرار دادند، اما متاسفانه به دلیل شتابزدگی، مسائل امنیتی و وضعیت اضطراری 
با کاردار سفارت فرانسه در کابل تماس   با اینکه برای کمک  به فرانسه بروم.  نتوانستم 

در کابل بروم. چون  فرانسه  به  نتوانستم  باز هم  یا  می   گرفتم،  به مرگ  و تهدید  ترسیدم 
اجباری به  می   شدم،می   ازدواج  رو  این  از  کنم.  ترک  را  کشور  زودتر  چه  هر  خواستم 

عظیم، توانستم  های  اقامت و پشت سر گذاشتن صف ها  فرودگاه رفتم و پس از مدت 
و   شده  فرودگاه  وسیله وارد  منتقل  یبه  آلبانی  به  آمریکا  در    دولت  که  حالی  در  شوم 

برم و در مورد  می   سره  فرانسه بودم. از آن زمان، من در آلبانی بهای  فهرست خروجی 
 آینده و زندگی خود دچار سردرگمی هستم.

در حال حاضر به دلیل اتفاقاتی که در دو ماه گذشته رخ داده بسیار استرس دارم، افسرده  
و آسیب دیده هستم و از لحاظ روانی در شرایط بدی قرار دارم. رفتن به فرانسه تنها امید 
من برای نجات جانم، ادامه تحصیل، کمک به خواهرم برای برخورداری از تحصیلات 

دهد که فریادرس  می   مدنی است و به من این فرصت را های  شرکت در فعالیت   و  عالی 
زنان افغانستانی باشم. از این رو برای دریافت ویزای فرانسه و سفر به این کشور به کمک  
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شما نیاز دارم، زیرا هیچ تماسی ندارم، کاری ندارم و در لیست کشور دیگری نیستم که  
به آنجا بروم و درخواست پناهندگی نمایم. اگر نتوانم به فرانسه بروم، ممکن است با یک  

دشوار   به  رو  روبه تصمیم  بازگشت  یا  پاکستان  در  زندگی  آلبانی،  در  ماندن  شوم: 
خود  روی  به  دیگری  باز  دریچه  زیرا  زن  نمی   افغانستان،  یک  عنوان  به  من  بینم. 

افغانستانی افغانستانی، از تلاش  که در  ها  هایی که فرانسه و مردم آن برای نجات جان 
خواهم که با مهربانی به  نمایم و مدیون آنها هستم و از شما می می   خطر هستند قدردانی 

را  آلبانی  بتوانم  تا  کنید  من حمایت  از  و  نموده  با    من کمک  مردمم  برای  و  ترک کرده 
 استفاده از بستر دموکراتیک جامعه فرانسه شروع به مبارزه کنم.« 

به من کمک کرد تا با کنسولگری فرانسه در آلبانی تماس  ام  یکی از دانشجویان آلبانیایی 
به عمل  بگیرم. آقای کنسول برای اینکه وژمه و خواهرش ویزا بگیرند نهایت همکاری را  

و همزمان ما به دنبال محلی برای اسکان آنها در پاریس بودیم. سپس، یک اتفاق  آورد  
عجیب افتاد، آنها در روز قرار ملاقاتشان در کنسولگری، طبق قرار حاضر  و    غیرمنتظره

به مناسبت روز    وقتی اما    !نشدند و ما دیگر هیچ خبری از ایشان نداشتیم. جل الخالق
کردم،  2022مارس    8زن،   دریافت  متحده  ایالات  از  آنها  طرف  از  تبریکی  کارت   ،

 ! خشکم زده بود

در شهرستان مستقر هستند.  اش  به همراه خانواده   یشان مومند، افریده  اما در مورد دکتر  
به هند رفت  کرد  می   شدت بیمار بود و در دانشگاه تحصیله  او برای درمان پسرش که ب

 . کرد که به فرانسه فرستاده شود تقاضاو از آنجا 

کنند که من و میشل ضامن آن می   خانواده زینب در حومه پاریس در مسکنی زندگی 
المللی  بینرا برای مقطع کارشناسی ارشد  اش  شدیم. تینا مراحل اداری و شهریه ورودی 

را  اش  کرد. زینب در حال حاضر دوره کارآموزی تسهیل  دانشکده علوم سیاسی پاریس  
  ش که پزشک است در یک مدرسه عالی فوقتربزرگ برادر    .گذراندمی   در توتال انرژی 

را عمومی  بهداشت  کردند.  می   لیسانس  معاف  شهریه  پرداخت  از  را  او  و  گذراند 
خواهرانش در یادگیری زبان فرانسه در حال پیشرفت هستند و یکی از آنها نامزد کرده  

دنبال را  بازرگانی  تحصیلات  افغانستان  در  که  کوچکی  برادر  دلیل  کرد  می   است.  به 
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ای کارفور استعفا داد. مادر خانواده  مشکلات استرس از کار خود در فروشگاه زنجیره 
 دوست دارد برگردد. همیشه دلتنگ وطن است و  

خارج شدند. او، مدتی در دوحه ماند، سپس  ها  آمریکایی   از طریقخانواده حبیبه سرابی  
 به ترکیه، آلمان و در نهایت به آمریکا رفت. اش برای پیوستن به خانواده 

در  اگرچه   زنان  امور  وزارت  سابق  معاون  مصطفوی،  مژگان  پروفسور  به  نتوانستم 
پس از بهبودی از  خوشبختانه    ، کمک کنمکه با خانواده به ایران رسیده بود  افغانستان  

هایش  عروس و نوه بیماری و دریافت ویزا به فرانسه مهاجرت کرد و اکنون با دو فرزند و 
 و به یادگیری زبان مشغولند.   است  در شهر رنس ساکن

کماندان تجمل فرجی به سرعت در شهرستان یک شغل سرپرستی پیدا کرد، همسرش  
روند. در حال  می   مدرسهبه  زبان است و دو دخترش  های  فهیمه در حال گذراندن دوره 

استراسبورگ   در  که  رحیمی  سرهنگ  مثل  درست  هستند،  خوشحال  همگی  حاضر 
 است.شده مترجم 

هستند.  رو  روبه ای  کنند با وضعیت ناامیدکنندهمی   پناهندگانی که در اسلام آباد زندگی 
  از شرایط غیرانسانی خود  ،کشورهای میزبان   از سوی زنان افغانستانی در انتظار پذیرش 

که    است   دانند که پاکستان در حال بازگرداندن این افراد به افغانستان می   گویند. آنهامی 
تن دادن به یک زندگی  انداز  چشمبرای آنها به معنای بازگشت به وضعیت اولیه است، با  

مدتبی  که  نیمروز،  منطقه  نماینده  امینی،  فرشته  خارج ها  معنا.  عملیات  سازی  در 
ماه و  بود  شده  که  ها  فراموش  آن  از  طریق قبل  شود،  ها  کانادایی   از    صورت به خارج 

چکانی به  قطره  صورت به گوید که این زنان را با فرزندانشان  می  ، کرد می  مخفیانه زندگی 
بیش از دوسال است که در اسلام آباد منتظر رفتن به  کنند. ایشان می  سوی کانادا خارج 

 کانادا هستند.

آنها    . تری وجود ندارد برند افق روشن می   سر ه  به نظر من برای پناهندگانی که در ترکیه ب
سازی افراد  فرستند. ولی آلمان روند خارج می کننده  نگران های  همچنان برای من پیام

با تقویت کارکنان خود در داخل سفارت تسریع کرده  ویژه  به در اسلام آباد را  پذیر  آسیب 
دانم چه بر سر  نمی   کند. امامی   دانم که به گرمی نیز از پناهندگان استقبال می   است و 
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به ابوظبی، آلبانی، مونته نگرو، اوگاندا فرستاده شدند،  ها  آمریکایی   از طریق کسانی که  
 آمده است... 

آگوست   در  طالبان  که  و    2021هنگامی  دانشجویانم  از  زیادی  تعداد  رسیدند،  سر 
استادانشان و همچنین مدیر بخش کارشناسی ارشد از من درخواست کمک فوری برای  

سیاه  ی  هاسال ترسیدند زیرا تحقیقاتی را در مورد می   جان خود   برای خروج کردند. آنها  
افغانستان و نقش طالبان در رابطه با زنان افغانستانی منتشر کرده بودند. آنها همچنین  

را در دانشگاه خود آغاز کرده و مفاهیم برابری جنسیتی را    «جنسیت شناسی »تدریس  
توانستم کاری برای آنها انجام دهم.  نمی   در وزارتخانه خود ترویج نموده بودند. اما من

یطی صفر نیست و  سهم من در ترویج مطالعات جنسیتی و گذاشتن آنها در چنین شرا
 خوبی به این موضوع اشراف دارم.ه ب

ای با موضوع  فرانسه، مقاله   2022بین دو دور انتخابات ریاست جمهوری    یدر فاصله 
پناهندگان در فرانسه منتشر کردم که در روزنامه لوموند منتشر شد و    یپذیرش و آینده 

بیش از دویست شخصیت از جمله سفرای سابق فرانسه در افغانستان )ژان پیر گینوت  
مارلو  میشل  ژان  نظامی159و  مدرسان،  ا(،  وکلا،  مجلس،  نمایندگان  سناتورها،  ن، 

. من این  را امضا کردند  آن   160الیزابت بدانتر   بانومحققان، فیلسوفان و نویسندگان مثل  
سال کردم  رنوشته را یک روز پس از پیروزی رئیس جمهور امانوئل مکرون به کاخ الیزه ا

این  اما   به  بسیاری برای اشاره  از آن زمان صداهای  این حال،  با  نگرفتم.  هیچ جوابی 
رسد. اگر  می   برد، به گوش می   را زیر سوال  فرانسه انسانی  های  مشکل بزرگ که ارزش 

کنند که ما باید مشکلات شهروندان فرانسوی را در اولویت قرار دهیم،  می   برخی فکر 
خانواده شبانه های  تلاش  قبال  در  دو سال  از  بیش  مدت  به  من  افغانستانی  های  روزی 

شود یقین داشته باشم که تعریف یک برنامه راهبردی برای پذیرش و  می   سرگشته، باعث 
های همراهی پناهندگان ضروری است. برای ادغام بهتر آنها در جامعه فرانسه و در حوزه 

کرده  تجربه  را  که جهنم  افراد  این  کاری،  و  ا  اند،آموزشی  مراقبت باید  و  های  ز  روانی 
حمایت متخصصان شایسته و دلسوز در مراحل اداری و در حوزه یادگیری زبان و فرهنگ  

 
159 Jean-Pierre Guinhut/ Jean-Michel Maraud  
160 Elisabeth Badinter 
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کافی و موثر در  های  کشور میزبان برخوردار شوند. تا به امروز، من شک دارم که نظارت 
 باره در هر گوشه از فرانسه وجود داشته باشد. این

افغانستانی نیز بتوانند در کشور جدید خود ادغام شوند، به نظر من وجود  برای اینکه زنان  
یک طرح حمایت از خانواده ضروری است. نباید چنین امکانات حمایتی منحصرا به  
مردان داده شود زیرا آنها دوباره همان الگوی زندگی در کشور خود را اینجا پیاده خواهند  

خورد که تعداد زیادی بچه برایش بیاورد و  می  کرد »که زن فقط به درد ارضای شوهرش 
این طرز تفکر و این نوع زندگی و موجودیت در واقع شکست   .باید به او و به خانه برسد«

 نماید.می  جامعه فرانسه را تاییددر ها ادغام این خانواده 

گردهمایی   بیشتر  افغانها  در  زن  نادری  مانند  می   مشاهده  ستانی تعداد  یا  شود 
کردم،    ایگردهمایی  مشاهده  مسعود  فرمانده  گذرگاه  نامگذاری  بزرگداشت  برای  که 

ای دور از دید جمع شده  نشسته بودند در حالی که زنان در گوشه ها  مردان روی صندلی 
به شیر دادن، پوشک عوض کردن   با  و  و  بودند.  دنبال کودکان شیطان دویدن مشغول 

بار از شرکت در گردهمایی خودداری کرده و به خانه بازگشتم.  اسف  یدیدن این صحنه
 ؟؟ خواهد خورد چه سرنوشتی برای این زنان در فرانسه رقم 

های غیردولتی و شهروندان  در نهایت، معتقدم که بهبود گفتگوها و همکاری بین سازمان 
مسئول  مقامات  می ،  و  کارآمدتر  را  پناهجویان  بر  نظارت  و  پذیرش  سازد.  مدیریت 

لازم است تا کسانی که در سایه و به صورت داوطلبانه در این حوزه  شفافیت بهتری نیز 
 دچار سرخوردگی نشوند.  ، کنندمی  فعالیت 
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 فصل سیزدهم 

 

 ایران )قیام(

 

از پاریس به تهران    1357  بهمن  22خلبان ایرفرانس که خمینی را با »پرواز ویژه« در  
موی  ژان  سال    161برد،  در  مرد  این  داشت.  در    2015نام  و  بود  سالش  یک  و  نود 

هواپیمای  ها  ای که ایرانی اعلام کرد: »پرواز ویژه  فرانسهالمللی  بین رادیو   ای بامصاحبه
به مدت    747. بوئینگ  آماده شدنش دچار مشکلاتی شدنامیدند، برای    برگشت به کشور

سه روز به دلیل تعمیرات فنی و به دلایل امنیتی بر زمین ماند.« در این مدت نیز هیچ  
موی   کاپیتان  برای  موعود،  ریزی  برنامه پروازی  روز  در  بود.  محل  نشده  در  پرواز  تیم 

موی، یک کمک خلبان، سه مهماندار مرد و یک   کاپیتان  کرد که متشکل از   حضور پیدا
 .زن مهماندار بود

پوئن هفته  لو  از    2019ژانویه    29  162نامه  برخاستن هواپیما  از  داد که قبل  نیز گزارش 
»این هواپیمای ویژه تنها    :زمین یکی از مدیران فرودگاه قوآسی شارل دوگل گفته است 

مسافر را سوار کرده بود تا بتواند مخازن سوخت را تا لبه پر کند تا در صورتی که    200
 برگردد.«  اوضاع خوب پیش نرفت هواپیما بتواند بدون نیاز به فرود 

مسافران در هواپیما نشسته بودند: خمینی و هفده نفر از اطرافیانش در جلو و خبرنگاران  
شد،   ایران  هوایی  حریم  وارد  هواپیما  که  زمانی  سر.  خمینی  نگارروزنامهپشت  از  ی 

خواست تا احساسات خود را درباره بازگشت به کشور پس از بیش از چهارده سال تبعید  
داد:   جواب  کند.  فکر  !چ ه  بیان  من  هیچی!  جمعی،  می   یعنی:  جنون  آن  در  که  کنم 
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نتوانست عمق این کلمه را درک کند که نسبت به ملتی گفته شده بود که طبق  کس  هیچ
رسانه  برای خوش المللبین های  گفته  آنها شادمانه  از  میلیون  به  ی، چهار  او  آمد گویی 

 فرودگاه رفته بودند.   

. با این  است   تا به امروز انجام داده،  1357نماد آنچه رژیم از بهمن    « هیچی »این کلمه 
ان به عنوان گاندی، ناجی ایران، خیرخواه کشوری  نگارروزنامه  از طرف حال، خمینی  

  شد. وقتی داشت از هواپیما پیاده می   که در دستان یک ظالم اسیر شده بود، توصیف 
به سرعت  می  بود،  او  اینکه پسرش احمد پشت سر  با وجود  شد، مهماندار فرانسوی 

دانستند که جهان سوم  می   خودش را کنار او رساند. خمینی را به عنوان عیسی مسیحی 
 ! داری، غرب و انحراف نجات خواهد دادرا از شر نظام سرمایه 

بندی شده  سرهم های  و محاکمهها  شد، دستگیری متشنج  اما فردای ورود او ناگهان فضا  
به انجامبام  پشت در  ها  و اعدام  دبیرستان رفاه، محل ستاد مشترک و سکونت خمینی 

قرار داشتند، در  شاهنشاهی  افسران ارشد ارتش    ها،رسید. در رأس لیست اعدامی می 
فرماندهان   که  بودند.  بی آن  حالی  اعلام کرده  را  این جنایاتهمطرفی خود  با  ،  زمان 

تکان  دست  اتاقش  بالکن  از  جمعیت  می   خمینی  بر  را  خود  رحمت  و  سلام  تا  داد 
زده که در حیاط همین دبیرستان جمع شده بودند، بفرستد. بله، تنها  گو و هیجان هذیان 

های انقلاب،  مسئول دادگاهالله خلخالی،  چهار روز از پیروزی انقلاب گذشته بود. آیت 
د  نکنمی   یا انکاراند  د چه کردهنگویمی   معتقد بود »افراد زنده نیازی به وکیل ندارند. یا

را  اما تنها قاضی شرع است که حقیقت را تشخیص داده و حکم    اند،چه کاری کرده 
 .«کندمی  صادر

رژیم شاه بازداشت و شکنجه شدند، و    به دست موضوع صدها هزار زندانی سیاسی که  
  طور به سرویس مخفی شاه یعنی ساواک، که    به دست همچنین هزاران نفر اعدام شده  

گزارش شده بود، در واقع تا حد زیادی یک دروغ بزرگ  المللی  بین های  گسترده در رسانه 
بیش نبود. سران رژیم آخوندها، مانند اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور پیشین 

که  کرد  می   اعتراف کردند. دخترش تعریف ها  پردازیایران، چند سال بعد به این دروغ 
  رغمعلی آمدند،  می   وقتی افراد ساواک برای دستگیری پدرش که از مخالفان شاه بود،

و پرخاشگرانه  به خانواده محترمانه    یرفتار خصمانه  رفتارشان نسبت  آنها،  با  مادرش 
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که رفتار مأموران ساواک در زمان شاه با رفتار مأموران اطلاعاتی  کرد  می   بود. او تایید
 رژیم فعلی از زمین تا آسمان فرق داشت. 

موران  أبا الزام عملی به حجاب آغاز شد. م   1357هبوط زنان ایرانی به جهنم از اسفند  
آرایش  را  زنانی   یامنیتی زن، همه  به »حجاب مورد نظر خمینی«  کرد می   که  و  تن ند 

قراردادندنمی  تعرض  مورد  و  کرده  شتم  و  ضرب  و  دستگیر  با  می   ،  آنها  دادند. 
ند،  کرد می   تراشی پنهان کرده بودند، رژ لب زنان را پاککه در آن تیغ ریش هایی  دستمال 

قلب  نشان شان  قساوت  با  می   را  لب دادند.  تنبیه های  بریدن  را  آنها  شکل  این  به    زنان 
 ند.کرد می 

از حقوق خود محروم شدند. از آن زمان تاکنون در دادگاه شهادت دو زن   تدریجبه زنان 
شود. در ارث، زن فقط نصف سهمی را که به مرد  می   برابر با شهادت یک مرد محسوب 

کند. دیه زنی که قربانی جنایت یا قربانی یک حادثه  دهند، دریافت می اختصاص می 
  عام،   ملاء   در  ورزش  جنین،  سقط جسمی شده است برابر با نصف دیه یک مرد است.  

  مرد   یک  با  دفتر   یک  در  همزمان   حضور   استادیوم،  در  ورزشی   رویداد  یک  در  شرکت 
  در   حضور   و  رستوران   در   او   کنار  در   نشستن  دادن،  دست   او،  به   شدن   نزدیک  دیگر،

زن حق ندارد بدون اجازه  .  شد  ممنوع   خانواده   با   رفتن  ساحل   به   و   مختلط   استخرهای
 شوهرش به خارج سفر کند.

شرت، بلوز آستین کوتاه یا شورت  پوشیدن کراوات برای مردان، ممنوع شد زیرا مانند تی 
سلیقگی  پوشی و خوش شد. دیگر نیازی به شیک می   گرایی محسوب برمودا، نماد غرب 

 و نشانه تعلق به سیستم، تبدیل شد. فضیلت نبود، برعکس، شلختگی به یک  

در   به  جا  همه وحشت  بودند حالا  قبلا دوست شما  که  مبادا کسانی  که  وجود داشت 
دلایل واهی شما را لو بدهند. مدرسه به یک مرکز اطلاعاتی برای شناسایی ضدانقلابیون  

 تبدیل شده بود.  

پیچیدگی  نظامی  و  اجتماعی  زندگی  رضا،  برادرم  و  های  برای  تحمل  غیرقابل 
او  مخاطره این حال،  با  بود.  کرده  پیدا  پیشنهاد چند    رغمعلی آمیزی  و  احساس خطر 

 دولت خارجی، هرگز تلاش نکرد ایران را ترک نماید.
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  دانست و خود را به آن متعلق می  پرستان، ایران را کشورش او نیز مانند بسیاری از میهن  
که با اعتقادی عمیق از انقلاب دفاع  همسرش    دید. او احساساتش را در برابر خانواده می 

ی اول پسرش  هاسال خورد. رضا در  می   ، فروندکرد می   را خائن محسوب   نظامیان و  کرده  
را سال   که   نوید  نمی   داشت   شش  مدرسه  بچه به  از  بازجویی  با  رژیم  زیرا  ها فرستاد، 

توانست افرادی را که با آن دشمنی داشتند پیدا نموده و دستگیر کند. رضا تا چند ماه  می 
از رفتن به پادگان و شرکت در نماز در حضور  ها  جلسه داشتن توانست صبح  یبه بهانه 

آخوند و حضور در مراسم برافراشتن پرچم جمهوری اسلامی خودداری کند. این پرچم  
زبان عربی  به  آن  در مرکز  که  از پارسی    ،جدید  نشانی  الله درج شده است، دیگر  نام 

و خورشید که نماد ایرانیان است،  دست  به    ندارد. قدمت پرچم ایران با یک شیر شمشیر
 رسد. می  به بیش از دو قرن 

در زندگی اجتماعی خودنمایی کرد و به عنوان بخشی از    تدریجبه اسلام ایدئولوژیک  
زندگی و آموزش اجتماعی، از مهدکودک تا سطح دانشگاه، به حوزه عمومی رخنه کرد.  

درسی تغییر کرد، تاریخ و علوم  های  برنامههرگونه نافرمانی عواقب بدی در پی داشت.  
اجتماعی اکنون به نفع مفاهیم اسلام شیعی به مختصر تدریس شد. خمینی از یک ملت  

از مردم هایی  ای که در فارسی گروه گفت، کلمه می   صحبت نکرد، بلکه از امت سخن
کنند، اما نمی   کند که لزوماً در یک منطقه جغرافیایی یا یک کشور زندگی می   را تعریف 

چیزی تغییر نکرده بود و  ها به یک دین مشترک اعتقاد دارند. در حالی که در داخل خانه 
متفاوت بود.    چیزهمه دادند، اما در دنیای بیرون  می   نیان به زندگی قبلی خود ادامهایرا

شد که همه از ترس  می   یک جنبش مذهبی اقتدارگرا و پوچ اداره   به دست زندگی کاملًا  
ام زاده خواهر سرکوب، تسلیم آن شده بودند. این زیست دوگانه هنگامی که انشای شیوا  

ابتدایی  مدرسه  به  مرگ خمینی  در سال  او  داد.  تکانم  دریافت کردم  روز  می   را  رفت. 
گو شروع به کشیدن تابوت او کردند تا جایی که کفنش پاره  خاکسپاری او، مردم هذیان 

شد و قسمتی از بدنش نمایان گشت. جسد در آخرین لحظات از دست جمعیت نجات  
شت: »وقتی از رادیو  یافت و با آمبولانس به راه خود ادامه داد. شیوا در انشای خود نو 

هوش شوم.  خمینی را شنیدم، نزدیک بود بی الله  آیت امام    ،خبر هولناک رحلت رهبرمان 
مامان در حیاط بود، با جیغ و گریه او را صدا زدم تا خبرش کنم. او به من ملحق شد و  

دادیم  پوش شدیم. به پدرم خبر  هایمان را عوض کردیم و سیاهبا هم اشک ریختیم. لباس 
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بالکن را به نشانه عزا پوشانده بود نصب کردیم.    یو سپس پارچه مشکی که تمام نرده
تخیل او بود و تنها    یشیوا زاییده های  دروغ بود، نوشته   هااین   یوحشتناک بود!« اما همه 

 !هدفش این بود که نمره خوب بگیرد و به هدفش هم رسید

با وجود اینکه دولت آمریکا دولت جدید ایران را به رسمیت شناخته    ،1358در سال  
جاسوسی«   که »لانه  آمریکا  سفارت  به  امام  خط  دانشجویان  به  موسوم  گروهی  بود، 

شد حمله کرده و شصت و شش دیپلمات را به گروگان گرفتند. گروگانگیری  می   نامیده
با مذاکراتی به رهبری خمینی با دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ادامه داشت  
که با کمک به شکست جیمی کارتر و پیروزی رونالد ریگان به پایان رسید در حالی که  

ند و شعار »مرگ بر آمریکا« در تمام  کرد می   الدر ایران پرچم آمریکا را زیر پاها لگدم 
شد و بر دیوارهای شهر نصب شده بود.  می   شنیده ها  جمعه رژیم و نماز های  تظاهرات

به ازای هر روز    ،هر یکرژیم برای  روز در اسارت بودند و    444ها  در مجموع گروگان 
 جهانی بود.   یسابقه این بحران یکی از رویدادهای بی  .پرداخت دلار غرامت  10000

 

های شد، ترورهای هدفمند و »قتل می   تر، در حالی که رژیم مستحکم1980در دهه  
سیاسی و اجتماعی چه در داخل و چه در خارج از ایران را  های  ای« شخصیت زنجیره 
دروغ می   نشانه و  خشونت  انبوه  صفحه گرفت.  به  را  ایران  اسلامی،  انقلاب    ی گویی 

جنگ میان ایران و عراق که با هجوم ارتش    یصفحه   ، تاریکی از تاریخ خود سوق داد
ایران در سپتامبر   به خاک  در اوت    1980عراق  نهایت  در  و  اتمام    1988آغاز شد  به 

حسین صدام  عراقی  مذهب  سنی  دولت  انقلابی  می   رسید.  افکار  خمینی  که  ترسید 
کند. که البته دور از  صادر  سرکوب شده بود، به آنجا نیز  ها  اکثریت  شیعه را که مدت 

ثباتی سیاسی توان به تمایل عراق در استفاده از بی می   واقعیت هم نبود. این درگیری را 
خواست جای ایران را به عنوان قدرت برتر  می   حاکم پس از انقلاب نیز توضیح داد که

های تمامی رهبران مذهبی و نظامی ایران برای  توصیه   رغمعلی در خلیج فارس، بگیرد.  
به این   با این موضوع موافقت  پایان دادن  جنگ فرسایشی، در حالی که صدام حسین 

پافشاری خمینی  سالکرد  می   کرد،  هشت  جنگ  این  تا  داشت،  اصرار  طول  ه  ب  و 
 بیانجامد. 
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رضا که از زمان انقلاب به شدت مخالف رژیم و آخوندها بود، تلاش کرد ارتش را ترک  
بار درخواست  با رژیم، بقای خود را مدیون  می   او رد   کند، اما هر  شد. او در مواجهه 

واقع برای خرید  هایش  مهارت  در  او  بود.  ایران و عراق  تهیه سلاح در طول جنگ  در 
شد، به سنگاپور، اروپا و غیره. رضا برایم توضیح داد  می   سلاح به سراسر جهان فرستاده

قبلا   که  ایران  ارتش  هواپیماهای  یدکی  قطعات  خرید  برای  وقتی  ایالات    از طریقکه 
  شد به سنگاپور رفت، فروشندگان کالاهای خود را از اسرائیل دریافت می   متحده تامین

ند، کشوری که خمینی قاطعانه خواستار محو شدن آن از نقشه جغرافیای جهان  کرد می 
اروپایی  افزود:  نمی بود. وی  بازنده ها  یا  برنده  این جنگ  در  داشته  خواستند  ای وجود 

ایرانی و عراقی که تقریباً  های  باشد. به همین دلیل بود که بارگیری تسلیحات بر روی قایق 
گرفتند، به پیشرفت هر یک از دو کشور در درگیری بستگی  می   در کنار هم در بنادر پهلو 

رسید کشور مربوطه در موقعیت نیرومندتری قرار  می   داشت. بارگیری کشتی که به نظر 
شد. در این رقابت  می   رفته بود، به تاخیر انداختهدارد، به نفع کسی که مورد حمله قرار گ

 فروش اسلحه، همه منفعت خود را به نحوی پیدا کرده بودند جز قربانیان.  آمیزجنون 

به جبهه    هاسال   ،ای در قبل از انقلاب بودیکی از بهترین دوستان رضا، که افسر برجسته 
تیپ  مختلف  سطوح  در  فرماندهی  تا  شد  در  های  اعزام  سرباز  هزار  هفت  شامل 

. او برایم توضیح  به عهده بگیرد لشکرهای بیست هزار نفری در کردستان و خوزستان را 
پیشروی وقتی  که  قاطع و سپس عقب داد  را رهبری نشینی های  تاکتیکی  ،  کرد می   های 

داد برعکس عمل کند. او تقریباً چندین بار  می   رسید و به او دستورمی   تلگرامی از تهران 
سوی سربازانش    از  جان  حفظ  با  زیرا  شد  محکوم  نافرمانی  دلیل  به  نظامی  دادگاه 

گرفت. او از ملاقات خود با برنارد کوشنر در مرز کردستان با  می   تصمیمات تاکتیکی 
های  گذاریحضور جلال طالبانی برای سازماندهی کمک به آوارگان کردی که از بمب 

فرار ارزشندمی   ند هم کرد می   صدام حسین  با  او  متأسفانه، من    ،گفت. مشاهدات  اما 
اند  مطمئن هستم که مانند او، بسیاری افراد دیگر هستند که هرگز این فرصت را نداشته 

 تا روایت خود را آشکارانه از جنگ ایران و عراق بازگو نمایند.

رزمندگان جنگ  های  بزرگداشت شهدا در ایران، سیاستمداران و انجمنهای  در مراسم 
هستند    نوجوانانی کنند که تعداد زیادی از آنها  می   همواره از آمار یک میلیون کشته یاد

  که به جذب این کودکان منتهی هایی  سازیشیوه و صحنه   اند.که گوشت دم توپ شده 
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شبهه می  اقدامات  از  بخشی  نیز  که  شد  است  جنگ  این  دست برانگیز  مقامات    به 
مورد  بین کمتر  کودکان  حقوق  از  دفاع  برای  و  المللی  گرفته    محکومیت اعتراض  قرار 

از تعداد   از دست  های  قربانیان سلاح دقیق  است. هنوز  را  شیمیایی که سلامتی خود 
خانواده اند  داده  مطمئناً،  نیست.  در دست  از  ها  اطلاعی  برای چند سال  بازماندگان  و 

البته با گذشت زمان کاهش  مند  بهره اقتصادی خاصی  -»مزایای« اجتماعی  شدند که 
 . یافته و تقریباً به صفر رسیده است 

به فرانسه تبعید شده یا  ویژه  به ند ترور شده یا  کرد می   اکثر افرادی که خمینی را همراهی 
  ی به فراموشی سپرده شدند. چندین کودتا خنثی شد و عاملان آنها اعدام شدند. به گفته 

مخفی روسیه  های  که با کمک سرویسها  برخی از پرسنل بلندپایه نظامی، این تلاش 
هرگونه اپوزیسیون  وجود آمدن  ه  ب جلوگیری از  گرفت، اقدامی پیشگیرانه برای  می   صورت 

 احتمالی در برابر رژیم بود. 

  او کاملًا اشتباه که  گرفت. مطمئناً  می   لوحی مرا به باد تمسخرساده ها  رضا خیلی وقت 
همیشه در طبیعت من بوده که به دیگران اعتماد کنم. با این حال، اگرچه گاهی    .کرد نمی 

ای که باعث شد  لوح باشم، اما هرگز به سانحه توانستم کمی بیش از حد ساده می   اوقات
به عنوان یک تصادف نگاه نکردم. با    ،چند سال بعد جانش را در جاده از دست بدهد

را   مغزی  یا  قلبی  قانونی هیچ مشکل  پزشکی  رفتیم.  فاجعه  به محل  و  ایران  به  میشل 
هموار   ایتوضیح دهد چرا خودروی او در حالی که در جاده  بتواند  گزارش نداده بود که 

وسیله   ه کرد می   رانندگی  گواهینامه  دارای  بودنقلیه    یو  غیرقابل  هسنگین  پرش  چنین   ،
 تصوری را انجام داده باشد! 

داشت تا در دو  آن  با گذشت زمان، صداهای بیشتری علیه رژیم بلند شد و خمینی را بر  
هزاران    1988یا سه جمله، یک فرمان شرعی )فتوا( صادر کند که بر اساس آن در ژوئیه  

نفر اعدام شدند. در میان آنها زندانیانی بودند که به تازگی دوران محکومیت خود را به  
پایان رسانده بودند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور آینده جمهوری اسلامی ایران، یکی  

  از طریق در قلب این شهر اجساد قربانیان    . ی این »کمیته مرگ« در تهران بوداز اعضا
شد تا  می   شبانه به زمینی بایر در منطقه خاوران در جنوب پایتخت فرستاده های  کاروان 
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نیز گورهای  ها  جمعی انداخته شده و با عجله دفن شوند. در استان در گورهای دست 
 اند. جمعی متعددی شناسایی شدهدسته 

به ایران بازگشتم. این اولین باری بود که از زمانی که  ام به همراه خانواده  2000در سال  
شناختم.  نمی   رفتم. دیگر تهران رامی   ترک کرده بودم به ایران   1979کشورم را در سال  

در همه  ها  تغییر کرده بود. شهر پر سر و صدا و ترافیک سنگین بود. خودرو   چیزهمه 
به زحمت از    ،ی دورهاسال جهات در حرکت بودند. دخترکی که من بودم در آن   که 

  شدم و بعدها دختر جوانی شده بودم که در تهران آزادانه رانندگی می   خیابان رضا شاه رد 
کرد  می   احساس خطرهم  روی خط عابر پیاده  حتی  ناتوان که    ، حال زنی شده بودکرد می 

و میادین که در  ها  کوچه   ها،کردند. نام خیابان نمی   خودروها حق تقدم را رعایت   چرا که
ادبی یا فرهنگی  های  رویدادهای تاریخی، قهرمانان، شخصیت   ها،گذشته نام شخصیت 

بسیار   که برایمتغییر کرده بودند   هایا تروریست  بودند حالا همگی به نام شهدای جنگ
زیبای  های  بزرگ جای باغ های  انگیختند. ساختمان نمی   بیگانه بوده و حسی در من بر

ریه  که  بود  گرفته  را  دیگر های  تهران  بودند.  شهر  جایی  نمی   این  دیدن  با  توانستم 
افرادی که دوستشان داشتم و بیش از بیست   یتجدیدخاطره کنم. و بدتر از آن، چهره 

من دست نخورده بود تغییر کرده بود. در برابر خودم افرادی را دیدم که    یسال در حافظه 
خاطرات مشترکی با من  دیگر  بزرگ شده بودند، پیر شده بودند و اغلب    ،تکامل یافته

این مدت   در  و  که    ایعده نداشتند.  بودند  آمده  دنیا  به  ولینمی   خوب دیگر   شناختم 
 !مکرد می  بایست به آنها توجهمی 

کافی    یهراس از به خطر افتادن جان ما داشتند و نگران بودند که من و تینا به اندازه   همه 
دادند و ما هم مواظب بودیم با مردها دست  می   پوشش مناسب داشته باشیم و به ما تذکر

هاست که مسافران شیراز و اصفهان قرن شهرهای  ..ندهیم و یا انتقادی از شرایط نکنیم
  گردشگری های  با رضا به آنجا رفتیم و من از تذکرها در محل  !اندکرده   زدهشگفت را  

بیفتیم. چندین بار هنگام خروج از  می  به دردسر  ترسیدم که مبادا او عصبانی بشود و 
گاه فراموش کردم. بلافاصله یکی از اعضای   با ام  خانواده خانه روسری خود را ناخودآ

حجاب   !تابه سرکنم دادمی   آن را بی چون و چرابه من  رساند ومی   عجله خودش را به من
 !اجباری

e-book



288 

 

 
 شیراز، تخت جمشید  ،ایران

 

 باغ ارم  ،شیراز ،ایران
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 ( سابق میدان نقش جهان )میدان شاه ،اصفهان

 

  : دارم  خاطربه سه ساحل زیبای کیش را    ، باصفای خلیج فارسهای  در یکی از جزیره 
یکی   بود،  مجاز  آن  در  جنسیتی  اختلاط  هویت،  احراز  با  که  غیرایرانیان  برای  یکی 

ب سه  هر  البته  که  آقایان  مخصوص  دیگر  یکی  و  بانوان  نظر  ه مخصوص  تحت  شدت 
بودند. برایم غیرقابل تحمل بود که ببینم مردان با مایو در حال آبتنی هستند در حالی که  

ماندند. آنها تفریح دیگری  می   زنان خانواده از سر تا نوک انگشت پا زیر آفتاب پوشیده
ایستادند و می  جز تماشا کردن نداشتند. با این همه چند زن را دیدم که جلوی قوانینه ب

کنند تا  می   آب نزدیک   یهایشان را به لبه ند که بچه کرد می   در قسمت غیرمجاز وانمود 
شدند  می   مثل اینکه اتفاقی نیفتاده با لباس کامل وارد دریا کم  کم س کنند.  پاهایشان را خی

ق خلاشد و مسلما بازرس امی  هایشان خیسرفتند. با امواج، لباس می  جلو تدریجبه و 
به نجات )که ربطی  ندارندهای  غریقساحل  فرانسه  دوان ! سواحل  دوان  و می   (  آمدند 

ند و به ساحل  کرد می   دریا خارج شوند. آنها اطاعت خواستند که از  می   صریحاً از زنان 
لذت شنا هر چند کوتاه بود. به این ترتیب آنها  دهنده  نشان با لبخندی که    ؛گشتندمی   باز

  کنندهلبخندزنان به کنترل   و ندکرد می   نوعی مقاومت مدنی را در برابر این قوانین پوچ ابراز
 گفتند: می 
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تونستم ولش کنم شنا بلد  کشید نمی آب نگه دارم منو می رو تو  ام  ببخشید نتونستم بچه   -
 ! دنبالش رفتم ، نیست کوچیکه

گویی عاملی شد برای دور زدن قوانین  بازی و دروغ موش و گربهکم  کم چنین شد که  
ثروتمندتر همیشه راهی برای مذاکره و لذت بردن از ساحل به  های  پوچ. برای خانواده 

 دور از حضور این افراد فضول وجود داشت. 

با شعار »رأی   2009قیام جنبش سبز پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 
ترین جنبش اعتراضی پس از انقلاب اسلامی بود. این جنبش با اعلام  ؟« مهم کومن  

اه افتاد که حکومت را متهم به تقلب در انتخابات به نفع نامزد فوق  رنتایج انتخابات به  
.  کرد می   طلب میرحسین موسوی کار محمود احمدی نژاد در برابر نامزد اصلاح محافظه

دستگیر و زندانی شدند. تصاویر جان دادن ندا آقا سلطان، در سراسر    ، افراد زیادی کشته
دنیا چرخید و تبدیل به نمادی از مقاومت شد. درست مثل تصویر ویدا موحد در خیابان 

بسیاری از فعالان    به دست بود. اقدام او    ش کردهکه بر سر چوبی آویزاناش  با روسری 
 آزاد گشت. المللی بیندر سراسر جهان تقلید شد، او به زندان افتاد و سپس با حمایت 

طلبان و  با روی کار آمدن روحانی، پس از اندکی امیدواری، مردم فهمیدند که اصلاح 
محیطی غیرقابل کنترل  کاران کشور را به سمت یک سقوط اقتصادی و زیست محافظه

 هیچ انتظاری نباید نداشت.از این رژیم، و دیگر اند سوق داده 

جنبش  کشور،  داخل  در  تاکنون،  زمان  آن  نشده های  از  متوقف  هرگز   اند.اعتراضی 
دسامبر   در  اقتصادی  مسائل  محور  حول  عمدتاً  مختلف    2018و    2017مطالبات 

های خشونت بار در سراسر کشور بین نیروهای امنیتی حکومت متمرکز بود که به صحنه 
های جنگی  آمیز و کشته شدن قربانیان زیادی بر اثر گلوله مسالمت کنندگان  تظاهراتو  

خواهی  ویژه مادران( برای عدالت های قربانیان )به منجر شد. جنبش همبستگی خانواده 
خامنه کردن  متهم  اوو  شخص  مسئولیت  جنایات،  این  انجام  به  عنوان    را  ای  به 

بختیاری که پسر خود پویا را در    ی   . بخش بزرگی از خانواده نشانه گرفت دهنده  دستور 
داده  دست  از  سر اند  تظاهرات  به  زندان  در  گروهمی   همچنان  فعالان،  برند.  از  هایی 

سال  آزادی  در  هنرمندان  و  نامه  2019خواهان  امضای  خواستار  با  سرگشاده  های 
بی  خامنهاستعفای  چرای  و  »اچون  اتهام  به  آنها  شدند.  آسایش  خلاای  و  نظم  در  ل 
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ل در افکار عمومی و نشر اکاذیب« دستگیر و به حبس و شلاق  خلاعمومی و همچنین ا
  بانومحکوم شدند. اکثر آنها هنوز هم در زندان هستند. از جمله این زندانیان باید به  

فاطمه سپهری، فعال سیاسی و حقوق زنان اشاره کرد. او که با برادرش این نامه را امضا 
در  ها  کرده به شلاق و هجده سال زندان محکوم شده است. وکلا نیز از این مجازات

    اند.امان نبوده و به دلیل دفاع از این قربانیان، زندانی شده

خرداد   در  نمایشی  انتخابات  یک  خامنه   1390در  حمایت  ابراهیم  با  انتصاب  با  ای، 
توهین    ، دارد در سطح ابتدایی  جنایتکارانه و سطح اندیشه و تحصیلی    یرئیسی که سابقه 

دفاتر   از  ایرانیان  به شعور مردم شد. ویدئوهای  آمار گیری  رأی خالی  آشکاری  تناقض 
 دهد.می   حکومت اعلام شده را به خوبی نشان   از طرف در انتخابات که  کنندگان  شرکت 

بدون  ،  است   1367جمعی سال  دسته های  او در حالی که متهم به دست داشتن در اعدام 
آید. این اتهام در سال  می   سازمان ملل شورای امنیت  به جلسات    ،هیچ تشویش و نگرانی 

رئیس زندان اوین تقویت شد که از عموم به    ،حسین مرتضوی زنجانی  از طریق 2023
اتخاذ  و در حضور وی  دفتر وی  در  که  با تصمیماتی  مخالفت  و عدم    دلیل سکوتش 

 . 163شد، تقاضای بخشش کرد می 

هژمونی رژیم برای گسترش تشیع و »امت« خود با تشکیل و تأمین مالی ساختارهای  
شبه نظامی در سوریه، یمن، لبنان، فلسطین و همچنین در آفریقا و آمریکای لاتین و در  

مالی شد که هر چه بیشتر  های  منجر به ایجاد پرتگاه ای  هستهپروژه    یارتباط با توسعه 
  .شده است تمام شان مردم ایران را فقیرتر کرده است. شرایط با تحریم و فساد نیز به نفع

  . اعضا و نزدیکان رژیم را تسهیل نموده است   از طریق خروج ارز    ها،دور زدن تحریم
گفت: »یکی از    2023هایشان که از رژیم فاصله گرفته است، در سال  یکی از خودی 

 
  بالگرد   بازگشت  ریمس  در.  کرد  سفر  یشرق  جانیآذربا  به  یسقلعه  زیق  سد   افتتاح  یبرا   یسیرئ  14۰3  بهشتیارد  در 163

روایات گوناگونی در این باره که آیا حقیقتا سانحه    شد.منجر به مرگ او    که  سانحه  دچار  ارسباران  یهاجنگل  در  او  حامل
  یا ترورسیاسی، در جریان است. «بدهوایی بهار بوده»ناشی از 

  اختصاص   رئیسی  مرگ  به    را   هایشروی جلد یکی از شماره (Charlie Hebdo)  ابدو  شارلی  مجله   ها، واکنش  بین  در
 . کندمی کم ما سر از  را  ملاها شر او.  دارد وجود خدا : نوشت و داد
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رژیم که منحصراً مسئول دور زدن تحریم نفتی است، روزانه یک میلیون دلار  های  آقازاده 
 . درآمد شخصی دارد!«

 

نیاز به خرید تسلیحات های  خود به یکی از محرک ای  هسته ترس از ایران شیعه با پروژه   
در کشورهای جنوب خلیج فارس تبدیل شده است. بر اساس گزارش موسسه تحقیقات  

(، امیرنشینان خلیج فارس در پنج سال گذشته بیش  SIPRIاستکهلم )المللی  بینصلح  
  1.5، بیش از  2020تا    1971از صد میلیارد دلار سلاح از ایالات متحده و از سال  

  اند.تریلیون دلار سلاح از سراسر دنیا خریداری کرده 

ساختار مغزشویی ایجاد کرده است از جمله در سطح  ها  ده   هاسال رژیم در تمام این  
بودجه  با  اما  توجهقابل   یمدرسه  جامعه،  در  ایدئولوژیک  اسلام  این  تبلیغ  برای  ی 

رژیم در اروپا یا در جای دیگر نیز ناقل    از سوینتیجه. مراکز فرهنگی ایجاد شده  بی 
 دیگری از این قبیل تبلیغات و تلقینات هستند.

شود. آنچه  گسترده تر شده و ارزش پول ایران مانند برف زیر آفتاب، آب می   تدریج به فقر  
آرام  متوسط جامعه    یدیدم. طبقه می   که من در طول اقامتم در ایران واقعا به چشم خودم

حذف  آرام   صحنه  زمانی  شودمی از  مردان  و  زنان  که  جایی  تهران،  شمال  در  حتی   ،
زندگی  اکنون  کرد می   آبرومندانه  سطل   ایعده ند،  غذا  هایدر  دنبال  به  شهر    زباله 

شوند  می   گردند. تعداد بیشتری از کودکان در خدمت مافیای بازیافت به کار گرفته می 
آوری جمع را  ها  آورد تا زباله می   شمال تهران فقیرنشین خود به  های  که آنها را از محله 

 کنند.

واقعیت دیگر این است که قاچاق اعضای بدن به دلار رونق گرفته است. فقرا بدون توجه  
 شانبه سرنوشت خود از فروش بسیاری از اعضای بدن خود برای حمایت از خانواده 

، خبری نوشت که رژیم آن را  2023می   کنند. روزنامه جهان صنعت در ماهنمی   دریغ
تکذیب کرد: »فروش اعضای بدن به خارج از کشور گسترش یافته است. برخی دلالان  

فرستند تا اعضای بدن خود  می  ایرانیان را به کشورهای همسایه مانند دبی، عراق و ترکیه
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بین   جنسیت   15000تا    7000را  یا  سنی  گروه  خاص  اعضا  فروش  بفروشند.  دلار 
 سال سن دارند.«  40تا  18مشخصی نیست. اکثر این افراد بین 

آتش  یک  مانند  ارتباطات  افروز عمل مافیای  آتش  آنها عملکرد سیستم  می   نشان  کند، 
کنند تا کاربران  می   مختلف را ممنوع های  و دسترسی به سایت   کاهش دادهاینترنت را  

این وضعیت بیش    ،( بشوندVPN)خصوصی مجازی  های  مجبور به خرید کارت شبکه 
 164.آورده از بیست سال است که داوم 

کووید و مدیریت آن نشان داد که رژیم هیچ ترحمی، حتی مذهبی، برای به اصطلاح  
اروپایی و آمریکایی را ممنوع کرده بود،  های  ای واردات واکسنامت خود ندارد. خامنه 

ها و  خواست ایران واکسن خودش را داشته باشد. اما این وتو زمانی که عکس می   چون 
هایی را برای استفاده شخصی خود از  رهبران واکسن کرد  می   اسنادی منتشر شد که ثابت 

از رسانه  شان باعث رسوایی   ند،اه کرد می   خارج وارد  رژیم در مورد  های  شد. گزارشی 
بیش    فریبی آزمایشگاه ایرانی که مسئول تولید واکسن بود پخش شد. اما در واقع این خبر  

دلار   میلیون  چندین  شد  باعث  که  شارلاتان نبود  نفع  هدر  ها  به  یک  به  در  رود. 
ای این واکسن به اصطلاح  کننده نشان دادند که خامنه انگیز و گمراه سازی رقت صحنه

. سپس تورهای مسافرتی برای تزریق واکسن کووید به شهرهای  کندمی   ایرانی را تزریق
راه افتاد. ثروتمندترین ایرانیان در واقع به ترکیه  مختلف دنیا بسته به درآمد هر کس به  

کم  افراد  که  حالی  در  کودکان    که  درآمدتررفتند  با  شدند  مجبور  و  رفته  ارمنستان  به 
بکشندشان  خردسال  مرز صف  زدندانگیزغم های  صحنه   در  را رقم  که  ی  آنجایی  از   .

شان خودروی   عقب ها متوفی خود را در صندوقها نبود، خانواده دیگر جایی در سردخانه 
در  با ترس و وحشت از آلوده شدن خود به ویروس  ند و در انتظار نوبت  کرد می   حمل

آبرو شدن، تجمعات احتمالی  ماندند. در حالی که رژیم از ترس بی می   جلوی قبرستان 
  را   برگزاری تجمعات مذهبی   یهمچنان اجازه   ، را به بهانه سرایت کووید ممنوع کرده بود

به شرو ده می   ، نمودمی   گیری کمکهای جدید همهع موج که  با  هزار مرگ که  ها  داد. 

 
.  است  رسیده  ایران   به(  starlink)  استارلینک  ایماهواره  اینترنت   های دیش  و  هامودم  ها، ممنوعیت  یهمه  با 164

  فروشندگان   توسط  غیررسمی  بازار.  شده  منتشر  مجازی  فضای  در  استارلینک  اینترنت  تجهیزات  اندازیراه  از  تصاویری
 دنیای  با  کامل  و  سریع  ارتباطات  به  ایرانیان  دسترسی  عدم  باعث  عاملی  کمتر  بار  این.  ودشمی  اداره  هافیلترشکن  همان
 .شد خواهد ایران از خارج
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برخی از آنها ثبت نشده است، ایرانیان این احساس را داشتند که رژیم از کووید برای  
نسل  استفادهانجام  را  می   کشی جمعیتی  آن  بهداشت  که سازمان جهانی  اقدامی  کند. 

 محکوم نکرد. 

دل   در  که  ایرانیانی  فاجعه اکثریت  اقتصادی  ماندن تلاش یک وضعیت  زنده  برای    بار 
هستند. تعدد زوجات  رو روبه دار شدن  با دستوراتی مانند فتوا و تشویق به بچه  ،کنندمی 

  تبلیغ زنان نماینده مجلس نیز    از طرف و ترغیب ازدواج کودکان بسیار خردسال از جمله  
وجدان که به عقد موقت یا صیغه چند ساعته یا  . مفسدین نظام و آخوندهای بی شودمی 

از فقر و نادانی خانواده و دختران جوان سوءاستفاده کرده و به    ،بندندمی   چند روزه دل
آنلاین برای در دسترس قرار دادن داوطلبان  های  سایت   اند.فحشای »اسلامی« دامن زده 

ی  متفاوتنرخ  که بسته به سن، زیبایی و حتی باکرگی دختران    هزن برای مردان ایجاد شد
زائران عراقی در مشهد مقدس رونق گرفته و همزمان   از طریق. گردشگری جنسی دارند

وجدان مافیای بی   یبه وسیلهامیرنشین خلیج فارس    صادرات دختران جوان به کشورهای
 شود. می  سازماندهی 

به شدت  کم  کم  و  آمیخته شد  و اجتماعی در هم  اقتصادی  رژیم    از طرف اعتراضات 
برای خاموش کردن    «اصولگرا دیگه تمومه ماجرا،  طلب اصلاح »سرکوب شدند. شعار  

بود.  اصلاح های  تلاش  خودشان  نفع  به  سال  طلبان  از  اینکه  در    1357با  مدرسه  در 
از پرداختن  های  کتاب ایران،  به مدرنیته    یدوره از  ویژه  به تاریخ    به دست ورود کشور 

جوان ایرانی سر    در تظاهرات نسل   «رضاشاه روحت شاد»شعار    اند،رضاشاه، طفره رفته 
گذار اعتراض و احترام به بنیان   یاین شعارها جای شعار »الله اکبر« که نشانه   داده شد.

«  معمولی »جوانانی که به دنبال یک زندگی به اصطلاح    اند.رژیم اسلامی بود را گرفته 
  چنین روایاتی دارند اند  شنوند که گذشتگانی که آن دوران را درک کرده می   وقتی بودند،  

این انقلاب    1357فهمیدند که چرا پدر و مادر و پدربزرگ و مادربزرگشان در سال  نمی 
 را رقم زدند:  

 راندند.می  ما راهای ما بودند و کامیون  یراننده ها ترک 

ند تا مخابرات ما را برقرار  کرد می   ند که در هوای بد برای ما کار کرد می   افتخار ها  ژاپنی 
 کنند.
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 ند. کرد می  وسایل و مایحتاج ما را با کامیون حمل ها ایکره 

 ند.کرد می  ما نگهداری های دختران فیلیپینی خوشحال بودند که از بچه 

 اعراب در برابر ما فروتن بودند. 

 پزشکان هندی و پاکستانی افتخار خدمت در مناطق محروم کشور ما را داشتند. 

تراخم، آبله، کزاز، کرم حلقوی، سوزاک، سیفلیس، زونا، تب مالت، سل و مالاریا از  
 کن شده بود. ریشه  جامعه

 صنعت ژاپن و آلمان در خدمت ما بود. 

دهقان  یک  پایان می   پسر  مدرک  دریافت  از  پس  را  خود  سربازی  خدمت  توانست 
خود   خواهران  و  برادران  مادر،  و  پدر  به  کند  کار  دهد،  انجام  ابتدایی  دوره  تحصیلی 

 رسیدگی کند و به آنها با سطح زندگی بسیار بهتر از امروز کمک نماید.

توانست درهای تمام  می   جوانی که بعد از گذراندن خدمت سربازی مدرک گرفته بود،
دارایی، برق را باز نموده و بعد از یک  ادارات دولتی اعم از بانکی، آموزشی، راه آهن،  

 سال کار از نظر اقتصادی تشکیل خانواده داده و آبرومندانه زندگی کند.

 کشور عبارت بودند از:های ثروت 

 منابع نامحدود نفت، گاز و مواد معدنی،

 منابع انسانی سطح بالا 

 تمدن و فرهنگ غنی 

 دوستی کم نظیر.شرافت، صداقت، دوستی و وطن

 و امروز:

به تن ما در گردابی غوطه  فروشی در ترکیه، کویت،  ور هستیم که دخترانمان را مجبور 
 امارات، دبی و سایر نقاط جهان کرده است. 
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و باری بر دوش  اند  کار و بی آیندهکرده و قادر به کار هستند، بی فرزندانی که تحصیل 
 والدین پیر و خسته خود هستند. 

چین(   و  )روسیه  ما  تروریست  دشمنان  مشتی  ارزشمند  و  مردان  و  برادران  به  تبدیل 
 اند.شده

کنند که باری بر دوش  بازماندگان جنگ و جانبازان بدون حمایت دولتی احساس می 
 هایشان هستند.جامعه و خانواده 

نسل  شبکه این  طریق  از  که  آگاهها  اجتماعی  خودجوشند،  می   های  دست  شوند،  به 
تربیت  خانواده  گشده  هایشان  برایشان  سختی   رغمعلی ند،  قدرران و  زندگی  همه  های 

دار  کنند که این رهبران عمامه می   مند شده و تصور روزمره، اکثراً از آموزش باکیفیت بهره 
 کنند، نماینده آنها نیستند.که بر آنها حکومت می 

ها ، دروغ 1357انباشته شده نسل اندر نسل از سال  های  و سرخوردگی ها  این ناامیدی
تبلور فریاد خشم خود را در    ، و کاردی که به استخوان رسیده  ایعده های  سازی ظاهرو  

گشت ارشاد    به دست   2023سپتامبر    13اعتراضات به دستگیری مهسا ژینا امینی در  
 پیدا کرد. او به همراه برادرش برای دیدار از خانواده به تهران آمده بود. 

مترو   از  خروج  هنگام  دست او  کامل   به  را  حجابش  زیرا  شد  دستگیر  ارشاد    گشت 
توانم بگویم  می   ،های اجتماعی گذاشته بود دانستند. در عکسی که از خود در شبکه نمی 

می  گواهی  دارم،  عادت  تهران  در  گردش  به  که  با  من  مقایسه  در  او،  حجاب  که  دهم 
شویم و دردسری  می   ویژه در شمال تهران با آن مواجه ها و بهخیابان زنانی که در    حجاب
 . گشت ارشاد نبود قابل قبول وجه غیر، به هیچ آیدنمی  وجود ه ببرایشان 

که اصالتاً اهل سقز در استان کردستان است، به گفته شاهدان در حالی که بدون  مهسا  
شتم   و  ضرب  مورد  بود،  شده  منتقل  تهران  در  وزرا  بازداشتگاه  به  زور  به  برادرش 

های ویژه  آمیز قرار گرفت. تصاویری از حضور مهسا امینی در بخش مراقبت خشونت 
دهد که او از ناحیه سر  ها نشان می یک خبرنگار منتشر شد و سایر شهادت  از سویکه  

رود و سپس به  مورد اصابت قرار گرفته است. ساعاتی پس از دستگیری وی به کما می 
اعلام    2022سپتامبر    16رسمی در    طور به شود. مرگ او  بیمارستان کسری منتقل می 
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از    ،شدمی   کننده توضیح داده شد و علت آن با یک سری اطلاعات ضد و نقیض و گمراه 
حمله قلبی گرفته تا اثرات تومور مغزی که او در سن هشت سالگی داشته است که البته  

 تکذیب شد.  اش این اظهارات به شدت از سوی خانواده 

بیمارستان  به اطراف  نگران  بسیار  کنند.    کسری   از آن زمان جمعیت  اعتراض  تا  رفتند 
داد که با  می   چرخید جمعیت زنانی را نشان می   اجتماعی های  تصاویری که در شبکه 

  خود را در هوا های  روسری  ،ای دارد ، که اشاره به علی خامنه« فریاد »مرگ بر دیکتاتور!
چرخانند. انقلاب »زن، زندگی،آزادی« رقم خورد و در سقز کردستان زادگاه مهسا و  می 

 حین خاکسپاری او به جریان افتاد.

شهر، ایرانیان تظاهرات کردند، زنان روسری خود را سوزاندند و موهای    120در بیش از   
کاملًا   مشهد  مانند  مقدسی  شهر  در  مثال  برای  که  تراشیدند،  یا  نموده  کوتاه  را  خود 

دانشگاه  بود.  تصور  شده غیرقابل  بیدار  طولانی  خوابی  از  گویی  که  نیز  این  ها  از  اند، 
حرکت پیروی کردند و رژیم به جای اینکه با شفافیت آنچه را که رخ داده توضیح دهد،  

تظاهرات که  کسانی  کشتن  و  دستگیری  مهسا کرد می   به  مرگ  مسئول  را  رژیم  و    ند 
دانستند ادامه داد. دو خبرنگار زن که از سوی روزنامه شرق برای تهیه گزارش برای  می 

نگرانی منتظر محاکمه خود  روزنامه فرستاده شده بودند، دستگیر و زندانی شدند و با  
 هستند.

  یبه گفته نفر    20000را سرکوب کرد، بیش از  کنندگان  تظاهراتپلیس رژیم با خشونت  
جوان   یننفر از جمله چند ده کودک کشته شدند. چند  500دستگیر و بیش از  رژیم  

پلاستیکی شدند. تجاوز جنسی در  های  بینایی خود را از دست دادند که قربانی گلوله 
هفت ساله، به نماد نبوغ جنبش    یشد. کیان پیرفلک، نابغه می   انجامها  و زندان ها  خیابان 

تبدیل شده است. او از شهر کوچکش در ایذه بختیاری در نزدیکی شیراز جملات خود  
الرحیم« عربی که چهل و چهار سال است   الرحمن  الله  به جای »بسم  تلفظ،  که  را 

قاله، فیلم و غیره،  نوشتن، تکرار مستمر آن در آغاز هر سخنرانی، در ابتدای هر کتاب، م 
.  کرد می   با جمله فارسی »به نام خدای رنگین کمان« آغاز   ، رژیم تلقین شده  از سوی 

  به دست   ،مانند سایر کودکان که در ماشین پدر و مادرش بود،  در حالی کیان پیرفلک  
علیه   تیراندازی  جریان  در  امنیتی  میثم  کنندگان  تظاهرات نیروهای  پدرش  شد.  کشته 
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العاده اصرار کرد و امضا پیرفلک به شدت مجروح شد، مادرش ماه منیر با شجاعت فوق 
 ! ای که ویران شدکرد: »کیان را آنها کشتند!« خانواده 

ای ای به محله برای جلوگیری از دستگیری و عواقب آن، جوانان مدبر و فعال از محله 
ند. کل ساختار  کرد می   نقل مکان که پلیس انتظار آنها را نداشت برای تظاهرات  دیگر  

خانواده  درون  در  حتی  زیرا  شد،  متزلزل  که  های  دولت  را  کنندگان  تظاهراتکسانی 
خود،    زنانهآمدند تا برای قیام  ها  سرکوب کردند، دختران، خواهران، مادران به خیابان 

ترس از طرف مردم به طرف    تدریجبه فریاد بزنند.    آزادیشرافتمندانه، و برای    زندگییک  
پذیری جای خود را به شورش و طغیان داد.  مأموران رژیم تغییر جبهه داد. تسلیم و ظلم 

جوانانی که بهای گزاف عزم و شجاعت خود را پرداختند، به مردمی که سالیان دراز زخم  
 خورده بودند، امید واقعی دادند. 

ای که در  توانند مهسا باشند، دختر، خواهر، مادر، همسر زیرا هر زن سرزندههمه می 
می  راه  خطر  خیابان  در  غم   رفت،  سرنوشت  همان  برای  داشتن  مادر  و  پدر  بود.  انگیز 

وقتی   بودند.  نگران  همسرانشان  برای  شوهران  خواهرانشان،  برای  برادران  دخترانشان، 
فروخت. با  می   کشور فخر رفاه  سازمان داعش وارد منطقه شد، رژیم به تامین امنیت و  

کرد. ستونی از توجیه موجودیت کل رژیم  نمی   دیگر احساس امنیت کس  هیچ این حال،  
 فرو ریخته بود. 

مهسا، کرد و سنی بود، اما باد اعتراضی که قتل او برانگیخت، در تمام مناطق دیگر وزید  
موزاییک  وحدت  بر  می های  و  را  ایران  که  قومی  و  و  فرهنگی  باورها  از  فراتر  سازد، 

غرب بازنشر شده بود و تهدید با    از سوی   هاسال بینی رژیم که مهر زد. پیش   ،هافرهنگ 
این ادعا که با سرنگونی احتمالی او، ایران در خطر تجزیه خواهد افتاد و سرنوشتی مثل  

 عراق یا سوریه خواهد داشت را از اعتبار ساقط کرد. 

از   بیش  هشتگ    275با  تا    #مهساامینیمیلیون  و    2022اکتبر    12که  شده  فهرست 
بسیار متاثر و آگاه شدند.  المللی  بینویدئوها اگرچه ممنوع شده بودند، افکار عمومی  

  « آزادی  –زندگی    -زن  »همبستگی خود را با مهسا امینی نشان دادند و جنبش  ها  سلبریتی 
و با ژست زنانی که  ها  در پارلمان  ها،متعدد، از طریق تظاهرات و کنسرت های  از کانال 

درصد    10ند، فراگیر شد. هشت میلیون نفر در دیاسپورا )کرد می   موهای خود را کوتاه
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ایرانیان( که   سال، نتوانسته بودند بر سر یک خط راهبردی ساده در    همه این  جمعیت 
 .  پیوستندهم به مبارزه با توحش این رژیم به اتحاد برسند به سرعت در این جنبش 

پایتخت  تمام  در  چندده تظاهرات  حضور  با  غربی  برلین،  های  در  نفر،  لندن،  هزار 
دیلس  واشنگتن  سیدنی  مقابل  آنجلس،  در  استراسبورگ  در  همچنین  پاریس،  سی، 

گزارش  ها  پارلمان اروپا، در بروکسل در مقابل کمیسیون اروپا سازماندهی شد. رسانه 
نصب  ها  شهرداری و پارلمان های  دادند که وقایع و پوسترهای مهسا در مقابل ساختمان 

  ها، با تمثال مهسا ساخته شد، کنسرت   165تنه ماریان نیم  یدر فرانسه مجسمه   شده است.
شروین حاجی پور ساخته شد    به دست برپا شد و سرود این انقلاب  ها  مناظره   ها،مراسم

 : فرانسه بازخوانی شددر ان آموزدانش   از طرف از جمله ترجمه و که به چندین زبان 

 برای توی کوچه رقصیدن 

 برای ترسیدن به وقت بوسیدن 

 برای خواهرم خواهرت خواهرامون 

 که پوسیدن ها برای تغییر مغز 

 پولی برای شرمندگی برای بی 

 برای حسرت یک زندگی معمولی 

 گرد و آرزوهاش برای کودک زباله 

 برای این اقتصاد دستوری 

 برای این هوای آلوده 

 برای ولیعصر و درختای فرسوده 

 برای پیروز و احتمال انقراضش 

 
 دارد. سر بر فریجی کلاه که  زنی ظاهر زیر. است فرانسه جمهوری نمادین چهره یک ماریان 165
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 گناه ممنوعه بی های برای سگ 

 وقفه بی های برای گریه 

 برای تکرار تصویر این لحظه 

 خندهای که می برای چهره 

 ا برای آینده آموزدانش برای 

 برای این بهشت اجباری 

 زندانی های برای نخبه 

 برای کودکان افغانی 

 همه برای غیر تکراری برای این 

 توخالی های همه شعار برای این 

 پوشالی های برای آوار خونه 

 برای احساس آرامش

 برای خورشید پس از شبای طولانی 

 اعصاب و بیخوابی های برای قرص 

 برای مرد میهن آبادی 

 برای دختری که آرزو داشت پسر بود 

 برای زن زندگی آزادی 

 برای آزادی … 

 برای آزادی … 
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 برای آزادی … 

 برای آزادی … 

ی، با قرار وثیقه آزاد  المللبینشروین حاجی پور نیز به زندان افتاد و سپس در اثر فشار  
 166شد.

مقاومت در خیابان  ماه  از چندین  قاطعانه    ها،پس  با حمایت  به رهبری زنان،  جوانان 
تبدیل    2022مردان، خشم خود را به انقلاب، به یک انقلاب ایرانی، به انقلاب سال  

طلاق بین حکومت    یخطبه   ،کردند که البته یک انقلاب به تمام معناست زیرا از این پس
نه خواستار اصلاحات هستند، نه خواهند مذاکره  می   و مردم جاری شده است. مردم 

. مردم دیگر این رژیم و این  نیست آنها    یبه حجاب اجباری تنها مطالبه   «نه»  .کنند  
که برای زندگی بهتر و بهشتی شدنشان، به آنها تحمیل شده    را   بالماسکه به نام اسلام

 .خواهندنمی 

این رژیم است برای خفقان بهتر زنان و سوءاستفاده از  فقرات  حجاب اجباری ستون  
مدنی   .آنها مقاومت  جنبش  این  توقف  برای  اقدامات  علنی  علی   ،اما  تهدیدهای  رغم 

حجاب باحجاب یا بی نتوانسته از افزایش روزافزون تعداد زنان در سنین مختلف  رژیم  
بی   در زنان  امروزه  آن این جنبش بکاهد.  قربانی  اقدامات رژیمی که  از  دیگر  حجاب 

شهری، ارسال پیام با تلفن همراه، تعقیب شدن  های  هستند، ترسی ندارند، خواه دوربین
هایشان. ممنوعیت دسترسی به اماکن عمومی  در خیابان و یا با ماشین تا پارکینگ خانه 

درمانگاه  و  جوخه   ها،خدمات  هتک  های  ایجاد  فیلمبرداری،  برای  مشکی  چادر  زنان 
. دیگر  دباش  حرمت، حمله و سپس دستگیری، تظاهرات با هدف اعلام حجاب و غیره

 
 و   اغتشاشات  به  مردم  تحریک  اتهام  به   حبس  سال  3  نظام،   علیه  تبلیغ  اتهام  به  حبس  ماه  ۸   به  یحکم  در  شروین 166

 :است شده بیان چنین شروین هایمحکومیت دیگر حکم این در .است شده محکوم کشور از الخروجی ممنوع سال 2

 .خود نام به مجازی فضای در آن انتشار و انقلاب دستاوردهای آوریجمع (1
  به   آملی  جوادی  الله  آیه  جمال  آینه  در  زن  کتاب  و  مطهری  شهید  تالیف  اسلام  در  زن  حقوق  کتاب  نویسیخلاصه(  2

 .مجازی فضای در انتشار و صفحه 3۰ میزان

 .مجازی فضای در انتشار و بشریت علیه آمریکا جنایات  علیه  موسیقی اخت( س3

 .مجازی فضای در آن انتشار و اخیر  قرن یک در آمریکا جنایات آوریجمع( 4
 . هنر حوزه در دانش و رفتار مهارت دوره در شرکت( 5
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خود را از دست داده و نسل جدید ثابت کرده  مشروعیت  رژیم  از کار گذشته است و    کار
غذاخوری  در  این،  بر  علاوه  ایستاد.  خواهد  راه  این  آخر  تا  که  دانشگاه،  های  است 

آنها    اند.خواستند کنار هم بنشینند هم این را ثابت کرده می   دانشجویان دختر و پسری که
سوی که   زمین   از  روی  شدند  سرکوب  بودند،  کرده  مسدود  را  ورودی  که  نگهبانانی 

: یک زندگی  صرف کنند ناهار نشستند تا به هر قیمتی شده در کنار هم به شکل مختلط  
 معمولی! 

این روحیه   یدهندهنشان ای که در شهر کوچکی در نزدیکی مشهد رخ داد کاملًا صحنه
  طبقه مرفه است و فقط متعلق به شهرهای بزرگ، روشنفکران و  تکامل  مدنی در حال  

  از سوی رژیم که البته به سرعت  های نیست. داستان از این قرار بود که مردی از خودی 
که پولش را هم نپرداخته  را  جمعیت در یک فروشگاه شناسایی شد، یک سطل ماست  

درنگ و بدون تشریفات  روی سر دو مشتری بدون حجاب خالی کرد. فروشنده بی ،  بود 
بیرون کرد. روز بعد، فروشگاه به دستور دولت پلم  به   ب او را از مغازه  شد، اما مردم 

مغازه   ینشانه  مقابل  او  از  با اش  حمایت  حکومت  کردند.  پخش  شیرینی  و    گل 
را از مغازه برداشت. از آن زمان برای تشویق این    ب کرده و پلمنشینی  عقب دستپاچگی  

و صف کشیدن برای آمدن و خرید لوازم در  شان  نوع تفکر مدنی، مردم از کج کردن راه
که از نزدیکان امام جمعه مشهد  این فروشگاه که اکنون مشهور شد، ابایی ندارند. آن مرد  

با سطل ماست خود  شاید    هست،   نیز  -  پیشینکه پدر همسر رئیسی، رئیس جمهور    -
گسترده در  شکل  به  ولی انتشار عکسش  .  .موفق به ترویج فضیلت و نهی از منکر شد.

آن مانع از انجام کارهای مشابه    باعث شرمندگی امام جماعت و  ،اجتماعی های  شبکه 
 !شد

شدند اما در تمام این  می   مخالفت با روحانیت که قبل از انقلاب بسیار محترم شمرده 
همدست یا خاموش مانده بودند، به اشکال مختلفی در قبال آخوندها بروز پیدا   هاسال 
عمامه آنها در اماکن عمومی، امتناع از سوار کردنشان در تاکسی،   ن اندپربا   :است  کرده 

به هنگام   با فحاشی و حتی حمله به آنها... امروز در سطح روحانیون، برخی از آنها 
خانه از  انتقام خروج  از  ترس  خود  زبان های  به  را  مردم  نشده می   جویی  دیر  تا  آورند 

انکاری تغییر جبهه داده است! و  غیرقابل   طوربه خواستار اصلاحات هستند. بله، ترس  
 سیستم از درون در حال فروپاشی است.
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عمیق که چهل و  انگار قتل مهسا زنان ایران را از لاک خود بیرون آورده و از این خواب  
بیدار نموده است. آنها ناگهان حرکت کردند، تصمیم  اند ور بوده چهار سال در آن غوطه 

لباس که هیچ  تیپ و خوش گرفتند واکنش نشان دهند، آنها زیبا هستند و با مردانی خوش 
طبقه حاکم بر آنها ندارند، جهان را تکان دادند. به این ترتیب  ینشانی از مردان شلخته 

شرت برمودا در خیابان  پوشند و با شلوارک و تی می   را که مایلندهایی  مردان لباسکم  کم 
بر این،  می   عموها و پدرها دوباره از کمد بیرون های  زنند. کراوات می   قدم آید. علاوه 

زنند و حتی در  می   کنند کراواتمی   قضات و وکلای خاص که از این چالش حمایت 
 کنند. می  ل ایجادخلااها روند دادگاه 

نشانه  رژیم   یبه  برابر  در  مخالفت  و  تفریح   ،مقاومت  که ها  زنان  را  لذاتی  زبان    از  و 
  کنند. همه می   کشف و تجربه  اند،اجتماعی دیدههای  ترها شنیده بودند یا در شبکهبزرگ 

بپرند،  می  بخوانند،  آواز  برقصند،  ببرند،  لذت  »معمولی«  زندگی  یک  از  خواهند 
  ها، باد آزادانه رها کنند. رژیم در مواجهه با این عطش زندگی، فروشگاه موهایشان را در  

این موج  می   بندد و مهر و موم می   را ها  و رستوران ها  خانهمراکز خرید، قهوه  از  تا  کند 
کنش العاده  فوق  قالب  در  زندگی که  بروزهای  بیانگر شوق  نماید جلوگیری  می   مدنی 

زنان با روسری یا بدون روسری، با همراهی مردان،    ،بستههای  کند. اما در مقابل مغازه 
دهند! حتی برای بزرگداشت یا جشن  می   همه یکپارچه، به آواز خواندن و رقصیدن ادامه

 آواز  ،رقصندمی   بر سر مزارشان   اند،رژیم به قتل رسیده  به دست تولد متوفی خود که  
 رنسانس در ایران رقم خورده است. کنند!  می   خوانند و گاهی در بطری شامپاین را بازمی 

کنم که قربانی این رژیم فاسد  می   نویسم به تمام کسانی فکرمی   وقتی کلمه متوفی را 
و سرنوشت آنها هرگز در اذهان نخواهد ماند. حمیرا دختر خاله صغری من،  اند  شده

حمیرا    ، رفتممی   رفتم همیشه به دیدن خاله صغری می   بسیار مؤمن بود. هر بار که به ایران 
تحت   هاسال . حمیرا سرطان سینه داشت و  کرد می   را برایم آمادهام  غذاهای مورد علاقه 

درمان بود. سپس سرطان به مغز سرایت کرد. درمان نیاز به مصرف یک داروی بسیار  
قیمت از طریق تزریق داشت. او تمام موهایش را از دست داده بود و سرش را با  گران 

. آمده  مخوش از این رنگ    ون فهیم ج   :ه بود، به من گفتپوشاندمی   گیس حنایی یک کلاه 
یک روز در حالی که مدتی در داروخانه صلیب سرخ منتظر نوبتش بود، احساس ضعف  

دانست کجاست،  نمی   کنترل خود را از دست داد، دیگرکم  کمکرد. او بیرون رفت و  
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حرکت ایستاده و به  ی ب   چون گشت ارشاد دستگیر شد،    به دست سُر خورد و  اش  روسری 
قلمداد  ای  فاحشهبا این رنگ مو  دیوار نزدیک داروخانه تکیه داده بود، گشت ارشاد او را  

. او قادر به  ندکرده و به کلانتری برد   وَن کرده بود که منتظر مشتری است و او را سوار  
کردن   پنهان  قصد  که  فکر  این  با  آنها  و  نبود  ارشاد  گشت  سؤالات  به  پاسخگویی 

بیشتر مشکوک  او  به  را دارد  بی می   اطلاعاتش  و  شوند. در کلانتری حمیرا  هوش شده 
دهند. حمیرا به بیمارستان  می  افتد. بالاخره به مادرش، خاله صغری خبرمی  روی زمین

بازد. شوک دستگیری و تحقیر و عواقب آن برایش  می   منتقل شده اما اندکی بعد جان 
مرگبار بود. خاله صغری هرگز از مرگ دخترش کمر راست نکرد و همیشه در دعاهایش  

خواست که قبل از مرگش سقوط رژیم را ببیند. متأسفانه او هم خیلی زود  می   از خدا 
 . رخت سفر بست و دعایش مستجاب نشد..

اند و برخی دیگر در انتظار اعدام  چندین زندانی به دلیل تظاهرات علیه رژیم اعدام شده 
شبکه  در  آنها  نام  انتشار  با  مجلس  نمایندگان  آلمان  در  و  هستند.  اجتماعی  های 

نگاری به وزیر امور خارجه ایران از یک یا چند زندانی در قالب یک اقدام فردی  نامه
و پیگیری مجلس سنا و مجلس ملی  دفاع سیاسی کرده  استقبال  ابتکار مورد  این  اند. 

فرانسه قرار گرفت و تأثیر بازدارندگی بر سرعت ماشین اعدام رژیم داشت. با این حال،  
  دهد که صدای آنها به مامی   ادامه   ی رژیم همچنان به اعدام زندانیان در مناطق محروم 

جاوید رحمان،    ی. به گفته رسد و از نظر جامعه جهانی هم اهمیت زیادی ندارندنمی 
در   ایران،  اسلامی  جمهوری  در  بشر  حقوق  ویژه  این    30گزارشگر  موارد،  درصد 

  در دهند( هستند.  می   درصد از جمعیت ایران را تشکیل   2)که حدود  ها  بلوچ ها  اعدامی 
از  ،  2023سال   اکثر   شدند  اعدام  نفر  830بیش  را    که  ،  دهندتشکیل می جوانان  آنها 

 .یعنی بیش از دو اعدام در روز

را خدشه  ایرانیان  ماه است زندگی  که چند  دیگری  کرده مسمومیت گسترده  پدیده  دار 
دبیرستان آموزدانش  ابتدایی،  مدارس  در  دختر  دانشگاه ها  ان  عجیب  ها  و  ماده  یک  با 

کند  می   رنگ و خطرناک است که آنها را راهی بیمارستان کرده است. اما رژیم ادعابی 
از این همه حملات شیمیایی در سراسر  که این امر ناشی از هیستری جمعی است. بعد  

رسد کسی از رژیم نگران این  نمی   کشور، جدای از اعتراض و نگرانی والدین، به نظر
در عوض یک زن به قول رژیم بدحجاب داخل خودرو به راحتی    .خطر جدی شده باشد
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پیامک اخطار    ،اطلاعاتی هوش مصنوعی   یشود و از طریق یک سامانهمی   شناسایی 
و نوجوانان دریافت شده  ها  و ویدئوهایی که از این دختربچه ها  کند. فیلم می   دریافت 

که اجباری است، آن هم در درون مدارسی که هیچ  را  دهد چگونه آنها حجابی  می   نشان 
این کودکان و نوجوانان به رژیم ثابت    .اندانداخته می   دور  ، تواند وارد آنها شودنمی   مردی
ناپذیر است. برای به ثمر رساندن این تحولات، پایان شان  که که قدرت و منابع اند  کرده 

این مسمومیت  بگیرد ها  آیا  انتقام  تا رژیم  بود  از فرستادن    ؟راهی  والدین  این که  برای 
 دخترانشان به مدرسه منصرف بشوند؟ آیا آنها از طالبان الهام گرفته بودند؟

دهم این تحلیل  ترجیح می   ؟شودمی   و سرنوشت اسلام با توجه به همه این وقایع چه 
گاه بازگو کنم خواه دینی که زاده حکومت  استبداد تمامیت »   :بسیار دقیق را از یک ایرانی آ

اسلامی است، اسلام را در ایران شکست داده است، گسستی که آغاز شده با نابودی و  
بی  ایرانی  ایدئولوژیک  اسلام  رسید.  خواهد  پایان  به  آن  پیامبرش حذف  شده،  اعتبار 

کتابش تحقیر و خدایش غیرقابل اعتماد شده، قدوسیتش سلب گشته و مسلمانان   ،ناتوان 
 در ایران از این اسلام حکومتی شرم دارند.«

اجبارات   ستم،  و  ظلم  تصویر  ایرانیان  از  بسیاری  ذهن  در  اسلام  این  تصویر  اکنون 
ربوده   را  آزادی و حقوق مردم  که  اعدام است  و  و ارعاب، وحشت  مذهبی، خشونت 

و   و حدیث  نیکا  و  مهسا  قیمت جان  به  نماد هدایت و صلابت حجاب  بسیار  است. 
دیگر به پایان رسید. تصویری که در اذهان نقش بسته تصویر دروغ و چپاول و    جوانان 

رانت  و  وعده دزدی  اقتصادی،  شکست  و  بیکاری  فقر،  تظاهر،  و  ریا  و  های خواری 
  ، است. آنچه که این رژیم به جا خواهد گذاشت   زیست محیط دروغین و نابودی وطن و  

هیچ است.    ،«چ ه  »در هواپیما گفت،    1357گذار آن خمینی در سال  گونه که بنیان همان 
 اما به چه قیمتی؟ 

مدت و درازمدت شروع به تردید  دنیای دیپلماسی غرب نسبت به پایداری رژیم در میان 
آمده را مشاهده و با چشم دیگر به  نموده با این حال، آنها با یک چشم تحولات پیش 

تشویق نمایند و در این  ای  هسته مذاکرات    یزنند تا او را برای ادامه می   رژیم چشمک 
در جنگ اوکراین، انرژی فسیلی مورد نیاز را از طریق ایران  خصوص به روزهای سخت 

 تأمین کنند. 
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از  شده  های نظارتی نصب اش از تهران، دوربین اما وقتی رژیم به محض خروج نماینده  
بین   سوی می آژانس  قطع  را  اتمی  انرژی  هستهالمللی  مذاکرات  معنایی کند،  چه    ای 

داشتمی  آژانس    هتواند  اعتبار  اتمی المللی  بین باشد؟  رفته  کاملا    167انرژی  سوال  زیر 
 است. 

به رهبری آمریکا در عراق،  ها  غربی   یجویانهمداخله درپی  پی های  مردم ایران شکست 
خواهند ایران نیز دچار چنین  نمی   واند  و سوریه را به خوبی درک کرده ،افغانستان  لیبی  

خواهند گفتگو با رژیمی که در نظر آنها مشروعیت می   سرنوشت شومی شود. در عوض 
با آمیز  مسالمت هاست به اعتراضات  خود را از دست داده، متوقف شود. رژیمی که ماه 

 خشونت پاسخ داده است. 

دانند. او  ای را مسئول این وضعیت و خشونت موجود می علی خامنه شخص    مردم ایران 
اهرم تمام  واقع  که  های  در  دارد  دست  در  را  پاسداران  ترمهم نظام  سپاه  اهرم  آنها  ین 

حکومت  عقیدتی  نظامی  نیروی  اسلامی،  و   انقلاب  نظامی  نظام،  ستون  و  )سپاه( 
گروه  فهرست  در  آمریکا  سوی  از  همچنین  نهاد  این  است.  کشور  های  اقتصادی 

تروریستی قرار گرفته است. اروپا تا کنون سختگیری کمتری داشته است، با این حال  
ایرانی از  در حمایت  نمایندگان مجلس  از  تشویق  ، ان برخی  را  مانند  می   اروپا  که  کنند 

بورل ها  آمریکایی  امور  168عمل کند. سخنان جوزپ  در  اروپا  اتحادیه  عالی  نماینده   ،
توانید نمی   خارجی و سیاست امنیتی / نایب رئیس کمیسیون که با کنایه اعلام کرد: »شما

« نشان داد که  .کنممی  اعلام آید پس شما را تروریست نمی  بگویید چون از شما خوشم 
قیام جوانان ایرانی که از جان مایه گذاشتند، تا چه اندازه از طرف اروپا نادیده گرفته شده  

دهندگان آنها که  است و همچنین میزان عدم احترام به نمایندگان پارلمان اروپا و رای 
اروپا یک   آن فرا رسیده است که  بودند. زمان  خواستار پاسخی محترمانه و مسئولانه 

  به دست سیاست پیشگیرانه و شجاعانه را دنبال کند و از مذاکره برای آزادی اتباع خود که  
زندانی در اروپا دست بکشد.  های  در ازای تبادل تروریست   ،اندرژیم گروگان گرفته شده 

این   و  دا دراز  سر  قصه  زیرا  بی این  رد  که  سرانجامبازی  تروریستی  رژیمی  برابر  در   ،
اروپا به  را  خود  افراد  که  می   همچنان  اروپایی  گردشگران  و  همه    رغمعلی فرستد 

 
167 International Atomic Energy Agency (IAEA) 
168 Josep Borrell Fontelles 
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حکومت  زیباهای  هشدارهای  کشور  این  کشف  برای  سفر  نمی   خود  از  دست  توانند 
   ؟آیا در تغییر رژیم به ابتکار خود ایرانیان نیست  حلراه بردارند.  

درصد ایرانیان در حال حاضر زیر خط فقر هستند، وضعیت    75بیش از  با توجه به اینکه  
آورند  نمی   دوام   قدرآن بار است. اعتراضات و اعتصابات ادامه داشته اما  کارگران فاجعه 

باشندکه بر رژیم   به سرعت  ، زیرا اعتصابتأثیرگذار  کارگران بدون حقوق    باکنندگان 
شوند. در حالی که ایران دارای منابع مالی مسدود شده در خارج  می   دیگری جایگزین

تواند سرنگونی  می   از کشور است، ایجاد یک ذخیره مالی برای فقیرترین اقشار جامعه
پیش  در  ایرانیان  از  و  نموده  تسریع  را  لائیک رژیم  انقلاب  پیروزی  شان  برد  سمت  به 

 حمایت کند. 

خود در خاورمیانه در حال رشد است. ولیعهد و نخست وزیر    یدیپلماسی چین به نوبه 
عربستان سعودی محمد بن سلمان کاملًا درک کرده است که طول عمر سیاسی او به  

  دهد بستگی دارد. به همین دلیل است که او اصلاحات را تسریعمی   اصلاحاتی که انجام
زنان، به توسعه کشور کمک کنند. او هم فهمیده که نباید تمام  ویژه  به کند تا مردمش،  می 

کرده و با ایران نیز آشتی نشینی  عقب را در سبد آمریکا بگذارد، از یمن  هایش  مرغتخم
یب آیا غرب در خطر از دست دادن موقعیت استراتژیک خود در  تکرده است. به این تر

ایران،   مردم  که  است  سال  چهار  و  چهل  نیست؟  روس   رغمعلی منطقه  و  حضور  ها 
چشم  کنند  ها، با دقت به دنیای غرب که اکثریت مهاجران ایرانی در آن زندگی می چینی 

 تواند متحد بزرگی برایشان باشد؟ نمی  آیا غرب  اند.دوخته 

بخش دموکراسی و فرانسه با لائیسیته خود برای خاورمیانه و  اروپا با رنسانس خود الهام
تبدیل شده الگو  به  دنیا  دیگر  نظر  اند.جاهای  به  امروز  از قضا،  که  می   اما  نسیم  رسد 

به  نسیم  وزد. با این حال، این  می   لائیسیته از ایران به سمت غرب و سایر نقاط جهان 
تا آنها را از  رسد  نمی   169سن ژرمن دو پقه های  و چپ ها  فمینیست به  اندازه کافی انگار  

 خود بیرون بیاورد.   یطلبانه سکوت فرصت 

 
های روشنفکران فرانسوی  ای در منطقه ششم پاریس که همواره در طول تاریخ، محل ملاقات و رایزنینام محله 169

 مترجم  بوده است.
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پذیری و  انقلاب، مهاجرت، عدم اطمینان و ترس به من اجازه داد متوجه میزان آسیب 
به من کمک کردند تا دوباره از جا برخیزم، با    هااین شکنندگی خودم بشوم. با این همه،  

شرایط جدید خود را وفق دهم و جرأت کنم خودم را در تجربیات زنان و مردانی که  
برند، جستجو کنم.  می   سره  و در وضعیت جنگی یا بحرانی کشورشان ب ام  ملاقات نموده 

کید کرده  های دستاوردهای ما که حاصل کوشش و فداکاری نسل که  اند  آنها هم به من تأ
 شکننده هستند. العاده فوق ، است  گذشته

ای در تاریخ بشریت است. زیرا این  باورم بر این است که مرگ مهسا نقطه عطف واقعی 
ین انقلاب زنان با حمایت مردان است که جهان تا کنون به خود  تربزرگ قیام در واقع  

تا این انقلاب به هدف خود برسد و در این مبارزه    خواهد کشید. چقدر طول  است   دیده
مردم  داند، اما آنچه مسلم است این است که  کس نمی برای آزادی زنان پیروز شود؟ هیچ 

اش مانند قبل از روزی که مهسا برای دیدار با خانواده   حاضر نیستنددیگر هرگز  ایران  
وارد تهران شد زندگی کنند. قتل او نظام را تکان داد. مهسا جوان کرد کردستان ما بیهوده  

 است. جانش فدا نشده 

ساخته    آوریبه شکل جنون مجلل مذهبی که رژیم  های  مرکز ثقل ایرانیان اکنون از مقبره 
تغییر مکان داده    ، تخت جمشید و حافظیهو زینت داده به سمت آرامگاه کوروش کبیر

و تمدن چند هزار ایران  یا بدون حمایت ش  اه سالاست.  ، در حال  خارجی   با حمایت 
 رنسانس ایرانی.  !است به قلب جامعه بازگشت 

که مهمان ایران کشوری شگفت  ایرانی یکی از ارزش انگیز است  آن  های  نوازی  بزرگ 
که به زودی بار دیگر پذیرای گردشگرانی از سراسر جهان باشد  باشد    .شودمی   محسوب 

 ،آیندمی   این کشورآن به  و تاریخی    ی و غنای فرهنگمتنوع  های  که برای کشف گنجینه 
 .  باشندگیری بی آنکه نگران خطر گروگان 

 

 است.  پذیرفته من و فرانسه سرزمینی که مرا به فرزندی  سرشت ایران 
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This book is based on the hardships of a young Iranian woman who grew up in 
a modest family in Tehran during Mohammad-Reza Shah Pahlavi’s reign 
(1919-1980). She seized the opportunities of emancipation and education, and 
was one of the first women to study nuclear physics in Iran. 

She presents, without pretension, her personal analysis of current world 
developments and the historical and political context, more particularly of three 
countries that have marked her life and career: Iran, France and Afghanistan. 

Recent events in Afghanistan and Iran have brought back memories of her exile 
and laid bare her daily life in France, making her leap to chant her compatriots' 
motto: "Women, Life Freedom”! 

This book also pays tribute to all the people who have marked her path, in the 
countries where her teaching and associative activities have taken her. 

The aim of the narrative and associated analyses is not to confront, but to 
question, in particular, the place of women and their fundamental rights, and 
children's access to education in totalitarian regimes. 

 

Fahimeh Robiolle is Franco-Iranian, and a former engineer in Iran and at 
Atomic Energy Commission in France (CEA). She is a lecturer in negotiation, 
conflict management and leadership, in France, Afghanistan (before August 
2021) and Iran (before the Women, Life, Freedom revolution, September 
2022). She received the insignia of Chevalier of the Legion d'honneur 
(September 2024). 
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